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مقدمه
1- نمي‌دانيم چه شد که تصميم گرفتيم مباحث «آشتي با خدا» را چاپ کنيم. هر کدام از دوستان تصميم گرفتند يکي از جلسات را از نوار پياده کنند و بعد از پياده‌شدن بحث‌ها شوقي در ما ايجاد شد که خوب است آن‌ها را به صورت کتاب در آوريم، در حالي که نمي‌دانستيم چرا. بالاخره با ناشي‌گري تمام کار را شروع کرديم و هرکدام بدون هيچ تجربه‌اي کار مقدمات چاپ کتاب را شروع نموديم تا بالاخره فعلاً کتاب در اختيار شما است.

2- مطالب کتاب براي خود ما مفيد بود و به واقع پنجره تازه‌اي بر روي ما گشود تا به جاي پاي گذاردن در جاده‌هاي تکراري و خسته‌کننده، با راه‌هاي فتح‌ناشده و بِکر و روح‌افزا روبه‌رو شويم و به سوي وطني که فوق اين وطن‌هاي معمولي است قدم برداريم، در خود وطن بگيريم و به اَمن‌ترين وطن، يعني در آغوش خدا سير کنيم و خود را از همة هراس‌ها آزاد نماييم و خدا را ميهمان دل‌هاي خود گردانيم و به وسعت نور الهي وسعت يابيم، و در آن حال ما باشيم و خدا و هرچه را مي‌خواهيم و هرکه را مي‌جوييم آن‌جا بيابيم، زيرا هرکس خود را نشناخت و از خود رانده شد، بي‌خود نشد، بلکه بي‌خدا شد، و بي‌خدايي اوج بي‌خودي و بي‌ثمري است. آيا معني بي‌پناهي جز اين است؟ پس هرگز نمي‌شود از خدا گريخت، جاي ديگري نيست، با خودبودن و با خدابودن عشق است و ديگر هيچ، در شوق به سوي حق اگر جان نسپاري، جانت را مي‌ستانند.

3- در راه آشتي با خدا به جاي آن‌که خدا را بخري و خدا مال تو شود، توسط خدا خريده مي‌شوي و تو مال خدا مي‌شوي و در اين راه همه‌چيزت را مي‌دهي چون خريده شده‌اي، چنان خراب مي‌شوي که ديگر نتوانندت ساخت، و چنان ساخته مي‌شوي که نتوانندت خراب کرد.

4- آن‌هايي که جز ظاهر را نمي‌بينند نمي‌توانند با خدا آشتي کنند و آن‌هايي که در کنار ديوار عشق الهي منزل کنند، آشتي با خدا حرارتي وصف‌ناپذير به آن‌ها مي‌چشاند که هرگز نمي‌خواهند از آن گرما در آيند.

5- راه آشتي با خدا بسته نيست، چون بيش از آن‌که ما با خدا آشتي کنيم، او با ما آشتي کرده است. اگر عشق و آشتي از او شروع نمي‌شد هيچ موحدي در عالم نبود و همه جا ميدان ظهور شيطان بود.

6- آشتي با خدا، عشق را به منزل اصلي خود مي‌رساند تا ما در دوست‌داشتن سرگردان نباشيم. معلوم نيست ما منتظريم تا آشتي از او شروع شود و يا او منتظر است تا آشتي از ما شروع گردد. قصه آشتي با خدا قصه به‌سرآمدن انتظار است، انتظاري که نمي‌توان از آن گذشت، از همه‌چيز مي‌توان گذشت ولي از انتظارِ آشتي با خدا نمي‌توان، اين آغازي است که انتهاي آن ابتداي سفر به سوي بي‌نهايت خوبي‌ها است.

7- در آشتي با خدا نيت و رفتن و رسيدن سراسر نور است، و جز با نور نمي‌توان به‌سر برد.

8- اگر آشتي با خدا از او شروع شده، که چنين است، پس او را با ما کاري هست، مي‌خواهد در ما خود را ببيند، بيا؛

	جاروب کن خانه و پس ميهمان طلب
	آيينه شو جمال پري‌طلعتان طلب


اگر تو با خدا آشتي نيستي، بشتاب که او با تو آشتي است.

9- آشتي با خدا آن‌گونه راهي است که امامانِ معصوم( مي‌نمايانند، نه دانستن خدايي که فيلسوفان از آن خبر مي‌دهند. آري آشتي با خدا راه است و تو را بدان راه خوانده‌اند، هر که را اين راه نداده‌اند، هيچ نداده‌اند، و محال است راه بيفتد.

10- آشتي با خدا دعوتي است براي برگشت به خود، اما خودي که دل‌دادة خدا شده و همة اميدها در او شعله‌ور گشته است. ما از همان روز که آفريده شديم، با خدا آشتي بوديم، از خود غافل شديم که از خدا غافل گشتيم. پس آشتي با خدا، آشتي با خود است و همة خود را به صحنه‌آوردن براي ارائه به خدا، و همة ما بندگي است و نداري، در آشتي با خدا نداري‌هاي خود را آورده‌ايم تا اين آشتي صورت گيرد.

به اميد آشتي با خدا از طريق نظر به نداري‌هاي خود
گروه فرهنگي الميزان
مقدمه مؤلف
	هيچ محتاج مي گلگون نه‌اي
	ترك كن گلگونه، تو گلگونه‌اي


به عنوان مقدمه چه بگويم؟ نمي‌دانم چه شد كه دوستان عزيز و دلسوز- كه نگران سرگشتگي جوانان هم‌سن و سال خود هستند- به سلسله بحث‌هاي «آشتي با خدا از طريق آشتي با خود راستين» دل بستند، آستين همت بالا زدند و با تلاش طاقت‌فرسا، مباحث را از نوار پياده كردند و پس از تصحيح و تايپ و غلط‌‌‌‌‌گيري و هزار و يك كار پرزحمت ديگر- كه بايد انجام داد تا يك نوشته به صحنه آيد!- حالا از من خواسته‌اند تا مقدمه‌اي بر آن بنويسم. همين‌قدر مي‌توانم بگويم كه مقدمه‌‌ي من، توجّه به همان انگيزه‌اي است كه موجب شد اين جوانان عزيزِ از خود گذشته، احساس كنند كه بايد صداي شيواي جانشان را به طريقي به گوش خود برسانند، و اين سخنان را وسيله‌اي براي چنين كاري تشخيص دادند.

اگر شما خواننده‌ي عزيز، احساس مي‌كني در ميان ديوارهاي بلندي زنداني شده‌اي كه خود براي خود ساخته‌اي، و فكر مي‌كني كه بايد آن ديوارها را خراب كني و «خودِ گمشده‌ات» را و معني خودت را بيابي، شايد بتواني از طريق اين نوشتار - يا بگو اين گفته‌ها كه به صورت نوشته درآمده است!- تا حدي به « خودِ اصيل‌ات» دست يابي و آرام آرام با او آشنا شوي و در آينه‌ي او، خود را بيابي. با نور عقل و فطرت،‌ديوارهاي وَهْم را خراب كني و به بالاتر از آن پرواز كني و در نهايت متوجّه واقعي‌ترين و آشناترين واقعيات، يعني خدا شوي، آري خدا! اما نه آن خدايي كه افكار، او را مي‌فهمند و در انديشه‌هاست، بلكه آن خدايي كه جان‌ها او را مي‌يابند و نيز در درياي وجودت، با بهترين انسان‌ها، يعني پيامبران خدا( آشنا گردي و در آينه‌‌ي جانت متوجّه آشنايان عزيزي به نام امامان( شوي. خود را از پيرايه‌ها جدا بيني و پيرايه‌ها را خود نبيني، و حجاب جان را جان نپنداري! اگر بخواهي مي‌تواني خود را از زمان و مكان و از همه چيز، آري از همه چيز آزاد كرده، او را در وسعتي به بيكرانگي ابديت ببيني و از آن‌جا به جهت گذشته‌هايت به ريش خود بخندي كه چگونه بوده‌اي! خواهي ديد كه همه چراغ‌ها در جان تو روشن شده است، گويي همه چشمه‌ها از جان تو مي‌جوشند! حافظ در رويکرد به قصه گذشته خود گفت:

	گوهري كز صدف كون و مكان خارج بود
	طلب از گمشدگان لب دريا مي‌كرد

	بيدلي در همه ايام خدا با او بود
	او نمي‌ديدش و از دور خدايا مي‌كرد


اگر باور داري كه «آدمي گودالي است كه ژرفنايش پايان ندارد و شمردن موهاي تن او آسان‌تر از شمردن احساس‌هاي اوست»؛ و اگر باور داري كه «بيشتر مردم كوه‌هاي بلند و امواج سهمگينِ درياها و رودهاي پهن خروشان و بيكرانگي اقيانوس‌ها و گردش ستارگان را به ديده اعجاب مي‌نگرند، ولي به خود خويش اعتنايي ندارند» و عمده مشكلشان نيز همين است، شايد از طريق اين مباحث بتواني الفباي گفتگو با خود را بيابي، و كند و كاو در لايه‌هاي وجود خود را آغاز كني و كتاب وجود خود را ورق زني و آرام آرام، خود را بخواني- و معني «آشتي با خود» همين است- و اگر با خود آشتي كردي تو هم مثل بقيه،‌ خدا را در خود،‌خواهي يافت و خواهي گفت:

«راستي اي خدا! وقتي تو را دوست دارم، آنچه دوست دارم چيست؟ نه جسم است و نه تن، نه زيبايي گذران است و نه درخشش روشنايي، نه آوازي دلكش و نه گل‌ها و گياهان خوشبو...! دوست‌داشتن خدا، دوست‌داشتن آن چيزها نيست، با اين‌همه وقتي خدا را دوست دارم، روشنايي‌اي خاص، آوازي خاص و بويي خاص را دوست دارم، يعني روشنايي و بوي دروني‌ام را، كه روحم را روشن مي‌كند! آنچه در مكان نمي‌گنجد، به صدا درمي‌آيد، آنچه در زمان نيست ولي خودش هست!... اين است آنچه دوست دارم هنگامي كه خدايم را دوست دارم، و هنگامي كه با خودم آشتي خواهم كرد.» 

بيا از خويشتن خويش پنجره‌اي بساز و از آن پنجره بدون هيچ حجابي- حتي بدون حجاب استدلال- از عمق جان بنگر و فقط بنگر، و خدا را بياب! به او بگو: «اي خدايي كه دوست داشتن تو رايگان است و در عين حال قيمتي‌ترين چيزها هستي، پس هر چه- جز خودت- را به من دهي، چه بهايي مي‌تواند براي من داشته باشد؟». فقط بايد پنجره جانت را به سوي او باز كني و خود را از زير غبار وَهْم‌ها و افكار پراكنده، آزاد نمايي و بداني همين نگاه و همين پنجره‌اي كه از خويشتن خويش ساختي، براي خدا داشتن كافي است. آري! همين؛ و خدا را بايد رايگان دوست داشت و از خدا بايد خدا را خواست. 
بشتاب تا از خدا آكنده شوي و از خدا سيراب گردي، چون او خود براي تو كافي است و جز او هيچ چيز براي تو كافي نيست، چرا كه انسانِ سبك‌بال آن انساني نيست كه مي‌داند چه چيزي خوب است- كه اين كار فيلسوفان است- بلكه آن انساني است كه «خوب» را دوست دارد.

مشكل آن است كه ما با خود آشتي نيستيم، و خود را چون حمّالي براي هدف‌هاي وَهمي در قالب‌هايي از کبر به در و ديوار مي‌كوبيم و آن‌وقت چگونه مي‌توانيم با بال‌هاي شكسته به آسمان‌هاي صاف و بلورينِ غيب سركشي كنيم و بر سبزه‌هاي برزخ قدم زنيم و از سكوت زلال آن ديار سيراب شويم؟!
	جان همه روز از لگدكوب خيال
	وز زيان و سود و از بيم زوال

	ني صفا مي ‌ماندش، ني لطف و فرّ
	ني به سوي آسمان راه سفر


بايد با خود آشتي كنيم تا ملكوت آسمان‌ها را در خود بيابيم و در آنجا قدم بگذاريم، كه بايد در آنجا قدم نهاد. و چون كسي در آنجا قدم نهاد، خواهد فهميد كه ملكوت آسمان‌ها يعني چه! پس بايد عمل كرد تا فهميد!

اين مباحث را خوب زير و رو كن. به يك بار خواندن، هرگز اكتفا نكن. مطالب را با خود درميان بگذار و در خودت جستجو كن. ببين آيا اين مباحث قصه‌ي تو نيست كه بر ديوارهاي اين اوراق نوشته شده است؟ پس در اين كتاب، خودت را بخوان با خودت آشنا شو تا دريچه‌ها گشوده شوند!

آخرالامر نمي‌دانم به عنوان مقدمه چه بنويسم! پيشنهاد دارم شما خواننده عزيز از خودِ اين جوانان روشن‌ضمير- كه من با تمام وجود به آن‌ها دل باخته‌ام- بپرسي كه چرا اين گفتار را به صورت كتاب درآوردند. من دقيقاً نمي‌دانم كه آن‌ها چه جوابي خواهند داد. شايد طاقت شنيدن جواب آن‌ها را هم نداشته باشم ولي هر چه به تو گفتند همان را به عنوان مقدمه بر اين كتاب بپذير، و اگر هم چيزي نگفتند از نگفتن آن‌ها حرف‌هاي نانوشته را بخوان! نمي‌دانم حيا مي‌كنند كه نمي‌گويند يا حرف‌هاي ناگفته‌اي دارند كه گفتني نيست.
طاهرزاده
جلسه اول
پوچي چرا؟ اضطراب به چه دليل؟
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم
آفت غفلت از فقر ذاتي انسان

اگر انسان بتواند «خود» را به‌درستي، ارزيابي كند و به طور صحيح بشناسد، معناي بسياري از حقايق و دستوراتي كه دين مطرح نموده است برايش مشخص مي‌شود. اين روايت مکرراً از معصوم به ما رسيده است كه: «مَنْ عَرَفَ نَفْسَه فَقَدْ عَرَفَ رَبَّه»؛
 هركس «خود» را بشناسد، خدايش را شناخته است، پس ما مي‌توانيم از راه «خود» شناسي ، به خداشناسي مطمئني دست يابيم و از اين طريق حقيقتِ «توحيد»، «نبوت»، « معاد» و «امامت» را در جان خود روشن كنيم.

بحث اين جلسه درباره‌ي پوچي و اضطراب و دلايل وجود آن‌ها در انسان است.

گاهي انسان در «خود» احساس پوچي و اضطراب مي‌كند. در چنين حالي اگر انسان علت آن را بداند مي‌تواند آن را رفع كند وگرنه براي فرار از آن خود را سرگرم و مشغول چيزهاي ديگري ساخته، از سرابي به سرابي و از دردي به دردي ديگر پناه مي‌برد و از درد دروني و درمان صحيح آن غافل مي‌شود، و مشكل همان‌طور باقي مي‌ماند. به همين دليل، براي درمان صحيح بايد بدانيم ريشه پوچي‌ها و اضطراب‌ها چيست.

اين يک قاعده است که هرگاه انسان به «خود»ش رجوع ‌كند، اگر احساس كند زندگي و كارهايش بيهوده و بي‌فايده است، دچار پوچي مي‌شود؛ و همين كه اين احساس به او دست دهد، اضطرابي نيز در او به‌وجود مي‌آيد كه باعث تشويش و سرگرداني و «چه كنم؟ چه كنمِ؟» او مي‌شود، هر وقت انسان اضطرابي را در «خود» حس مي‌كند اگر خط آن را بگيرد و ادامه دهد، به پوچي يا ضرر مي‌رسد. اگر عميقاً ارزيابي کنيم؛ ريشه احساس پوچي‌برمي‌گردد به اين‌که انسان فکر کند خودش براي رسيدن به مقصد و هدفش کافي است و لذا با تکيه بر خود و نظر استقلالي به «خود»، مي‌خواهد امورات خود را ادامه دهد. 
خداوند مي‌فرمايد: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَي اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ».
 
اي مردم شما ذاتاً فقيريد و هيچ چيزي از خود نداريد و تنها خدا غني و ستوده است.

پس اگر انسان به «خود»ش نظر كند مي‌‌بيند از «خود» هيچ چيز ندارد، حال اگر در همين هيچ‌بودن خود متوقف شود به پوچي مي‌رسد، و پوچي هم در نهايت موجب اضطراب است. اما اگر در عين توجه به هيچ‌بودنِ خود، به حق نظر كند و از پرتو نور او بهره بگيرد، مي‌‌يابد همه چيز از خداي «غنيِِ حميد» است و مي‌تواند به نور غنيِ حميد متصل شود و در نتيجه به غنا و كمال برسد؛ يعني به آرامش و اعتماد دست يابد و از پوچي و اضطراب رهايي يابد.
آفات دل‌بستن به غير خدا

تنها خدا غني و پايدار است و غير خدا پوچ و نابودشدني و رفتني است. پس دل بستن به غير خدا يعني دل بستن به پوچي‌ها. به عنوان مثال: اگر كسي به ساختمان - كه رفتني است- دل ببندد به پوچي دل بسته است، اما اگر براي ايجاد بستر بهتري جهت بندگيِ خدا، ساختمان بخواهد، ديگر به پوچي دل نبسته است، يا اگر كسي به حافظه‌اش دل ببندد- چون حافظه با دوران پيري از بين مي‌رود- در واقع به پوچي دل بسته است، و نتيجه‌ي آن اضطراب خواهد شد. دل بستن به مدرك، قدرت، ثروت و امثال اين‌ها نهايتاً موجب پوچي و اضطراب است. «مدرك» با فراموش‌كردن آموخته‌ها، توان واقعي‌اش را از دست مي‌دهد. «قدرت» پس از مدتي كم مي‌شود، «ثروت» بعد از مدتي تمام مي‌گردد، ‌يا ما عمرمان تمام مي‌شود و ديگر از آن بهره نمي‌بريم! هر كدام از اين‌ها اضطراب‌آور و اذيت‌كننده است و انسان را از آرامش دور مي‌كند.
اگر انسان به هر چيز - غير از خدا- نظر كند و دلِ خود را به آن بدهد، ناخودآگاه در ضميرش يك نوع دل‌بستن به پوچي‌ها صورت گرفته است،‌هر چند ممكن است در ظاهر اصلاً متوجه نباشد. ممكن است كسي به فرزندش دل ببندد و بگويد: «ماشاءالله فرزندم جوان است وماندني.» در حقيقت بيان مي‌كند كه ناخودآگاه، اضطرابِ رفتنِ او را دارد. اگر به كسي خبر دهند كه در كنكور قبول شده است اول خوشحال مي‌شود ولي در عين خوشحالي يك نوع غصه هم در دل آن حالِ خوش دارد. زيرا مي‌داند آن خوشحالي نمي‌ماند و بايد به چيز ديگري وصل شود. چون صِرف قبول شدن در كنكور هدف انسان نيست، از رفتن به دانشگاه خوشحال است اما در عين حال، اضطراب گذراندن ترم اول و دوم و... را دارد. باز با گذراندن ترم اول، يك خوشحالي دارد و يك اضطراب، خوشحالي از اين‌که ترم اول را با موفقيت گذراند، اضطراب از اين‌که ترم بعد را چگونه بگذرانم و ... وقتي فارغ‌التحصيل شود باز دلش شور و اضطراب دارد؛ رفتن به سربازي، پيدا كردن كار، ‌فكرِ خانه و همسر و ماشين... و خلاصه اسيرشدن در ميان غم‌هاي بزرگ‌تر! البته منظورم اين نيست كه اين كارها بد است، بلكه منظورم اين است كه هرگونه گرايش به «غير خدا» اضطراب‌آور است، بايد به اين نکتة مهم رسيد که در دلِ هر چيزِ غير خدايي يك اضطراب هست، اصلاً جنس دنيا اين است0
 تازه بعد از تمام‌كردن تحصيلات و رسيدن به همسر و خانه مثل پدرش مي‌شود! يعني همچنان اضطراب دارد؛ شوهردادن دخترها، زن‌دادن پسرها و كامل‌كردن خانه و ... بعد پير مي‌شود، و باز هم اضطراب هست آن‌هم به نحوي شديدتر، زيرا شديداً احساس پوچي مي‌كند. زبان حال پير مردها و پير زن‌هايي كه از طريق دل‌بستن به غير خدا به زندگي و كار پرداخته‌اند اين است: «اي دنيا! اُف بر تو!» اين بدان معني است كه آن‌ها به آنچه مي‌خواسته‌اند نرسيده‌اند. يعني زندگي‌شان پوچ شده. پس دل بستن به غير خدا، ‌مساوي با دل‌بستن به پوچي‌ها و روبه‌روشدن با انواع اضطراب‌ها است.

رابطة کفر و پوچي
چنانچه عنايت فرماييد در منطق قرآن كافر كسي است كه به غير خدا دل مي‌بندد! پس مي‌توان نتيجه گرفت که دل‌بستن به پوچي‌ها در واقع يك نوع كافرشدن است.
 و اگر كفر، زندگي كسي را بگيرد عملاً او را به غير خدا دل بسته كرده است. و غير خدا نماندني است- تازه اگر به‌دست بيايد- دنيا چنان است كه اگر كسي نداشته باشد، آن را مي‌خواهد و اگر داشته باشد، بيشترش را طلب مي‌كند. به بيان ديگر اندازه ثابتي ندارد كه تمام شود.
 به قول معروف؛ دنيا مانند دُم ماهي در آب است، هر چند هم شخصي سعي كند كه دُم ماهي را در آب بگيرد نمي‌تواند، اگر هم بالاخره با تلاش زياد آن را گرفت، بلافاصله با تکاني که ماهي به خود مي‌دهد، از دست او در مي‌رود! غير خدا هم دست نيافتني است چون اصلاً وجود بالذّات و استقلالي ندارد، اگر هم كسي به آن دست يافت، دو حالت دارد: يا برايش نمي‌ماند، يا اگر ماند فكر مي‌كند آن مقدار كه دارد براي او كم است.

كسي كه به پوچي‌ها دل ببندد حتماً مأيوس مي‌‌شود. چون يأس موقعي براي انسان پيش مي‌آيد كه يا كاري كرده و فايده‌اي از آن نبرده، يا مي‌خواهد كاري بكند منتهي از نتيجه‌گرفتن آن مطمئن نباشد. كل دنيا از آن جهت كه دنياست يك نحوه پوچي به همراه دارد، چون ماندني نيست. پس كسي كه مقصدش دنيا - يعني غير خدا- شود حتماً مأيوس مي‌شود. حال نتيجه‌ي يأس چيست؟ گفت:
	من به هر جمعيتي نالان شدم
	جفت بد حالان و خوش حالان شدم


هر روز، به كاري، و هر دم، به دري است! چون مأيوس است و مي‌خواهد از يأس بيرون آيد، همين طور مي‌دود، درست مثل كسي كه تشنه است و در وسط بيابان قرار گرفته است، به دنبال آب به اين طرف و آن طرف مي‌دود. لحظه‌اي قرار ندارد، اما به آن نمي‌رسد. نه مي‌تواند ندود، نه مطمئن است آنجا كه مي‌دود آب هست. در يك حالت ترديد به‌سر مي‌برد. گفت:
	دور مي‌بيني سراب و مي‌دوي
	عاشق آن بينش خود مي‌شوي


با خيالات خود زندگي مي‌کند و وقتي خواست با آن‌ها ارتباط واقعي پيدا کند مي‌بيند هيچ‌چيز نبود.
	گويد او چندان كه افزون مي‌دوي
	از مراد دل جداتر مي‌شوي

	آنچه تو گنجش توهّم کرده‌اي
	از توهّم گنج را گم کرده‌اي


با خيالات خود زندگي مي‌كند و وقتي خواست با جديت با آنها ارتباط برقرار كند مي‌‌بيند هيچ چيز نبود. يا شخصي كه با جديت و تلاش فراوان تمام فکر خود را متمرکز مي‌کند تا مدرک دانشگاهي درجه بالايي کسب کند، اما در‌ يک بازخواني مجدد، درمي‌يابد به آنچه مي‌خواسته، نرسيده است. حالا يك باغ مي‌خرد تا روزهاي تعطيل، براي تفريح به آنجا برود. در واقع او با آن مدرک درجة بالا نتوانسته است يأس «خود» را برطرف كند و به آرامش برسد. وقتي هم كه باغ را خريد مدتي با آن خوش است اما دوباره مي‌بيند كه ناآرام است. باغ را مي‌فروشد و به يکي از شهرهاي توريستي مهم دنيا مي‌رود، جايي كه بتواند خوش بگذراند، و باز خود را با يأس و پوچي روبه‌رو مي‌بيند. علت اين‌كه او هر لحظه به كاري است و هر لحظه يك تصميمي مي‌گيرد، به خاطر اين است كه مي‌خواهد از راهي غير از راه حقيقي، از يأسِ خود فرار كند. آنچه را دارد كافي نمي‌داند و با آن آرام نيست و قرار و اعتمادي در «خود‌»ش حس نمي‌كند و آنچه را هم که ندارد، نمي‌داند که چيست، فکر ‌مي‌کند پول و مقام ندارد و لذا با دل‌بستن به امثال پول و مقام مي‌خواهد آرامش مورد نياز روحش را تأمين کند ولي چيزي نمي‌گذرد که مي‌بيند روز از نو، روزي از نو، باز همان يأس و همان احساس پوچي. همة اين نمونه‌ها به ما مي‌گويد دل بستن به غير خدا برابر است با مأيوس‌شدن.
ريشة يأس و نااميدي
قرآن مي‌فرمايد: «... إِنَّهُ لاَ يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ»
 
جز كافران هيچ كس از مدد خدا مأيوس نمي‌شود.

كافر به پوچي‌ها دل بسته است و دل‌بستن به پوچي‌ها همان دل‌بستن به غير خدا و مأيوس‌شدن از لطف و مدد پروردگار است، از غير خدا هم كه كاري بر نمي‌آيد. به همين دليل كافر به پوچي و اضطراب دچار مي‌شود. هركس، غير خدا را دارد در واقع چيزي ندارد چون دل با آن چيزها قانع نمي‌شود. و چون آن چيزها برايش ماندني نيست احساس پوچي مي‌كند.

ناگفته نماند كه اگر انسان به خدا وصل شود همه‌چيز عكس مي‌گردد؛ كسي كه خدا را مي‌خواهد خانه هم مي‌سازد اما براي ‌اين‌كه در آن عبادت كند. در اين حال، خانه او را به پوچي نمي‌كشاند و از آن مهم‌تر حوادث زمانه او را به دنبال خود نمي‌برد و تحت تأثير حادثه‌سازان، زندگي خود را به‌دست آن‌ها نمي‌دهد، بلکه به پيروي از انبياء الهي، عالم را تحت تأثير حکم خدا قرار مي‌دهد و به عبارت ديگر در مسيري وارد مي‌شود که تاريخ‌ساز خواهد بود و نه فروافتادن در زباله‌دان تاريخ. 

كسي كه تلاش مي‌کند آفتابِ روي ديوار خانه‌اش را بگيرد، مي‌بيند پس از مدتي آفتاب رفت. ديوار از خودش آفتاب نداشت؛ خورشيد است كه آفتاب دارد. همين طور است اگر كسي به مخلوق خدا دل ببندد: چون مخلوقات خدا رفتني هستند، آن شخص مي‌بيند پس از مدتي دست خالي است و لذا به پوچي مي‌رسد و مأيوس مي‌شود. 

اكثر جواناني كه به غير خدا دل مي‌بندند دچار يأس مي‌شوند. علت اين يأس به «خود» آنها برمي‌گردد، اگر به دكترا دل ‌بسته بود و به دست نياورد زندگيش را پوچ مي‌پندارد. در حالي که اگر به اين نوع چيزها دل نمي‌بست، ديگر برايش فرقي نداشت که به آن‌ها برسد يا نرسد و اگر هم به ‌آن‌ها نمي‌رسيد دچار پوچي و يأس نمي‌شد.
 بعضي از افرادي كه در كنكور قبول نمي‌شوند مي‌گويند اگر پدرمان ما را به كلاس كنكور فرستاده بود قبول مي‌شديم! و کساني هم که به کلاس کنکور رفتند و قبول نشدند، بهانه ديگري پيدا مي‌كنند. مثلاً مي‌گويند خروس همسايه زياد مي‌خواند، حواس من پرت مي‌شد! بدين ترتيب هر كس سعي مي‌كند بهانه‌اي پيدا كند تا اضطرابش را توجيه كند ولي متوجه نيست كه اين‌ها تفسير حقيقيِ يأس و اضطرابش نيست.

اگر كسي خدا نداشته باشد پوچي‌هايش را درست تفسير نمي‌كند. همان‌طور که در نوردادن و گرما و رنگ طلايي، خورشيد اصل است و نمي‌توان نورانيّت و گرمازايي و رنگ طلايي داشتن را به ديوار خانه نسبت داد و اگر كسي چنين كاري كند وقتي كه غروب مي‌شود و نور از ديوار خانه غايب مي‌گردد، خجالت‌زده گشته و مي‌بيند كه چه كار غلطي كرده است. همان‌طور هم تمام عالم و آدم جلوه‌هاي انوار اسماء الهي هستند. عالم و آدم مثل نوري هستند كه از خورشيد به ما مي‌رسد و خورشيد حقيقي خداست. فرمود: «اللهُ نورُ السَّمواتِ و الاَرْض»
 آسمان‌ها و زمين ظهور نور خداوند و اسماء اوست. اگر كسي به غير خدا دل ببندد از آنجا كه غير خدا رفتني است حتماً خجالت‌زده مي‌گردد و به پوچي دچار مي‌شود.

کشف جايگاه پوچي در روان

هركس بايد بتواند پوچي و اضطراب خود را به راحتي تفسير كند. يكي از دلايل اين‌كه اهل دنيا معمولاً عصر جمعه احساس پوچي و دل‌مردگي دارند اين است كه جمعه‌شان را صرف دنيا كرده‌اند. اما كساني كه در يك معنويت طولاني زندگي كرده‌اند و از زمينه‌هاي معنوي روز جمعه بهره گرفته‌اند، در عصر جمعه شاد و سرحال هستند. دعا مي‌خوانند، عبادت مي‌كنند، صله رحم به جا مي‌آورند، به قبور اموات سر مي‌زنند؛ خلاصه در حالت معنوي خود عيش مي‌كنند! گفت:
	اين‌كه بيني مرده و افسرده‌اي
	زان بود كه ترك سرور كرده‌اي


اگر كسي علت افسردگي و دل‌مردگيِ عصر جمعه را نفهمد فكر مي‌كند دليل غصه‌اش، نداشتن سرگرمي‌هاي مهيج است! مي‌گويد اگر فلان وسيله بازي و سرگرمي را داشتم، عصر جمعه مشغول بازي با آن‌ مي‌شدم و ديگر خسته و افسرده نبودم! اما وقتي همان وسيله را خريد پس از مدتي از آن‌ها هم خسته مي‌شود. حالا در واقع با داشتن آن وسيله، بي‌‌وسيله مي‌شود! درست مانند اهل دنيا كه با داشتن دنيا، بي‌دنيايند! و چون علت افسردگي را نمي‌دانند مجبور مي‌شوند چيز ديگري از همان دنيا را جايگزين آن كنند... همة اين‌ها به جهت آن است که علت افسردگي خود را نمي‌دانند و متوجه نيستند اگر كسي بخواهد با غير خدا قرار و آرامش پيدا كند هميشه بي‌قرار و بي‌آرامش است. گفت:
	آن نفسي که با خودي بسته ابر غصه‌اي
	و آن نفسي که بي‌خودي مه به کنار آيدت

	آن نفسي که با خودي يا ر کناره مي‌کند
	وآن نفسي که بي‌خودي باده يار آيدت

	آن نفسي که با خودي همچو خزان فسرده‌اي
	وآن نفسي که بي‌خودي دي چو بهار آيدت

	جمله بي‌قراريت از طلب قرار توست
	طالب بي‌قرار شو، تا كه قرار آيدت


بي‌قراري و عدم آرامش انسان به‌خاطر آن است كه مي‌خواهد با دنيا قرار بگيرد در حالي كه بايد طالب حق شود؛ مثل مؤمنين واقعي که از طريق ارتباط با حق آرام هستند، از خود رسته و به حق پيوسته‌اند. لذا مي‌فرمايد: «آن نفسي که بي‌خودي، بادة يار آيدت» وقتي از منيت خود آزاد شدي، با صفات يار به‌سر مي‌بري و مست نظر به اويي. امام خميني«رحمة‌الله‌عليه» هنگامي كه از پاريس به ايران برمي‌گشتند و به ظاهر بزرگ‌ترين پيروزي را به‌دست آورده بودند و شاه و نظام شاهنشاهي را سركوب كرده و ملت به دعوت ايشان قيام نموده بودند، علي‌القاعده بايد خيلي خوشحال باشند، خبرنگاري از ايشان ‌پرسيد: «آقا در چه حالي هستيد؟» امام فرمودند: «هيچي!» اين جواب نشان مي‌دهد امام؛ طالبِ بي‌قرارِ خداست نه طالبِ پيروزي دنيايي. امام«رحمة‌الله‌عليه»، «قرار» را از جاي ديگري به‌دست آورده‌اند. همان که گفت: «آن نفسي که بي‌خودي، مه به کنار آيدت» خدا نزد تو است. امام«رحمة‌الله‌عليه»، خوشحال است چون بندگي كرده است نه چون بر شاه پيروز شده است. لذا مولوي در ادامه مي‌گويد: 

	جملهِ نامراديت از طلب مراد توست
	ورنه همه مرادها جمله نثار آيدت



تا دنبال آرزوهاي دنيايي هستي، همواره با نامرادي روبه‌رو مي‌شوي، وگرنه چنانچه خود را از آرزوهاي وَهمي دنيا آزاد کردي، مي‌يابي که همه آنچه به‌واقع مي‌خواستي در پيش خود داري. همه‌ي انسان‌ها به دنبال آرامش هستند، ولي كسي با دنيا آرام نمي‌شود، آرامش با خدا فرا مي‌رسد، و كسي كه با خدا آرام گيرد همه‌ي آرزوهاي حقيقي‌اش برآورده مي‌شود. خدا مي‌فرمايد: «... أَلاَ بِذِكْرِ اللّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ»
 يعني اي انسان‌ها! همه‌ي شما به دنبال آرامش مي‌گرديد، بدانيد كه اين آرامش و اعتماد و اطمينان فقط با خدا به‌دست مي‌آيد.

برکات ايمان به خدا

آنچه باعث بي‌خداشدنِ انسان مي‌شود جلوه و زيباييِ ظاهري پوچي‌هاست. كافر به پوچي‌ها دل مي‌بندد و عمرش بي‌حاصل مي‌شود. عمر بي‌حاصل به جهت بي‌ايماني است و اگر عمر كسي بي‌حاصل شد، اضطراب‌هاي گوناگون او را فرا مي‌گيرد! ايمان است كه انسان را به خدا وصل مي‌كند. و اگر انسان به خدا وصل نشود عملاً چه بخواهد و چه نخواهد به دنيا- يعني پوچي‌ها- وصل شده است. 
اگر انسان به جاي آن كه به خدا اعتماد داشته باشد به خودش اعتماد كند، دچار پوچي مي‌شود. كسي كه به كمك هوش خود يا به کمک قدرت خود بخواهد مشكلاتش را حل كند ديري نمي‌پايد كه از بين مي‌رود، چون از خدا جدا شده است. اگر كسي بگويد « به حول و قوة الهي، إن‌شاءالله فردا چنان مي‌كنم» اشكالي ندارد، خداوند هم در قرآن توصيه مي‌فرمايد که؛ «وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، إِلَّا أَن يَشَاء اللَّهُ...»
 براي انجام چيزي نگوييد من فردا آن کار را انجام مي‌دهم مگر اين‌که بگوييد اگر خدا بخواهد.

پس اگر كسي بگويد: «من با زور خودم فلان مي‌كنم»، خداوند عملاً به او مي‌نماياند که: «اَنْتُمُ الْفُقَراء» شما فقيريد، تو سايه‌اي، چيزي نيستي بايد به حق وصل شد تا چيز شوي. گفت:
	سايه بنمايد و نباشد
	ما نيز چو سايه هيچ هستيم


ايمان وسيله‌اي است براي اتصال انسان به غني مطلق يعني خدايي که «هُوَ الْغَنِيُّ الْحَميد» است. و بي‌ايماني چون جدايي از غني مطلق و حميد است، ماندن در فقر و نيستي است و در نتيجه عامل سرگردان‌شدن در ميان پوچي‌هاست. در واقع هركس كه راه ايمان به خدا را نيافته و به او مؤمن نيست، حتماً مضطرب است. 
گاهي انسان، خودش نمي‌داند مضطرب است همان‌طور که بسيار پيش آمده که انسان عصباني نمي‌داند عصباني است و اگر به او بگويي فعلاً تو عصباني هستي موضوع را براي بعد بگذار، مي‌گويد نه من عصباني نيستم. مثلاً راننده‌هايي كه ماشين‌هايشان بنا به دلايلي در هم گره خورده است وقتي يك ماشين دير حرکت کند، چند بار بوق مي‌زنند، اين‌ها اضطرابي دارند كه خودشان نمي‌شناسند. بايد سر فرصت فكر كنند تا بفهمندكه چقدر با خودشان جنگيده‌اند! انسان‌ها متوجه نيستند كه بي‌ايماني و اضطرابشان آن‌ها را متلاشي مي‌كند. مانند دستي كه بر اثر سرما كرخ و بي‌حس شده باشد، در چنين حالتي اگر دست را روي آتش بگذارند به‌طوري كه بسوزد، شخص احساس درد و سوزش نمي‌كند، اما وقتي از حالت كرخي درآمد احساس مي‌كند كه دستش سوخته است. ميل به «دنيا»، «حرص» و «حسد» هم، احساس حقيقي آدمي را كرخ مي‌كند نمي‌گذارد بفهمد كه چه بلايي بر سرش آمده است. انسان مضطرب در بسياري مواقع اضطراب شديدِ «خود»ش را حس نمي‌كند، فکر مي‌کند اين هم يک نوع زندگي طبيعي است. بعد كه بيدار شد- چه در اين دنيا چه در آن دنيا- مي‌يابد چه بلايي بر سر خود آورده است، در حالي‌که ايمان به خداي باقي کامل، عامل از ميان‌رفتن همة اين اضطراب‌ها است.

به دنبال سراب يا آب؟ 

همه انسان‌ها تشنه كمال هستند ولي بعضي‌ها به دنبال سراب مي‌روند، وقتي كسي دنبال سراب برود هم آب به دست نمي‌آورد و هم توان برگشتن را از دست مي‌دهد و در نتيجه تلف مي‌شود. راه نجات از پوچي‌و يأس اين نيست که زندگي را به طور عادي بگذرانيم. اگر انسان بخواهد پوچي و اضطرابش كم شود بايد بداند كه دل او، خدا مي‌خواهد و بايد به دنبال خدا برود. مولوي مي‌گويد: اي آدم‌ها! اگر آب مي‌خواهيد، آب درون كوزه است، چرا محو گُلِ روي كوزه شده‌ايد؟! چرا همين طور قربان ظاهر زيباي كوزه مي‌رويد، در صورتي كه آب داخل كوزه است و نه در گُل روي كوزه؟
	چند بازي عشق با نقش سبو؟
	بگذر از نقش سبو و آب جو

	چند باشي عاشق صورت، بگو
	طالب معني شو و معنا بجو

	صورت ظاهر فنا گردد بدان
	 عالم معني بماند جاودان

	صورتش ديدي ز معنا غافلي
	از صدف درّ را گزين گر عاقلي


يعني انسان در اين دنيا آمده است كه به خدا وصل شود و اگر در اين دنيا به دنبال دنيا بدود مثل اين است كه انسان تشنه‌اي بخواهد با گُلِ روي كوزه سيراب شود و از محتواي درون کوزه غافل بماند. مشغول‌شدن به صورت و ظاهر دنيا، انسان را در اضطرابِ بي‌ايماني و تشنگي نسبت به حقيقت نگه مي‌دارد. در آخر هم، دنيا دست‌يافتني نخواهد بود، خدا مي‌ماند و آن ارتباطي که انسان توانسته باشد با خدا به‌وجود آورد و ديگر هيچ. تنها راه از بين بردن افسردگي اين است كه آرام‌آرام آن را به‌وسيله ارتباط با خدا از بين ببريم. اگر كسي مي‌خواهد عمرش حاصلي داشته باشد و پوچ نباشد بايد زندگي‌اش زندگي ايماني باشد، و وارد يک زندگي ديني شود. 

وقتي انسان اضطراب‌هاي خود و ديگران را ارزيابي كند دقيقاً مي‌بيند كه ريشه‌ي همه اضطراب‌ها اتصال نداشتن به حق است. و ايمان قلبي تنها وسيله اتصالِ به حق است که بايد به دنبال آن بود.

داشتن ولي نداشتن‌
مولوي در راستاي داشتن دنيا و عملاً هيچ‌چيز نداشتن، قصه‌اي دارد كه براي انسان، هشدار نيکويي در بر دارد. او مي‌گويد؛ در داخل يك شهر بزرگي كه به اندازه‌ي يك استكان بود، تمام مردم دنيا جمع بودند، كه آن‌ها سه نفر بيشتر نبودند! اين سه نفر هم آدم‌هاي عجيبي بودند. يكي از آنها كور دوربين بود. كور بود اما دور، دورها را مي‌ديد، علاوه بر اين‌كه نزديك را هم مي‌ديد! يكي از آن‌ها كر بود، اما خيلي گوشش تيز بود! يكي هم برهنه بود و در عين حال لباس‌هايش بسيار بلند بود!
	بود شهري بس عظيم و مه ولي
	قدر او قدر سكره
 بيش ني

	بس عظيم و بس فراخ و بس دراز
	سخت زفت
 زفت اندازه پياز

	مردم ده شهر مجموع اندر او
	ليك جمله سه تن ناشسته رو

	آن يكي بس دوربين و ديده كور
	از سليمان كور و ديده پاي مور


بعضي‌ها اين‌طوري هستند كه پيامبري به عظمت حضرت سليمان( را نمي‌بينند اما پاي مورچه‌اي را مي‌بينند؛ قيمت دلار را مي‌‌دانند اما از خدا و دين و پيامبرِ او چيزي نمي‌دانند؛ خلاصه به حقايق ماندني توجهي ندارند و به متاع كوچك رفتني دنيا مشغولند.
	وان دگر بس تيز گوش و سخت كر
	گنج در وي نيست يك جو سنگ زر


خيلي تيزگوش و تيزهوش است! همه چيز را دربارة دنيا مي‌شنود و مي‌شناسد، اما گنج معنوي ندارد و يك ذره معنا را هم در وجود خود حس نمي‌كند، و نسبت به حقايق كر است.
	آن دگر عور و برهنه لاشه باز
	ليك دامن‌هاي جامه او دراز


خود را به جهت داشتن دنيا، داراي همه چيز مي‌داند ولي در حقيقت، برهنه است چون تقوا -كه لباس واقعي است- ندارد.
	گفت كور اينك سپاهي مي‌رسد
	من همي بينم كه چه قومند و چند

	گفت كر آري، شنودم بانگشان
	كه چه مي‌گويند پيدا و نهان

	آن برهنه گفت ترسان زين منم
	كه ببرند از در ازي دامنم


كور گفت: 
	اينك به نزديك آمدند
	خيز، بگريزيم پيش از زخم و بند

	كر همي گويد كه آري مشغله
	مي‌شود نزديك‌تر ياران، هله

	آن برهنه گفت آوه دامنم
	از طمع برّند و من ناايمنم


كور گفت: «آي مردم! سپاهي دارد از دور مي‌آيد. من اين‌قدر دقيقم كه مي‌دانم از كدام طايفه‌اند و چند نفرند». كر گفت: «من هم صدايشان را شنيدم و حرف‌هاي درگوشي‌شان را هم مي‌شنوم.» برهنه گفت: «چه كار كنم كه الان دامنم را مي‌بُرند» كور مي‌گويد: «بياييد فرار كنيم...». خلاصه اين آدم‌هاي «خيلي نادانِ خيلي باهوش» بلند شدند و فرار كردند.

داستان بسيار عميقي است. اين سه نفر نماد همه افراد دنياطلب هستند. مولوي مي‌گويد كورِ دوربين يعني كوري كه حقيقت را نمي‌بيند، اما مواظب ريال آخر زندگيش هم هست. كر تيزگوش، نسبت به شنيدن سخن حق کر است، در عين حال نسبت به سود و زيان دنيايي‌اش خيلي تيزگوش است. و برهنة لباس بلند، برهنه از كمالات معنوي است كه ثروت دنيايي دارد. 

اما كور، حرص است؛ شخص حريص، عيب همه را مي‌بيند ولي عيب خودش را نمي‌بيند. كر؛ آرزو است، صداي مرگ بقيه را مي‌شنود ولي مردن خودش را باور ندارد. و برهنه؛ مرد دنياست، در حالي كه چيزي ندارد، فكر مي‌كند همه چيز دارد و ديگران هم براي دارايي او نقشه مي‌كشند.

	كر، امل را دان كه مرگ ما شنيد 
	مرگ خود نشنيد و نقل خود نديد

	حرص، نابيناست بيند مو به مو 
	عيب خلقان و بگويد كوبه كو

	عيب خود يك ذره چشم كور او
	مي‌نبيند، گرچه هست او عيب‌جو

	صد هزاران فصل داند از علوم
	جان خود را مي‏نداند آن ظلوم‏

	داند او خاصيت هر جوهري
	در بيان جوهر خود چون خري‏

	قيمت هر كاله ‏داني كه چيست
	قيمت خود را نداني احمقي است‏

	جان جمله علمها اين است اين
	كه بداني من كي‏ام در يوم دين‏

	عور مي‌ترسد كه دامانش برند
	دامن مرد برهنه چون درند؟

	مرد دنيا مفلس است و ترسناك
	هيچ او را نيست، از دزدانش باك


نتيجه اين‌كه اگر كسي با خدا ارتباط نداشته باشد، كورِ تيزچشم، كرِ تيزگوش، ‌و پوشيدة عريان است! پوشيده‌اي که از عرياني مي‌ترسد، و كري كه از حق ناشنواست- و همه حواسش به اين است كه يك ريال ضرر نكند- و كوري كه از ديدن حق محروم است، اين‌ها همواره دچار اضطراب هستند و جنس دنيا همين است. كسي كه از حق، كور است و از حق، كر است و از معنا تهي است حتماً به پوچي‌‌ها سرگرم است و به اضطراب دچار مي‌شود.

مولوي مي‌گويد اين‌ها فرار كردند و به دهي رفتند. در آنجا يك مرغ بريان‌شده ديدند كه آنقدر گوشت داشت كه به اندازه‌ي استخوان بود! خوردند و خوردند تا باد كردند و آنقدر لاغر شدند كه از فرط چاقي ديگر نتوانستند تكان بخورند!

آيا اينطور نيست؟! بعضي‌ها آنقدر بزرگ‌اند كه ده‌ها ساختمان دارند اما هيچ انسانيتي ندارند! آدمي كه از كمالات معنوي برخوردار نباشد خيلي «هيچ» دارد! 

پس انسان بايد «خود»ش را درست بشناسد. و اگر انسان، «خود»ش را درست بشناسد حتماً مي‌بيند در عمق جان خود خدا مي‌خواهد. انسانِِ بي‌خدا، پوچ و مضطرب است. انساني كه«خود»ش را بشناسد مي‌فهمد كه اصلاً نمي‌تواند بي‌خدا باشد.

انسان مي‌تواند درس بخواند، خوب مطالعه كند، خانه داشته باشد، همسر داشته باشد و پوچ هم نباشد؛ به شرط آن‌كه همه را به عنوان بستر «بندگي» خدا بخواهد. درس بخواند تا انساني باشد كه وظيفه‌اش را در اين راستا انجام داده باشد نه اينكه درس بخواند كه مغرور شود. 

إن‌شاءالله خدا به ما توفيق دهد كه با تمام «وجود»، متوجه «غني حميد» باشيم، و جهت «قلب» و «جانمان» را به طرف « او» بيندازيم، و با بندگي او هرگز نگذاريم كه جهت «جانمان» از خداي متعال منحرف شود تا تمام باغ‌هاي هستي در جان ما به شکوفه بنشيند و ميوه اتصالِ به حق بدهد.
«والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته»

جلسه دوم
چرا خدا ما را خلق كرد؟
بسم الله الرحمن الرحيم
در جلسه قبل بيان شد اگر انسان، كمي‌ «خود» را بررسي كند، در خود مي‌يابد كه بدون ارتباط با خدا نمي‌تواند تنفس صحيح و تحرك سالم داشته باشد. و نيز بيان شد كه بي‌ديني با پوچي، و پوچي با اضطراب همراه است، و انسان همواره از اضطراب و پوچي فرار مي‌كند. پس در واقع غذاي جان انسان - بخواهد يا نخواهد - دينداري است.
در راستاي احساس پوچي يکي از مسائلي که براي انسان پيش مي‌آيد گم شدن معني زندگي و فلسفه‌ي خلقتش مي‌باشد. 
در اين جلسه اين سؤال را مطرح مي‌كنيم که: «فلسفه‌ي حيات، يا هدف خلقت انسان چيست؟» اين سؤال در بسياري از موارد براي انسان پيش مي‌آيد که: «چرا خدا ما را خلق كرد؟» بايد توجه داشته باشيد که اين سؤال از دو بُعد و دو خاستگاه مطرح مي‌شود: يکي از بُعد و خاستگاه رواني و ديگر از بعد و خاستگاه عقلي.
چرا مي‌گوييم چرا؟

ابتدا در بارة بيان خاستگاه روانيِ اين سؤال، که چون انسان در زندگي به بن‌بست مي‌رسد، اين سؤال در او سر بر مي‌آورد، مثالي مي‌زنيم: شخصي را در نظر بگيريد که تمام انرژي‌اش را صرف مي‌كند تا طبق آدرسي كه به او داده‌اند دوستش را پيدا كند. به او گفته‌اند: اين آدرس را بگير، فلان ميدان و خيابان و کوچه را پيدا کن و برو تا به منزل دوستت برسي. او هم آدرس را گرفته و حركت مي‌کند. از اين خيابان به آن خيابان، و از اين كوچه به آن كوچه مي‌رود امّا هر چه جستجو مي‌کند، خانه‌ي دوستش را نمي‌يابد و به مطلوبش نمي‌رسد. اين‌جا است که به خود مي‌گويد: اين چه آدرسي بود، چرا اين آدرس را به من دادند كه سرگردان شوم؟ يعني چون به مطلوب خود نرسيد، و کار و تلاش او از نظر خودش بي‌نتيجه ماند، آدرس را زير سؤال مي‌برد که چرا اين آدرس را به من دادند، اين چه کاري بود که من کردم؟
حال سؤال من از شما اين است که با دقت در اين مثال توجه بفرماييد چه موقع انسان‌ها روي کار خود «چرا» مي‌گذارند؟ چطور شد كه آن شخص در اين مورد مي‌گويد: «چرا اين آدرس را به من دادند»؟ جواب خواهيد داد که چون نتوانست از طريق آن آدرس به مطلوب خود که پيداکردن منزل رفيقش بود برسد. پس سؤال من اين است که چه موقع ما بر کارهايمان «چرا» مي‌گذاريم و مي‌گوييم: «چرا»؟ به عبارت ديگر چرا مي‌گوئيم «چرا»؟ چرا ما راه افتاديم؟ چرا اين آدرس را به ما دادند؟ چرا ما اين کار را کرديم، چرا آن کار را نکرديم، اصلاً چرا در اين دنيا آمديم؟ و چرا خداوند ما را خلق کرد؟

پس ابتدا بايد روشن شود از نظر رواني، چه موقع انسان سؤال مي‌كند كه: «چرا خدا من را خلق كرد؟». جواب اين است که اگر انسان در زندگي به بيراهه برود و به آنچه كه جانش مي‌طلبد نرسد، و در زندگي احساس پوچي و بي‌ثمري بکند، ناخودآگاه اين سؤال برايش پيش مي‌آيد كه: «اصلاً چرا خدا من را خلق كرد؟». چون معني بودنش در اين دنيا برايش زير سؤال رفت. پس اين يك اصل است که هر گاه انسان طوري عمل کند که به آنچه مي‌طلبد نرسد، سؤال از علت انجام آن عمل از آن جهت که به نتيجه نرسيده، شروع مي‌شود، به طوري‌که با اين سؤال مي‌خواهد کلّ عمل را زير سؤال ببرد، انسان هميشه اين‌طور است. حال در همين راستا اگر به مقصدي كه فطرت و جانش مي‌طلبد نرسد از کلّ خلقت خود سؤال مي‌كند كه چرا خدا او را خلق كرده و در اين دنيا آورده است. هر انساني از نظر رواني در آن چنان شرايطي اين سؤال را دارد. درست مثل همان فردي كه رسيدن به رفيقش را مي‌خواست اما هر چه رفت به او نرسيد، ‌پس نسبت به آدرس و راه و انگيزه‌ي آمدنش سؤال برايش ايجاد مي‌شود و کلّ کار را زير سؤال مي‌برد و مي‌گويد اصلاً چرا من اين کار را کردم! در حالي که اگر به خانه‌ي دوستش رسيده بود و با او ملاقات مي‌کرد، هرگز چنين سؤالي در ذهن او به وجود نمي‌آمد. انساني هم كه قدم در راه كمال انساني خود بگذارد و در مسير فطرت جلو برود اصلاً در ذهن او چنين سؤالي وجود ندارد، که چرا خدا مرا خلق کرد؟ چون هر چه جلوتر برود احساس مي‌كند كه به مقصد نزديك‌تر شده‌است و زندگي را با نشاط كامل ادامه مي‌دهد، به همين جهت آن سؤال از نوعي که عرض کردم براي عالمان و عرفا پيش نمي‌آيد، آن‌ها با تمام تلاش زندگي را در هر چه بيشتر بهره‌بردن از کمالاتِ مورد نظر جلو مي‌برند و به زيبائي به انتها مي‌رسانند. 
در روايت آمده است كه خودِ سؤال در روز قيامت، يک نحوه عذاب است. اما كدام سؤال؟هر سؤالي كه عذاب نيست. سؤالي عذاب و آزاردهنده است كه حاصل زندگي انسان را نفي کند. كسي كه مي‌پرسد چرا خدا ما را در اين دنيا آورده است در حقيقت چنين مي‌پندارد كه بيهوده به اين دنيا آمده است، و دارد مي‌گويد چرا خدا كار بيهوده كرده است! پس اگر انسان، طوري زندگي كند كه به مقصد مورد توجه جانش نرسد، احساس بيهودگي مي‌کند و لذا زندگيش را زير سؤال مي‌برد.

امّا اگر آدرسي را كه براي کلّ زندگي به انسان داده‌اند بگيرد و طبق آن از اين منزل و از اين مرحله به مرحله‌ي بالاتر و از آنجا به مرحله‌ي عقل، و از عقل به مرحله‌ي قلب برود و بتواند با چشم قلب با عالي‌ترين حقايق روبه‌رو شود. و در آخر ببيند به همان جايي رسيده است كه آدرس نشان مي‌دهد و او مي‌خواسته برسد، هرگز سؤال نمي‌کند اين چه زندگي است؟ مثل کسي که آدرس را درست برود و در بزند و ببيند كه رفيقش در را باز مي‌كند، آيا مي‌پرسد:« چرا من اين‌جا آمدم ؟!» يا برعكس؛ مي‌گويد: «سلام عليكم» و با رويي باز احوال‌پرسي و مصافحه و معانقه مي‌كند؟ در اين حالت ديگر انسان سؤال ندارد كه: «چرا من به اينجا آمدم؟» يا «چرا تو را ديدم؟» اصلاً ديگر اين حرف‌ها وجود ندارد. در حقيقت همان را كه مي‌خواست، روي داده است. 

مولوي مي‌گويد: آدم‌هاي تشنه وقتي به آب برسند هيچ وقت نمي‌پرسند آب چرا آب است، و چرا ما به آب رسيديم، بلکه برعکس، با تمام نشاط آن را مي‌نوشند تا به سيرابي مطلوب برسند».
	تشنه‌اي را چون بگويي تو شتاب
	در قدح آب است بستان زود آب

	هيچ گويد تشنه كاين دعوي است رو
	از برم اي مدعي مهجور شو؟


چون به آن چيزي که مي‌طلبيد رسيد، آب را مي‌گيرد و مي‌خورد. چون او آب مي‌خواهد تا رفع تشنگي كند. ديگر اين حرف‌ها مطرح نيست كه: «بايد ثابت كني آب، آب است!». چون آنچه را كه جان تشنه‌اش مي‌طلبيد به دست آورده است. به همين دليل بدون چون و چرا مي‌پذيرد.

انسان چنان است كه در عمق جان خود مقصدي متعالي دارد، حال اگر به آن مقصد نرسد خودش، خودش را و همه‌ي کارهايش را زير سؤال مي‌برد. مي‌گويد: «اين چه كاري بود كه كردم؟ چرا اينطور شد؟...»
البته عنايت داشته باشيد چراهايي كه از سر كنجكاوي است، غير از چراهايي است كه از سر توقف و سرخوردگي است، بحث ما فعلاً بر روي «چرا»هاي نوع دوم است.
جان انسان خدا مي‌خواهد

انسان از طريق شناخت خودش متوجه است كه «خدا» مي‌خواهد و اگر آنچه را كه جانش مي‌خواهد- يعني خدا را- به آن ندهد همين‌طور مي‌گويد: «چرا؟... چرا خدا من را خلق كرد؟ اين ديگر چه زندگي است؟ چرا اين‌طور شد؟... اي دنيا! اف بر تو!...» همه‌ي اين سخنان نشان‌دهنده‌ي اين است كه اين انسان، جواب «جانش» را نداده است. در جلسه قبل عرض شد زندگي غير ديني، زندگي پوچي است، چون آنچه كه حقيقت دارد خداست و بقيه چيزها ـ همه ـ ابزارند! و اگر زندگيِ غير ديني، افتادن در پوچي‌ها و بيراهه‌هاست پس حتماً آن‌چنان سؤال‌هاي آزاردهنده‌اي هم جزء آن زندگي خواهد بود. اما اگر كسي واقعاً زندگي ديني داشته باشد و به خدا دل ببندد، هرگز چنين سؤال‌هاي آزاردهنده‌اي نخواهد داشت.

خواه‌ناخواه امروزه در دنياي جوانانِ جهان يك مشكل به‌وجود آمده است و آن مشكل پوچي يا نيهيليسم است. جوان، دكتر است، مهندس است، مغازه‌دار است ولي پوچ است. درگذشته اين‌طور نبود چون اين‌همه اشرافيت و تجمّل نبود و زندگي‌ها، معني ديني خودش را حفظ كرده بود. اصلاً خود اين سؤال كه: «ما چگونه خودمان را از معضل پوچي نجات بدهيم؟» نشانه‌ي پوچي حيات است! كسي كه مي‌گويد: «چرا خدا من را خلق كرد؟» اين سؤال را از سر پوچي مي‌كند! در واقع او به آدرسي كه بنا بود با جان خود به آن برسد، نرسيده است! و با زبان بي‌زباني دارد از مشکل روحي خود خبر مي‌دهد و طلب نجات مي‌کند. پس بايد با روبه‌رو شدن با اين سؤال از خود بپرسيم چگونه بايد اين جوان را از طريق هدايت جان او به سوي نور الهي، نجات داد؟
وقتي متوجه شويم اگر زندگي، ديني نباشد، حتماً پوچ است و حاصل آن اين سؤال است كه «چرا خدا ما را خلق كرد؟» پس بايد براي زندگي به نحو صحيح برنامه‌ريزي کنيم. اگر زندگي، ديني باشد ديگر چيزي به عنوان اضطراب و پوچي در آن وجود ندارد. براي اينكه كسي اين سؤال آزاردهنده را نداشته باشد بايد وارد زندگي ديني شود، آن‌هم به نحوي که در اين دنياي سراسر وَهم‌انگيز بتواند از دين و دينداري تغذيه کند و آنچنان اشباع شود که تمايل به وَهمياتِ دنياي جديد در خيال او سر بر نياورد.
خدا مي‌فرمايد:
« لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَاباً فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ »
 

آدم‌ها ما به ياد شما قرآن را نازل كرديم و در آن به فکر شما بوديم، آيا فکر نمي‌کنيد؟

مي‌خواستيم از طريق نزول قران بر قلب پيامبر( براي شما كاري بكنيم، مي‌دانستيم اگر «فرهنگ و نور قرآن» در زندگي شما نباشد از بين مي‌رويد و پوچ و ضايع مي‌گرديد.

جايگاه رواني مُدگرايي
امروز مي‌توان نمونه‌اي از ضايع‌شدن زندگي را در عنصر «مُد» ديد. مُد در يک بررسي انسان‌شناسي پديده‌اي است که خبر از روح پوچ‌‌گرايي انسان مدرن مي‌دهد. انسان‌هايي كه نظرشان به معنويت است و جانشان از عالم غيب تغذيه مي‌شود و عملاً اسير مُد نيستند پيراهنشان را موقعي كه مي‌پوسد و پاره مي‌شود و ديگر قابل استفاده نيست، عوض مي‌کنند. چون پيراهن مي‌پوشند براي اين‌كه از سرما و گرما حفظ شوند و بدنشان پوشش داشته باشد، و زماني اين پيراهن را نمي‌خواهند كه ديگر قابل استفاده نباشد. اما انساني كه راه را گم كرده است و نمي‌داند در اين دنيا چه کار بايد بکند، حتّي پيراهن را هم مي‌پوشد تا كاري كرده باشد! چرا فردا آن پيراهن را عوض مي‌كند؟ چون نمي‌داند چه‌كار بكند، هدفي ندارد که بر اساس آن هدف برنامه‌ريزي کند! آدمي كه نمي‌داند چه كار كند هر روز دست به كاري مي‌زند! 
گاهي روزهاي جمعه انسان نمي‌داند چه‌كار كند. بيكار است و بايد كاري كند. مقداري با خواهرش دعوا مي‌كند! بعد چند بار به يخچال سرمي‌زند، به در و ديوار ور مي‌رود، اگر در حيات مورچه‌اي را ببيند تكه‌چوبي برمي‌دارد و مورچه را دنبال مي‌كند! چوبي را جلوي مورچه مي‌گذارد تا مورچه مجبور شود جهت خود را عوض ‌كند. دوباره جلوي راه جديد آن را مي‌بندد. آدم بيكار، همه كاري مي‌كند چون نمي‌داند چه‌کار کند! كاري مي‌كند براي اين‌كه كاري كرده باشد. پديد‌ه‌ مُدگرايي از اين نوع کارهاست، و مربوط به آدم‌هاي بي‌هدف است، يك پديده‌ي رواني قرون اخير است كه براي بشرِ پوچ‌گرا به‌وجود آمده است. بشر پوچ‌گرا به هر جمعيتي نالان مي‌شود! گفت:
	من به هر جمعيتي نالان شدم
	جفت بدحالان و خوش‌حالان شدم


چرا؟ چون يك سوز دروني داشتم كه نمي‌دانستم با آن چه كنم. جهت نداشتم.
	از نيستان تا مرا ببريده‌اند
	از نفيرم مرد و زن ناليده‌اند


نِيِِستان يعني مقام جمع‌الجمع عالم معنا که زمان و مکان در آن‌جا نيست، مقامي كه در آن‌جا همه‌ي ني‌ها، يك ني هستند! و همه انسان‌‌ها در آن‌جا به عنوان حقيقت انسانيّت مستقر بوده‌اند، در آنجا انسانيّتِ مطلق در صحنه است. ولي انسانِ جدا شده از آن مقام، از درد جدايي از نِيِستان، به هر جمعيتي نالان مي‌شود، چون بي‌خدا شده است! و از آن مقام حقيقي خود، كه خود بود و خدا، فاصله گرفته است، بعد مي‌گويد: همه ناله‌ها و فريادهاي من قصه بي‌خدايي است، ولي كسي حقيقت ناله‌هاي مرا نمي‌شناسد.
	هر كسي از ظن خود شد يار من
	از درون من نجست اسرار من


مردم مرا درست تحليل نمي‌كنند چون نمي‌دانند من از نيستانِ «اِنّا لِلّه» جدا شده‌ام. فكر مي‌كنند همين هستم كه فعلا با آن‌ها زندگي مي‌كنم.

خداوند مي‌فرمايد: «وَ إِن مِّنْ شَيْءٍ إِلاَّ عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلاَّ بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ»
 هيچ‌چيز نيست مگر آن‌که خزينه‌هاي آن چيز نزد ماست، و نازل نکرديم مگر به‌ اندازه‌اي محدود و معلومي از آن را.

پس خزينه‌ي همه چيز حتّي خزينه وجود شما پيش خداست چون مي‌فرمايد: «عِنْدَنَا»! يعني مقام انسان در ابتدا مقام وصل به حق بوده است. بعد به اين دنيا آمده است و گم شده است! و حالا راه نجاتش «اِلَيْهِ رَاجِعُون» است. يعني انسان بايد به خدا برگردد و در غير اين صورت در اين دنيا دربه‌در و سردرگم است و احساس پوچي و بيهودگي مي‌كند، چون اتّصالش را از مقام خزينه‌اي‌اش که نزد خدا بوده بريده‌است.

حاصل بحث اين‌كه خدا مي‌فرمايد: انسان‌ها! دوستتان داشتيم، به فكرتان بوديم و به ياد شما اين قرآن را نازل كرديم: «لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَاباً فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ»
 آيا خودتان هيچ فكر كرده‌ايد غذاي جان شما قرآن است؟ ما را دعوت مي‌كند تا بفهميم آب گواراي رهايي از عطش سوزناك پوچي و گمراهي، قرآن است و به همين جهت آخر آيه مي‌فرمايد: «افلا تعقلون» آيا به اين موضوع فکر کرده‌ايد؟
اگر انسان ارتباط صحيحي با «روح» خودش برقرار نكند اولين كسي كه با مشكل روبه‌رو مي‌شود خودش است. مي‌گويد اين دنيا و اين زندگي براي چيست؟ و يأس از زندگي او را فرامي‌گيرد. در واقع او به ‌گونه‌‌اي عمل كرده كه زندگي‌اش پوچ شده است و دائماً از شكست در زندگي‌اش مي‌گويد! بدون آن که از اين شکست خبر داشته باشد و راه‌هاي رسيدن به دشت‌هاي نوراني زندگي را بشناسد. 
سال‌هاي گذشته که مردم در تابستان‌ها در رودخانه‌ي زاينده رود شنا مي‌کردند، بنده ديدم فردي با ترس و لرز وارد رودخانه شد و در جاي كم ‌عمقي از رودخانه، سرش را داخل آب کرد و شروع كرد به دست و پا زدن، شخصي که فهميد او ترسيده و هول شده، رفت او را بلند كرد. بيچاره طرف نفس نفس زنان گفت: «مُردم». آن شخص به او گفت: «نمرده‌اي! راست بايست» عجيب اين بود که طرف سرش را داخل آب كرده بود و بدون آن‌که غرق شود، سرش را از آب بيرون نمي‌آورد و دست و پا مي‌زد، در صورتي كه اگر سرش را از آب بيرون مي‌آورد هيچ مشکلي نداشت و به‌راحتي مي‌توانست روي پاي خود بايستد. امّا اين کار را نمي‌کرد، در حدّي که داشت تلف مي‌شد، تا اين که آن آقا آمد و سر او را از آب در آورد و گفت راست بايست، نترس غرق نشده‌اي، خودت سرت را در آب فرو کرده‌اي، به قول مولوي:
	تو درون چاه رفتستي ز كاخ
	چه گنه دارد جهان‌هاي فراخ

	مر رسن را نيست جرمي‌ اي عنود
	چون تو را سوداي سر بالا نبود


بعضي انسان‌ها خودشان رفتنِ در چاه را انتخاب کرده‌اند و حالا مي‌گويند اين چه زندگي است و حسرت زندگي نوراني را مي‌‌خورند و هر روز به طنابي که با آن درون چاه رفته‌اند ناسزا مي‌گويند، کافي است جهت خود را عوض کنند و سر را بالا بياورند. آيا انسان نبايد به بالاها نظر کند تا ببيند زندگي چه اندازه زيباست؟ همين‌طور نشسته است و با نكبت زندگي مي‌كند. نه ديني، نه عشقي، نه عبادتي، نه صفايي، نه ايثاري و نه صدقي؛ بعد هم مي‌گويد:«اي دنيا! اُف بر تو. من در اين دنيا شكست خوردم!»

اين خود انسان است كه با وابسته کردن تمام روح و روان خود به دنيا، باعث ضايع شدن «خود» مي‌شود. دين، براي انسان‌ها آمده تا حيات ديني و نشاط و شادابي به آن‌ها ارزاني دارد. گفت:

	اين جهان خود حبس جان هاي شمااست
	هين رويد آن سو که صحراي شمااست

	اين جهان محدود و آن خود بي حد است
	نقش و صورت پيش آن معني سد است


خداوند خودْ هدف است

تا اين‌جا سؤالِ «چرا خدا ما را آفريده است؟» را از بُعد روان‌كاوي و انسان‌شناسي بررسي کرديم. امّا از نگاه فلسفي و بُعد عقلي هم مي‌توان به اين سؤال پرداخت.

«چرا خدا ما را خلق كرد؟» به يک معني عبارت است از اين‌که خداوند ما را خلق كرد تا چه كند؟ و هدف خدا از خلقت ما چه بود؟ چنانچه ملاحظه مي‌فرمائيد ممكن است كسي اين سؤال را بكند امّا نه از آن جهت كه از زندگي مأيوس شده و به بن‌بست رسيده است بلكه از آن جهت كه مي‌خواهد فلسفه‌ي خلقت را بداند و به دنبال اين است که هدف خالق را بشناسد. در جواب اين سؤال بايد متوجه بود که خداوند خودش هدف است، نه اين که هدف داشته باشد، به اين معني که مخلوقاتِ خود را هدف‌دار خلق مي‌کند تا به کمال شايسته‌شان برسند، ولي خداوند که کمال مطلق است و هدف همه‌ي عالم مي‌باشد، و ماوراء او کمالي نيست، نمي‌شود هدف داشته باشد. اگر بپرسي؛ «خورشيد نور مي‌دهد تا چه كند؟» جواب مي‌شنوي: «چون خورشيد، خورشيد است نور مي‌دهد!». نور دادن جزء ذات آن است، نه اين‌که نور بدهد تا نوراني‌تر شود به قول مولوي:

	گل خندان که نخندد چه کند
	عَلَم از مشک نبندد چه کند

	نار خندان که دهان بگشاد است
	چون که در پوست نگنجد چه کند

	مه تابان به‌جز از خوبي و نار
	چه نمايد، چه پسندد، چه کند

	آفتاب ار ندهد تابش و نور
	پس بدين نادر گنبد چه کند

	سايه چون طلعت خورشيد بديد
	نکند سجده، نخنبد 
 چه کند

	عاشق از بوي خوش پيرهنت
	پيرهن گر ندراند چه کند


انسان به عنوان يک موجود هدف‌دار، درس مي‌خواند تا به کمالي برسد، چون آن کمال را ندارد و نمي‌تواند به دست بياورد مگر با درس‌خواندن. اما خدا كه مثل انسان‌ها نيست كه بخواهد با خلق‌كردنِ ما و يا ساير مخلوقات به جايي برسد. 

خدا چون فياض مطلق و دائم‌الفيض و دائم‌الْجُود است،
 همواره در حال فيض‌دادن است و هرگز تجلياتش منقطع و متوقف نمي‌شود. پس خدا از آن جهت كه خداست خلق مي‌كند. آيا مي‌شود خدا- كه فياض مطلق است- فيض خود را نبخشد؟! آيا مي‌شود خورشيد نور ندهد؟! خداوند، فياض مطلق و نور محض است پس همواره فيض مي‌دهد. «وجودِ» مخلوقات در واقع همان فيض خداست. پس خدا همواره خلق مي‌كند. قرآن در وصف اين صفتِ خداوند مي‌فرمايد: «كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ»
 يعني همواره خداوند در حال ايجاد است. خورشيد چون خورشيد است دائماً نور مي‌دهد. 

حال با اين مقدمات اگر بپرسند چرا خدا خلق مي‌كند؟ جواب اين است که چون خدا، خداست! و عين کمال و فيض و جُود است خلق مي‌کند.
دانستن اين مسائل از آن جهت لازم است که باعث منظم‌شدن ذهن مي‌شود و انسان را براي پيمودن راه ارتباط با خدا و آشتي با او آماده مي‌كند. اگر كسي همّت نمايد و ذهنش را در جواب گويي به سؤالاتش منظم كند و راه رسيدن به جواب‌هاي خود را درست بپيمايد، خواهد ديد كه در جريان هدايتِ به سوي خدا، چقدر راحت جلو مي‌رود. 
هدفِ خدا يا هدفِ مخلوق

حال مي‌توان همان سؤال را به شكل ديگري مطرح كرد و منظور از سؤالِ «چرا خدا ما را خلق کرد» را به اين معني بگيريم كه: «خدا ما را آفريد تا ما چه كنيم؟». جواب اين است كه، خدا ما را آفريد تا كمالاتي را كه نداريم و استعداد به دست‌آوردن آن‌ها را داريم، به‌دست آوريم. آيا اگر خدا كسي را بيافريند و شرايط كمال او را فراهم كند و بعد انسان به نتايج مطلوبي برسد، خوب است يا نه؟ مسلّم خواهيد گفت خوب است، پس خدايي که منشأ همه‌ي خوبي‌ها است چنين کار خوبي را انجام مي‌دهد و اگر چنين کاري را نکند بخل ورزيده و ما را از کمالاتي که مي‌توانستيم به‌دست آوريم محروم کرده است. به عبارت ديگر «رحمانِ رحيم» به‌گونه‌اي عمل مي‌كند كه انسان به رحمت برسد، و شأن خدا اين است که چنين بکند و شايسته‌ي خدايي‌اش چنين است. 
خدا چون فياض است انسان را خلق كرد و شرايطي را فراهم نمود تا انسان استعدادهاي يافتن کمالات مخصوص را، از حالت بالقوه به حالت بالفعل در آورد، و نقص‌هايش را مرتفع كند، چون انسان ناقص بد است. حالا اگر انسان خلق نمي‌شد هيچ بود و عدم، در حالي‌که عدمْ نقص است و وجودْ کمال، به همين جهت هر كسي وجود خود را مي‌خواهد. خدا از سر رحمتِ خود انسان را خلق كرد، چون رحمان است و رحمان، رحمت مي‌دهد.
سيري به سوي کمال 

با فيض خدا انسان از «هيچ» بودن در آمده و «هست» شده! و حالا كه هست شده آيا فيض و رحمت خدا اقتضا مي‌کند که انسان در هستي اوليه خودش بماند يا بهتر است خوب‌تر هم بشود؟! آري مسلّم چون خوب است که انسان بهتر و کامل‌تر بشود و چون خدايي که عين خوبي و کمال است بستر هر کار خوبي را فراهم مي‌کند، پس بستر کامل شدن انسان را فراهم مي‌نمايد. براي خوب‌تر شدن انسان، اول بايد مخلوق به‌وجود آيد و سپس به سوي کمالش رهسپار شود. پس خدا اول انسان را خلق مي‌كند تا بعد از اين‌که انسان خلق شد، خوب‌تر شدنش شروع بشود. به‌عنوان مثال جوجه، مرغِ ناقص است خوب است که به مرغِ كامل تبديل شود و لذا با هدايت خاصي که در جان جوجه ايجاد مي‌کند، آن جوجه در مسير مرغ‌شدن قرار مي‌گيرد و طوري عمل مي‌کند که مرغ شود. و وقتي كه جوجه، مرغ شد، به مرغي‌اش رسيده است، يعني آنچه را كه نداشته‌ و استعداد به‌دست‌آوردنش را داشته، به‌دست آورده است. ناقص‌بودن بد است همان‌طور كه نيستي بد است. به همين دليل خداوند اول به انسان «هست» مي‌دهد، بعد هستي او را كامل مي‌كند. پس خدا انسان را آفريد تا آنچه را انسان ندارد، در بستر خاصّي که خدا براي او قرار مي‌دهد، به دست آورد. از سر رحمتش خواست كه او را از «طريق بندگي»، موجود برتري كند. اول انسان را خلق كرد و سپس براي او دين و شريعت آورد. دين به انسان، بودنِ برتر را پيشنهاد مي‌کند. فرعون از حضرت موسي و هارون«عليهما‌السلام» پرسيد: «خداي شما كيست؟» فرمودند: «رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَي كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَي»
 پروردگار ما آن كسي است كه ابتدا خلقت هر چيزي را به او داد و سپس آن مخلوق را به سوي هدف اصليش هدايت کرد. 

چنانچه ملاحظه مي‌فرماييد طبق آيه فوق؛ اول خداوند ايجادمان كرد سپس با ارسال رسولان هدايتمان نمود. پس در يک کلمه جواب سؤالِ «خدا ما را خلق کرد تا ما چه کنيم؟» روشن شد، و معلوم شد خداوند از سر رحمتِ خود خواست شرايط به کمال رسيدن ما را فراهم کند و لذا اين که قرآن مي‌فرمايد: «وَ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ»
 که جن و انسان را خلق نکردم مگر جهت بندگي. نظر به هدف مخلوق دارد و مي‌خواهد بفرمايد هدف خلقتِ جن و انسان آن است که آن‌ها بندگي کنند و در راستاي آن بندگي به کمال شايسته خود برسند و خدايي شوند.

معني پوچ‌شدن

هيچ‌كس نمي‌خواهد بميرد. كسي هم كه خودكشي مي‌كند آن شكلِ بودنش را که در آن قرار گرفته نمي‌خواهد، نه اين‌که به‌کلي بودنش را نخواهد. در واقع او پوچي خودش را نمي‌خواهد. پروردگار ما آن كسي است كه اول ما را خلق كرد سپس مي‌خواهد ما را هدايت كند يعني اين وجود اوليه را به وجودي برتر سير دهد؛ و اين كار را به‌وسيله‌ي دين انجام مي‌دهد. يعني شخصيت حقيقي انسان همان مرحله انتهايي است که از طريق هدايت الهي شکل مي‌گيرد. پس انسان عبارت است از آنچه بايد بشود. و خداوند به مقام اصلي انسان که همان مرحله‌ي نهايي اوست نظر دارد، همان‌طور که ما در ساختن ساختمان به صورت و مرحله‌ي نهايي آن نظر داريم و نه به زمين و آجر و سيمان، اينها همه مقدّمات‌اند. انسان آمده است كه به آن قلّه‌ي نهايي وجودش که استعداد دست‌يابي به آن را دارد، برسد. آري از سر رحمت آفريده شده است امّا نه براي اين‌که همين‌طور بماند، بلکه تا از طريق بندگي- كه دين به او مي‌آموزد- برتر شود.

پس اين‌که خداوند مي‌فرمايد:«وَ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ»
 نظر به بندگي انسان‌ها دارد و نتايجي که در اثر اين بندگي نصيب انسان مي‌گردد و لذا اگر بندگي نكند به آن نتيجه‌اي كه بايد برسد، نمي‌رسد و زندگي‌اش پوچ مي‌شود. يك جوجه مي‌خواهد مرغ شود نه آدم، و کمالش به مرغ شدن است. به همين علت اگر به جاي يک بال يك دست مانند دست انسان داشته باشد، جوجه‌ي خوبي نخواهد بود، چون جوجه‌ي خوب جوجه‌اي است كه به طرف مرغ شدن پيش رود.

پوچي يعني چيزي را كه مخلوق بايد در مسير کمالِ خود به‌دست آورد، نداشته باشد. كسي كه مي‌خواهد پوچ نشود بايد بندگي داشته باشد. خداوند مي‌‌فرمايد شما را خلق كرديم كه بندگي كنيد، تا به مقصد مخصوص خودتان برسيد، به طوري‌که با بندگي خدا، جان و قلب خود را محلّ تجليات انوار اسماء الهي قرار دهيد، و خدايي شويد و در نتيجه در راستاي چنين نتيجه‌اي، احساس پوچي نكنيد و ديگر نپرسيد چرا خدا ما را خلق كرد؟! 
بعضي از انسان‌ها انرژي زيادي صرف دنيا مي‌كنند امّا براي بندگي‌شان اين چنين نيستند، بعد بي‌حوصله مي‌شوند و يأس آنها را فرا مي‌گيرد. ريشه اين امر در آن است كه آنان هدف اصلي را که بندگي خدا است گم کرده‌اند، همين‌طور به هر جمعيتي نالان شده‌اند، دنبال آخرين مُد بوده‌اند، وجودشان مضطربِ رسيدن به مقصدي بوده ولي به آنچه مي‌خواسته‌اند نرسيده‌اند پس دائماً به اين طرف و آن طرف دويده‌اند ولي به آنجايي که بايد مي‌رفتند نرفتند. به توصيه‌ي مولوي:

	اي فسرده عاشق ننگين نمد
	كاو ز بيم جان ز جانان مي‏رمد

	سوي تيغ عشقش اي ننگ زنان
	صد هزاران جان نگر دستك‏زنان‏

	جوي ديدي كوزه اندر جوي ريز
	آب را از جوي كي باشد گريز

	آب كوزه چون در آب جو شود
	محو گردد در وي و جو او شود

	وصف او فاني شد و ذاتش بقا
	زين سپس نه كم شود نه بد لقا

	خويش را بر نخل او آويختم
	عذر آن را كه از او بگريختم‏


چون راه را عوضي رفته و نرسيده‌است فکر مي‌کند اگر تندتر برود مي‌رسد مثل آن کسي که تمام قدرتش را متمرکز کرد تا زهِ کمان را بکشد و تير را بيشتر پرتاب کند، غافل از اين‌که گنج نزديک بود چون از او خواسته بودند تيري در کمان بگذارد و رها کند، نه اين‌که تير را پرتاب کند.
	اي کمان و تيرها انداخته
	يار نزديک و تو دور انداخته


بندگي خدا هم بيشتر تغيير رويکرد است، همين که انسان جهت جان خود را به سوي خداوند قرار دهد و عبادات شرعي را با اين نيت انجام دهد، خود را با انوار الهي روبه‌رو مي‌بيند و متوجّه مي‌شود به اين راحتي به مقصد رسيده، چون هدف نزديک است. گفت:

	آنکه عمري در پي او مي‌دويدم کو به کو
	ناگهانش يافتم با دل نشسته روبرو


برکات دست‌يابي به هدف حقيقي
از آن طرف حتماً عنايت داريد كسي كه بندگي نمي‌كند آن‌چنان نيست كه هيچ كاري نكند؛ اتفاقاً خيلي هم كار مي‌كند امّا کارهايي مي‌کند که عمق جانش از آن كارها قانع و راضي نمي‌شود. از اين در به آن در، و از اين مُد به آن مُد رو مي‌كند اما آرام نمي‌گيرد. برعكسِ چنين انسان‌هايي، مؤمنين هستند كه گرچه به ساده‌ترين شكل زندگي مي‌كنند اما چون به مقصد رسيده‌اند آرامش مطلوب خود را يافته‌اند، ديگر مثل انسان‌هاي سرگردان همين‌طور زندگي خود را عوض نمي‌كنند بلكه در پايگاهي استوار و با اميدواري کامل روز به روز دينداري خود را رشد مي‌دهند. گفت:

	هر که بي‌سامان شد اندر راه عشق
	در ديار عشق سامانش دهند


طرح سؤالِ «خدا ما را خلق كرد كه چه كنيم؟» براي انسان هوشيار سؤال بسيار اساسي و لازمي است تا از مقصد اصلي باز نماند. در زماني که ابراهيم ادهم صاحب حكومت بلخ بود، آن آهويي كه ابراهيم تعقيبش مي‌كرد به سخن درآمد كه: «اَوَ لِهذا خُلقتَ اَمْ بِهذا اُمرتَ»؟ آيا براي اين خلق شده‌اي يا به اين کار امر گشته‌اي که زندگي را با شکارکردن اين حيوان يا آن حيوان تمام کني؟ فوراً توبه کرد و آن شد که شد. 

هر انساني كه به «خود»ش رجوع كند در درون خود مي‌يابد که مي‌خواهد «وجودي برتر» داشته باشد. هيچ كس به وجوداوليه‌اش قانع نيست. خدا انسان را وجود بخشيد و با نشان دادن راه کمال به او، به او كمك كرد تا او به وجود برتري كه كمالش در آن است برسد. هر انساني ذاتاً آن كمال را مي‌خواهد و دوست ندارد كه وجودش پوچ و بيهوده باشد. و با توجه به اين که کمال مطلق خدا است، بايد تأکيد کرد که انسان فقط از طريق زندگيِ ديني و بندگي خدا مي‌تواند به هستي برتر و قرب الهي برسد.
وقتي اين موضوع کاملاً براي جان شما روشن شد که اگر انسان به وجود برتر نرسد به پوچي خواهد رسيد و انواع اضطراب‌ها او را احاطه مي‌كند، متوجه اين نکته مي‌شويد که چرا بعضي انسان‌ها به شكل افراطي تنوع‌طلب مي‌گردند و در ارتباط با اطراف خود نمي‌توانند اُنس طولاني داشته باشند. به قول شهيد مطهري«رحمة‌الله‌عليه» تنوع‌طلبيِ افراطي نشانه سرگرداني انسان بي‌هدف است. ممكن است كسي بپرسد مگر جابه‌جا كردن ميز يا فرش اطاق اشكالي دارد؟ نه اشكالي ندارد، ‌اما اگر زندگي انسان فقط همين جابه‌جاکردن‌ها و عوض و بَدَل‌کردن‌ها بشود چيز بدي است زيرا در آن صورت ديگر به مقصد حقيقي‌اش نمي‌رسد و مقصد حقيقي از منظرش مي‌رود و همين عوض و بدل کردن‌ها و هر لحظه به کاري بودن برايش زندگي مي‌شود و چون مشغول حادثه‌هاي جديد مي‌شود يک ارضاي کاذب در او به‌وجود مي‌آيد. 

بندگي خدا؛ عامل شديت وجود

هستي و كمال مطلق از آن خداوند است و فلسفه‌ي حيات، تقرّب به خداست. انسان به اين دنيا آمده است كه بندگي كند و بندگي به معناي تقرّب به خداست. هستي مطلق، خداوند است و هستي مطلق همان كمال مطلق هم هست. پس با قرب به خدا، كمال مطلق و وجود برتر به‌دست مي‌آيد. به همين دليل كسي كه دينداري كند وجودش در همان لحظه وجودي برتر شده است و چون به خدا تقرب يافته ِِوجودش شديدتر گشته است، مثل نوري که شديدتر مي‌شود. پيامبر اكرم( و ابوسفيان هر دو داراي بدني گوشتي بودند، اما وجود اصلي ابوسفيان که شخصيت ابوسفيان را تشکيل مي‌داد وجود نازله‌ا‌ي است، در صورتي كه وجود پيامبر گرامي اسلام( وجودي است كه در اثر قرب به خدا شديد گشته است. در جاي خود ثابت شده كه خدا وجود مطلق و هستي محض است، و انسان از طريق بندگي، به خدا يعني به وجود و هستي مطلق نزديك مي‌شود، و در نتيجه وجودش شديد مي‌گردد
 و لذا حضرت موسي و هارون«عليهماالسلام» به فرعون فرمودند:«رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَي كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَي»
 پروردگار ما آن كسي است كه ابتدا خلقتِ هر چيزي را به او داد و سپس آن را به سوي هدف اصليش هدايت کرد. و هدايت يعني شديد شدن درجه‌ي وجودي جان انسان جهت نزديک‌شدن به وجود مطلق. اگر كسي در راه هدفِ خلقتش گام برندارد، وجودش به پستي‌ها ميل پيدا مي‌كند و در نتيجه با پوچي‌ها هم‌آغوش مي‌شود.
اساساً عبادت يعني نزديكي به خدا و شديد شدن وجود. در هنگام نماز صبح مؤمنين نيت مي‌کنند و مي‌گويند: «دو ركعت نمازصبح به جاي مي‌آورم «قربةً‌ الي‌الله». «قربةً‌ الي‌الله» يعني نزديكي به خدايي كه وجود مطلق است؛ پس نماز مي‌خوانيد تا درجه وجودي جان شما شديد ‌شود، مثل نوري كه از نظر نوربودن، شديد مي‌گردد. 

وجود انسان از خودش نيست، اين وجود را خدا به انسان داده است، و انسان از اصل وجود و بودن خود راضي است و نمي‌خواهد نابود شود. انسان هنگامي از وجود خود ناراضي مي‌شود كه به نتيجة مطلوب نرسد، که اين‌هم مربوط به خودش است، پس براي رهايي از ناراضي‌بودن، انسان بايد خود همّت كند تا به مرتبه‌ي برترِ وجود خود دست يابد و وجودش شديدتر بشود، وگرنه آنچه را كه خدا داده، خوب داده است. خدا وجود را به انسان داده و بقيه‌اش با خود انسان است كه آن وجود را شديد كند و به كمال برساند.

آري هيچ كس از وجود اوليه خودش ناراضي نيست، اگر به كسي بگويند:« مي‌خواهيم تو را بكشيم» فرار مي‌كند! هيچ كس از وجودش ناراضي نيست بلكه از نحوه‌ي وجودش ممکن است ناراضي بشود. پشيماني يعني «اي كاش چنين نمي‌كردم»! كسي كه پشيمان است نمي‌گويد: «كاش نبودم» مي‌گويد «كاش فلان كار را نمي‌كردم» يعني او كاري را كرده است كه نسبت به کمال حقيقي‌اش عقب رفته است و لذا مي‌گويد:«كاش حالا نبودم كه با اين كار آبرويم برود!». كسي هم كه خودكشي مي‌كند به بودن خودش اعتراض ندارد بلكه به بد بودن خودش اعتراض دارد. خدا، «بودنِ» انسان را به او داد و حالا اين به اختيار خود انسان است كه مي‌تواند اين «بودن» را شديدتر كند، يا پوچ نمايد. بودن هر كس به فيض خداست و فيض خدا همان بودن‌ ما است. هيچ‌كس از فيض خدا كه بودن خودش است، ناراضي نيست از مديريت بدي که بر روي اين بودن انجام مي‌دهد، ناراضي است.

آفات غفلت از منزل اصلي زندگي
انسان براي رهيدن از پوچي بايد معناي زندگي و هدفي را که بايد دنبال کند بفهمد. او مي‌تواند خود را از طريق دينداري، از بي‌‌حاصلي برهاند، معني خلقت را به درستي درك كند و زندگي خود را زير سؤال نبرد. 
يك وقت كسي در جادّه‌اي است که مي‌داند بايد به كجا برود؛ راه مي‌‌افتد و تابلوهايي که او را به سوي مقصدش راهنمايي مي‌کنند يکي يکي پشت سر مي‌گذارد و به سوي مقصد خود در حرکت است. اما اگر آن شخص به جاي آن‌که از تابلوهاي راهنماي کنار جاده استفاده کند و به کمک آنها به طرف مقصد برود، در کنار هر تابلويي بنشيند و دور آن بگردد و خوشحال باشد که کنار تابلويي است که اشاره به مقصد دارد، چنين کسي هرگز به مقصد نمي‌رسد. كسي كه معني زندگيش را نداند به جاي اين‌که از ايستگاه‌هاي زندگي يعني نوجواني و جواني و پيري، استفاده کند و جلو برود به آن‌ها دل مي‌بندد. انسان در ابتدا با كودكي خود مرتبط است بعد جواني را مي‌چشد و جوان مي‌شود. بعد پيري را مي‌چشد و پير مي‌شود - انسان است كه پيري را مي‌چشد و مي‌نوشد ولي پيري انسان را نمي‌نوشد. اگر پيري انسان را چشيد و نوشيد، انسان براي هميشه پير مي‌ماند- پس انسان پيري را مي‌چشد و پس از چشيدن پيري و مزمزه‌کردنِ آن، مرگ را مي‌چشد و مي‌نوشد و برزخي مي‌شود. باز انسان است كه مرگ را نوشيده و چشيد، چون اگر مرگ انسان را مي‌نوشيد او را نيست و نابود مي‌كرد و ديگر سيري به سوي برزخ و قيامت براي او نمي‌ماند. در قرآن آمده است: «كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ»
 هر «نَفْسي» مرگ را مي‌چشد. هنگامي كه انسان آب مي‌نوشد تبديل به آب نمي‌شود، آب نزد انسان مي‌ماند اما انسان آب نمي‌شود. يعني آب، انسان را ننوشيد كه انسان را آب كند، بلكه انسان، آب را نوشيد و مزمزه کرد. پس وقتي كه انسان كودك است، جواني را مي‌چشد و آن را مي‌نوشد و جوان مي‌شود. بعد پيري را مي‌چشد و مي‌نوشد، بعد مرگ را مي‌نوشد و به برزخ مي‌رود، در حقيقت از ايستگاه‌هاي زندگي مي‌گذرد و مرگ هم يعني نوشيدن برزخ و سپس از ايستگاه برزخ هم مي‌گذرد و به قيامت مي‌رود كه مقصد اصلي است، و «سوار چون كه به منزل رسد پياده شود!»

اگر انسان نداند مراحل زندگي دنيايي، منزل‌هايي هستند به سوي مقصد اصلي، يعني قيامت، در دوران کودکي قربان کودکي‌اش مي‌رود! مثل بچه‌ها كه فقط مي‌خواهند هميشه بچه باشند، و ناگهان مي‌بينيد 20 ساله شده‌اند، اما هنوز از بچگي در نيامده‌ و جواني را ننوشيده‌اند چنين شخصي با اين‌که 20 سال از زندگي‌اش گذشته است ولي در همان دوران کودکي خود -که فيلم‌هاي «كارتون» زياد مي‌ديد- به‌سر مي‌برد، هنوز هم همان دوران را ادامه مي‌دهد. آقا وقتي 20 ساله شد هنوز اداي بچه‌ها را در مي‌آورد، چون ايستگاه بچگي را چسبيده و رها نمي‌کند. اين آدم‌ها به جاي مقصد، ايستگاه‌ها را گرفته‌اند و متوّجه نيستند كه بايد از اين‌ها بگذرند! اساساً كسي كه زندگي را نمي‌فهمد ايستگاه‌ها را مي‌گيرد بعد که وارد ايستگاه جواني مي‌شود به جاي آن‌که از آن به عنوان ايستگاه و تابلوي راهنما استفاده کند و خود را براي ايستگاه بعدي آماده ‌کند و از آن بگذرد، در آن متوقف مي‌شود و لذا در پيري اداي جوان‌ها را در مي‌آورد و با اين که سني از او گذشته است از نظر روحي هنوز وارد عالَم پيري نشده است، آن حرکات ممکن است براي يک جوان پذيرفتني باشد اما براي كسي كه پير شده، زشت است. گفت:
	از دست‌بوس ميل به پابوس كرده‌ام
	خاكم به سر ترقي معكوس كرده‌ام


قرار داشتن در هر كدام از منازل و ايستگاه‌هاي زندگي در موقع خودش خوب است. ولي اگر از نظر زماني و سني از آن مرحله گذشتيم اما از نظر روحي در آن مرحله مانديم، حرکات و افکار آن مرحله براي چنين سني دور از شأن ما خواهد بود. چون انسان مقصد دارد و بايد دائماً به پيش برود.
انسان چنان است كه اگر به او بگويند همين روزها مي‌ميرد مي‌گويد:«اي كاش چند روز ديگر هم زنده مي‌ماندم.» اين در حالي است كه مي​داند بايد بميرد.اما اگر به او بگويند ديگر نمي‌ميري مي‌گويد: «اين چه دنيايي است كه در آن مرگ نيست؟!» يعني در واقع او مرگ يا گذر از دنيا را مي‌خواهد؛ چون دنيا نسبت به روحِ جاودانه او ايستگاه است. مثل وقتي که به کسي بگويي «اين لباست را به من بده» مي‌گويد: «نمي‌دهم». اما اگر به او بگويي: «اين لباس را بايد تا ابد بپوشي» همين حالا مي‌خواهد آن را رها کند.

مرگ براي يك مؤمن، چون در مسير زندگي ديني از منزلي به منزل ديگر مي‌رود و همواره به مقصد نزديك‌تر مي‌شود راحت است. كسي در سير به سوي ابديت به يك منزل دل مي‌بندد كه زندگي را نشناسد و معنيِ بودن در اين دنيا را نفهمد. بعضي انسان‌ها، منزل را مقصد مي‌گيرند ولي بعضي ديگر در اين دنيا و ايستگاه‌هاي آن، مسافر بودنشان را مي‌فهمند و بين اين دو گروه فرق بسيار است. يكي فهميده است كه چرا در اين دنيا آمده است و يكي نه.
انسان‌هاي گم‌شده

پس تا حال روشن شد انسان در اين دنيا آمده است كه به قرب الهي برسد و نظام «اِنّالِلّه وَ اِنّا اِلَيهِ راجِعُون» را کامل کند و اگر با اختيار و انتخاب خود به قرب الهي برنگردد خودش را زير سؤال مي‌برد. و جالب اين‌جاست كه مثل طلب‌کارها مي‌گويد: «خدايا! اين هم شد کار كه ما را آفريدي؟!» در صورتي كه خودش با پوچيِ «خود»ش آفريده‌‌ي خوب خدا را ضايع كرده است و به جاي آن‌که به کمال نهايي خود نظر داشته باشد و مراحل زندگي دنيايي را ايستگاه و منزل ببيند و برنامه بريزد و از منزل‌ها گذر كند، در همين منزل‌ها متوقف مي‌شود و تازه پوچي خود را به خدا نسبت مي‌دهد. بعضي از انسان‌ها که در جواني متوقف مي‌شوند، مي‌خواهند جواني را تا آخر بگيرند! حاصلش يك انساني مي‌شود با حرکات زشت و بد تركيب. چون مي‌خواهد منزل بين راه را بگيرد! اگر اين شخص معني زندگي را بفهمد و بودن خودش را بودن گذرا ببيند، تلاش خواهد كرد كه در هر دوره از عمرش، بهره‌ي آن را ببرد و براي روبه‌روشدن با دوره‌ي بعد جلو برود و هر دوره را در جاي خودش بپذيرد. مثل انسان‌هايي که پيري خود را مي‌پذيرند و لذا کم‌سويي چشم و سنگيني گوش نه تنها براي آن‌ها آزاردهنده نيست، بلکه پلي است براي انتقال به عالم غيب در برزخ و قيامت. اگر انسان نفهمد كه بودنش در اين دنيا براي قرب الهي است اداهايي در‌مي‌آورد كه ميمون‌ها هم از آن عاجزند! منتهي چون به آن كارها عادت كرده است عيب آن‌ها را نمي‌فهمد.
	مرغي كه خبر ندارد از آب زلال
	منقار در آب شور دارد همه حال


كسي كه دنيا را نشناسد منزل‌هايي را كه بايد طي كند، مقصد مي‌گيرد. هنوز صد كيلومتر به مقصد مانده است، اما او در ايستگاه نشسته و دور تابلويي مي‌چرخد كه خبر مي‌دهد صد كيلومتر به مقصد مانده است، خوشحال هم هست! او نمي‌داند چه كار كند، پس به همين كار سرگرم است و بعد از مدتي هم كه خسته شد مي‌گويد: «اي دنيا! اف بر تو». چون او منزل‌ها را مقصد گرفته است در صورتي‌كه بايد از منزل عبور مي‌کرد تا به مقصد برسد.

آن‌ها نمي‌دانند كه براي چه به اين دنيا آمده‌اند درنتيجه در اين دنيا مثل بچه‌ها عمل مي‌كنند. به ‌خاطر يك امر ناچيز مي‌خندند و به خاطر امر ناچيز ديگري گريه مي‌كنند! اين انسان‌ها چنانند كه اگر در كنكور قبول شوند بسيار خوشحال مي‌شوند و اگر قبول نشوند خيلي ناراحت مي‌گردند.
 اين حالت، حالت کودکي است كه منزل را مقصد گرفته است. آنچه كه انسان را نجات مي‌دهد بندگي است. انساني كه بنده است تلاش خود را مي‌كند، حال اگر در كنكور قبول شد مي‌گويد: «الحمدالله» و اگر قبول نشد باز هم مي‌گويد: «الحمدالله». چون مي‌داند كه خدا سرنوشت او را در اين دنيا فقط به كنكور متوقف نكرده است. بالاخره يكي بايد از طريق قبول شدن در كنكور به جايي برسد و ديگران از طريقه‌هاي ديگر.

زندگيِ انساني كه بفهمد براي چه به اين دنيا آمده است از غم و شادي بي‌جا پر نمي‌شود، و آن‌هايي که به خاطر چيزهاي ساده و بي‌جا بسيار خوشحال مي‌شوند، كودكان ريش و سبيل‌دار هستند! آنهايي كه بر سر چيزهاي بيجا و ساده، بسيار ناراحت و غمگين مي‌شوند نيز مانند همان دسته اول هستند. به گفته‌ي مولوي:

	افتخار از رنگ و بو و از مکان
	هست شادي و فريب کودکان


انسان بايد با تفسير صحيحي که از زندگي خود به دست مي‌آورد نسبت به رسيدن به هدف متعالي آن زندگي، خود را آماده ‌کند و در راه رسيدن به آن هدف مستحكم باشد. اين‌که عموماً مي‌بينيد كودكان در غم و شادي‌هاي خود ناپايدار و لرزان هستند به‌خاطر اين‌كه هدف مهمي را دنبال نمي‌کنند، در اثر اندك چيزي زود مي‌خندند و به همان اندازه هم زود به گريه مي‌افتند. اما غم‌ها و شادي‌هاي انسان‌هاي بزرگ خيلي فرق مي‌كند، موقعي كه به هدف حقيقي حياتشان برسند شاد مي‌شوند و موقعي كه از هدف حقيقي حياتشان كه همان قرب الهي است، دور شوند غمگين مي‌گردند چون معني زندگي را فهميده‌اند و مي‌دانند براي چه خلق شده‌اند. به قول مولوي:

	رقص آن‌جا کن که خود را بشکني
	پنبه را از ريش شهوت بَر کني

	رقص و جولان بر سر ميدان کنند
	رقص اندر خون خود مردان کنند

	چون رهند از دست خود دستي زنند
	چون جهند از نقص خود رقصي کنند

	مطربانشان از درون دف مي‌زنند
	بحرها در شورشان کف مي‌زنند


پس خدا انسان را آفريد كه او را به قرب برساند و زندگي حقيقي که گرفتار پوچي و يأس نمي‌شود آن زندگي است که در راه قرب الهي قرار داشته باشد، چنين زندگي معني‌دار است، و كسي كه زندگيش معني‌دار باشد، در ايستگاه‌هاي زندگي، يعني در خصوصيات کودکي و جواني و پيري متوقف نمي‌شود و در نتيجه چنين كسي نه آلوده به حرکات زشت خواهد بود و نه دچار يأس مي‌گردد. وقتي كسي چندين روز در يك ايستگاه بماند و چيزي هم به دست نياورد بالاخره خسته مي‌شود و آن ايستگاه را ترک مي‌کند ولي به جاي اين‌که در مسير رسيدن به هدفْ خود را به ايستگاه بعدي برساند و همواره نظرش به مقصد اصلي باشد، فقط ايستگاه را عوض مي‌کند و به سوي ايستگاه ديگري از همان سنخِ ايستگاه قبلي مي‌رود و عملاً کاري در مسير رسيدن به هدف متعالي خود انجام نمي‌دهد، چون معني زندگي را نمي‌شناسد. در ايستگاه جديد هم مثل گذشته چيزي به دست نمي‌آورد. اين شخص تمام فرصت زندگي خود را از دست مي‌دهد و دستش هم تهي مي‌ماند، پس دچار يأس مي‌شود و با يأس مي‌ميرد چون به گفته مولوي؛ اين‌ها صندوق عوض مي‌کنند. گفت:

	ذوق آزادي نديده جان او
	هست صندوق صور ميدان او

	گر ز صندوقي به صندوقي رود
	او سمائي نيست، صندوقي بود

	گر هزاران‌اند يک تن بيش نيست
	جز خيالات عدد انديش نيست


اما كسي كه معني زندگيش را بفهمد، به ايستگاه‌هايي كه بايد طي كند دل نمي‌بندد، به سوي هدف خود مي‌رود و بالأخره مي‌رسد. 

پس ريشه‌ي همه‌ي پوچي‌ها، اضطراب‌ها، يأس‌ها و افسردگي‌ها-كه بيماري بزرگ اين نسل است- قبول نشدن در كنكور، نداشتن سرگرمي و كامپيوتر و... نيست، بلكه غفلت از معني بودنشان در دنيا است که نتيجه‌ي ضعيف‌شدن ايمان و اعتقادات است. و در اين شرايطِ روحي است كه اين سؤال در روان اين ‌گونه افراد ظاهر مي‌شود كه «چرا خدا ما را خلق كرد؟» مولوي گفت:

	اين همه كه مرده و پژمرده‌اي
	زان بود كه ترك سرور كرده‌اي


بايد سرور خود را پيدا کنيم. هيچ مقصدي جاي او را نمي‌گيرد، چرا که:
	صد هزاران گوش‌ها گر صف زنند
	جمله محتاجان چشم روشن‌اند 


در آن صورت است که مي‌توانيم راه را درست برويم، چون مقصد خود را يافته‌ايم و جان و دل و دست و پا را به‌سوي او سير مي‌دهيم. گفت:

	گر تو خواهي حرّي و آزادگي
	بندگي كن، بندگي كن، بندگي


به اميد آن که طوري زندگي را شروع کنيم و ادامه دهيم و طوري با خدا آشتي کنيم که هرگز با بي‌ثمري زندگي روبه‌رو نگرديم، تا زندگي خود را زير سؤال برده و سؤال کنيم: «اصلاً چرا خدا ما را آفريد؟!».
خدايا! آنچه ما مي‌خواهيم «تو» هستي. خدايا! خودت را به ما بشناسان تا از سؤال عذاب‌آور «چرا خدا ما را خلق كرد»؟ آسوده شويم.
«والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته»
جلسه سوم
تبعيت از فطرت، عامل نشاط روح
بسم الله الرحمن الرحيم
فطرت؛ سرماية درون

صحبت ما در اين جلسات پيرامون اين مطلب است كه اگر كسي «خودِ» راستينش را بشناسد خالقش را نيز خواهد شناخت و در واقع شناخت «خود» راه آشتي با «خالقِ خود» است.
در جلسه قبل بحث به اين‌جا رسيد كه گفتيم هر چه «روح» انسان از طريق بندگي خدا ارتباط بيشتري با امور معنوي داشته باشد، کم‌تر گرفتار اضطراب‌ها و سوال‌هاي آزاردهنده مي‌شود. ولي يک سؤال باقي مي‌ماند که اگر كسي بخواهد به نشاط بيشتري برسد چه بايد بكند و چگونه انسان مي‌تواند به آرامشي كه به دنبال آن است دست يابد؟

براي جواب اين سؤال ابتدا بايد متوجه شويم همة انسان‌ها در «روحشان» داراي سرمايه‌اي به نام فطرت هستند و لذا اگر از آن سرمايه درست استفاده كنند و بتوانند با فطرت خود کنار بيايند، به آرامش و نشاط حقيقي دست مي‌يابند. 

در اين بحث مي‌خواهيم عرض کنيم در واقع، همه حقيقت در درون «خود» انسان است اما او از آن غفلت مي‌كند. حضرت علي( مي‌فرمايند: 
	اَتَزْعَمُ اَنَّكَ جِرْمٌ صَغيرٌ
	وَ فيِكَ انْطَوَي الْعالَمُ الاَكْبَرُ


تو مي‌پنداري كه همين جسم كوچك هستي، در حالي كه جهان بزرگي در نهاد تو پنهان است.

كسي كه به «خود»ش رجوع كند مي‌بيند بسياري از چيزهايي را كه مي‌طلبيده است در «خود»ش دارد؛ حتي خدا را! گفت:

	آن كه عمري در پي او مي‌دويدم كو به كو
	ناگهانش يافتم با دل نشسته رو به رو



اگر انسان، «خود» را از غفلت‌ها آزاد كند، معبود و آرزوي كلي‌اش را روبه‌روي «خود» مي‌يابد. زيرا انسان در درون «خود» خزينه و منبع و سرمايه‌اي دارد كه از طريق آن به‌راحتي مي‌تواند با خدا ارتباط پيدا کند و اگر انسان از آن سرمايه غافل نشود و چيزهايي كه او را از آن غافل مي‌كند، بشناسد و آن‌ها را از صحنة زندگي خود دفع کند، به خودي خود با خداوند مرتبط خواهد شد. گفت:
	اي نسخه عالم الهي كه تويي
	اي آينه جمال شاهي كه تويي

	بيرون ز تو نيست هر چه در عالم هست
	از خود بطلب هر آنچه خواهي كه تويي


در حجاب جايگزيني‌ها 
در اين بحث روشن مي‌شود انسان در طول زندگي بايد مراقب باشد كه از خودِ اصيل خود غافل نشود تا همواره در اُنس با خدا باشد، و در عالم اُنس با خدا به‌راحتي ميل‌هاي خود را مديريت کند. هر انساني در طول زندگي خود برنامه خاصي دارد، ولي بايد آن برنامه‌ها در تضاد با فطرت يا خودِ اصيل انسان نباشد وگرنه در انتهاي زندگي احساس پوچي و بي‌ثمري مي‌کند. همان‌طور که اگر مطابق پيام‌هاي فطرت عمل کند احساس سعادت و ثمردهي در خود دارد. به عنوان مثال يك روز جمعه را در نظر مي‌گيريم، چون كل زندگي، مانند يک روز جمعه است كه بايد با اختيار خود براي آن برنامه‌ريزي كرد.

صبح جمعه وقتي انسان طوري با خود روبه‌رو مي‌شود که بايد اين روز را براي خود برنامه‌ريزي کند، احساس مي‌کند دلش شور مي‌زند، اضطراب دارد و بايد كاري بكند. به فكر گردش مي‌افتد. غذايي و وسيلة استراحتي بر مي‌دارد و از خانه مي‌زند بيرون، و به جستجو مي‌پردازد تا باغي، مزرعه‌اي يا كنار رودخانه‌اي را پيدا ‌كند و روز تعطيل خود را آن‌جا بگذراند. همين‌که محل مناسبي پيدا کرد و در آن‌جا مستقر شد، باز اگر به درون «خود»ش رجوع كند مي‌بيند همچنان اضطراب دارد و بايد كاري بكند. تخمه مي‌شكند، چاي مي‌خورد، بازي مي‌كند، چون بالاخره بايد «خود»ش را مشغول كند تا يا اضطرابش برطرف شود و يا صدايش به گوشش نرسد، و به قول خودش تفريح کرده باشد تا جواب آن اضطراب را بدهد و از اين طريق چيزي را جايگزين آن حالت اضطراب بکند.
در حالي که جايگزين‌کردن، غير از درمان است. کودک دو يا سه ماهه که هنوز نمي‌تواند صحبت كند اگر دستش به جايي خورد و سوز و دردي در آن پيدا شد، گريه مي‌كند تا كسي به او كمك كند. اما به جاي رسيدگي به درد و سوختگيِ دست کودک، پستانك به دهان او مي‌گذاريم تا آرام شود. هرچه پستانک را از دهان بيرون مي‌اندازد، باز ما آن را در دهانش مي‌گذاريم تا آرام شود! حال اگر آن پستانك از آن نوع مخزن‌دارها باشد که داراي شير است بچه مجبور مي‌شود پستانک را بمکد و شيرها را بخورد و گرنه خفه مي‌شود. و لذا ديگر گريه نمي‌كند. آن وقت مردم خيال مي‌كنند بچه آرام شده است! چند ماه بعد وقتي سر همان کودک مي‌شكند و دوباره جهت رفع درد و سوزي که دارد، گريه و زاري مي‌کند، باز هم با پستانك مواجه مي‌شود و بايد شيرِ جمع‌شده در دهانش را بخورد تا خفه نشود! گاهي هم او را در گهواره آنقدر تكان مي‌دهند تا شيرش را بخورد! بعد از مدتي كه سن بچه به دو سالگي رسيد و پايش زخم شد. ديگر پس از 2 سال بچه شرطي شده است، يعني همين‌كه پايش زخم شد و درد گرفت، خودش به سراغ پستانک مي‌رود، چون خود او هم پذيرفته است كه هميشه بايد با پستانك آرام ‌شود. به اين عمل «جايگزيني» مي‌گويند که به‌جاي برخورد منطقي با پديده، انسان‌ها چيزي جاي آن پديده قرار مي‌دهند تا مشغول چيز جديد ‌شوند. در عملِ جايگزيني، انسان به جاي اين‌که مشکل روحي خود را درمان كند چيز ديگري را جايگزين آن مشکل مي‌کند تا مشکل را نبيند و عملاً از درمان اصلي خود غفلت مي‌كند! كساني كه اهل سيگار و مواد مخدر و امثال آن مي‌شوند عملاً گرفتار جايگزيني شده‌اند، چون در رويارويي با مشکلِ خود براي روبه‌رونشدن با آن، چيز ديگري مثل سيگار و يا ديگر مواد مخدر را جايگزين آن مي‌کنند تا اين را ببينند و به آن مشغول شوند و مشکل را نبينند. اين آدم‌ها عملاً مي‌خواهند از «خود»شان فرار كنند وگرنه اصل سيگار و ساير مواد مخدر مقصد و مطلب اصلي آن‌ها نيست. به گفتة مولوي:

	جمله خلقان ز اختيار و هست خود
	مي گريزند در سر سرمست خود

	مي گريزند از خودي در بي خودي
	يا به مستي يا به شغل اي مهتدي

	تا دمي از هوشياري وارهند
	ننگ خمر و بنگ بر خود مي‌نهند


آن فردي كه صبح جمعه اضطراب دروني داشت و تفريح‌رفتن را جايگزين اضطرابش کرد، در واقع نداي درونش را گوش داد اما به جاي جواب صحيح دادن به آن، جواب كاذب داد، نخواست با آن برخورد منطقي بکند و پيام آن را بگيرد. براي همين باز مي‌بيند اضطراب در او باقي است. پس دوباره «خود»ش را با تخمه‌‌شکستن و خوردن تنقلات و بازي كردن مشغول مي‌كند. عصر هم كه مي‌شود همچنان اضطراب را دارد؛ با اين‌كه از صبح تا عصر همة فعاليت‌هايش براي اين بود که اين اضطراب و تشويش را از بين ببرد ولي در رابطه با رفع اضطراب هيچ فايده‌اي از کارهايي که انجام داد، نبرد! صدايي از درون او به عنوان اعتراض به همة کارهاي صبح تا عصر او بلند است و اين نشان‌دهندة وجود شعوري است که به دنبال چيز ديگري بود و پوچ‌بودنِ سراسر آن روز را اعلام مي‌کند. انسان در رابطه با اين عدم رضايت دروني، به خود مي‌گويد: «چه فايده؟!» اين چه فايده‌گفتن‌ها در زندگي که بعد از يک سلسله فعاليت‌ پيش مي‌آيد، ريشه‌اش کجاست؟ چرا انسان در آن شرايط احساس مي‌کند آنچه از صبح تا حالا انجام داده بي‌ثمر بوده، و جواب منطقي به شور و اضطراب دروني به حساب نيامده است. اين چه فايده‌گفتن‌ها فريادي است كه از عمق جانش برخاسته است. به خانه اش بر مي‌گردد، از طرفي احساس مي‌کند هنوز گمشده‌ خود را نيافته، و هنوز هم تا موقع خواب وقت زيادي دارد. پس به خيابان‌هاي شهر مي‌رود شايد در آن‌جا اين شور و اضطراب و طلب را فروکش نمايد. چند ساعتي در خيابان‌ها پرسه مي‌زند، کيک و بستني هم مي‌خورد، حالا خسته و کوفته به خانه برمي‌گردد.

اگر بخواهيم بازتاب‌هاي رواني حركات او را تفسير كنيم بايد بگوييم او در ابتداي روزِ جمعه شور و اضطرابي را در درونش حس مي‌كند و مي‌خواهد آن را برطرف نمايد، پس همواره به دنبال چيزي مي‌گردد، تا بتواند خلأ دروني‌اش را با آن پر كند. و در حقيقت حرکات بيروني او براي فرونشاندن تشويش دروني‌اش است.

از صبح آن‌قدر به اين طرف و آن طرف مي‌رود كه «تنش» خسته مي‌شود اما درون او آرام نمي‌گيرد. به فكر تفريحي جديد و جايگزيني ديگري مي‌افتد! غروب جمعه كه مي‌شود مي‌بيند جمعه‌اش تمام شده، همه كاري كرده است اما در عين حال غم عجيبي را در قلب حس مي‌كند. از صبح تا غروب تفريح كرده، ظهر غذاي مناسبي خورده، عصر در خيابان‌هاي شهر قدم زده، كيك و بستني خورده - هر كاري كه به فكرش رسيده كرده - اما آن شور و اضطراب دروني كه از صبح با او بود نه تنها برطرف نشد بلكه شديدتر شده و با يک نااميدي هم همراه گشته است. غمي كه عصر جمعه براي انسان پيش مي‌آيد نشان‌دهندة «انتخاب» بدي است كه آن انسان در طول آن روز انجام داده است، غم اين‌كه «چرا به جاي خوب انتخاب‌كردن، بد را انتخاب كرده‌ام». در واقع، فطرت انسان از انتخاب بد، ناراضي شده است. ممكن است آن شخص براي جواب دادن به اين تشويش و فراركردن از غم و يأس، به خانه برگردد و با جايگزين ديگري از همان نوع جايگزيني‌هاي صبح تا شب «خود»ش را با تلويزيون مشغول كند. اگر شبكه يك او را از «خود»ش نگرفت، شبكه دوم را نگاه كند و اگر آن هم نتوانست او را از «خود»ش بگيرد به شبكه ديگر رجوع كند. بعد از آن اعتراض مي‌كند كه چرا تلويزيون ايران فقط چند شبكه محدود دارد؟! چرا سيصد شبكه ندارد؟! يعني مي‌خواهد از «خود»ش فرار كند و اعتراض دروني‌اش را نبيند! كمي بعد، از تلويزيون هم خسته مي‌شود و تصميم مي‌گيرد بخوابد. اين خواب هم براي او نوعي فرار از غم است، چون او در عمق «جانش» بانگي را مي‌شنود كه به او مي‌گويد : «من امروز را نپسنديدم و اين زندگي را نمي خواهم!»

رضايت فطرت و احساس به ثمررسيدن

جمعه آن شخص را با جمعه رزمندگان اسلام مقايسه مي‌كنيم كه در مقابل کفر و استکبار و تجاوز، از صبح به دفاع‌کردن و حمله‌كردن و زخمي‌شدن و شهيددادن مشغول بوده‌اند، عصر كه مي‌شود داراي «تني» خسته هستند اما از آن‌جا كه در تمام طول روز در زير نور شريعت به فطرت خود جواب داده‌اند، حالِ دروني آن‌ها حال نشاط است، نه غم. يا مثلاً يك فرد ديندار كه درزمان طاغوت، براي دفاع از دين به مبارزه مي‌پرداخت و از صبح به تظاهرات مشغول بود، تنها چيزي كه تا عصر عايد او مي‌شود گاز اشك‌آور، كتك، ترس و لرز و گرسنگي و تشنگي بود. در غروب آفتاب، داراي «تني» خسته و احياناً مجروح است اما به «خود»ش که رجوع مي‌كند در عمق جان خود شاد و با نشاط و سرحال است! 
	اين صدا در كوهِ دل‌ها بانگ كيست؟
	گه پر است زين بانگ اين كُه، گه تهي است


ما اين صدا را صداي «فطرت» مي‌گوييم. نمي‌خواهيم در اين‌جا فطرت را تعريف كنيم، فقط مي‌خواهيم بگوييم كه اگر انسان به امور فطري بپردازد و آن صداي فوق غريزه را بشنود و از آن تبعيت کند، در عمق «جانش» احساس رضايت مي‌نمايد و اگر به آن بي‌محلي کند و بخواهد کارها و فعاليت‌هاي ديگري را جايگزين پيام آن نمايد در نهايت خودِ انسان احساس مي‌کند به هيچ‌چيزي نرسيده و با گفتن «چه فايده؟» اثر همة آن کارها در درون او نقش بر آب مي‌شود.

وقتي انسان به «خود»ش رجوع مي‌كند بانگي، بصيرتي، عقلي و فهمي را در «جان» خود درك مي‌كند كه اگر يك روزِ زندگي را با پيروي از غريزه‌هاي مادي، با پرداختن به «تن»، يا با دل بستن به خيالات واهي، طي كند، در انتهاي روز آن بصيرت دروني که اصل اصيل انسان است، اظهار نارضايتي مي‌كند و عملاً اثر همة آن فعاليت‌ها براي انسان هيچ مي‌شود. اما اگر به كارهاي روحاني و ديني بپردازد همان شعورِ دروني اظهار رضايت مي‌كند. اين بصيرت و شعور همان بانگ فطرت است و انسان هنگامي اظهار رضايت مي‌كند و احساس مي‌كند به ثمر رسيده است كه جواب فطرتش را بدهد و بدون جايگزيني‌هاي کاذب به ابعاد معنوي «وجود»ش پاسخ گفته باشد. 
انسان داراي «تن» و «مَن» است و «منِ» او همان جان اوست، و «جانِ جانِ» او همان فطرت است. اگر انسان به «خود»ش رجوع كند مي‌بيند اصلي دارد كه آن اصل، حق‌طلب است، نه غريزه‌طلب. آن اصل، ارضاي شهوت و مقام نمي‌خواهد بلكه خدا مي‌خواهد. اگر به او خدا و معنويت بدهد احساس مي‌كند كه به ثمر رسيده است اما اگر به او دنيا و شهوت و خيالات و پُز و رعايتِ نظر مردم بدهد، احساس شكست مي‌كند، آن جانِ جان که نظرش به اهدافي بالاتر از اهداف دنيايي است، نور خدا است در جان انسان، تا انسان چشم از سعادت خود بر ندارد، آن نور، اصلِ اصلِ ما يا منِ منِ ما است. مولوي در خطاب به آن بُعد مي‌گويد:

	در دو چشم من نشين اي آنكه از من من‌تري
	تا قمر را واگشايم كز قمر روشنتري


در انتهاي روزِ جمعه‌اي كه مثال زديم؛ شخصي از عملکرد خود غمگين و ناراضي، و شخص ديگري با نشاط و راضي بود، هر چند كه در طول روز، شخص اولْ لذت «بدني» فراوان، و شخص دوم رنج «بدني» فراواني برده بود! ولي شخص دوم آن‌همه رنج بدني را به چيزي نمي‌گرفت. اين امر نشان دهنده آن است كه اگر كسي از بُعد معنويش -كه «خودِ» خودش است - غافل شود در انتها هرچند هم به لذات بدني خود بپردازد، احساس مي‌كند كه زندگي را باخته است! ولي اگر به بعد معنويش توجه كند و آن را بارور سازد هرچند با محروميت‌هايي همراه باشد، احساس مي‌كند كه به ثمر رسيده است، و در نتيجه داراي روحي بشاش و با نشاط مي‌شود. 

در غروب زندگي، پيرمردان و پيرزناني احساس شكست و يأس مي‌كنند كه در طول زندگي از «خودِ» واقعي شان غافل بوده‌اند و سراسر عمرشان را با دنيا و غريزه و پُز و مقام و خودخواهي پر كرده‌اند. اما پيرمردان و پيرزناني هم هستند كه در آخر عمر آرام و با نشاط و پر محبت‌اند، گويي كه در نهايتِ سرفرازي چون سرداري فاتح از يك جنگ طولانيِ هفتاد ساله برگشته‌اند. آن وقت در وصيت نامه شان مي‌نويسند: «با دلي آرام و قلبي مطمئن و روحي شاد و ضميري اميدوار به فضل خدا از خدمت خواهران و برادران مرخص و به سوي جايگاه ابدي سفر مي‌كنم».
 درست در مقابل آن‌ها كه هشتاد سال به شهوت‌ها دامن زده‌اند و با معنويات جنگيده‌اند و در آخر عمر چون نمي‌توانند بيشتر پُز دهند و بيشتر دنيا داشته باشند همانند انساني شكست‌خورده، متلاشي مي‌شوند. اين خطري است كه هر كسي در آخر عمر با آن مواجه است.

كساني كه براي دست‌يابي به نشاط و آرامش، خود را با اهداف وَهمي و خيالي سرگرم مي‌كنند، پس از مدتي آن نشاط و آرامش مي‌رود و دچار غم مي‌شوند. و روشن مي‌شود آن آرامش و نشاط موقت، حقيقي نبوده، چون آرامش حقيقي نه تنها هيچ‌گاه از بين نمي‌رود، بلکه همواره رشد مي‌کند. او در طول روز به گردش و تفريح پرداخت ولي نمي‌دانست كه اين نوع برخورد با فرصت‌ها هنگام غروب منجر به ياس مي‌شود. شما در زندگي خود مثال‌هاي زيادي از اين نوع مي‌توانيد بيابيد، شخصي كه خيال مي‌كند تمام بدبختي او نداشتن خانه است وقتي كه صاحب خانه شد خوشحال مي‌شود، اما از آنجا كه آرامش او خيالي است پس از مدت كوتاهي آن آرامش را از دست مي‌دهد چون عامل آرامش حقيقي تبعيت از فطرت است و لذا نه خانه‌داشتن كسي را به آرامش مي‌رساند و نه خانه‌نداشتن آرامش كسي را مي‌گيرد، چون خانه تنها يك ابزار است. ما مجتهدين بزرگي داشته‌ايم كه ملتي از آن‌ها تقليد مي‌كرده‌اند و در عين حال تا آخر عمر صاحب خانه نبوده‌اند و بي‌خانگي را هم حس نمي‌كرده‌اند، چون خدا داشته‌اند. عموماً انسان‌ها با جايگزيني خانه و امثال آن در مقابل اضطراب، مي‌خواهند از اين طريق از اضطراب‌هاي ناشي از دوري فطرت رها شوند.

فطرت يا منِ برتر 

وقتي‌كه انسان به «خود»ش رجوع كرد احساس مي‌كند كه داراي يك «منِ» برتر است؛ حال اگر جواب نيازهاي آن «من» برتر را بدهد به ثمر مي‌رسد و گرنه با فعاليت‌هاي زيادي هم که انجام دهد در نهايت احساس بي‌ثمري مي‌کند و متلاشي مي‌شود. همة پيام بحث فطرت، همين است! که بايد پيام فطرت را شناخت و از آن تبعيت کرد تا انسان خود را در زندگي شکست‌خورده نيابد. فطرت انسان، خداپرست است و با خدا آرامش مي‌يابد و كسي كه جواب فطرتش را ندهد همواره در زندگي متزلزل است. به عبارت ديگر خداخواهي نياز روحي و روحاني هر فردي است.

كل دنيا براي انسان يك وسيله و ابزار است، مانند يك عصا براي اوست؛ خوب و يا بدبودن دنيا هم بستگي به نحوة استفاده ما از آن دارد. يک نفر از عصا به عنوان تکيه‌گاه استفاده مي‌کند تا خود را به خانه برساند، نفر ديگر هم ممکن است از عصا به‌عنوان يک چوب محکم استفاده کند و بر سر مظلومي بزند. خانه و مدرك و زمين و به‌طور كلي دنيا همانند عصاست و خود به خود حقيقتي ندارند كه داشتن يا نداشتن آن‌ها مهم باشد يا بتواند در آرامش انسان تأثير بگذارد. مثلاً برق كه توسط اديسون اختراع شد مورد استفاده همه انسان‌ها قرار مي‌گيرد؛ از متدينين گرفته تا جنايتكاران، و چه بسا جنايتكاران، استفاده بيشتري از آن بكنند. داشتن يا نداشتن دنيا هم مثل همين برق است، نمي‌توان گفت كسي كه دنياي بيشتري دارد به مقصد نزديك‌تر شده است.

در حالي‌که شما تجربه کرده‌ايد كساني كه از مقصد حقيقي دورترند بيشتر اسير دنيا هستند. تنوع‌طلبيِ افراطي اهل دنيا که به هيچ‌ وجه از دنيا قانع نمي‌شوند، نشانة همين حقيقت است. چون از طريق دنيا به آرامش حقيقي دست نيافته‌اند، خودشان را با آرامش‌هاي خيالي مشغول كرده‌اند و لذا هر از چندگاهي با يك امر خيالي به طور موقت آرام مي‌شوند و زود هم آن را از دست مي‌دهند و به سراغ چيز ديگري مي‌روند تا به خيال ديگري مشغول شوند. كسي كه اهل دنياست و خانه ندارد، در ابتدا به داشتن يك خانه بسيار كوچك هم راضي مي‌شود، اما وقتي آن را به‌دست آورد و مدتي با خيال آن خوش بود، چيزي نمي‌گذرد که به خيال داشتن خانة بزرگ‌تري مي‌افتد. خانه‌اش را هم كه بزرگ كرد به خيال تغيير دكوراسيون آن مي‌افتد، حتي موقعي كه پير مي‌شود و بايد آمادة مرگ و ابديت باشد همچنان در پي آن است که وامي بگيرد و خانه‌اش را خراب کند و از نو بسازد، زيرا کسي که اهل دنيا است از هيچ چيز راضي نمي‌شود و به آرامش دست نمي‌يابد. اما در زندگي ديني چون فطرت انسان به آنچه مي‌خواهد مي‌رسد ديگر در زندگي او آن نوع تنوع‌طلبيِ افراطي مطرح نيست، زيرا هرچه انسان بيشتر به سوي خدا برود و بيشتر به او نزديك شود بيشتر احساس مي‌کند به مقصدش رسيده است و لذا هرگز آن را تغيير نمي‌دهد. امام خميني«رحمة‌الله‌عليه» چهارده سال و اندي در نجف زندگي کردند، وقتي كه به ايشان مي‌گويند: «كنار شط بسيار زيبا شده است، سري به آن‌جا بزنيد تا سرحال شويد»، حضرت امام«رحمة‌الله‌عليه» کار خودشان را مي‌کنند و همچنان هر روز مسير مسجد و مَدْرَس و حرم را ادامه مي‌دهند، چون با اميرالمؤمنين( و با خداي اميرالمؤمنين زندگي مي‌كنند و گرفتار دنيا نيستند که هر روز به اميد به‌دست‌آوردن نشاطي از طريق خيالي به کاري دست بزنند. گفت: 
	آن كه در خانه‌اش صنم دارد
	گر نيايد برون چه غم دارد


نمي‌خواهم بگويم تنوع‌طلبي و يا به پارک و تفريح‌رفتن به‌کلي بد است، بلکه مي‌خواهم عرض کنم گاهي انسان چنان با آرامش هاي خيالي زندگي مي‌كند كه آرامش حقيقي «خود»ش را از دست مي‌دهد و آرامش‌هاي خيالي را جايگزين عواملي مي‌کند که موجب آرامش حقيقي مي‌باشند. همه انسان ها خدا را مي‌خواهند اما بعضي از آنها خدا را گم كرده و به امور ناپايدار دل مي‌بندند و وقتي در آخر عمر به خود مي‌آيند مي‌يابند كه زندگي‌شان را باخته‌اند و چيزي به دست نياورده‌اند. و اين بدترين شلاقي است كه برگرده بشر فرود مي‌آيد. خداوند به لطف خود چراغ قرآن را براي هميشه در «قلب» ما روشن نگاه دارد، قرآن مي‌فرمايد: «اَلا بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبُ».
 اي آدم‌ها! «فقط» با ياد خدا آرامش پيدا مي‌كنيد، چرا به غير او دل بسته‌ايد؟! شما با غير خدا آرامش پيدا نمي‌كنيد. گفت: 
	خبر داري كه سياحان افلاك
	چرا گردند گرد محور خاك 

	چه مي‌جويند از اين منزل بريدن
	چه مي‌خواهند از اين محمل كشيدن

	همه هستند سرگردان چو پرگار
	پديد آرنده خود را طلبكار


ما در بحث فطرت مي‌خواهيم بگوييم كه صداي هدايت خدا در عمق جان انسان‌ موجود است، كافي است انسان به «خود» بيايد و «خود» را از غفلت‌ها آزاد كند تا خدا را -كه در عمق جان او وجود دارد- بيابد. 
همان گونه كه «مَنِ» انسان در «تنِ» او هست، و اگر انسان نظر خود را از تن‌ منصرف کند و به مَنِ خود بيندازد، آن را مي‌يابد، خدا هم همان‌گونه در عمق جان انسان هست و خودش فرمود: «أنَا جَليسُ مَنْ ذَکَرَني»
 من همنشين آن کسي هستم که مرا ياد کند، اگر نظر را از بقيه بردارد و به من بيندازد، مرا مي‌يابد، و شما اين را در خودتان مي‌توانيد احساس کنيد، او نزد انسان است. در خطاب به خدا مي‌گويد:
	جان نهان در جسم و تو درجان نهان
	اي دهانت در دهان، اي جان جان 


خداوند؛ جانِ جانِ جانِ انسان
هر انساني داراي يك «تن» و يك «جان»، و يك «جانِ جان» و يك «جانِ جانِ جان» است. «تنِ» هرکس كه برايش مشخص است، «من» او همان «جان» او يا نفس حيواني اوست، که عامل حيات و زنده‌بودن است، «فطرت» او همان «جانِ جانِ» اوست که فوق گرايش‌هاي غريزي، طالب خداوند است و نظر به خدا دارد، و «خدا»، ‌«جانِ جانِ جانِ» انسان‌ها است! گفت:

	اي جانِ جانِ جانم
	تو جانِ جانِ جاني 

	بيرون زجان چه باشد
	تو آني و نه آني 


توجه انسان در نماز بايد به جانانش باشد و با توجه به جانانش که در عمق جان و فطرت اوست، اذکار نماز را به زبان آورد. خدا همه جا هست ولي در عمق جان انسان ظهور خاص دارد و هر چه انسان از حجاب‌ها و توجه به غير بگذرد، به او نزديك‌تر مي‌شود.

اگر انسان محدوديت ها را رها كند، به «مطلق» نظر مي‌كند، ميز و صندلي و پست و مقام و دنيا، امور محدودي هستند كه اگر انسان طالب آن‌ها شود «روحش» محدود مي‌گردد، اما «مطلق» يعني آن‌كه فقط «هست» و هيچ گونه محدوديتي ندارد. دين آمده است تا انسان را از محدوديت‌ها و فشارهاي روحيِ ناشي از آن آزاد كند، و اين كار را از طريق وصل‌كردن انسان به خداي مطلق انجام مي‌دهد. كسي كه دنيا طلب شود به دنيا محدود مي‌گردد و تا ابد در فشارهاي «روحي» است، پس از دنيا در برزخ و قيامت اين فشار روحي بيشتر هم مي‌شود، چون «روح» هميشه «هست» و هرگز نمي‌ميرد ولي به چيزي تعلق يافته که حالا در نزدش نيست. تنها كسي مي‌تواند از فشارهاي روحي آزاد شود كه به خدا وصل شود و معني دينداري هم همين است و دستورات شريعت براي محکم‌شدن اتصال فطرت يا عمق جان است با خدا. 
كاري كه حضرت ابراهيم( انجام دادند نيز همين بود، حضرت ستاره‌اي را ديدند و گفتند: «هذا رَبّي»
 اين رَبّ من است و مي‌تواند مرا بپروراند و نوراني كند، «...فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لا أُحِبُّ الآفِلِينَ». اما پس از مدتي كه ديدند ستاره افول كرد، گفتند من چيز محدود و رفتني را نمي‌خواهم. «فَلَمَّا رَأَي الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لأكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ»
 بعد ماه را ديدند كه از ستاره تابان‌تر بود. گفتند اين است كه به من امکان ادامة حيات مي‌دهد و پروردگار من است. اما ديدند ماه هم رفت! با دلواپسي گفتند: حالا که معلوم شد اين هم پروردگار من نيست، اگر آن‌که پروردگار من است، مرا هدايت نکند حتماً از گمراهان خواهم شد. «فَلَمَّا رَأَي الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَآ أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ»
 بعد خورشيد را ديدند كه روشن و درخشان بود؛ هم خودش نوراني بود و هم به بقيه چيزها نور مي‌داد. گفتند آن چيزي كه من مي‌خواهم همين است. اما ديدند خورشيد هم رفت! يک‌مرتبه به خود آمدند که به‌کلي مسير را اشتباه مي‌روند، اعلام کردند مردم! من از راه شرک‌آلودِ شما بيزار هستم، من هيچ موجود محدودي را نمي‌خواهم، حتي آن پديده بزرگي كه در عين بزرگي محدود است را نيز نمي‌خواهم. «إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَاْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ»
 من آن را مي‌خواهم كه همه اين چيزها را آفريده است. من جهتم را به سوي كسي مي‌اندازم كه هيچ محدوديتي ندارد و او غذاي جان من است.

عنايت داشته باشيد که ابراهيمِ «جانِ» هر انساني همانند حضرت ابراهيم( ندا مي‌كند كه: «اِنّي لا اُحِبُّ الْأَفِلِينَ» من چيز محدود نمي‌خواهم. به گفتة جامي:
	دلا تا كي در اين كاخ مجازي
	كني مانند طفلان خاك بازي

	تويي آن دست پرور مرغ گستاخ
	كه بودت آشيان بيرون از اين كاخ

	چه شد زان آشيان بيگانه گشتي
	چو دُونان مرغ اين ويرانه گشتي

	خليل آسا دم از ملك يقين زن
	نداي لا احب الا فلين زن


دنيا خاك است و مشغول دنيابودن، خاك‌بازي‌كردن است. انسان بايد «خود»ش را از دنيا بالاتر بكشد. پيامبران جايي درس نخواندند بلكه فطرتشان را آزاد كردند و با خدا رفيق شدند، چون خدا را در نزد «خود» داشتند، بايد از بقية چيزها قلب را منصرف مي‌کردند و به او توجه مي‌نمودند. گفت:

	با سرشتت چه‌ها كه همراه است
	خنك آنكو كه از خود آگاه است

	گوهري در ميان اين سنگ است
	يوسفي در ميان اين چاه است

	پس اين كوه قرص خورشيد است
	زير اين ابر زهره و ماه است


هركس در عمق جان خود داراي يوسفي است كه بايد آن را كشف كند. فقط كافي است انسان «خود» را از محدوديت‌ها پاك نمايد، در آن هنگام «جان» او خدا را مي‌يابد. چرا كه خدا «ناز» است، نه «راز». نازنين را فقط بايد نگاه كرد و دوست داشت. گفت:

	چون يافتمت جانان
	بشناختمت جانان


خدا را بايد يافت و كسي كه به «خود»ش رجوع كند «خود» را خواهان «کمال مطلق» مي‌بيند؛ و اگر دوباره به «خود»ش بنگرد گويي كسي در اوج کمال و صفا به او مي‌گويد: «من هستم»! فقط انسان بايد «خود»ش را از محدوديت‌ها آزاد كند و طالب خدا شود تا او را بيابد. گفت:

	آن كه عمري در پي او مي‌دويدم كو به كو
	ناگهانش يافتم با دل نشسته رو به رو


تلاش حقيقي انسان بايد همين باشد که خدا را که از همه‌چيز به او نزديک‌تر است پيدا کند، نبايد خود را به کارهاي فرعي زندگي مشغول کنيم و از اين کار اصلي باز بمانيم، و وقتي مي‌گويند فرصتي براي خدايابي بگذار بگوييم کار داريم. کار اصلي ما خدايابي است، بقية کارها بي‌کاري است، مگر اين‌که خدا را بيابي و بقية امور را در مسير رسيدن به خدا و قرب بيشتر انجام دهي. به گفتة مولوي:

	کار آن دارد که حق را شد مريد
	از براي او ز هرکاري بريد

	ديگران چون کودکان اين روز چند
	تا به شب در خاک بازي مي‌کنند

	گويدم از کار خستندند خلق
	غرق بيکاري است جانش تا به حلق


همة انسان‌ها خدا را مي‌خواهند
هنگامي كه انسان به گرايش‌هاي فطري خود پاسخ مناسب دهد، ‌احساس مي‌كند كه به ثمر رسيده است زيرا فطرت هر انساني طالب «کمال مطلق» و حق و حقيقت است. به عنوان مثال اگر زمين‌‌هاي يك روستا را به كسي بدهند آن‌ها را قبول مي‌كند ولي چون آن‌ها را به‌دست آورد احساس مي‌کند بيشتر از اين‌ها را مي‌خواهد، حال اگر تمام زمين‌‌هاي يك شهر را هم به او بدهند قبول مي‌كند و چون مالک آن‌ها شد، باز احساس مي‌کند بيشتر از اين‌ها مي‌خواهد. چون فطرت انسان چنان است كه به محدود، راضي نمي‌شود. اين‌كه انسان همه چيز را مي‌خواهد، نشان دهندة آن است كه او در واقع «کمال مطلق» يعني خدا را مي‌خواهد. موقعي كه «كارتر» رئيس جمهور آمريكا بود امام خميني«رحمة‌الله‌عليه» در يکي از سخنراني‌هاي خود فرمودند: «كارتر هم خدا مي‌خواهد!». بعد فرمودند: اگر حکومت همة کشورهاي کرة زمين را به او بدهند، مي‌پذيرد و احساس مي‌کند بيشتر از اين مي‌خواهد. حتي اگر بفهمد كه كرة مريخ را هم مي‌شود مالك شد دوست دارد مالك و حاکم آن‌جا باشد. به طور كلي او خواهان نا محدود يعني خدا است و هر انساني چنين است. ولي:
	افسوس كه اين مزرعه را آب گرفته
	دهقان مصيبت زده را خواب گرفته


انسان‌ها نمي‌دانند كه طالب خدا هستند و براي رسيدن به او نبايد دنيا را هدف قرار دهند تا بتوانند به گرايش‌هاي فطري‌شان پاسخ دهند و به‌جاي دنياي محدود به خدايي که در کمالات نامحدود است روي آورند. در غير اين صورت با وجود فعاليت‌هاي شديد، احساس شكست مي‌كنند.

كسي كه پرخوري مي‌كند ممكن است در ابتدا در خيالش خوشحال باشد اما چون فقط به شهوت «خود» پرداخته است بعد از مدتي - دير يا زود- دچار غم مي‌شود و احساس مي‌كند كه از «خود» شكست خورده است و اين حالتي است كه براي همه كساني كه از فطرت خودشان فاصله مي‌گيرند پيش مي‌آيد. پس مهم‌ترين كاري كه طالب حق بايد انجام دهد اين است كه از عوامل غفلت از خدا فاصله بگيرد تا از مقصد حقيقي خود فاصله نگرفته باشد. 

نماز يكي از بهترين عواملي است كه انسان به كمك آن مي‌تواند به مقصد فطرت يعني خدا توجه کند و از غفلت در آيد. ممكن است انسان به جايي برود كه شخص مشهوري در آن‌جا باشد و همة افراد بر اساس خيالات و توهّماتِ خود آن شخص مشهور را بزرگ و مهم بشمارند اما كسي كه نماز مي‌خواند با گفتن «الله اكبر» و تجلي نورِ کبريايي حق بر قلبش ديگر امکان ندارد «بزرگي‌‌هاي دروغين» در نظر او بزرگ جلوه کنند و او را از ياد «بزرگ حقيقي» غافل نمايند.

انسان؛ موقعي كه به‌واقع به «خود» رجوع كند خدا را نزد خود مي‌يابد. يكي از مواقعي كه انسان واقعاً به «خود»ش رجوع مي‌كند هنگامي است كه با خطري بزرگ مواجه شود و دستش از همه جا كوتاه گردد. مثلاً وقتي كه شخصي در درون كشتي، در وسط درياي طوفاني گرفتار امواج شود و كار از دست ملوانان هم خارج شود و جايي باشد که كسي با شنا هم نتواند نجات پيدا كند، در چنين هنگامه‌اي عوامل غفلت آنچنان از جلو چشم فرد زدوده مي‌شود كه با تمام وجود به خود مي‌آيد و مي‌بيند با تمام وجود خدا را مي‌بيند و او را همه‌کاره مي‌يابد و مي‌گويد: خدا!خدا! حتي اگر قبلاً منكر خدا بوده باشد، در آن شرايط متوجه وجود خداوند مي‌شود و دست توسل به سوي او دراز مي‌کند!

در خاطرات يکي از فضانوردان روسية كمونيست آمده است که: ‌«وقتي سفينه‌ام‌ در فضا خراب شد هر چه در توان داشتم صرف كردم اما سفينه‌ام درست نشد. اميدم از همه جا قطع شده بود و ديگر نمي‌توانستم كاري بكنم. ناگهان در آن خلوت و تنهايي، در آن فضاي بيکران، احساس كردم كه به كسي اميدوارم، گويي او را از قبل مي‌شناختم اما از او غافل مانده بودم! فهميدم كه بايد به او رجوع كنم. آن‌جا بود كه گفتم خدا! و او نيز به من کمک کرد و به زمين برگشتم».
نمونه‌اي از رؤيت حق
حضرت صادق( جهت توجه به موضوع فوق و اين‌که اولاً: قلب انسان کاملاً با خدا آشنا است و خداوند به تمام معني به انسان نزديک است. ثانياً: مي‌تواند با خدا روبه‌رو شود، ما را متوجه نکته‌اي مي‌کنند که خداوند در قرآن به آن اشاره فرموده است که: «فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَي الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ»،
 و هنگامي كه بر كشتي سوار مي‏شوند خدا را با تمام خلوص مي‏خوانند و چون خداوند آن‌ها را به سوي خشكي رساند و نجاتشان داد، در همان حال شرك مي‏ورزند. بعد از طرح اين آيه حضرت فرمودند: آن‌وقت که فرد در دريا اميد به هيچ‌چيز ندارد و به قدرتي لايزال متوسل مي‌شود « فَذَلِكَ الشَّيْ‏ءُ هُوَ اللَّهُ الْقَادِرُ عَلَي الْإِنْجَاءِ حَيْثُ لَا مُنْجِيَ وَ عَلَي الْإِغَاثَةِ حَيْثُ لَا مُغِيثَ»،
 آن قدرت لايزال که در آن حالت انسان بدان متوسل مي‌شود همان خدايي است که قادر بر نجات است، در آن موقعي که هيچ نجات دهنده‌اي براي او نيست، و او فرياد‌رس است، در شرايطي که هيچ فريادرسي را در منظر خود نمي‌يابد.

حديث مذکور؛ از بهترين شواهد براي بحث ما مي‌باشد. چون اولاً: ما را متوجه خدايي مي‌کند که مافوق خدايي است که در استدلال به آن مي‌رسيم، بلکه خدايي است که در آن شرايط خاص او را روبه‌روي خود مي‌يابيم، يعني همان خدايي که از طريق قلب بايد با آن مرتبط شد. ثانياً: اين خدا را انسان در وجود خود مي‌شناسد و احتياج نيست با کتاب و درس و مدرسه وجود او را براي خود اثبات کند. ثالثاً: و از همه مهم‌تر اين‌که کافي است حجاب‌هايي که خود را براي ما نجات‌دهنده و فريادرس مي‌نمايانند کنار رود، يک‌مرتبه قلبِ ما خود را با آن خدا روبه‌رو مي‌بيند. به همين جهت حضرت مي‌فرمايند: او خداي قادر بر نجات است آن موقعي که هيچ نجات‌دهنده‌اي نيست، «حَيثُ لا منجي». وقتي در منظر جان انسان مشخص شود که هيچ نجات‌دهنده‌اي نيست و همة آنچه ما به عنوان نجات‌دهنده، به صورت وَهمي و دروغين به آن‌ها دل بسته بوديم، از منظر قلب کنار روند، و وقتي همه آنچه ما به عنوان فريادرسِ خود به آن‌ها دل بسته بوديم، از صحنة جان رخت بربندند، خداوند در عمق جان ما به عنوان فريادرس ظاهر مي‌گردد و ما با او روبه‌رو مي‌شويم.

چنانچه ملاحظه مي‌فرماييد اين حديث شريف جايگاه دستورات دين و معارف حقة الهي را بيان مي‌کند و نيز روشن مي‌نمايد که چرا دائماً ما را متوجه مي‌کنند که نظرمان به خدا باشد و براي هيچ‌چيز به نحو استقلالي، تأثيري قائل نشويم. زيرا در آن صورت آن خدايي که از هر ‌چيز به ما نزديک‌تر است و در منظر جان ما حي و حاضر است، گم مي‌شود.

وقتي كه انسان در آن شرايطِ بحراني در وسط دريا قرار مي‌گيرد، چون فطرت او خداخواه است همين‌که فطرت به صحنه آمد خدا را در نزد خود مي‌يابد و به او متوسل مي‌شود. اما زماني كه به خشكي مي‌رسد به وسيله خانه، مدرك، پول و غيره غافل شده، به خدا شرك مي‌ورزد.

پس علت شرك ورزيدن مشركان؛ غافل‌شدن آن‌ها از «خود»شان است، چون همان مشركان در هنگام خطر كه از همه چيز بريده شده‌اند خداخواه هستند. وقتي كه خطري آن‌ها را تهديد نمي‌كند «خود»شان را با مشغله‌هاي متفاوت از خدا غافل مي‌کنند، اعم از مشغول‌شدن به کار به نحو افراطي، و يا مشغول‌شدن به بازي به نحو افراطي، مثلاً مي‌گويد؛ «من فوتباليست خوبي هستم پس مهم هستم.» يا با ديگر افتخارات خيالي مثلاً؛ «پدرم پولدار است پس من خيلي مهم هستم.» اما در هنگام خطر در مي‌يابد كه نه شغل او و نه قهرمان فوتبال بودن او و نه پول‌داربودنشان هيچ‌کدام نمي‌توانند هيچ کمکي به او بکنند، در اين حالت است که پرده از جلو چشم قلب آن‌ها زدوده مي‌شود و خدا را مي‌يابند و خدا خدا مي‌کنند.

خداوند مي‌فرمايد چون در آن هنگام خالصانه خدا را خواندند و نجاتشان دادم و به سوي خشکي آمدند، دوباره به زندگي مشرکانه - که غير خدا را نيز منشأ اثر مي‌دانند- برگشتند. پس كسي كه در خشكيِ غفلت‌ها اسير است نمي‌تواند خالصانه خدا را بخواند. مهم‌ترين كاري كه موجب مي‌شود پيام فطرت در ما زنده بماند اين است كه «خود» را از عوامل غفلت آزاد كنيم.

دوري از فطرت يا دوري از خود 

قرآن در تذکري بسيار عميق و عالمانه مي‌فرمايد: 
«فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدَّينِ حَنيفاً فِطْرَتَ اللَهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها لَا تَبْديلَ لِخَلْقِ اللهِ ذلِكَ الدَّينُ الْقَيَّمُ وَ لَكِنَّ اَكْثَرَ النَاسِ لاَيَعْلَمُونَ»
 

پس به‌پا خيز و جهت خود را در جهت دينِ حنيف قرار ده که آن همان سرشت و فطرتي است که خداوند انسان‌ها را بر اساس آن خلق نموده، اين فطرت در بين انسان‌ها يکسان است، اين دين و راه پايداري است ولي اکثر مردم متوجه اين موضوع نيستند. درنتيجه به زندگي خيالي و کارهاي ناپايدار خود را مشغول مي‌کنند و با پوچي و بي‌ثمري زندگي روبه‌رو مي‌شوند.
انسان بايد به‌پا خيزد و جهتش را جهت پيامبران بزرگ قرار دهد. چون جهت آن‌ها بر اساس دين خدايي است كه سرشت آدميان را نيز بر آن اساس سرشته‌اند. اين‌كه مي‌گويد سرشت انساني به دست خدا سرشته شده يعني گرايش «جان» انسان به سوي خداست. به عبارت ديگر بنيان «جانِ» انسان‌ها الهي است. پس کسي که به خدا رجوع کند به بنيان جان خودش رجوع كرده است و كسي كه از خدا دور شود از «جانِ» خودش دور شده است.

نقل مي‌كنند كه خواجه ابوسعيدابوالخير آن عارف مشهور را جهت موعظه ‌به مجلسي دعوت کرده بودند، افراد زيادي براي شنيدن صحبت‌هاي او جمع بودند، بلندگو هم نبود كه صداي شيخ به همه برسد. براي اين‌كه جا براي افرادي که در عقب مجلس بودند باز شود و نزديك تر بيايند و صداي شيخ به همه برسد، فردي برخاست و گفت؛ «خدا رحمت كند كسي را كه برخيزد و قدمي جلو بگذارد». شيخ با شنيدن آن سخن از منبر پايين آمد. ‌پرسيدند: «اي شيخ! كجا؟!» گفت: «حرف همين بود كه اين مومن زد، خدا رحمت كند كسي را كه برخيزد و قدمي جلو بگذارد!» قرآن هم در اين رابطه در آيه فوق مي‌فرمايد: «فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدّينِ حَنيفاً»؛ به‌پا خيزيد و جهت «خود» را در جهت دين حنيف که همان مسير فطرت است، قرار دهيد، چون «جانِ» شما بر همين اساس سرشته شده است، به «جانتان» جفا نكنيد، به «خود»تان نزديك شويد. بعد تأکيد مي‌فرمايد؛ هيچ فرقي هم بين انسان ها نيست؛ زن و مرد هم ندارد؛ «جان» همة انسان‌ها الهي سرشته شده است. و لذا در روايت داريم که از حضرت صادق( در بارة آيه فوق سؤال کردند، حضرت فرمودند: «هِيَ الْإِسْلَامُ فَطَرَهُمُ اللَّهُ حِينَ أَخَذَ مِيثَاقَهُمْ عَلَي التَّوْحِيدِ فَقَالَ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ وَ فِيهِمُ الْمُؤْمِنُ وَ الْكَافِرُ»؛
 آن فطرت همان اسلام است که خداوند مردم را بر اساس آن سرشته است، آن‌هنگام که عهد گرفت از آن‌ها در مورد توحيد و فرمود؛ آيا من ربّ شما نيستم و در آن شرايط مؤمن و کافر همه حاضر بودند. و لذا بنياد و سرشت همة انسان‌ها بر مبناي فطرت الهي پايه‌گذاري شده است. 
هر كس به اندازه‌اي كه به خدا نزديك شود به «خود»ش نزديك شده است. در اين رابطه باهوش و كم‌هوش هم ندارد، همه به يک اندازه در فطرت خود با خدا مأنوس‌اند. ممكن است كسي كه باهوش است در امور زندگي دنيايي و يا در فهم مطالب علمي موفق‌تر باشد، اما همه در داشتن سرشت الهي و در امکان ارتباط با خدا يکسان و مشترک‌اند، حتي در داشتن فطرت الهي، كافر و مؤمن هم ندارد. «جان» همة انسان‌ها بر پايه و اساسي الهي سرشته شده است. و سرماية واقعي و ارزش حقيقي هركس به اندازه‌اي است كه توانسته باشد انتخاب‌هايش را بر اساس فطرتش انجام دهد، اين است آن‌چه براي او مي‌ماند. لذا خداوند در آيه فوق مي‌فرمايد: «ذلِكَ الدّينُ الْقَيَّم»، هركس به اندازة دينداريش که همان عمل به فطرت است سرماية حقيقي و پايدار دارد. 
در بحث قبلي گفته شد كه آرامش ابدي در اثر ارتباط پيدا كردن با خدا فرا مي‌رسد و آرامش خيالي غير پايدار است؛ و اين‌جا مي‌گوييم آن چيزي براي انسان مي‌ماند كه فطري و ديني باشد و بقيه كارها در جان انسان جا ندارد و براي انسان نمي‌ماند. غذاي لذيذي كه يک نفر در 15 سال پيش خورده است فعلاً هيچ حضوري در جان او ندارد، اما حرف حقي كه در 15 سال پيش زده يا عبادتي كه كرده است همچنان در «جان» او گرم و شعله ور است. كار غير الهي مانند مدل لباس، ناپايدار است. يعني اگر كارهاي انسان بر اساس‌ خيالات باشد و ريشه در فطرت او نداشته باشد، نه تنها براي او باقي نمي‌ماند بلكه پس از مدتي «خود» انسان از آن كاري كه در گذشته انجام داده است فرار مي‌كند! آيه فوق مي‌فرمايد كسي كه مي‌خواهد زندگيش به سراب و بطلان كشيده نشود و كارهايش براي او سرمايه شود بايد روش حنيفان را که همان انبياء الهي هستند و بر مبناي فطرت خود عمل مي‌کنند داشته باشد و سعي کند همواره فطرت خود را بيدار نگه دارد. «وَلكِنَ اَكْثَرَ النّاسَ لا يَعْلَمُونَ»؛ اما اكثر مردم از اين نكته غافلند كه «خدا» - كه نزد هر كسي هست- عامل نشاط و آرامش است و نمي‌دانند که انسان، فقط با دينداري مي‌تواند فربه و با نشاط شود، پس به خيالات و تجملات واهي دل مي‌بندد و پس از مدتي سرد و بي‌خدا و پوچ مي‌شود. در حالي‌كه خدا عامل نشاط و آرامش آن‌ها خواهد بود و بايد به «خود»شان رجوع كنند و خدا را نزد «خود» بيابند.

ميثاق جان ها با خدا 

قرآن تأکيد مي‌فرمايد که اي انسان‌ها جان همة شما در شرايطي خاص با پروردگارتان ميثاق و تعهد بسته و خداوند در آن شرايط، حقيقت شما را با خودتان روبه‌رو نموده و از شما سؤال کرده «آيا من پروردگار شما نيستم؟» و حقيقت همة انسان‌ها به پروردگارشان عرضه داشتند؛ «آري تو پروردگار ما هستي». لذا مي‌فرمايد:

«وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَي أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَلَي شَهِدْنَا أَن تَقُولُواْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ»

آنگاه كه از فرزندان آدم، از پشت نسل‌هايشان،تعهد گرفتيم، خودشان را گواه بر خودشان گرفتيم، كه آيا من ربّ شما نيستم؟ گفتند: آري شهادت مي‌دهيم. اين كار را كردم تا روز قيامت نگويند ما نسبت به ربوبيت تو غافل بوديم.

آيه فوق خبر از تعهد فطري انسان در مقابل خدا مي‌دهد مبني بر اين‌ كه انسان ذاتاً حق را مي‌شناسد و ربوبيت او را پذيرفته است. سپس در ادامه مي‌فرمايد: 
«أَوْ تَقُولُواْ إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ»

و نيز نگويند كه پدران ما مشرك بودند و ما هم فرزندان آنها بوديم و از کفر و شرک آن‌ها اطلاعي نداشتيم، آيا ما را هلاك مي‌كني به جهت كاري كه آن باطلان كردند؟
آري آيات فوق نشان مي‌دهد انسان ربوبيت حق را پذيرفته و اذعان نموده و لذا جان او با حق آشناست، اين‌طور نيست که شرايط و محيط نقش اصلي در انتخاب‌هاي انسان داشته باشند و اگر در شرايط غير الهي به دنيا آمد، شرايطي که هيچ‌کس متذکر پروردگار عالميان نبود، جان انسان‌ها از پروردگارشان بي‌خبر باشد. با دقت در محتواي آيات فوق روشن مي‌شود که ذات همة انسان‌ها با پروردگار خود روبه‌رو شده‌است و همه بدون استثناء ذاتاً به رب‌بودن خداوند شهادت داده‌اند. به طوري که همه پروردگار خود را با يك علم ذاتي و حضوري مي‌شناسند. و لذا در قيامت بدكاران نمي‌توانند بگويند ما از ربوبيت خداوند بي‌اطلاع بوديم، چون جانشان چنين تصديقي را همواره داشته، هرچند با مشغول‌كردن خود به دنيا، آن صدا را در خود خاموش كرده و در نتيجه نمي‌شنوند. با توجه به فطرتِ آشناي به پروردگار هستي، نمي‌توانند بگويند چون پدران ما مشرك بودند ما هم مشرك شديم و محيط و تربيت خانوادگي را بهانه‌اي براي انحراف خود از بندگي پروردگار قرار دهند، زيرا ريشه اصلي بد بودن و خوب بودن هر كس، خودِ فرد است و محيط و خانواده و پدر و مادر و جامعه و ژن، همه‌ علت مُعِدِّه و يا شرايط مي‌باشند و علت اصلي خود انسان است كه در مقابل نداي فطرت چه موضعي بگيرد و چه انتخابي بكند. چه بسا از والدين غير صالح و در محيطي فاسد، انسان‌هايي متعالي سربرآورند، زيرا اين انسان‌ها نگذاشتند صداي فطرت‌ در جانشان خاموش شود.
چنانچه ملاحظه بفرماييد اين نوع رويارويي با پروردگار كه از طريق علم حضوري و شهود قلبي انجام مي‌گيرد، جاي انكار و عذري باقي نمي‌گذارد. وچون انسان فطرت و ذاتي دارد كه آن ذات و فطرت، خدا را مي‌شناسد، انسان مي‌تواند با فعّال نگه‌داشتن فطرت، حق را از باطل تشخيص دهد.

كار مربي در اصلاح انسان‌ها «ذكر و تذكر» به حقايق است تا انسان براساس فطرتش به خود آيد و به خودِ حقيقي‌اش كه از رسيدن به آن راضي است، دست يابد، نه از خود گرفته شود. و نقش اصلي را در پذيرفتن نداي فطرت و يا پشت‌كردن به آن، خودِ فرد به‌عهده دارد و به همين جهت هم مي‌شود از يك پدر و مادر در شرايط مساوي دو فرزند به‌وجود آيد كه يكي كاملاً به فطرت خود پشت كرده ‌باشد و يکي نه. لذا نبايد نقش محيط و خانواده و امثال اين‌ها را عمده كرد و انحراف منحرفين را از دوش آن‌ها برداشت، و يا والدين را علت اصلي انحراف فرزندان به حساب آورد.

توحيد فطري: عَنِ‌الصَّادِقِ( «أَنَّهُ سُئِلَ مَا تِلْكَ الْفِطْرَةُ قَالَ هِيَ الْإِسْلَامُ»
‏ از امام صادق( پرسيدند آن فطرت چيست؟ فرمود همان اسلام است. يعني انسان فطرتاً خدا را هم «خالق هستي» و هم «ربّ هستي» و هم «اله و معبود هستي» مي‌شناسد. به عبارت ديگر فطرت انسان، توحيد را در همه ابعاد آن درك مي‌كند. لذا امام‌ باقر(مي‌فرمايند: «فَطَرَهُمْ عَلَي‌التَّوحيد»
 يعني انسان براساس توحيد سرشته شده. و در نتيجه در عمق جانش مي‌فهمد خدايي در صحنه است كه هم خالق هستي و هم رب هستي و هم معبود اوست.

در رابطه با اين‌که انسان‌ها در عمق جان خود با پروردگار خود عهد کرده‌اند شيطان را نپرستند و خداوند را بپرستند؛ قرآن مي‌فرمايد: 

«أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، وَأَنْ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ»

اي فرزند آدم! مگر به شما سفارش نكردم و شما تعهد نكرديد كه شيطان را نپرستيد، زيرا كه او براي شما دشمني آشكار است، و مرا بپرستيد كه راه مستقيم همين است و بس؟ 

پس راه راست، همان راهي است كه فطرت انساني نشان مي‌دهد و آن پرستش خداي يگانه است و پرستش هر معبودي غير خدا كج‌روي و انحراف از مسير مستقيم فطرت است و فراموشي پرستش خداي متعال در واقع؛ دورافتادن از فطرت انساني و فراموش‌كردن خويشتن حقيقي خويش است و روبه‌روشدن با شخصيتي از خود است که هرگز از آن راضي نيستيم و احساس يأس و افسردگي مي‌کنيم که گفت:

	اين همه که مرده و پژمرده اي
	زان بود كه ترك سرور كرده اي


«والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته»
جلسه چهارم
خداوند از چگونگي مبراست
بسم الله الرحمن الرحيم
بحث اين جلسه پيرامون اين سؤال است که؛

«چگونه بايد خدا را شناخت به گونه‌اي كه آن شناخت، شناختي حقيقي باشد و موجب آشتي قلب با او گردد؟» 

بعضي از انسان‌هايي كه خدا را قبول دارند ممکن است پس از مدتي به وجود خدا شك ‌كنند. در اين هنگام يك سوال مطرح مي‌‌شود: «آيا اين انسان‌ها به خداي واقعي شك كرده‌اند يا به خدايي كه مي‌شناخته‌اند؟!» مشكل عموم انسان‌ها همين است كه گاهي به خدايي كه مي‌شناسند شك مي‌كنند، آن وقت فكر مي‌كنند به خداي واقعي شك كرده‌اند! در اين صورت چه بايد كرد كه اولاً: خداي حقيقي را بشناسيم -كه شك بردار نيست- و ثانياً: آن خداشناسي روز به روز وسيع‌تر و عميق‌تر و نوراني‌تر بشود؟ 
بايد از ابتدا مواظب باشيم راه خداشناسي را غلط انتخاب نکنيم. ممکن است كسي خدا را به گونه‌اي معرفي كند كه يك ايمان سطحي براي انسان به‌وجود آيد اما پس از مدتي انسان با داشتن آن خداشناسي باز دچار شك شود چون چنين کسي آن‌طور که شايسته است خدا را نيافته. در حالي که دين به كمك انسان آمده تا به او ياد دهد چگونه خدا را بشناسد که نه‌تنها نسبت به خدا شک نکند، بلکه سراسر عالم را نمايش تجليات الهي ببيند.
خودشناسي راهي مطمئن در خداشناسي 

اين روايت بارها به صورت‌هاي مختلف از معصوم به ما رسيده كه: «مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ»
 هركس «خود» را بشناسد مطمئناً از آن طريق خدايش را شناخته است! پس خودِ ائمه( به ما راه شناخت خدا را آن‌طور که شايسته است نشان داده‌اند و آن، شناخت خدا از طريق شناخت خود است، از اين طريق مي‌توان إن‌شاءالله به «خدا»شناسي مطمئني دست يافت. نبوت، معاد و امامت را نيز مي‌توان از راه «خود» شناسي درست درک کرد. 
هنگامي كه به انسان توصيه مي‌شود بايد خود را بشناسد ممكن است در ابتدا تصور كند «تن» او، همان «منِ» اوست و خودشناسي را در شناخت تن و عکس‌العمل‌هايي که تن از خود نشان مي‌دهد، محدود کند.
 اما وقتي انسان در موضوع تأمل بيشتري نمود متوجه مي‌شود گاهي مي‌تواند «خود»ش باشد و خود را نيز درک کند، ولي بدون «تن». مثلاً موقعي كه انسان، خواب مي‌بيند «خود»ش خواب مي‌بيند که مثلاً در مدرسه است ولي در عين حال «تن‌» او در رختخواب است! پس بدون «تن»، باز هم «منِِ» خودش را حس مي‌كند. «خود» را بدون «تن»، حس مي‌كند، معلوم مي‌شود «تَنِ» هر انسان، «مَن» او نيست. و بدون اين تن باز خودش، خودش است.

وقتي كه انسان خواب مي‌بيند، «خودِ» اوست كه خواب مي‌بيند، صبح هم كه از خواب بيدار شد مي‌گويد: «خودم خواب ديدم.» مثلاً خواب مي‌بيند از اين طرف خيابان به آن طرف مي‌رود که ناگهان ماشيني به او مي‌زند. او از ترس فريادي مي‌زند و از صداي فريادش بيدار مي‌شود مي‌بيند تن او در اين مدّت در رختخواب بوده است. دقيقاً احساسش اين است که خودش هماني است که در خيابان بود و اين نشان مي‌دهد اولاً: «خود يا منِ» انسان غير از«تن» انسان است. ثانياً: اصلاً انسان همان مَنِ انسان است که بدون تن مي‌تواند موجود باشد، و به همين جهت انسان بدون «تن‌اش» باز هم «خودش» است! 
مسئله خواب؛ براي روشن‌شدن امر فوق نمونه خوبي است، چون انسان در هنگام خواب، «خود» را به خوبي حس مي‌كند، هر چند «تن» او با او نيست. نکته‌ي ديگر اين که در بعضي مواقع انسان خواب مي‌بيند و بعد در بيداري با همان صحنه‌اي که در خواب مشاهده کرده روبه‌رو مي‌شود که به اين حالت رؤياي صادقه مي‌گويند. همه انسان‌ها رؤياي صادقه دارند، ربطي هم به كافر يا مسلمان بودن آن‌ها ندارد.
 حادثه‌اي را در خواب مي‌بيند، پس از مدتي در بيداري با آن روبه‌رو مي‌شود، اگر موضوع رؤياي صادقه را نشناسد وقتي با آن صحنه يا حادثه‌در بيداري روبه‌رو مي‌شود فکر مي‌کند به نظرش مي‌آيد، در حالي که به واقع قبل از اين‌که با بدنِ خود با آن حادثه روبه‌رو شود با مَن يا نفس خود با آن حادثه روبه‌رو شده است.
 نتيجه اين‌كه؛ انسان بدون «بدنش» علاوه بر اين‌که وجود دارد و از بين نمي‌رود حتي آزادتر نيز مي‌باشد، زيرا بدون بدن و در خواب، با حادثه‌هايي روبه‌رو مي‌شود که هنوز با بدن خود با آن حادثه‌ها روبه‌رو نشده است. 
اين موضوع ما را به اين نکته مي‌رساند که حقيقت انسان، همان «منِِ» او است و «بدن» براي انسان، حكم ابزار را دارد. پس وقتي بدن حکم ابزار را داشت انسان، بدون «بدنش» هم وجود دارد. 
انسان در خواب دست و پا دارد منتها دست و پاي مخصوص به روحش را دارد. كسي كه مثلاً خواب مي‌بيند دارد ميوه مي‌خورد بالأخره دست و دهان دارد كه به وسيله آن‌ها ميوه مي‌خورد. يا هنگامي كه كسي در خواب با چشمش چيزي را مشاهده مي‌كند و بعد از مدت‌ها در بيداري با چشم سرش همان را مي‌بيند، نشان دهنده آن است كه روح او چشم و دست و دهاني دارد غير از چشم و دست و دهاني که مربوط به بدنش است، اين است که عرض مي‌کنم «بدن» براي انسان ابزار است و حقيقت او همان «منِ» اوست و حقيقت انسان نيز براي خود دست و پا و چشم و گوش دارد که همسنخ مَن اوست، نه همسنخ تن او.
چشم و گوش ابزارند

وقتي كه انسان مي‌گويد: «خودم»، اين «خود»، همان «خود» واقعي اوست. دست و پا جزء خود واقعي انسان محسوب نمي‌شود و همه ادراكات مثل ديدن و شنيدن و گفتن و لمس‌كردن وغيره همه و همه مخصوصِ «من» يا «نفس» او است. به عنوان مثال شخصي كه در كلاس درس نشسته است، و نَفْسِ او متوجه مسافرتي مي‌شود که سال گذشته انجام داده، همة آن اتفاقات را در نفس خود حاضر مي‌يابد، هر چند چشم و گوش ظاهري‌اش را به كلاس آورده، اما نه با چشم خود معلم را مي‌بيند و نه با گوش خود صداي معلم را مي‌شنود. تا اين‌كه مثلاً معلم لطيفه‌اي مي‌گويد و با خنده‌اي كه دانش‌آموزان كلاس مي‌كنند تازه او به خودش مي‌آيد و معلم را مي‌بيند و صدايش را مي‌شنود! و به هم‌کلاسانش مي‌گويد چه گفت؟ اين نشان مي‌دهد گوشش که به طور طبيعي مي‌شنيد و چشمش که به طور طبيعي مي‌ديد، چون «مَنِ» او در كلاس حاضر نبود، و در صحنه‌ي مسافرت سال گذشته حاضر بود، نه گوشش شنيد که معلم چه گفت، و نه چشمش ديد که معلم چه حرکاتي انجام داد، با خنده‌ي هم‌کلاسانش تازه به کلاس آمد و پرسيد معلم چه گفت؟ پس در عين اين‌که «مَنِ» انسان به وسيله گوش مي‌شنود و به وسيله چشم مي‌بيند اما اگر خودِ «من» يا نفس انسان در صحنه نباشد و متوجه صحنه‌ي ديگر بشود، ديگر نه گوش مي‌شنود و نه چشم مي‌بيند، هر چند هر دوي آن‌ها سالم باشند و كار طبيعي خودشان را انجام دهند.

گاهي چشم انسان باز است اما چون توجه منِ او در جاي ديگر است، چيزي را نمي‌بيند! به تعبير فيزيولوژيست‌ها، مكانيسم رؤيت انجام مي‌شود اما انسان چيزي را نمي‌بيند چون از نظر فيزيولوژي و زيست‌شناسي، رؤيت به اين صورت انجام مي‌شود كه ابتدا نور به شيءِ خارجي مي‌تابد، بعد در چشم انسان منعكس مي‌شود و عدسيِ چشم با تطابقي که انجام مي‌دهد باعث مي‌گردد تا تصوير شيئ خارجي روي لكه زرد شبكيه بيفتد. پس از آن با تحريكات عصبي آثار آن تصوير از روي لكه زرد به وسيله اعصاب بينايي به مراكز بينايي مغز منتقل مي‌گردد؛ در چنين حالي انسان آن شيء را مي‌بيند. اگر در همين هنگام نفس يا منِ شخص در عالم خود متوجه صحنه‌ي ديگري شود، ديگر چشم انسان آن شيء را - با آن‌که تصويرش روي لکة زرد افتاده است - نمي‌بيند چون آن «من» انسان كه با سيستم بينايي يعني عدسي و شبكيه و لكه زرد و اعصاب بينايي و مغز، آن شيء را مي‌ديد، در صحنه حاضر نيست! و از اين تجربه متوجه مي‌شويم همه ادراكات، مخصوص «من» يا «نفس» انسان است. در حقيقت اين «من» انسان است كه مي‌بيند. در مورد شنيدن هم موضوع از همين قرار است كه وقتي شيءِ خارجي مرتعش مي‌شود، اين ارتعاش از طريق هوا به گوش خارجي و بعد به گوش مياني و سپس به گوش داخلي مي‌رسد و از آن جا به وسيله اعصاب شنوايي به مراكز شنوايي در مغز مي‌رود و عمل شنيدن صورت مي‌گيرد. حال اگر نفس انسان در عالم خود متوجه صحنه‌ي ديگري شود، ديگر انسان صداي افراد اطراف خود را نمي‌شنود، هرچند تمام مكانيسم شنيدن انجام گيرد! چون آن كسي كه با سيستم شنوايي مي‌شنود، در صحنه نيست و به صحنه‌ي ديگري منصرف شده است. پس «من انسان» با گوش مي‌شنود و با چشم مي‌بيند و اگر «مَن» در صحنه نباشد نه چشم مي‌بيند و نه گوش مي‌شنود.

كسي كه «تن» خود را «منِ» خود بداند چون شکارچي‌اي مي‌ماند كه سايه مرغ را به جاي مرغ گرفته و مي‌خواهد سايه را شكار ‌كند، در اين حال هيچ سودي از کار خود نمي‌برد. گفت: 
	مرغ بر بالا پران و سايه اش
	مي دود بر خاك پرّان مرغ وش


	ابلهي صياد اين سايه شود
	مي دود چندان كه بي مايه شود

	بي خبر كان عكس آن مرغ هواست
	بي خبر كه اصل اين سايه كجاست

	تير اندازد به سوي سايه او
	تركشش خالي شود در جستجو

	سايه مرغي گرفته مرد سخت
	مرغ حيران گشته بالاي درخت




آري تن ما و چشم و گوش ما ساية مَن يا نفس ما است. بايد متوجه اصل خود باشيم تا به پوچي و بي‌مايگي دچار نشويم وگرنه قصة ما قصة هماني مي‌شود که مولوي در باره‌اش گفت:
	همچو صيادي كه گيرد سايه اي
	سايه او را كي بود سرمايه اي؟


همة ادراکات مخصوصِ من انسان است
بينايي از «من» انسان است نه از «تن» او، و به همين دليل است كه در هنگام خواب كه چشمان انسان بسته است باز هم چيزهايي را مي‌بيند كه بعداً در بيداري با آن‌ها روبه‌رو مي‌شود. و نه تنها بينائي مخصوص مَن انسان است، بلکه همه ادراكات، مخصوص «من» يا «نفس» انسان است. نفس است كه مي‌بيند، ولي با چشم، ‌و نفس است كه مي‌گويد، ولي با زبان.

عرض کردم گاهي اتفاق مي‌افتد انسان با خودش مي‌گويد: «من قبلاً اين صحنه را ديده‌ام!» و با كمي دقت متوجه مي‌شود كه آن صحنه را در خواب ديده‌است. خود بنده نيز در خواب ديدم كه به كرمانشاه رفته‌ام و به معلمان ديني آنجا درس مي‌دهم. در خواب در حين درس‌دادن، يك آدم قد بلندي كه لباس کردي پوشيده بود و موهاي سرش تا شانه‌اش مي‌رسيد، بلند شد و به بنده اشكال گرفت و من هم در همان خواب جوابش را دادم. مدتي گذشت تا اينكه از من دعوت شد كه به كرمانشاه بروم و به معلمان ديني آنجا درس بدهم. موقعي كه درس مي‌دادم اتفاقاً موضوع درس درباره رؤياي صادقه بود! همان فرد كه از معلمان استان كرمانشاه بود و من قبلاً او را در خواب ديده بودم! برخاست و اشكال گرفت. قبل از اين كه پاسخش را بدهم، به او گفتم من خودِ شما را در خواب ديدم كه اشكال گرفتي و همين قيافه را هم داشتي! بنده آن مرد را در بيداري اصلاً نديده بودم اما همين كه اعتراض كرد، به خاطرم رسيد كه او را در خواب ديده‌ام.
در هنگام خواب ديدن به خصوص در رؤياهاي صادقه در حالي كه «بدن» انسان در رختخواب است، «من» او در صحنه‌هايي حاضر مي‌شود كه بعداً همان صحنه‌ها در عالم بيداري حادث مي‌گردد. ولي او در خواب آن صحنه‌ها را با چشم نفسِ خود مي‌بيند، بدون اين‌که چشمِ مربوط به بدن او در آن صحنه همراه او باشد. پس ادراكات مخصوص «نفس» انسان است و داشتن يا نداشتن «بدن» در حقيقتِ انسان دخالتي ندارد.
زن و مرد بودن با بدن

همانطور که «من» انسان به «تن» او ربطي ندارد و «منِِ» انسان، فقط «من» انسان است، «من» انسان ربطي به زن يا مرد بودن و يا كوتاه‌قد يا بلندقدبودن انسان هم ندارد. زن داراي «تني» زنانه است و مي‌گويد: «من»؛ و مرد داراي «تني» مردانه است و باز هم مي‌گويد: «من». پس حقيقت و «نفسِ» زن و مرد، همان «من» آن‌ها است که نه زن است و نه مرد است، و نفس، نه تنها زن و مرد بودن برايش معني ندارد، حتي ناقص‌الخلقه بودن هم ربطي به «منِ» انسان ندارد و مربوط به تن انسان است. قرآن مي‌فرمايد: «وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا»
 يعني سوگند به نفس و آنچه موجب تعادل آن شد. در اين آيه سخن از تعادل نفس است و لذا مي‌توان گفت: «من» انسان، نقص بردار نيست! حتي اگر يك نفر داراي «بدني» ناقص باشد باز هم «من» او ناقص نيست، چون «من» او ربطي به «تن» او ندارد. «من» انسان در هر صورت «من» است. حتي اگر كلِّ «بدن» فرسوده شود، «تن» فرسوده شده‌است اما «من» به آن معني که تن فرسوده و پير مي‌شود پير و فرسوده نمي‌گردد. پس همانطورکه «من» انسان نه مرد است و نه زن، نه بلند است و نه كوتاه؛ ناقص‌الخلقه هم نيست، ناقص‌الخلقه‌بودن مربوط به تن انسان است، چون شرايط پرورش تن در دوره‌ي جنيني به طور کامل فراهم نشده و يا رشد بدن در آن مرحله با مانعي روبه‌رو بوده، در نتيجه تنِ جنين به‌طور کامل رشد نکرده است.

مَن فقط هست

وقتي منِ انسان نه مرد بود و نه زن، متوجه مي‌شويم که «من» فقط «هست»!، وقتي كه انسان مي‌گويد: «من»، اين من گفتن هيچ ربطي به «تن» او ندارد، و بدن انسان،‌ «من» او نيست. وقتي كه انسان کودک است مي‌گويد: «من»؛ وقتي كه جوان شد باز مي‌گويد: «من»؛ پير هم كه شد باز مي‌گويد: «من». پس «منِ» انسان به «تن» او كاري ندارد. «تن» انسان است كه پير مي‌شود و زن يا مرد و كوتاه يا بلند است، پس روشن مي‌شود که من او فقط «هست» بدون آن‌که بتوان بر آن اسمي گذاشت، چون اين اسم و رسم‌ها همه مربوط به تن انسان است.
فرق انسان با ساير موجودات اين است که مثلاً ميز، ميز است و چيزي غير از ميز نيست. در مورد يك ميز آهني نمي‌توان گفت ميز با آهن فرق مي‌كند چون همان آهن‌ها، ميز شده‌اند. اما گوشت‌ها و اندام‌هاي انسان، «من» انسان نيست. و بدن انسان با من او فرق دارد و تنها خصوصياتي که مي‌توان براي آن طرح کرد اين که بگوئيم «من» انسان فقط «هست»! و فهم اين نکته، بسيار ارزشمند است، چون از اين طريق با حقيقتي روبه‌رو مي‌شويم که «چيستي‌اش همان هستي‌اش مي‌باشد» و هيچ چيزي نيست مگر اين‌که «هست». شايد بهترين تعبير در اين مورد تعبير مولوي است که مي‌گويد:
	وه چه بي رنگ و بي‌نشان که منم
	کي بدانم مرا چنان که منم


توجه به موجودي که هيچ شاخصه‌اي جز بودن ندارد، نياز به شعوري دارد که آن شعور متوجه ذاتيات شده باشد و لذا مولوي آرزو دارد منِ خود را آن‌طور که بي‌هيچ شکل و تعريفي هست، بيابد. و اين نياز دارد که انسان از ديدن با چشمِ سر آزاد شده باشد و چشم دل خود را به صحنه بياورد. 

اگر اين نکته را خوب توجه کنيم مي‌فهميم که زن يا مرد بودن انسان، ربطي به «خود» انسان ندارد، از طرفي اين‌که به شما مي‌گويند «من»، اشاره به چيز دروغي نيست، پس «من» فقط «هستم». اگر از كسي بپرسيد: «چه هستي؟ و او جواب دهد: «مرد هستم» يا «زن هستم» جواب درستي نداده است، چون ما نپرسيديم از نظر بدني چه هستي؟ او بايد بگويد «من» فقط «هستم»! اگر كسي در جواب ما بگويد مرد است يا زن است به «تن»خود نظر كرده است نه به «من» خود! «منِ» انسان، فقط «هست». كسي كه اسمش اكبر است اسم «تن‌» او اكبر است و اكبر، ‌اسم يك شخص است که تن او مرد است.

هر انساني در خواب، «خودش، خودش» است، در بيداري هم «خودش، خودش» است. هيچ كس نمي‌تواند از «خودش» فرار كند. انسان در خواب مي‌تواند از «تن» خود فرار كند، اما از «خودش» نمي‌تواند فرار کند چون خودش هستي اوست و هيچ‌کس از هستي خود نمي‌تواند فرار کند. و اين مطلب مهمي است كه انسان بداند فقط «هست».
مطمئن‌ترين راه آشتي با خدا 

كسي كه مي‌خواهد بداند خدا چگونه هست تا بتواند با او ارتباط برقرار کند و به اصطلاح با او آشتي کند، خود را از آن جهت که فقط «هست» بنگرد ائمه معصومين( به ما فرمودند: «مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَهُ»
 هر كس «خود» را شناخت مسلّم خدايش را شناخته است، و شناخت خود يعني بفهميم که ما فقط «هستيم». آن وقت از طريق نظر به «هستِ» خود متوجه هست خداوند مي‌شويم که او هستي است و همه‌ي هست‌ها تجلي هستِ اوست.
 
اگر كسي بگويد: «من آن هستم كه پدرم پولدار است» متوجه نيست كه پدر او تنها در رابطه با «تن» او، پدر اوست! به عبارت ديگر روح او را که حقيقت اوست پدرش ايجاد نكرده است بلكه تن پدر او بستر شکل‌گيري «تن» او شده است. «من» انسان، هماني است که خداوند درباره آن فرمود: چون بدن انسان آماده شد تا روح در آن دميده شود، «نَفَخَتُ فِيهِ مِن روحِي»
 از روح خودم در او دميدم
 پس روح از آنِ خداست، و اگر کسي مي‌گويد پدر من پولدار است، پدرِ «تن» او، پولدار است! كسي هم كه بگويد: «من قهرمان كاراته‌ام!» متوجه نيست كه «تن» او قهرمان كاراته است و «خود» او فقط «هست».

وقتي از طريق شناخت خود توانستيم «هست» را بفهميم، متوجه مي‌شويم معني اين‌که گفته مي‌شود خداوند هستي مطلق است به چه معني است، ديگر نمي‌گوئيم خدا چيست؟ چون خدا فقط هست و هر هستي جلوه‌اي از هستي اوست، او چيستي ندارد و لذا قرآن فرمود: «لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيءٌ»
 او شبيه هيچ چيزي نيست. چون فقط «هست»! خدا شكل ندارد، همان‌طور كه «منِ» انسان، بي شكل است. حقيقت «نفس» همان «هستي» آن است و اين «هستي» چنان است كه كسي نمي‌تواند از آن فرار كند، چون کسي از هستي خود نمي‌تواند جدا باشد. هستي ما که همان نفس ما است داراي خيال و خصوصيات عقلي و ساير قوا است و به اين جهت است که انسان از خيال خود نمي‌تواند جدا شود، چون خيال مربوط به نفس انسان است که همان هستي او است. گفت:
	چون خيالي آمد و در تو نشست
	هر كجا كه مي‌گريزي با تو هست 

	تو نتاني زان خيالت وارهي
	يا بخسبي تا از آن بيرون جَهي


شک‌نا‌پذيري منِ انسان
حتي اگر کسي به خودش شک کند و بپرسد: «من چه كسي هستم؟» آن سؤال كننده همان «من» اوست. هماني که از روي شك مي‌گويد: «راستي من چه كسي هستم؟ يا مي‌گويد: من شک دارم که مَن، مَن هستم»! در جواب مي‌گوئيم تو همان هستي که مي‌گويي «من شک دارم که مَن مَن هستم». چنان‌چه ملاحظه فرمائيد انسان نمي‌تواند به هستِ خود شک کند، حتي همان وقتي که مي‌خواهد به خودش شک کند، خود را اثبات کرده است، چون خودش فقط هست. به چيستي‌ها مي‌توان شک کرد ولي هيچ کس نمي‌تواند به «من» خود که فقط هست، شك كند! و بگويد: «من شك دارم كه خودم، خودم هستم!» به او مي‌گوئيم: چه كسي شك مي‌كند؟ جواب مي‌دهد مَن شك مي‌كند! پس چه كسي در صحنه است كه شك دارد؟ «خود» او! پس «خود» او، «خود» اوست. هر چند که شک دارد که خود او خود اوست. آنقدر احساس وجودِ خود بديهي است كه ممکن است «خودْ» تصوري از چيستي خود در ذهنش نداشته باشد، امّا در نزد خودش فقط «خودش» است. به گفتة عطّار: 
	تو هم يک چيزي و هم صد هزاري
	دليل از خويش روشن‌تر نداري


وقتي روشن شد حقيقتِ «نفس» همان «هستي» آن است و وقتي روشن شد که نفس، فقط هستي است و نه چيز ديگر، بايد متوجه باشيم پس چيستي آن هم، همان «هستي» آن است. اين به اين معني است که «منِ» هر کس اصلاً چيستي ندارد، نه اين که چيستي او يا مرد باشد يا زن. زيرا «من» فقط «هست» «چيستي» آن همان «هستي» است. همين که به ذهن شما مي‌آيد من کيستم بايد متوجه «هست» خود شويد و نه متوجه جنسيت و يا شغل و اين‌گونه چيزها، همچنان‌که نبايد چيستي خود را جاي هستي خود بنشانيم و چيستي خود را حجابِ توجه به هستي خود کنيم. 
اگر به يک صندلي اشاره کنيم و بپرسيم اين چيست؟ جواب مي‌دهند صندلي است. چون «چيستي» آن، صندلي است. يعني يك نوع «وجودي» است كه آن وجود چيستي‌اش «صندلي» بودن است. پس در صندلي يک چيستي يا ماهيت مطرح است و يک وجود، ولي نفس انسان اين طور نيست که يک چيستي داشته باشد و يک هستي. اگر بپرسي انسان چيست؟ جواب واقعي آن است که «انسان» فقط «هست». نه زن است و نه مرد، نه پولدار و نه بي پول؛ فقط «هست».

از توجه به هست خود متوجه مي‌شويم هستِ خدا به چه معني است و لذا اگر بپرسند خدا چيست؟ جواب اين است که «خدا» هم فقط «هست»، مثل صندلي نيست که يک چيستي داشته باشد و يک هستي، بلکه چيستي‌اش همان هستي‌اش است. فرمودند خودت را بشناس تا خداي خودت را بشناسي، بايد به اين روايت با دقت زياد توجه کرد، علاوه بر آن روايت؛ اميرالمؤمنين( مي‌فرمايند: «اَعْظَمُ‌‌الْحِکْمَةِ مَعْرِفَةُ‌الْاِنْسانِ نَفْسَهُ...» .
 بالاترين فهم و حکمت، شناخت انسان است نفس خود را. و نيز مي‌فرمايد: «أَفْضَلُ الْعَقْلِ مَعْرِفَةُ الْإِنْسَانِ نَفْسَه»
‏ بهترين عقلْ شناختن نفس خويش است. ‏و نيز مي‌فرمايد: «مَعْرِفَةُ النَّفْسِ أَنْفَعُ الْمَعَارِف»‏
 يعني شناختِ خود نافع‌ترين شناخت‌هاست. چون از طريق شناخت خود دريچه‌اي خاص براي شناخت «وجود» در مقابل ما باز مي‌شود و ديگر به جاي محدود شدن به چيستي عالم، نظر به هستي عالم مي‌اندازيم و مي‌يابيم که سراسر عالم فقط «وجود» است با شدّت و ضعف‌هاي مختلف، و همه‌ي وجودات به وجود مطلق که همان خداوند هستي‌بخش است ختم مي‌شود، و اين معرفت بزرگي است. حال باز گرديد به نگاه به خودتان. «خود» انسان چيست؟ جواب اين است که فقط «هست». 
پس خدا چيست؟ خدا فقط «هست». منتها تفاوت هستِ خدا با هستِ بقيه‌ي موجودات در اين است که اولاً: هست همه‌ي موجودات از خدا است ثانياً: هست خدا شديدترين هست‌هاست. آيا آيه «لَيسَ کَمِثْلِهِ شَيءِ» مي‌گويد خدا «نيست؟!» يا مي‌فرمايد: هيچ چيز مانند او نيست؟ يعني مثل ميز و صندلي و پرتقال نيست. چون ميز و صندلي و پرتقال چيستي هستند و خدا فقط «هست».

رابطه‌ي هستِ مخلوق با هستِ خالق 

گفتيم حقيقت «نفسْ» همان «هستي» آن است و «چيستي» آن، همان «هستي» آن است. مثل وجود خدا كه فقط «هست» ولي در عين حال چيز خاصي هم نيست! پس نبايد در رابطه با شناخت خود بخواهيم چيز خاصّي را بشناسيم، بلکه با هست خود بايد ارتباط بر قرار کنيم. مثل اين‌که نور بي‌رنگ را مي‌يابيم، که از يک جهت هيچ رنگي ندارد و قابل اشاره هم نيست ولي موجود است.
انسان در خواب يا وقتي كه چشمش را بر هم مي‌گذارد، از طريق خيال مي‌تواند متوجه باشد «من» او غير از تن اوست، به‌طوري‌که چشم ما مي‌تواند از «من» ما جدا شود اما «بينايي» ما از ما جدا نمي‌شود. پس نتيجه مي‌گيريم چشم، ابزار است و جزيي از «بدن» مي‌باشد اما بينايي پرتويي از «من» انسان است. و لذا بينايي از انسان جدا نيست. انسان، بينايي دارد اما عين بينايي هم نيست. مثل خورشيد و نور آن است. نور خورشيد، عين خورشيد نيست اما جدا از خورشيد هم نيست.

رابطه وجود دنيا و خدا مثل رابطه بينايي و «من» انسان است، دنيا خدا نيست اما جدا از خدا هم نيست! بينايي از «من» است و منِ انسان در محل چشم با صفت بينائي ظاهر مي‌شود، ولي «منِ» انسان عين بينايي او نيست. دنيا از خداست، اسماء و صفات الهي به صورت مخلوقات مختلف تجلي مي‌کنند اما هيچ کدام از آن‌ها خدا نيستند. مثل آن‌که شنوايي از «من» است و نفسِ انسان در محل گوش به صفت شنوايي ظاهر مي‌شود، ولي «من» انسان، شنوايي نيست.

دنيا جلوه اسماء و صفات خداست ولي خدا نيست. مثل قواي شنوايي و بينايي که آيات و نشانه‌هاي «من» انسان است، همان‌طور همه عالم، آيات و نشانه‌هاي اسماء و صفات الهي است و هيچ كدام از آن‌ها هم خدا نيستند! خدا فقط «هست» اما دنيا به معني کوه و دريا و دشت چيستي‌هايي هستند که به خودي خود نيستند بلکه به هستي‌اي که خداوند به آن‌ها داده، هست شده‌اند، منتها آن هستْ به صورت‌هاي کوه و دريا و دشت در‌آمده، پس آنچه به واقع در رابطه با کوه و دريا و دشت هست، همان هست آن‌ها است و نه جنبه‌ي کوه و دريا و دشت بودن آن‌ها. چون اين‌ها حدّ همان هستي‌اند که خدا به آن‌ها داده است ولي خودِ خدا، حدّ ندارد. قوة بينايي و شنوايي ما چيزي نيست جز همان نفس ما که به صفت خاص يا حدّ خاص در چشم و گوش جلوه کرده است و لذا در ذات خود چيزي نيستند جز همان نفس انسان در حدّ خاصي. «من» انسان نسبت به «تن» او حدّ ندارد اما نسبت به عالم برتر حدّ دارد، ولي خداوند هيچ گونه حدّي ندارد، مثل نور بي‌رنگ که نسبت به نور زرد و سبز و قرمز، هيچ‌گونه حدّي ندارد، با آن‌که نور سبز نور است ولي با محدوديت سبزبودن. و سبزبودن چيستي آن نور است. 
گفتيم كه مَنِ انسان فقط هست، و «چيستي» ندارد، چون چيستي از محدوديت موجود ظاهر مي‌شود ولي نفس انسان خارج از محدوديت زن و مرد بودن و غيره، فقط «هست». خودش، خودش است. كسي كه مي‌پرسد: «من چه كسي هستم» ناخودآگاه به دنبال نگاه به محدوديت‌هاي خودش مي‌باشد، غافل است كه او فقط هست. اگر كسي بگويد فلاني دانشجو است و فکر کند نظر به حقيقت او دارد، اشتباه كرده است، چون دانشجوبودن يك اعتبار در اجتماع است. مديربودن و رئيس‌بودن هم در رابطه با اجتماع معني مي‌دهد. مثل پدربودن كه در رابطه با فرزند معني مي‌يابد، به طوري كه اگر كسي فرزند نداشته باشد پدر هم نخواهد بود! دانشجوبودن هم در رابطه با يك مجموعه قراردادهاست. اگر درس‌هايي را بخوانند و در كنكور قبول شوند، دانشجو مي‌شوند! اين قراردادها هيچ ربطي به حقيقت انسان ندارد، چنانچه اگر دانشگاه يا جامعه‌اي وجود نداشت هيچ‌کس دانشجو محسوب نمي‌شد، همه‌ي اين مسائل در رابطه با «تن» انسان است؛ «من» انسان، خارج از اين وصف‌ها، فقط «هست» و جدي‌ترين چيز براي انسان اين است كه بداند «خود»ش فقط هست و وصف‌هاي اعتباري را از حقيقت خود جدا بداند.
پنجرة رؤيت خدا

«منِ» انسان، فقط «هست» و براي حفظ اين هست بايد با «هستي مطلق» -كه خداست- در ارتباط باشد. جايگاه عبادات نيز از همين نقطه شروع مي‌شود که با اتصال هستِ خود به هستي مطلق، از او وجود و کمال مي‌گيريم، مثل نور خورشيد که با اتصال به خورشيد از آن وجود و نور مي‌گيرد، اگر اتصال نورها از خورشيد از بين برود، نه ديگر نور دارند و نه وجود. «هست» انسان تجلي نازله‌ي «هستِ» خداست و محال است كه «هستِ» خدا از «هستِ» انسان غفلت كند. چون تجلي خودش است. اما انسان با توجه به «چيستي»ها از «هست مطلق» غافل مي‌شود، و در اين حالت خودش براي خود يك خدا مي‌سازد! چون به جاي نظر به هست مطلق به چيست‌ها نظر کرد، انساني که ذهنش محدود به چيستي‌هاست براي خداي ساختگي خود، جا و مكان مشخص مي‌كند. مثلاً تصور مي‌كند كه خدا، پيرمردي در گوشه آسمان است! اين انسان به جاي آن‌که خداي هستي را بيابد، براي خود خدايي ساخت، در حالي كه خدا را که عين هستي و عين کمال است بايد يافت. اگر كسي بخواهد خدا را بيابد بايد به جاي نظر به چيستي خود، به هستي خود بنگرد، تا بتواند هستي مطلق را بيابد و براي او چيستي نسازد. انسان بايد «خودِ» هستي‌اش را بيابد. «خود» انسان نه دانشجوبودن است و نه مردبودن، «خود» انسان، فقط هست. هنگامي كه انسان «خود»ش را بيابد، خدا را روبه روي خود يافته است! گفت:
	آن كه عمري در پي او مي‌دويدم كو به كو
	نا گهانش يافتم با دل نشسته رو به رو! 



حقيقت انسان، فقط هست و به «هستي مطلق» متصل است. «هستِ» خدا، در منظر «هستِ» انسان است نه در منظر فكر انسان. ما از دريچة هستِ خود مي‌توانيم هستِ مطلق را روبه‌روي خود بيابيم. در اين حالت است که مي‌توان گفت:
	كي رفته اي ز دل كه تمنا كنم تو ؟
	كي بوده اي نهفته كه پيدا كنم تو را؟

	غيبت نكرده اي كه شوم طالب حضور
	پنهان نبوده اي كه هويدا كنم تو را

	با صد هزار جلوه برون آمدي كه من
	با صد هزار ديده تماشا كنم تو را


اين مباحث، شنيدني نيست؛ چشيدني است. بايد آن‌ها را در خود احساس کنيم. اگر انسان بفهمد و ببيند كه «هستِ» او پرتو هستِ خدا است و بفهمد خدا فقط «هست»، اين را نيز خواهد فهميد که هر چه هست از «هستِ» حق است. اصلاً «حقّ» همان «هست» فارسي است که معرب شده، همان‌طور که «is» در انگليسي با هست فارسي هماهنگ است. 

تا وقتي ذهن ما گرفتار سايه‌ي چيستي‌ها است قلب ما نمي‌تواند با خدا روبه‌رو شود و عملاً بدون آن که بدانيم با نور ‌خدا زندگي نمي‌‌کنيم. در روايت داريم که امام صادق( مي‌فرمايند: «مَنْ نَظَرَ فِي اللَّهِ كَيْفَ، هُوَ هَلَك»‏
 هركس فكر كند خدا چگونه است، هلاک مي‌شود. در واقع پيام اين روايت اين است که كسي كه فكر كند خدا «چگونه» است، عمرش باطل خواهد شد و هر چقدر جلوتر رود به چيزي دست نمي‌يابد، چون به دنبال چيزي است که آن خدا نيست، او به دنبال خداي ساختگي خود است که چيستي دارد. پس بايد متوجه بود خدا «هست». همان‌گونه كه «خود» انسان، فقط «هست»، و لذا به ما فرمودند: «مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَ بَهُ». هرکس خود را شناخت پروردگار خود را خواهد شناخت. معلوم است که از جهت خاصي بايد به خود بنگريم که بتوانيم از طريق شناخت خود، خدا را بيابيم، وگرنه اگر به جهت اين که ما معلول هستيم پس علت مي‌خواهيم، اين نوع شناختِ خدا از طريق هر موجودي ممكن است، چون همه‌ي موجودات معلول‌اند و علت مي‌خواهند. ممکن است کسي ده سال خدا را عبادت كند اما خداي ساخته ذهن خود را! اين عبادت، كارساز نيست. عبادتي کارساز است كه در آن، توجه قلبيِ انسان به «هست» خداوند باشد، و حضور قلب به همين معني است که انسان با خودِ خداوند و نه با معني و مفهوم خدا مرتبط باشد. نماز به جان كسي مي‌نشيند كه به فكر اين‌جا و آنجا نباشد، «هستِ» خود را در پرتو هست خدا در نظر بگيرد، پرتوي که تماماً اتصال است و نياز، در مقابل هست مطلق، که سراسر لطف است و غنا. 
هر وقت كه انسان از «هست» خود فاصله بگيرد و به «تن» خود متمايل شود، حضور قلبش را از دست مي‌دهد؛ «تن» به خدا وصل نمي‌شود، چون «تن»، «چيست» انسان است. «هستْ» به خدا وصل مي‌شود چون خدا «هست مطلق» است. و بقيه‌ي هست‌ها تجلي هست خداوندند و لذا اگر با هست خود به محضر حق بياييم؛ تمام وجود ما مي‌شود عين اتصال به حق، مثل نورهاي تجلي يافته از خورشيد که سراسر عين اتصال به خورشيدند و هيچ هويت مستقلي ندارد. 

براي پيداكردن حضور قلب بايد انسان حواسش را از «چيست»ها خارج كند و توجه قلبي‌اش را که همان هست اوست، به «هست مطلق» که خداوند است بيندازد. در اين صورت خيلي آسان، ارتباط برقرار مي‌شود. البته خلوت كردن اطرافِ زندگي از دنيا و تعلقات آن نقش مهمي در خارج شدن حواس از چيستي ها دارد.
معني حضور قلب و برکات آن

از طريق توجه قلبي در عبادات، «هست» انسان به «هست مطلقِ» حق، وصل مي‌شود و باعث «قرب» انسان مي‌گردد. چون تا انسان، «هستِ» خودش را نيابد، محال است به «هست مطلق» وصل شود و در نتيجه تأکيد دين بر حضور قلب در عبادات، بهترين عامل سير از چيستي به سوي هستي و اتصال به هستِ مطلق خواهد بود. امام صادق( مي‌فرمايند: «... وَ إِنِّي لَأُحِبُّ لِلرَّجُلِ الْمُؤْمِنِ مِنْكُمْ إِذَا قَامَ فِي صَلَاتِهِ أَنْ يُقْبِلَ بِقَلْبِهِ إِلَي اللَّهِ تَعَالَي وَ لَا يَشْغَلَهُ بِأَمْرِ الدُّنْيَا فَلَيْسَ مِنْ مُؤْمِنٍ يُقْبِلُ بِقَلْبِهِ فِي صَلَاتِهِ إِلَي اللَّهِ إِلَّا أَقْبَلَ اللَّهُ إِلَيْهِ بِوَجْهِهِ»‏
 

و من دوست مي‏دارم كه چون مؤمني از شما به نماز ايستد روي دل خويش را به‌سوي خدا دارد، و آن را به‌كار دنيا سرگرم نسازد. و هيچ مؤمني نيست كه در نماز خود روي دلش را بسوي خدا بگرداند مگر اين‌كه خداوند نيز روي خود به وي كند. 
از اميرالمؤمنين (هست که «وَ إِنَّمَا لِلْعَبْدِ مِنْ صَلَاتِهِ مَا أَقْبَلَ عَلَيْهِ مِنْهَا بِقَلْبِه»
. 
براي بنده از نمازش همان مقداري كه به‌دل متوجه خدا بوده است سهم مي‌باشد.
«قرب الهي» يعني با رفع توجه به چيستي‌ها، «هستِ» انسان به «هستِ» خدا متصل گردد و تحت پرتو هست مطلق قرار گيرد. و اين يعني همان حضور قلب واقعي. پس قرب الهي تنها از طريق توجه قلبي در عبادات حاصل مي‌شود، چون وقتي سعي کرديم با توجه قلبي وارد عبادات شويم عملاً مسير ارتباط «هست» انسان به «هست مطلق» را فراهم نموده‌ايم. به همين جهت است که با «فكر» هيچ‌گونه قربي صورت نمي‌گيرد، چون «فكر»؛ از سنخ «هست»، نيست، «فكر»؛ از سنخ «چيست» است و دو چيز كه هم سنخ هم نيستند به هم وصل نمي شوند. ما به کمک فکر و استدلال مي‌توانيم به وجود خدا و عالم ملکوت پي‌ببريم ولي براي اتصال به عالم الهي و بهره‌مندشدن از انوار آن عالم بايد قلب را به صحنه بياوريم، و آن فكري كه در روايات جزء بهترين عبادات معرفي شده به معني سير و توجه به حق است.

قرآن مي‌فرمايد: «اُعْبُدُوا» فقط «توجه» به حق كنيد، «يَا اَيُهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الذَّي خَلَقَكُمْ.....» .
 اي مردم! پروردگار خود را عبادت کنيد، عبادت همان توجه قلبي است و اين که جهت جان را به سوي او سير دهيم و در اين راستا تمام دستورات او را عمل ‌کنيم، تا اين توجهْ پايدار بماند و قلب از انوار وجود مبارک حق بهره‌مند گردد. حالا که او در صحنه‌ي عالم، ظاهر است شما با بندگي، قلب خود را متوجه او کنيد و اظهار داريد:
	کي رفته‌اي ز دل که تمنّا کنم تو را
	کي بوده‌اي نهفته که پيدا کنم تو را

	غيبت نکرده‌اي که شوم طالب حضور
	پنهان نگشته‌اي که هويدا کنم تو را


عبادت؛ عامل شديت وجود
اگر انسان از اين ديد كه «هستِ» او را «هست مطلق» ايجاد كرده است و با اتصال به هستِ خدا، هست خودش برايش مي‌ماند، غفلت نکند، گرفتار چيستي‌ها و عدم‌ها نمي‌شود و به زيباترين شکل به عبادت خداوند همّت مي‌کند.

وقتي انسان با هستِ خود که عين ارتباط با حق است و هيچ استقلالي ندارد در محضر حق ايستاد و با حالت ذلت و بندگي محض نماز را قيام کرد و سعي ‌نمود با توجه قلبي بهره‌مندي خود را از کمال مطلق بيشتر نمايد، «هست» او شديدتر مي‌شود، و هر چه بيشتر در وادي بندگي و عبادت پايدار بماند، قرب او بيشتر مي‌گردد و از حق، نصيب بيشتري مي‌برد، در اين حالت ديگر عبادات او در حدّ قالب عبادات نيست، بلکه قالبي است که قلب و محتوا و نور دارد، از ظلمت محدوديت و كبر و حسد و غرور نجات مي‌يابد و إن‌شاءالله از خود فاني و به حق باقي مي‌گردد.

پس موقع نماز در ابتدا بايد انديشه‌ها و توجه به چيستي‌ها را با به صحنه‌آوردن هستِ سراسر نياز خود، به سوي «هست مطلق» سير داد. همان نکته‌اي که مرحوم هاشم حداد«رحمة‌الله‌عليه» از شاگردان مرحوم آيت‌‌الله‌سيدعلي‌آقا قاضي‌طباطبائي«رحمة‌الله‌عليه»، به شهيد مطهري«رحمة‌الله‌عليه» متذکر شده بود. آقاي مطهري مي‌فرمايند: در ملاقاتي که با مرحوم هاشم حداد«رحمة‌الله‌عليه» داشتم از من پرسيد شيخ مرتضي چطوري نماز مي‌خواني؟ عرض کردم سعي مي‌کنم بر روي معاني نماز توجه کنم و سپس الفاظ آن‌ را اداء نمايم. مرحوم هاشم حداد به ايشان مي‌گويند پس کي نماز مي‌خواني؟ مرحوم شهيد مطهري«رحمة‌الله‌عليه» به آيت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌الله حسيني طهراني«رحمة‌الله‌عليه» گفته بودند روي حرف آقاي هاشم حداد فکر کردم ديدم عجب حرفي است، راستي پس من کي نماز مي‌خوانم، چون:

	مراد من ز نماز اين بود که در خلوت
	حديث درد و فراق تو با تو بگذارم


فکرِ نماز و صرف توجه به معاني آن که نماز واقعي نيست، در نماز بايد دل در صحنه باشد، خيلي فرق است بين فکرِ به يک حقيقت، با ارتباط داشتن با آن حقيقت. يك وقت كسي با حرفي يا عملي روبه‌رو مي‌شود و خنده‌اش مي‌گيرد ولي يك وقت است كه «فكر» خنديدن مي‌كند، فکر خنديدن، خنديدن نيست، خودِ خنديدن خنديدن است. يا يك وقت كسي در حال خواندن كتاب است و به مطالب کتاب متصل است، ولي يك وقت است كه در «فكر» خواندن يك كتاب است و دارد فکر مي‌کند که دارد کتاب مي‌خواند، اتفاقاً در آن حال که فکر مي‌کند کتاب مي‌خواند، کتاب نمي‌خواند، بلکه فکر خواندن کتاب را مي‌کند. فکرِ خواندن کتاب، کتاب خواندن نيست. كسي كه فكر خنديدن مي‌كند، ديگر نمي‌خندد! و كسي كه به خواندن كتاب فكر مي‌كند، ديگر در آن حالت کتاب نمي‌خواند. در مورد پرستش خدا هم همين طور است. اگر كسي به فكر پرستش خدا باشد، فکر پرستش، پرستيدن نيست و آن فکر نمي‌تواند ما را به خدا وصل کند.به قول مولوي:
	فكرت از ماضي و مستقبل بود
	چون از اين دو رست مشكل حل بود


در هنگام فكركردن، انسان يا در گذشته سير مي‌کند و يا در آينده، كسي كه در نمازش به فكر برنامة فردا يا دعواي ديروزش باشد، از نماز بيرون است! اين فكر ها باعث مي‌شود كه بين انسان و خدا ارتباط برقرار نشود، «هستْ»، فراموش شود و «چيستْ» جاي آن را بگيرد. چون:
	فكرت از ماضي و مستقبل بود
	چون از اين دو رست مشكل حل بود

	چون بود فكرت همه مشغول حال
	نايد اندر ذهن تو فكر محال


آنچه فعلاً و در «حال حاضر» در صحنه است يکي هستِ خداست و يکي هم هست ما که متصل به هستِ خدا است، بقيه‌ي ابعاد ما مثل شغل و وطن و غيره در فکر است و اعتباري. واقعيت فقط «هستِ» انسان است و اين که عين اتصال به «هستي مطلق» يعني خدا است. كسي كه به اين نكته واقف شود ديگر اسير گذشته و آينده و گرفتار خيالات نمي‌شود بلکه در «حال» قرار مي‌گيرد. كسي كه «حال» را از دست ‌داد همواره در فکر گذشته و گرفتار آينده است. گذشته و آينده‌اي که فعلاً موجود نيست. گذشته رفته است و ديگر نمي‌آيد و آينده هم نيامده‌است و فعلاً نيست. کسي که گرفتار آينده شد و نتوانست در «حال» زندگي کند همواره در آينده‌اي که نيست به‌سر مي‌برد، فردا هم که آمد، به فکر فرداي اين فردا است، و بدين ترتيب هيچ‌گاه ارتباط با هستي مطلق برقرار نمي‌كند. چون همواره در چيزي که نيست به‌سر مي‌برد. به توصيه‌ي مولوي:
	هين مگو فردا كه فرداها گذشت
	تا از اين هم نگذرد ايام كشتْ


كسي كه مي‌خواهد نماز بخواند اگر در فكرِِ فردايش باشد، هم‌اکنون به حق متصل نمي‌شود چون «حالِ» خودش را از دست داده و به فكر فردا بوده است.
 فردا هم به همين صورت به فكر فردا است فردايي که هرگز نمي‌آيد و به همين صورت همه‌ي عمر در ناکجا آباد سير مي‌کند.

علت شک‌ها و ترديدها
نظر به «فرداها» انسان را از واقعي‌ترين واقعيات يعني خداوند جدا مي‌کند، زيرا خداوند آزاد از آينده و گذشته در «حال» هست و کسي مي‌تواند با او مرتبط شود که از زمان و مکان يعني از چيستي‌ها آزاد شده باشد و در «حال» قرار گيرد به عبارت ديگر با «هست» خود به «هست مطلق» متصل گردد.انساني که همواره در فرداها به سر برد هيچ بذري در جان خود نمي‌کارد بلکه فقط در آرزوهاي نيامده به سر مي‌برد، در حالي که اين دنيا محل كشت است و فرصت اتصال به حضرت رب‌العالمين. وقتي فهميديم امروز ايام كشت است براي فردايي که همه اين چيست‌ها هيچ مي‌شوند و تنها هستِ متصل به هست مطلق مي‌ماند، مي‌فهميم اگر انسان كشت نكند و چيزي در مزرعه «خود» ذخيره ننمايد و «اتصالي» برقرار نكند همه چيز را از دست داده است. مي‌فهميم اهميت موضوع چقدر است که بايد با هستِ خود متصل به هستِ مطلق شد، انسان در اين صورت متوجه مي‌شود بايد هر طور كه شده از طريق حضور قلب، خود را به خدا «وصل» كند تا به غناي حق «غني» شود و «قرب» به حق پيدا كند؛ البته تأکيد مي‌کنم که قرب با فكر به‌دست نمي‌آيد، قرب با وصل شدن «هستيِ» انسان به «هستيِ» حق پديد مي‌آيد.

نتيجه اين كه اگر انسان از طريق معرفت به نفس و از طريق اتصال هستِ خود به هستِ حق مسير زندگي را طي کند علاوه بر اين‌که ديگر محال است به خدا شك كند، جان او آماده‌ي بهره‌گيري از انوار الهي نيز مي‌گردد و لذا ديگر هيچ افسردگي و پوچي در زندگي او راه نخواهد يافت، و برعکس؛ حضور خدا روز به روز بيشتر در قلب او شعله مي‌كشد. اما خداي ذهني و فكري و خيالي مثل همه‌ي فکرها و خيالات پس از مدتي انسان را ترك مي‌كند. مولوي مي‌گويد:
	پيش بي‌حد هرچه محدود است لاست
	کل شيئ غير وجه الله فناست

	چون تجلي کرد اوصاف قديم
	پس بسوزد وصف حادث را گليم

	هر چه انديشي پذيراي فناست
	وانکه در انديشه نايد آن خدا است

	در گذر از نام و بنگر در صفات
	تا صفاتت ره نمايد سوي ذات

	اختلاف خلق از نام اوفتاد
	چون به معني رفت آرام اوفتاد


اگر كسي به سمت نور حركت كند و به نور برسد ديگر نسبت به نور شك نمي‌كند، انساني که با هستِ خود مرتبط شد، هرچه زمان مي‌گذرد حضور نور الهي در «قلبش» شديدتر مي‌شود، اما اگر بنشيند و فقط به نور فكر كند و آن را نبيند، بعد از مدتي مي‌گويد: «نكند اصلاً نوري وجود نداشته باشد!» خدايي كه با حضور قلب و اتصال به دست نيايد بعد از مدتي رنگ مي‌بازد! در اين حالت خدا نرفته است بلكه اين خود انسان است كه توجه قلبش را از او برگردانده است. كسي كه باران مي‌خواهد بايد دهانه‌ي كاسه‌اش را به طرف بالا بگيرد، حالا اگر كسي بيايد و دهانه‌‌ي كاسه‌اش را وارونه به طرف زمين بگيرد مسلم هيچ باراني به‌دست نخواهد آورد و مي‌گويد کو باران؟ در حالي که مي‌توانست با توجه قلب به سوي خداوند و تجلي نور الهي در زندگي‌اش نه‌تنها با آن نور اُنس داشته باشد، بلکه به کمک آن نور امورات خود را فوق اسباب ظاهري به انجام برساند.
حضرت سليمان( پيامبر الهي است. همه زندگي و حكومتشان در قبضة قدرت تكويني الهي بود، به طوري‌که حضرت در بسياري موارد با اراده خود چيزهايي که مي‌خواستند برايشان ايجاد مي‌شد. آصِفِ بْنِ بَرْخيا، که يکي از وزراي ايشان ‌است تخت بلقيس را با يک اراده و قبل از يک چشم به هم زدن در مقابل حضرت سليمان حاضر كرد.
 همان طوري كه شما اراده مي‌كنيد يك گلابي در ذهنتان ايجاد كنيد، قدرت حضرت سليمان و دستگاه اداري‌شان بيشتر تکويني و با اراده ايشان اداره مي‌شود! پرنده و جن و انس در قبضه اراده حضرت بودند. مي‌گويند حضرت يك لحظه از اين جريان که همه چيز در قبضه‌شان است، خوششان آمد، همان لحظه تاجشان كج شد! تاج را راست كردند، دوباره كج شد، دوباره راست كردند، باز كج شد. گفتند: «اي تاج! چرا اين چنين مي‌کني؟» تاج گفت: «من انعكاس درون تو هستم!»

	گفتم كه نكن، گفت نكن تا نكنم
	زين يك سخنش چنان خوش آمد كه نگو


البته اين حرف ها براي ما نيست! منظور اين است كه نظر انسان بايد فقط خدا باشد و توجه قلبي‌اش را از او برندارد تا دهانه کاسه‌اش را به طرف بالا گرفته باشد و قلب او از باران لطف خدا پر شود و حتي در بعضي موارد اموراتش از طريقي فوق اسباب عادي سپري شود. 
نمي‌توان خلاف جهت دريا حركت كرد و انتظار رسيدن به دريا را داشت. نمي‌توان بدون ارتباط با خدا و دل دادن به او، با خيالات زندگي كرد و خداي ذهني را به جاي خداي حقيقي ساخت و سپس او را پرستيد، و بعد که آن خداي ذهني رفت، بگوئيم: «خدا كجاست؟! اعتراض کنيم چرا به خدا نمي‌رسيم؟! چرا «قلب» ما نوراني نيست؟!». بايد در موضوعِ ارتباط با خدا مسير صحيح را طي کرد تا به نتيجه رسيد. بايد منقار را از آب شور در آورد تا آب زلال و شيرين را چشيد. گفت:
	مرغي كه خبر ندارد از آب زلال
	منقار در آب شور دارد همه حال


انسان حقيقتي ماوراء تن

در يک جمع بندي مي‌توان گفت: اگر انسان «خود» را درست ارزيابي كند و بشناسد، إن‌شاءالله جايگاه بسياري از حقايقي كه دين مطرح كرده است براي او روشن خواهد شد. بحث به اينجا رسيد كه انسان فقط «هست» و «تن» و «قد» و «جنس»، نقشي در حقيقت او ندارد. «خودِ» انسان، فقط «هست». به همين دليل وقتي «تن» انسان در رختخواب است و «خودش» خواب مي‌بيند! بعد هم که بيدار مي‌شود مي‌گويد خودم خواب ديدم و احساس نمي‌کند که قسمتي از او خواب ديد، با اين‌که تن او در رختخواب بود و در آن صحنه‌اي که او خواب مي‌بيند اين تن با او نبود، بلکه تنِ مناسب عالم خواب با او بود. پس انسان، فقط «هست» و «خود» او بودِ خود را حس مي‌كند.

نکته‌ي مهمي که باز بايد مورد تأکيد قرار گيرد اين است که انسان مي‌تواند «هستْ» بودن خود را حس كند، بدون اين‌كه در احساس خود بدن مادي‌اش مدّ نظرش باشد. به عبارت ديگر صِرف خود را حسّ مي‌کند که همان «هستْ»بودنِ اوست، هست بودني بدون مدّ نظر داشتن بدن و شغل ... به طوري‌که انسان وقتي «بدن» مادي ندارد «هستْ»بودنِ خود را نزد خود حس مي‌كند و در آن حال خودِ او هيچ خصوصياتي جز هستْ بودن و مخلوق خدا بودن براي خود ندارد. زن يا مرد بودن، باسواد يا بي‌سواد بودن، بزرگ يا كوچك بودن همه وقتي مدّ نظر قرار مي‌گيرد که به بدن توجه شود و يا به چيزهايي که به نحوي به بدن مربوط است، ولي «خودِ» انسان، فقط «هست»، حال اين هست مي‌تواند کامل شود يا ناقص بماند، به همين جهت اموري مثل عقيده داشتن يا نداشتن به حقايق عاليه و خدا و قيامت ،در «هستي» انسان اثر دارد به طوري که عقايد حق وجود او را شديدتر مي‌کند و قرب بيشتري براي او پديد مي‌آورد. از نام عقيده به معني گره، پيداست كه با «جان» انسان، گره مي‌خورد. عقيده برعکس اطلاعات، به شكلي با جان انسان گره مي‌خورد كه اگر انسان دلهرة شديدي هم پيدا كند به راحتي عقايد خود را از دست نمي‌دهد. اما اطلاعات اين‌طور نيست. اطلاعات مربوط به حافظه است و اگر انسان دلهره شديدي پيدا كند اطلاعاتش را از دست مي‌دهد. مثلاً وقتي در حالت دلهره شديد از او بپرسند: «اسمت چيست؟» يادش نمي‌آيد، اما در همان حال باز مي‌داند كه «خود» او «خود»ش است. سواد پيدا كردن يك امر اطلاعاتي است. انسان چند سال درس مي‌خواند كه معني چند حرف را بفهمد و در پيري هم اکثر آن‌ها از ياد او مي‌رود. همه اطلاعات و مهارت‌ها تا نزديك قبر و سكرات با انسان هست، و پس از آن فراموش مي‌شوند. هر چه مربوط به «تن» و از لوازم زندگي دنيايي است از ياد مي‌رود. فوتباليست ها هم، فوتباليست بودن خود را فراموش مي‌كنند، چون فن فوتبال در رابطه با نظم «بدن» انسان است. سواد هم از ياد انسان مي‌رود، اما عقيده از جان او نمي‌رود ،چون عقيده مربوط به «جان» انسان است و جان در مقامي فوق عالم ماده قرار دارد و لذا فرسايش در آن نيست.
دقت زياد لازم است كه انسان، «خود» را با نسبت هاي اجتماعيش اشتباه نگيرد. انسان اگر از «خود» غافل شد و «ناخود» را «خود» گرفت، مدركش را «خود» فرض مي‌كند! در صورتي كه انسان، بدون مدرك هم با «خود»ش است، چون او فقط «هست». حقيقت انسان ربطي به ابزارِ «بدني» و نسبت‌هاي اجتماعي او ندارد. نسبت‌هاي اجتماعي مانند سايه‌اند حقيقت انسان هيچ يک از اين چيزها نيست و از اين نظر انسان به خدا خيلي نزديك است چون خدا هم مثل هيچ چيز نيست ولي هست. فرمود: «لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ»
 هيچ‌چيز شبيه خدا نيست و خدا هم شبيه هيچ‌چيز نيست. و در عين حال او «هست»! حقيقت انسان هم نه زن است و نه مرد، ولي در عين حال هست. مشكل انسان اينجاست كه فكر مي‌كند اگر چيزي مثل واقعيات عالم ماده نباشد پس موجود نيست! در حالي‌که بايد برسد به چنين فهمي که موجوداتي هستند که چيزِ مخصوصي نيستند ولي در عين حال هستند و نبايد به دنبال چيستي آن‌ها بگردد بلکه بايد با هستي آن‌ها روبه‌رو شود. البته قبلاً عرض شد فرق انسان با خدا در اين است كه انسان، مخلوق خداست؛ يعني «هستي»اش از خداست. «هستي» انسان، ذاتي خودش نيست، مال خودش نيست، اما «هستِ» خدا مال خداست و ذاتي اوست. با اين همه انسان چيزي جز هستِ متجلي از هستِ خدا نيست، و جنسيت و شغل و امثال آن‌ها چيستي انسان مي‌باشد و نقشي در حقيقت انسان ندارند و اگر انسان توجه خود را به حقيقت خود انداخت در عمل مي‌داند چه‌چيزي را بايد رشد دهد. به قول مولوي:

	شاه آن باشد که از خود شه بود
	نه به مخرن‌ها و لشکر شه شود

	تا بماند شاهي او سرمدي
	همچو عزّ ملک دين احمدي


تعلق روح به تن
وقتي متوجه شديم «همه ادراکات از مَنِ انسان است» علاوه بر بينايي و شنوايي و احساس، که همه مربوط به مَن يا نفس انسان مي‌شود، متوجه مي‌شويم حالاتي مثل گرسنگي و تشنگي و احساس درد نيز مربوط به من يا نفس انسان خواهد بود. مثلاً اگر با ماده بيهوش‌كننده، «من» را از «تن» غافل كنند به طوري‌که توجه مَن انسان از بدنش منصرف شود، و بعد «تن» را با کارد جراحي بشکافند، «تن» هيچ گونه دردي را حس نمي‌كند، چون توجه ادراک کننده اصلي که همان مَن انسان است از بدن منصرف شده است. در مواقع معمولي که زمينه‌ي تدبير نفسِ انسان بر بدن فراهم است، «من» به «تن» توجه دارد و چون «من» انسان، «تن» خود را دوست دارد، اگر به «تن» آزار برسد همين تعلق و توجه به «تن» موجب مي‌شود آن ضربه‌ها را منِ انسان احساس ‌كند، چون تنِ خود را از خودش مي‌داند. 
درهنگام گرسنگي و تشنگي، «تن» انسان نياز به غذا و آب دارد و چون منِ انسان توجه به «تن» دارد، مَن انسان احساس گرسنگي و تشنگي مي‌کند، در حالي‌که اگر «من» انسان، در اثر حادثه‌اي شديداً بترسد و توجهش به جايي غير از بدن معطوف شود ديگر تشنگي و گرسنگي از يادش مي‌رود، چون نظرش به جاي ديگري است غير از بدن. همه اين‌ها بدان معني است كه گرسنگي‌ها و تشنگي‌ها و دردها، همه در رابطه با «من» انسان معني مي‌يابند آن هم در صورتي كه «من» به «تن» توجه داشته باشد ولي اگر توجه «من» به «تن» قطع شود، هر چقدر هم كه به «تن» ضربه بزنند و يا به آن غذا ندهند نه احساس درد مي‌کند و نه احساس گرسنگي.
هرگز نبايد غفلت کرد که «تن» ابزار نفس يا روح است منتها ابزاري که با نفس يک نحوه اتحاد دارد و لذا روح انسان تن خود را از خودش مي‌داند و در نتيجه احوالاتي را که برتن مي‌گذرد در خود احساس مي‌کند، ولي با اين همه تن ابزار من است. و به جهت آن اتحاد خاصي که بين روح و جسم هست، وقتي روح انسان از موضوعي ناراحت مي‌شود جسم آن فرد نيز دچار عارضه مي‌شود، مثلاً سرش درد مي‌گيرد، اين نشان دهندة اين نکته است كه حالات روح در تن سرايت مي‌کند و با توجه به تعلق روح به تن، تن انسان در قسمتي خاص احساس درد مي‌کند و از طريق داروهاي به‌اصطلاح ضد درد و يا بي‌هوش‌كننده‌ تعلق و توجه روح را به تن کم مي‌کنيم و ديگر درد را احساس نخواهيم كرد، در صورتي که وضعيت بدن در اين موارد با خوردن مسکن‌ها تغيير نکرد بلکه از طريق آن‌ها توجه خاص روح به بدن را ضعيف کرديم، تا در شرايط انصراف نسبي روح از بدن، روح به آرامش خود برگردد و با توجه دوباره به بدن ديگر آن عضوِ خاص گرفتار آن درد نشود.

پس دردها و ناراحتي‌ها اعم از آن که در اثر ضرباتي باشد که به بدن وارد مي‌شود و يا در اثر فشارهايي باشد که به روح وارد مي‌گردد و در بدن سرايت مي‌کند، همه و همه مربوط به روح است و ريشه در تعلق روح به بدن دارد، هر چند که در هر دو حال چنانچه وضع بدن را در شرايط مناسب قرار دهيم در کم کردن فشار بر روح مؤثر خواهد بود، زيرا در هر حال بدن بستر و محل تدبير روح است و اگر در شرايط مناسبي از نظر نوع غذا و استراحت و غيره قرار داشته باشد موجب آرامش روح مي‌گردد.

از آيت‌الله‌حسن‌حسن‌زاده‌آملي«حفظه‌الله» تقاضا كرديم كتابي را معرفي نمايند تا بخوانيم. فرمودند: «برويد و خودتان را ورق بزنيد!». من هم پيشنهاد مي‌كنم كه روي اين بحث كار شود. مطالعه زيادي هم لازم نيست. اين بحث‌ها مقداري «توجه» و مقداري «خلوت» مي‌طلبد. با ورق زدن كتابِ نفسِ «خود» و سير در خود، آهسته آهسته انسان متوجه مي‌شود كه «خود»ش غير از اين چيستي‌ها است و إن‌شاءالله راه اتصال به حق برايش گشوده مي‌شود.

خدا با رحمت خودش به ما توفيق دهد كه براي شناختن «او»- آن‌گونه كه خودش مي‌پسندد- نوري از فيض عظمايش به قلب ما بيفتد.
«والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته»
جلسه پنجم
هستي انسان، مرگ نمي پذيرد
بسم الله الرحمن الرحيم
انسان مي‌بيند که مي‌ميرد
موضوع اين جلسه دراين باره است كه «هستيِ» انسان، مرگ نمي‌پذيرد که مطلب بسيار عميقي است و قبول‌كردن آن، منوط به فهميدن نكته جلسه قبل است كه عرض شد انسان فقط «هست». و روشن شد حقيقت انسان نه مرد است و نه زن؛ انسان، فقط «هست». وقتي اين نکته روشن شد، معلوم است که «هستْ»، هميشه «هستْ» است و هيچ گاه «نيست» نمي‌شود. پس چون انسان «هست»، مرگ نمي‌پذيرد.

فقط بايد عنايت داشته باشيد؛ عرض ما اين است که «هستي» انسان هيچ گاه مرگ نمي‌پذيرد، هرچند کودکي و يا جواني او از بين برود، چون انسان نه کودک بودنش او را انسان کرده و نه جوان بودنش. با توجه به اين نکته است که روشن مي‌شود وقتي هم كه انسان به اصطلاح مي‌ميرد «خود»ش مي‌بيند كه مي‌ميرد! چون موقع مرگ، «تن» انسان از «من» او جدا مي‌شود، در حالي که تن او جزء هستي او نبود، بلکه ابزار مَن او بود. وقتي كه دست كسي قطع مي‌شود مي‌بيند كه دستش از بدنش جدا مي‌شود، چون انسان «دست» نيست كه با جدا شدن آن از بدن، ناقص شود بلكه انسان فقط «هست» و دست، يكي از اعضاء بدن او در اين دنياست. عين همين جريان درباره كل بدن هم صدق مي‌كند. وقتي به جاي يك دست، تمام بدن انسان از او جدا شود باز هم مي‌بينيد كه بدنش از او جدا شده است، چون انسان، «بدن» و «تن» نيست. در اين هنگام مي‌گويند انسان مرده است! در حالي كه فقط «تنِ» خودش را كه ابزار است از دست داده‌است. ولي هستِ او همواره هست. به همين جهت تعبير قرآن از مرگ؛ «تَوَفّي» يا گرفتن است،
 و در نتيجه خداوند نفس يا جان ما را مي‌گيرد و به عالم برزخ و قيامت مي‌برد که بحث آن خواهد آمد.
«تن» انسان، در قبضه «من» او است. اين بدان معني است كه وقتي يك نفر به مسجد مي‌رود «تن» او به‌طور مستقل به آن‌جا نرفته است بلكه «من» او اراده کرده و تن خود را به حرکت در آورده و به آنجا برده است. پس در ابتدا «منِ» انسان «مي‌خواهد» كه به مسجد برود و همين خواستنِ «من» باعث مي‌شود كه «تن» را به حرکت در آورد و به آنجا برود. يا وقتي كه انسان دستش را بلند مي‌كند اين كار را به واقع «منِ» او انجام مي‌دهد. «منِ» انسان مساوي دستش نيست؛ «من» انسان، فقط «هست» ولي «تن» در قبضه «من» است يعني كاملاً در كنترل آن است. و با اراده انسان جابجا مي‌شود و تن هيچ اراده‌اي در مقابل اراده‌ي انسان ندارد.
هنگامي كه انسان وحشت مي‌كند «من» او مي‌ترسد ولي «تن» او مي‌لرزد چون «تن» در قبضه‌ي من است و لذا حالات «من» در آن سرايت مي‌کند و تحت تاثير حالات «من» قرار گرفته، احساسات آن را از خود بروز مي‌دهد. به عنوان مثال كسي كه خواب مي‌بيند از كوه پرت شده و همچنان به طرف پايين مي‌غلتد، همين‌که ديد الآن سرش به سنگي مي‌خورد و متلاشي مي‌شود، ناگهان از خواب بيدار مي‌شود؛ «تن» او هر چند كه در رختخواب بوده‌است اما فردا در بدن خود احساس درد مي‌‌كند، با اين‌که «من» او از كوه افتاده‌ است، اين به خاطر همين نکته است که تن در قبضه‌ي من است و لذا از حالات من متأثر مي‌شود. تحت تاثير قرار گرفتن «تن» از حالات «من» گاهي به قدري شديد است كه انسان در اثر حادثه‌هاي وحشتناکي که در خواب با آن روبه‌رو مي‌گردد دچار سكته قلبي مي‌شود، با آن‌که سكتة قلبي يک حالت غير طبيعي و ناگهاني قلبِ موجود در تن است.
 يعني «تن»، آنقدر تحت تاثير «من» قرار دارد كه حالات «من» بر تن سرايت مي‌کند. نفس افراد در خواب آن حادثة وحشتناک را مي‌بينند ولي تن تحمل آن حالات را ندارد و لذا به آن شکل - که ما نام آن را سکته مي‌گذاريم- عکس‌العمل نشان مي‌دهد.

تن ظرف ظهور حالات من

«تن» انسان در قبضه «من» انسان است و در حقيقت انسان دخالت ندارد ولي آنچنان آن دو با همديگر متحد شده‌اند كه تن از حالات نفس متاثر مي‌شود و عملاً به نحوي ظرف ظهور باطن خود يعني من خواهد بود. از اين‌جا نيز روشن مي‌شود که «تن» انسان، يك حقيقت غيبي به نام «من» دارد که در قبضه‌ي آن است و آينه‌ي نمايش بعضي از احوالات آن مي‌باشد. ابتدا حالاتي براي «من» پيش مي‌آيد و سپس در «تن» ظهور پيدا مي‌نمايد و آن تن حکايت از حالات حقيقت باطني خود مي‌کند. مثلاً حالتي به نام خشم براي «منِ» انسان پديد مي‌آيد و بعد آن حالت به صورتي خاص که تن ظرفيت آن را دارد در «تن» ظهور مي‌كند و شما با درهم‌رفتنِ چهره طرف، خبر از ناراحتي نفس او پيدا مي‌کنيد. از بررسي اين مطلب، دو نكته مهم به دست مي‌آيد:

يکي اين‌که آثار يك پديده معنوي و غيبي مي‌تواند در يك پديده مادي ظاهر شود. همانطور‌که «تنِ» انسان، آثار «منِ» انسان را نشان مي‌دهد و به همين معني مي‌توان فهميد يعني چه که صفات الهي در عالم ماده جلوه مي‌كند و يا چرا بعضي از مکان‌ها مثل مسجدالحرام و يا حرم ائمه معصومين( و يا بعضي از زمان‌ها مثل شب قدر، برکات خاص خود را دارند. چون اين‌ها ظرفيت ظهور حقايق غيبي را بيشتر از ساير مکان‌ها و زمان‌ها داشته‌اند، همان‌طور که صورت ما حالات «من» را بيشتر نشان مي‌دهد تا کف دست‌هاي ما.
نکته‌ي ديگر اين‌که تمام حالات «تن»، تحت تاثير «نفس» و «من» انسان است. به طوري‌که «تن»، محل ظهور «من» است هر چند تن ظرفيت ظهور بسياري از خصوصيات نفس را ندارد، ولي هر چه دارد از من انسان است. خيلي از حالات و خصوصيات در «روح» انسان هست كه «تن» نمي‌تواند نشان دهد مثل حالات روحاني و کمالات علمي و يا ميل‌هاي دروني، ولي هرچه هم که «تن» دارد تحت تأثير و تدبير من انسان دارد و به اين معني تن در قبضه «نفس» است.

صورت بدن‌ها در قيامت 

«نفس» انسان هنگامي همة خصوصياتش ظهور مي‌کند كه بدن اصلي او، با رفتن اين «بدن مادي»، ظاهر شود، «بدني» هم جنس روح، منتها با شکل و مقدار.
 انسان در قيامت «بدن» دارد ولي بدن او جنس عقايد و اخلاق و اعمال اوست. مثلاً در روايات آمده‌است كه «بدن» افرادِ سخن‌چين در روز قيامت به شكلي است كه سخن چيني آنها از «بدنشان» پيداست يعني زبانشان چهل ذرع است. به طور كلي در روز قيامت، بدن هر کس صورت افکار و عقايد و اخلاق اوست و از طرف ديگر آن بدن جنس «من» او مي‌باشد.
مُعاذ مي‌گويد از هول و وحشت‌هاي قيامت از رسول الله ( سؤال کردم؛ حضرت فرمودند: 

اي معاذ! مطلب عظيمي پرسيدي، سپس اشك از ديدگان مباركش فرو ريخت و فرمود: ده صنف از امت من به صورت‌هاي مختلف وارد صحنه‏ي محشر مي‌شوند: به صورت‌هاي ميمون، خوك، سر به پايين و پا به طرف بالا كه صورتشان به زمين مي‏كشد، كور، كر و لال، بعضي زبانشان از دهان درآمده روي سينه آويخته چرك از آن مي‏ريزد به طوري كه همه را ناراحت مي‏كند، بعضي دست و پايشان بريده، بعضي به چوبه‏هاي دار آتشين آويخته‏اند، بعضي از مردار بدبوترند، بعضي پيراهن‌هاي قيرين بر تن دارند كه به پوست بدنشان چسبيده است.

بوزينگان سخن‏چينان‏اند، خوكان حرام خورانند، سرنگونان رباخوارانند، كوران قضات ستمگرند، كر و لالان خودپسندانند، آن‌ها كه زبان خود مي‏جَوَند غيبت‌كنندگان‏اند، دست و پا بريدگان همسايه آزارها هستند، دار آويختگان سعايتگران‏اند كه مردم را به چنگال خونين زورمندان ستمگر دچار مي‏كنند، متعفنان كساني هستند كه عنان نفس بشري را به دست شهوت و كامراني سپرده و از پرداخت حقوق الهي خودداري مي‏نمايند، و دسته‏ي اخير مردم متكبر و فخر فروش‏اند كه بر بندگان خدا بزرگي مي‏كنند.
باز در روايات آمده است كه بعضي از انسان‌ها در روز قيامت آنقدر زشت‌اند كه ميمون و خوك از آنها زيباترند «اَحَسَنُ مِنْهُمْ الْقِرَدَةُ وَ الْخَنازِير». چون «اخلاق» زشت آن‌ها، صورت «بدن» آن‌ها شده و در بدن ظاهر گشته است.
يكي از نکات دقيقي که علامه طباطبايي«رحمة‌الله‌عليه» در اين رابطه مي‌فرمايند اين است که: ««بدن» در روز قيامت همچون «نفس»، زنده و نوراني است».
 «نفس» يعني همان «منِ» آدم. «منِ» آدم فقط «هست» و هيچ حدّي از محدوديت‌هاي عالم مادّه را ‌ندارد. مي‌فرمايد «بدنِ» قيامتي همچون نفس زنده و نوراني است يعني «بدنْ» در آن عالم مثل مَنِ انسان حرف مي‌زند! در قرآن هست كه انسان در روز قيامت از «اعضاي» خودش مي‌پرسد: «چرا بر ضد من شهادت داديد؟» «لِمَ شَهِدتُمْ عَلَينا؟ قَالُوا أَنطَقَنَا اللهُ الذّي أَنَطَقَ كُلَّ شَيْءٍ».
 مي‌گويند: خدايي که همه‌ي چيزها را به نطق درآورد، ما را نيز به سخن در آورد. 

وقتي كه انسان در خواب براي كسي حرف مي‌زند فقط صوت دارد، لازم نيست زبان هم داشته باشد. يا گاهي در بيداري با اين‌كه دهانش بسته است با «خودش» حرف مي‌زند. پس اين «من» است كه در روز قيامت مي‌شنود و مي‌بيند و حرف مي‌زند و مي‌تواند اين كار را بدون «بدن مادي» انجام دهد. در روز قيامت به دليل اين‌كه «من» داراي بدني از جنس خودش مي‌شود، آن بدن در نشان دادن باطن انسان ظهوري كامل دارد. در آن روز از ظاهر «بدنِ» هر کس مي‌فهمند كه او بهشتي است يا جهنمي، چون «بدن» او حكايت از «اخلاق» و «عقيده» و «عمل» او مي‌كند و روايات زيادي اين نکته مهم را گوشزد مي‌کند. عمده آن است که بدانيم اولاً؛ بدن دنيايي چون در قبضة نفس انسان است حالاتي از نفس را مي‌نماياند. و ثانياً؛ بدن قيامتي چون صورت کامل نفس انسان است تمام حالات نفس را ظاهر مي‌کند. 
انسان بي‌بدن زنده‌تر است

«نفس» بدون «بدن» هم مي‌تواند ادراك داشته باشد. چنان‌كه انسان در خواب چشم و گوش دارد و بدون «بدن»، مي‌بيند، حرف مي‌زند و مي‌شنود؛ حتي حوادثي را مي‌بيند كه چشم سر، هنوز آنها را نديده است! انسان در رؤياي صادقه چيزهايي را مي‌بيند كه بعداً در بيداري خواهد ديد! در واقع اين «بدن مادي »، مانع و حجاب انسان است تا خيلي از چيزها را ببيند و بفهمد. پس مي‌توان گفت كه انسان، بدون «بدن» مادي‌اش زنده‌تر هم هست! قرآن مي‌فرمايد ما در روز قيامت پرده‌ها را از جلوي چشمان شما بر مي‌داريم پس چشم شما بينا مي‌شود. مي‌فرمايد: 
«فَكَشَفنَا عَنكَ غِطَائَكَ فَبَصَرُكَ الْيَومَ حَديد».

ما پرده از برابرت برداشتيم و امروز چشمانت تيزبين شده است. يعني در روز قيامت، انسان، بيناتر است.

انسان فقط «هست» و بدون «بدن»، زنده تر هم «هست» پس هرگز نمي‌ميرد و وقتي هم كه به اصطلاح، انسان مي‌ميرد، دقيقاً مي‌بيند كه مي‌ميرد. وقتي دست انسان قطع شود مي‌بيند كه دستش قطع ‌شد. اگر دست ديگرش هم قطع شود باز مي‌بيند كه هر دو دستش قطع شد. اگر دو پاي او هم قطع شود باز مي‌بيند كه دو پايش قطع شد. حالا اگر همه «بدنش» از او جدا شود باز هم مي‌بيند كه همه بدنش از او جدا شد. در روايت از امام سجاد( آمده است: 

«اِنَّ الْمُؤمنَ لَيقالُ لِروحِهِ وَ هُوَ يغَسَّل: اَيَسُرُّکَ اَنْ تُرَدَّ اِلي‌الْجَسَد الّذي کُنْتَ فيه؟ فَيَقُولُ: ما اَصْنَعُ بِالْبَلاءِ وَ الْخُسْرانِ وَ الْغَمِّ».

در حالي كه بدن مؤمن را غسل مي‌دهند به روح او گفته مي‌شود آيا دوست داري به بدني كه در آن بودي برگشت داده شوي؟ مي‌گويد: چه خواهم گرفتاري و خسران و غم و اندوه را؟

انسان مؤمن اصلاً نمي‌خواهد كه به بدن خود برگردد. ولي اگر آن شخص مؤمن نباشد فرياد مي‌زند و مي‌گويد اي مردم! مواظب باشيد كه دنيا شما را مثل من فريب ندهد. من دنيا را براي شما گذاشتم و رفتم و اكنون «خودم» براي خودم مسأله هستم.

از امام باقر( روايت داريم كه حضرت رسول( فرمودند:

«وقتي جنازه دشمن خدا را به‌سوي قبرش حمل مي‌كنند، روح او در حالي كه مضطرّ است ندا سر داده و حاملين جنازه را ندا مي‌كند و مي‌گويد: اي برادران آيا نمي‌شنويد «اَلا تَسْمَعون يا اِخْوَتاه» من به شما از وضع بدي كه اين برادر شقّي شما به آن گرفتار شده است شِكوه مي‌كنم. حقيقت اين است كه دشمن خدا (شيطان) مرا فريب داده و در مهلكه‌اي انداخت كه راه برگشتي ندارد و او قسم ياد كرد كه دلسوز من است و مرا بازي داد. و شكايت مي‌كنم از دنيايي كه مرا فريب داد و از مقصد اصلي باز داشت و به خود مشغول كرد و وقتي به آن مشغول گشته و با تمام وجود به سوي او اقبال نمودم مرا ترك نمود. و شكايت مي‌كنم به شما از دوستان راهِ هوس، كه مرا گرفتار هوس نمودند وسپس (هنگام مرگ) از من دوري جستند و مرا تنها گذاشتند. و شكايت مي‌كنم به شما از فرزنداني كه از آن‌ها حمايت نمودم و بر خودم مقدم داشتم، پس مال مرا خوردند و مرا رها كردند. و شكايت مي‌كنم به شما از مالي كه (براساس علاقه به آن) حقِّ خدا را از آن پرداخت نكرده و امتناع نمودم و وبال آن بر گردن من افتاد ومنفعت آن به ديگران رسيد. و شكايت مي‌كنم از منزلي كه هر چه مال داشتم براي آن صرف نمودم و غير من در آن سكونت كرد. و شكايت مي‌كنم از قبري كه دارد ندا مي‌كند و مي‌گويد، من خانه مؤذِّيات زميني و خانة ظلمت و وحشت و ضيق و تنگنا هستم. اي برادران من! به فرياد من برسيد و هر چه مي‌توانيد جنازه مرا نگه داريد و به زير خاك نبريد، و بترسيد از اين‌كه به مثل آنچه من گرفتار شده‌ام گرفتار شويد...».

به اين شكل، انسان مي‌بيند كه مي‌ميرد، و البته به جهت آن که روح انسان به بدن مادي‌اش نظر دارد، پس از مرگ وقتي «بدن» او را در قبر مي‌گذارند مستقيماً بر روي بدن او خاك نمي‌ريزند بلكه ابتدا سنگ لحد را مي‌گذارند كه با ريختن خاک‌ها به بدن او فشار نيايد. در آداب تدفين آمده‌است كه جسد را به سرعت وارد قبر نكنند، آن را آهسته وارد قبر كنند، از سر وارد نكنند و ...
 درست است كه آن شخص، مرده است اما مي‌بيند كه مرده است و درست است كه خاك‌ها بر روي «تن» او ريخته مي‌شود نه روي «من» او، اما حالاتي را که بر «تن» مي‌گذرد، «من» حس مي‌كند. پس براي اين‌كه «من» اذيت نشود مستقيماً خاک‌ها را روي بدن نمي‌ريزند. و اين‌که مي‌فرمايند قبل از رسيدن جسد به قبر، آن را چند مرتبه روي زمين بگذارند به جهت آن است که «من»، آماده شود! و نيز هنگامي كه جسد را در قبر گذاشتند آن را تكان دهند و تلقينش كنند. اين تكان دادن جسد كه بايد محكم و به شكل پيوسته صورت پذيرد
 به‌خاطر آن است كه اگر «من» او به جاي ديگري توجه دارد، متوجه «تن» خودش شود. وقتي متوجه «تن» خودش شد مي‌بيند كسي دارد آن را تكان مي‌دهد و تلقين مي‌كند، پس تلقين که يادآوري عقايد حقه‌ي اوست او را متوجه عالم برزخ و قيامت مي‌کند و هول و هراس او كم مي‌شود. البته اينها مسائلي است كه بايد در جاي ديگري بحث شود،
 مقصود ما فقط اين نكته است كه «هستي» انسان مرگ نمي‌پذيرد و انسان نه تنها نمي‌ميرد بلکه حالات مرگِ «بدن» را نيز حس مي‌كند و بدون بدن زنده‌تر است.

سفري به سوي خود

سخنان خداوند در کشف اسرار باطن انسان از عجايب است. آن‌جا كه درباره مرگ و خواب مي‌فرمايد:
«الله يَتَوَفَّي الاَّنَفُُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَ الَتّي لَمْ تَمُتَ فِي مَنَامِهَا فَيُمَسِكُ الَّتِي قَضَي عَلَيهَا الْمَوتَ وَ يُرْسِلُ الاُخْرَي الَيَ اَجَلٍ مُّسَمَّي اِنَ فِي ذلِكَ لَاَيَتٍ لَّقومٍ يَتَفَكَّرُونَ».
 
خدا «نفس»ها را به هنگام مردنشان مي‌گيرد، و «نفس» كساني كه نمرده‌اند را هم در موقع خواب مي‌گيرد. پس «نفسِ» کساني را كه مرگشان فرا رسيده‌است نگه مي‌دارد و «نفس» بقيه را -كه مرگشان فرا نرسيده- تا مدتي معين بر مي‌گرداند، اين براي كساني كه بينديشند نشانه‌اي از حقايق است.

انسان در بيداري به طرف دنيا رها شده‌است؛ به همين دليل در شرايط عادي «توجه به غيب» براي او به راحتي ممكن نيست، بيشترِ توجه روح انسان متوجه همين دنيا و اعضاي بدنش مي‌باشد، اما وقتي كه مي‌خوابد، و به اراده‌ي الهي نزد«خود»ش بر‌مي‌گردد و متوجه «خود»ش مي‌شود، چيزهاي زيادي را مي‌تواند ببيند! در بيداري عموماً انسان‌ها نزد «خود» نيستند، نزد «غير» هستند. در بيداري بيشتر متوجه «تن» خود و اطراف خود مي‌باشند و از آن‌ها متأثر مي‌گردند. اگر كسي به دستش نگاه كند نزد دستش است، يعني به دستش توجه دارد، و اگر به ديوار نگاه كند، نفس او به ديوار توجه دارد. اما در خواب، انسان به «تن» خود نگاه نمي‌كند بلكه نزد «خود»ش بر‌مي‌گردد و با احوالات خود زندگي مي‌كند.

ممكن است انسان در روز، شاهد دعوا كردن چند نفر باشد و دعوا تمام شود ولي شب، همان دعوا را در خواب ببيند! اين نشان دهندة اين است كه همه چيز براي «من» انسان ثابت است و از بين رفتني نيست و انسان با رجوع به «خودش» با آن‌ها رو به رو خواهد شد. 

خداوند در آيه‌ي فوق مي‌فرمايد شما را در هنگام مرگ و در هنگام خواب مي‌گيريم! يعني انسان در اين دو موقع به اراده‌ي الهي به پيش «خود»ش برمي‌گردد و از «بدنش» منصرف است. در اين هنگام اگر «خودِ» انسان، بد باشد در نزد «خود»ش، بد است و اگر «خود» او، خوب باشد نزد «خود»ش خوب است.

آيه مي‌فرمايد كه خدا انسان ها را در هنگام مرگ و در هنگام خواب، مي‌گيرد اما آن‌هايي را كه مرگشان فرا رسيده‌است نگاه مي‌دارد و بقيه را تا مدتي معلوم رها مي‌كند. و لازمه‌ي فهم اين نکته تفكر است، به همين جهت در آخر آيه مي‌فرمايد: «اِنَّ فِي ذَلِكَ لَأيتٍ لَّقَومٍ يَتَفَكَّرُونَ» به درستي که در اين موضوع نشانه‌هايي است براي آن‌هايي که تفکر مي‌کنند. 

معلوم مي‌شود كه موضوعات مطرح شده در آيه، داراي عمق زيادي است و ظرفيت آن را دارد که چند سال روي آن بحث كرد! به عنوان جمع بندي مي‌توان گفت كه خدا انسان را در موقع مرگ و در موقع خواب از توجه به محسوسات و از توجه به بدن -كه همة آن‌ها «غير خود» انسان هستند- خارج مي‌كند و «خود» او را مي‌گيرد. پس انسان در هنگام مرگ و در هنگام خواب، بيرون از «خود»ش نيست بلكه درون «خود»ش هست. آن خودي که از همه‌ي عالم وجود وسيع‌تر است.

براي روشن شدن زواياي بحث، بايد به سه نكته اشاره كنيم:

الف- چگونه انسان مي‌ميرد؟

ب- چگونه انسان مي‌خوابد؟

ج- چگونه انسان بي‌هوش مي‌شود؟
چگونگي مرگ و انواع آن

عرض شد «بدن» براي انسان به منزله يك ابزار است. هر ابزاري براي انجام كاري و رسيدن به هدفي است و با انجام شدن آن كار، و رسيدن به آن هدف، آن ابزار را کنار مي‌گذاريم، پس اين‌طور نيست كه نفس انسان، همواره اين «بدن» مادي را بخواهد و نياز باشد هميشه آن را با «خود» داشته باشد، همان‌طور که در خواب چون به عالَمي مي‌رود که نياز به اين بدن ندارد، آن را مي‌گذارد و در عالم خواب به هر کجا كه خواست مي‌رود، همين‌طور موقعي كه نفس انسان در زندگي دنيايي ديگر به «بدنش» نيازي نداشت به طور طبيعي - و نه به طور اختياري - آن را براي هميشه رها مي‌کند، و اين نوع جداشدنِ روح از بدن را «مرگ طبيعي» مي‌گويند.

البته گاهي مي‌شود كه «بدنِ» انسان به جهت حادثه تصادفي تكه تكه ‌شود به طوري كه روح ديگر نمي‌تواند به آن فرمان دهد، به عبارت ديگر آن بدن براي روح، ديگر قابل استفاده نيست، در اين حالت هم روح بدن را رها مي‌کند، که به آن «مرگ غير طبيعي» مي‌گويند. مرحوم ملا صدرا«رحمة‌الله‌عليه» براي شرح اين دو نوع مرگ؛ نجاري را مثال مي‌زند كه مي‌خواهد با تيشه، يك در چوبي بسازد، اين شخص يک وقت چون در را ساخت تيشه را رها مي‌كند، زيرا ديگر به آن ابزار احتياجي ندارد؛ ولي يک وقت چون در حين كار، تيشه او مي‌شكند، تيشه را رها مي‌کند، هر چند هنوز در ساخته نشده‌است ولي چون از طريق آن تيشه نمي‌تواند به مقصد خود برسد آن ابزار را رها مي‌كند، که حالت دوم شبيه مرگ غير طبيعي است.

تکامل روح از طريق تن

نفس انسان از طريق به كار بردن «تن»، كامل مي‌شود. انسان به اين دنيا آمده‌است تا در اين دنيا از طريق به كار بردن «تن» و دادن فرمان‌هاي شبانه‌روزي به آن، روح خود را کامل كند. صبح زود موقع نماز «تن»، سنگين است و ميل به برخاستن ندارد؛ «منِ» انسانِ مؤمن بدون آن که تحت تأثير بدن خود قرار گيرد، با توجه به هدف الهي که دارد، به تن خود فرمان مي‌دهد و آن را از رختخواب بلند مي‌كند و با انجام مقدمات آن را به ركوع و سجود مي‌كشاند، تا از طريق اين فرمان‌هاي ممتد و به کارگيري تن در راستاي اهداف بلندي که روح به دنبال آن است، نفسِ انسان كامل شود. در واقع، اين «نفس» است كه نماز مي‌خواند نه «تن»، و با فرماني که به تن مي‌دهد ارادة خود را عملي مي‌سازد. منتهي «نفس» به طور دائم اراده‌هاي خود را بر تن تحميل مي‌كند و مانع سکون «تن» مي‌شود تا به جاي آن که تسليم اميال تن شود، تن را در مسير اهداف خود به حرکت آورد. همچنين وقتي انسان پياده‌روي يا «ورزش» مي‌کند علاوه بر اين‌كه «تن» را سر حال نگه مي‌دارد، «روح» را نيز قوّت مي‌بخشد! چون «روح» براي حركت دادنِ «بدن»، دائم به آن دستور مي‌دهد و آن را تحريك مي‌كند و بدين وسيله قدرت فرماندهي و يا اراده «خود» را نيز تشديد مي‌نمايد.
 

با اين‌كه «تن» براي انسان به منزله ابزار است اما انسان آن را دوست دارد، چون «نفسِ» انسان از طريق به كار بردن «تن»، كامل مي‌شود، هر کس چون کمال خود را دوست دارد، وسيله‌ي رسيدن به کمال را نيز دوست دارد. كسي كه دوچرخه دارد چون از طريق آن به خانه‌اش مي‌رود آن را دوست دارد، هر چند دوچرخه، «خودِ» انسان نيست و فقط ابزار است. فلسفة دوست‌داشتن «تن» هم اين نيست كه «تن»، عين «من» است، بلكه آن است كه «من» از طريق «تن» كامل مي‌شود. اشتباهي كه بعضي از انسان‌ها مي‌كنند- و بسيار هم خطرناك است- آن است كه گاهي آن‌قدر تن را دوست دارند كه گويي اين تن، «خود» آن‌هاست! مثل كسي كه آن‌قدر به دوچرخه‌اش علاقه دارد كه ديگر آن را به عنوان ابزاري که او را به مقصدش مي‌رساند نمي‌نگرد، بلکه آن را از آن‌جهت كه دوچرخه او است مي‌خواهد! يعني داشتن دوچرخه براي او هدف مي‌شود نه داشتن وسيله‌اي براي رسيدن به هدف! عرض شد اين مسئله، مسئله‌ي بسيار خطرناكي است چون انسان را به کلّي از مقصد خود دور مي‌کند، ولي اين مسئله فعلاً موضوع بحث ما نيست.
حرف ما در اين‌جا اين است كه فراموش نشود هر ابزاري در هر حال براي دست‌يابي به هدفي است. «نفس» در دو صورت نمي‌تواند از ابزاري به نام «تن» استفاده كند؛ يکي اين‌که «تن» طوري خراب شده باشد که مَنِ انسان نتواند با به کارگيري تن به مقصد مورد نظر خود برسد، ديگر اين‌که «من انسان»، آنچنان كامل شده باشد که ديگر آن ابزار را نخواهد. به عبارت ديگر همان‌طور که عرض شد يا «تن» انسان زخمي و تكه تكه و يا آن‌چنان بيمار شده باشد که نفس نتواند آن را تدبير کند. يا «منِ» انسان به آن كمالي كه در طبيعت و تکوينِ خود بايد از طريق «تن» به آن مي‌رسيده، نايل شود و ديگر به آن «تن» احتياجي نداشته باشد و لذا «سوار چون كه به منزل رسد پياده شود».
وقتي متوجه شديم تن براي نفسِ انسان ابزاري است جهت رسيدن به اهداف تکويني‌اش، روشن مي‌شود هر وقت «نفس» نتواند از «تن» استفاده كند و استكمال يابد ذاتاً «تن» را رها مي‌كند، حقيقت نفس يا روح اين‌چنين است که با ابزارها اهداف خود را دنبال مي‌کند و بعد هم ابزار خود را رها مي‌کند، ربطي هم به ارادة ما ندارد، همچنان که ضربان قلب ما به اراده ما انجام نمي‌گيرد ولي نفس ما به طور طبيعي اين کار را انجام مي‌دهد. 

وقتي نفس انسان ديگر نتوانست از تن خود استفاده کند و آن را رها کرد مي‌گويند او مرده است. اين مُردن و انصراف نفس از بدن، يك امر ارادي نيست بلكه امري است مربوط به ذات نفس؛ همين‌طور که حالا هم نفس داراي «تن» است، كسي اراده نکرده تا «تن» او با «روح» او باشد، «روح» به خودي خود بايد از طريق «تن»، به كمال برسد و وقتي كه به كمال مربوط به خود رسيد، آن را رها مي‌كند! علاوه بر اين هنگامي هم كه «تن» يا آنقدر متلاشي شود كه ديگر نتواند مورد استفاده نفس قرار گيرد! و يا آنقدر اعضاء بدن خراب شود که نفسِ انسان آن‌را مناسب تدبير نبيند، در آن هنگام هم، «روح» «تن» را رها مي‌كند.
به هر صورت و شکلي که انسان بميرد، در مُردن، نفس انسان از «تن» خود آزاد شده و به «خود»ش بر مي‌گردد. و از اين طريق «بيروني»ها مي‌روند و «دروني»ها مي‌مانند. در آن شرايط است که بنا به فرمايش قرآن خداوند مي‌فرمايد: «اِقْرا كِتَابَكَ كَفَي بِنَفْسِكَ اليَومَ عَلَيْكَ حَسيباً»
 «خود»ت، كتابِ «خود» را بخوان، امروز تو «خود»، براي حساب‌كشيدن از «خود»ت كافي هستي. 
پس در روز قيامت انسان خودش «خود»ش را ارزيابي مي‌كند. و خودش مي‌فهمد چه جايگاهي دارد، چون در نظامي قرار مي‌گيرد که ارزش‌ها را حضرت پروردگار به طور کامل به صحنه مي‌آورد و به تعبير قرآن: «وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ»؛
 در آن روز حق ملاک ارزش‌ها و وزن‌ها است. هر کس را نوري از حق نباشد، ارزش و مقداري ندارد. قرآن مي‌فرمايد: 

«الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا»
 

آن‌هايي که تمام همّت خود را صَرف دنيا کردند به آيات پروردگار و ملاقات با او کافرند و تمام تلاش آن‌ها پوچ خواهد شد و در قيامت براي آن‌ها هيچ ارزشي و سنگيني نيست. 
چگونگي خواب

گاهي ممكن است نه «بدن» از بين رفته باشد، و نه «روح» كامل شده باشد و لذا «نفس»، «بدن» را بخواهد، اما «بدن»، به طور موقت توان فرمان پذيري از «روح» را نداشته باشد. اگر انسان دقت كند در مي‌يابد كه از صبح كه بيدار مي‌شود دائماً «روحش» به «بدنش» فرمان مي‌دهد. از پلك چشم تا گردن و ماهيچه‌هاي بدن، همه و همه تحت فرمان «روح» هستند، اين فرمان‌هاي ممتدِ روح به بدن، بدن را خسته مي‌کند و امکان پذيرش فرمان‌هاي بعدي را ندارد، در اين حال به اذن الهي روح از بدن منصرف مي‌شود و انسان مي‌خوابد، تا جسم قدرت خود را تمديد کند و زمينه‌ي پذيرش فرمان‌‌هاي روح در آن فراهم شود. همين كه «روح» به طور موقّت از «بدن» منصرف شد بعضي از حرکات بدن متوقف مي‌شود مثلاً در هنگام چرت زدن که شروعِ خواب است، پلك‌ها مي‌افتد روي چشم و يا سر خم مي‌شود، به همين جهت ملاحظه مي‌فرماييد حالت ماهيچه‌هاي انسان در هنگام خواب با موقع بيداري فرق دارند! در تمام مدت بيداري، «روحْ» دائم به «بدن» فرمان مي‌دهد. و چون «بدن» يك موجود مادي است پس از مدتي که فعاليت کرد انرژي خود را تمام مي‌کند و به اصطلاح خسته مي‌شود، وقتي خسته شد ديگر فرمان نمي‌پذيرد، و وقتي به طور کلي فرمان نگرفت به اصطلاح مي‌گويند «بدن» مي‌خواهد بخوابد! در اين هنگام «روح»، به اذن الهي از «بدن» منصرف مي‌شود تا آهسته آهسته انرژي از دست رفته‌ي ماهيچه‌ها تجديد شود، که در منظر علم زيست‌شناسي مي‌گويند در موقع فعاليت مواد قندي به اسيد لاكتيك تبديل شده با كمي استراحت دوباره اسيد لاکتيک‌ها به گلوكز تبديل مي‌گردند. البته اين‌ها ظهور بيروني قضيه است، امّا در نگاه نفس‌شناسي وقتي «نفس» بعد از چند ساعت، «بدن» را آماده فرمان‌گيري ديد، آن وقت است كه انسان، بيدار مي‌شود. پس در قضيه خواب جريان از اين قرار است كه «نفس»؛ «بدن» را آماده براي فرمان پذيري نمي‌بيند پس چند ساعتي آن را رها مي‌كند تا آمادگي لازم را به دست آورد. در حقيقت در موقع خواب، «بدن» است که مي‌خوابد نه «نفس»، و به همين دليل است كه منِ انسان خواب مي‌بيند. همين كه «بدن»، آماده فرمان گرفتن شد، انسان بيدار مي‌شود و دوباره فرمان‌هاي «نفس» به «بدن» شروع مي‌گردد، گردن انسان راست مي‌شود؛ پلك ها بالا مي‌روند؛ ماهيچه‌ها حالت فعال پيدا مي‌كنند و ... به طور كلي فلسفه خواب، ناتوان شدن «بدن» از فرمان پذيري است.

عنايت داشته‌باشيد که موقع خواب و موقع مرگ، «نفس» از «بدن» منصرف مي‌شود ولي در خواب، چنان است كه «بدن»، آمادگي پذيرش «روح» را دارد و «روح» دوباره به «بدن» بر مي‌گردد. که قرآن در وصف اين حالت مي‌فرمايد: «وَ يُرْسِلُ الاُخْرَي إِلَيَ أَجَلٍ مُّسَمَّي»
 روحِ آن افرادي كه بنا نيست بميرند، براي مدتي محدود برگردانده مي‌شود.

چگونگي بيهوشي

گاهي ممكن است «بدن»، آمادگي فرمان پذيري از نفس را داشته باشد ولي خود انسان كاري كند كه «بدن»، شرايط فرمان پذيري از روح را از دست بدهد و «نفس» با روبه‌روشدن با آن شرايط، از «بدن» منصرف شود. به عنوان نمونه در جريان بي‌هوشي، ماده‌اي را به «بدن» تزريق مي‌كنند تا به طور مصنوعي شرايطي ايجاد كنند كه تحت آن شرايط، «بدن» آمادگي فرمان‌پذيري از «نفس» را نداشته باشد. اين‌جا هم «نفس» از «بدن» منصرف مي‌شود، پيداست كه اين جريان با خواب تفاوت دارد. تفاوت اين دو در آن است كه خواب، عكس العمل طبيعي «بدن» است، اما انصراف «نفس» از «بدن» در بي‌هوشي، مصنوعي و تحميل شده به بدن ‌است.

بي‌هوش‌بودن فرد تا موقعي ادامه دارد كه ماده تزريق شده، در «بدنِ» او وجود داشته باشد. معمولاً موادي كه براي بي‌هوش كردن، به «بدن» تزريق مي‌كنند گازهايي هستند كه به مايع تبديل شده‌اند و لذا پس از چند ساعت آن مواد از محيط بدن دفع مي‌شوند و بدن توان فرمان‌پذيري توسط نفس را پيدا مي‌کند و فرد به هوش مي‌آيد.

البته در اين مباحث نکات دقيق و ظريف فراواني وجود دارد که در جاي خود بايد پيگيري شود. مثلاً هر چند كه «نفس» در موقع بي‌هوشي و خواب و مرگ از «بدن»، منصرف مي‌شود و به «خود» بر مي‌گردد اما اين برگشتن‌ها با همديگر فرق دارد. برگشتن به عالم «غيب و قيامت» توسط مرگ، برگشتن به عالم «تُبْلَي‌السّرائر» است که انسان با حقايق اعمالش روبه‌رو مي‌شود. وقتي كسي مي‌ميرد كاملاً با «خودِ» حقيقي‌اش روبه‌رو مي‌شود و جايگاه نيات و اعمال او در نظام الهي روشن مي‌گردد. اما در موقع خواب، بعضي از خيالات انسان متأثر از حوادث خارجي است که در روز با آن روبه‌رو بوده است. در بي‌هوشي يا در مواقعي كه انسان، مواد مخدر مصرف مي‌كند يا بوهاي تحريك كننده به مشامش مي‌رسد، هم ممكن است انسان به خيالات صرف برگردد. اين نوع برگشت به خيالات، در اثر تحريک قوه‌ي واهمه پديد مي‌آيد و به طور مصنوعي عوامل تحريک آن قوه را تشديد مي‌کنند. گاهي با تجربه‌هاي ممتد و از طريق آزمون و خطا متوجه مي‌شوند که اگر مثلاً از تركيبات اوره به انسان تزريق كنند خيالات و وهميات او تشديد مي‌شود و به اصطلاح گرفتار خيالات دروغي مي‌گردد! يا با داروهاي روان‌گردان عوامل تحريک وَهم و خيال را در انسان تشديد مي‌کنند. نوع تحريک خيال به جاي اين‌که انسان را به خود آورد - کاري که در برزخ و قيامت با سير نفس به آن عوالم ظاهر مي‌شود- انسان را از «خود»، بي«خود» مي‌كند. مثل همان كاري كه مشروبات الکلي انجام مي‌دهد، انسان مست شده موادي را مورد استفاده قرار ‌داده تا «نفسش» به جاي اين‌كه به «بدنش» توجه كند به «خيالاتش» توجه كند و با خيالاتش زندگي ‌كند. و باز تأکيد مي‌کنم اين غير از آن حالتي است كه در قيامت براي شخص پديد مي‌آيد. انسان در قيامت در يك هوشياري و بيداري صرف است كه زشتي اعمالش را مي‌بيند. كسي كه بي‌هوش مي‌شود هرچند روحش از بدنش خارج مي‌شود اما در يك مجموعه خيالات غير‌واقعي قرار مي‌گيرد.
علت اين امر - که پديده‌هاي مادي موجب ايجاد خيالات غير مادي مي‌شوند- آن است که همان‌طور که روح وقتي خواست عضوي از اعضاء ما را تحريک ‌کند، ابتدا اعصاب ما را تحريک مي‌کند و آن اعصاب با تحريک الکتريکي خود ماهيچه‌ها را متأثر مي‌کنند و در نتيجه آن عضو حرکت مي‌کند، اگر عکس آن را انجام دهيم مي‌توانيم نفس خود را به خطا بيندازيم، به طوري‌ِکه موادي را در بدن تزريق کنيم که موجب تحريک اعصاب گردند و نفس را در بُعد خيالات تحريک کنند و لذا بدون آن‌که چيزي در خارج موجب تحريک خيالات شود، صِرف مواد مخدر که عامل تحريک عصبي شده‌اند موجب ايجاد خيالات گردند و از اين طريق نفس را به خطا بيندازيم، به طوري که در اثر تحريک عصب‌ها، نفس در خود صورت‌هايي ايجاد کند که منشأ خارجي ندارند. 

ناخود به جاي خود

هر چه انسان از «بدن» خود فاصله بيشتر بگيرد، بيشتر نزد «خود»ش حاضر است. و هرچه با «بدن» خودش زندگي كند، كم‌تر نزد «خود»ش مي‌باشد. در همين راستا بعضي از انسان‌ها، با توجه زياد به بدن و اموراتي که مربوط به بدن است به کلي «هستِ» خودشان را گم كرده‌اند و با «غير خود» زندگي مي‌كنند و غير خود را خود گرفته‌اند. مثلاً ممكن است كسي دوچرخه‌اش را بسيار دوست داشته باشد به‌طوري كه اگر يك ميخ در لاستيک دوچرخه‌اش فرو رود چنان احساس کند كه انگار آن ميخ در قلب خود او فرو رفته است. اين شخص در واقع از «خود»ش غافل شده و دوچرخه را «خود»ش گرفته است! وقتي كه اين نوع افراد بميرند و به اراده‌ي الهي نزد «خود» بروند، در آن شرايط و با ملاک‌هاي آن‌جا، هيچ ندارند و با خلأ خود روبه‌رو هستند. آيا با هيچ مي‌توان زندگي كرد؟ قرآن در رابطه با قيامت مي‌فرمايد: «إقْرَأْ كَتَابَكَ كَفَي بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا»؛
 اي انسان کتاب خود را بخوان، که خودِ تو براي بررسي و ارزيابي خودت کافي هستي.

وقتي روشن شد که انسان فقط «هست» و همواره با «خود»ش مي‌باشد، بايد در اين دنيا «خود»ش را طوري بسازد که وقتي در زندگي ابدي بنا است با خودش به‌سر ببرد، با خودي نوراني و معنوي همراه باشد. «بدنِ» دنيايي هر چقدر هم كه زيبا و پرقدرت باشد باز براي هميشه با «خود» انسان نمي‌ماند چون فقط يك وسيله است. «بدن» براي «من»، مثل «عصا»ست براي «تن». نبايد كسي بيايد و عصا را «تن» خودش حساب کند و همين طور آن را تزيين نمايد! عصا حداكثر، ابزاري براي «تن» است.

بصيرت و آگاهي‌دادن «دين»، در اين رابطه بسيار عجيب است، در پشت هر كلمه از آيات و رواياتِ ديني دنيايي از معرفت نهفته است. انسان پس از سال ها مطالعه و تفكر و خودسازي، وقتي كه به «خود» رجوع كند تازه به رمز مختصري از كلام خدا و سخنان پيامبر و ائمه( پي مي‌برد.

اين‌ها بحث‌هايي نيست كه احتياج به برهان داشته باشد بلكه فقط به دقت نياز دارد. اگر انسان كمي توجه كند قبول مي‌كند كه «خود»ش فقط هست و وقتي كه مُرد باز هم «خود» او، «خود» اوست! مي‌بيند كه مي‌ميرد. پس هميشه «خودِ» انسان، «خود» اوست، نه تن او!

وقتي كه انسان با مرگ به نزد «خود»ش برگشت و با «خود» زندگي را شروع کرد اگر در طول زندگيِ دنيايي‌اش به «غير خود»، توجه كرده‌باشد مي‌بيند كه در آن عالم «خود»ش «خالي» است و پر از هيچ است. كسي كه به لباسش خيلي توجه كرده‌باشد، چون موقع مرگ، لباسش را مي‌گذارد و مي‌ميرد، پس با «خودِ» خالي‌اش روبه‌رو مي‌شود. كسي كه به مدركش خيلي توجه كرده باشد، چون موقع مرگ، مدركش را مي‌گذارد و مي‌رود با «خود» خالي‌اش رو به رو مي‌شود. در روز قيامت نمي‌گويند: «فقط کارشناسان ارشد و يا آن‌هايي که دکترا دارند مي‌توانند از پل صراط عبور كنند!» اصلاً اين حرف‌ها در آن روز معني نمي‌دهد. پل صراط همان صراط آدميت است و تنها كساني مي‌توانند از آن عبور كنند كه «آدم» باشند. «خانه»، «چرخ» و «عصا» را توان عبور از آن صراط نيست. هر چه «غير خود» انسان است و خارج از جواب‌گويي به فطرت، بيرون از «خود» اوست و آفتي براي انسان است، و هر چه از انوار الهي و از انسان‌هاي بزرگ بهره‌برده و به آن‌ها نزديک شده است، آن‌ها را همراه خود دارد چون عرض شد «خدا»، «جانِ جانِ جان» انسان است. پيامبر و «امام»(، فطرت بالفعل و «جان» انسان است. «امام» افق برتر انسان است، پس اگر كسي با تبعيت از امام، به «امام معصوم» نظر كند در حقيقت به هستِ برتر خود نظر كرده‌است. به عبارت ديگر هر چقدر انسان به «امام» نزديك شود به «جانش» نزديك شده‌است و هر چقدر كه از طريق نور امامان معصوم( به «خدا» نزديك شود به جانان خود نزديك شده‌است؛ اما هر چقدر كه به «دنيا» نزديك بشود از «خود»ش دور گشته و به ناخودش نزديک شده است و در آن‌جايي که خودش بايد در صحنه باشد، در خلأ به‌سر مي‌برد و در نتيجه انواع عذاب‌ها سر بر مي‌آورند.
عبور از دنيا، شرط آشتي با خدا

پيامبر( و ائمه‌ معصومين(در راستاي فاصله گرفتن از دنيا و نجات خود از ناخود، كمك زيادي به ما كرده و تذکرات مفيدي داده‌اند که بنده يکي از آن تذکرات جامعي را که علي( فرموده‌اند با اين که کمي طولاني است عرض مي‌کنم به اميد آن که با تدبر بر روي آن بتوانيم برنامه‌ي کاملي در مورد موضع‌گيري خود نسبت به دنيا به دست آوريم. امام علي( فرمودند:

اي مردم من شما را از گرايش به دنيا باز مي‌دارم، دنيا شيرين و پر زرق و برق است، دنيا با شهوت‏ها و هوس‌ها در هم آميخته و به خاطر اين‌كه نفع آن زود بدست مي‏آيد مورد محبت قرار مي‌گيرد و با آمال و آرزوها آباد مي‏شود و با غرور و مكر و فريب خود را زينت مي‌دهد.
نعمت‏هاي دنيا پايدار نيست و مصيبت‏هايش از بين نمي‌رود، دنيا مكار و فريبنده است و همواره زيان مي‌رساند، دنيا بين انسان و حق حائل مي‌گردد، زندگي دنيا پايان‏پذير و فاني‏شدني مي‌باشد، دنيا تمام مي‌گردد و از هم متلاشي مي‏شود، دنيا خورنده آدميان و نابودكننده آنان مي‌باشد، كساني كه به دنيا رسيده‏اند و به منتهاي آرزوهاي خود نائل گشته‏اند و در آن حال از از اوضاع و احوال خود راضي مي‌باشند، ناگهان زندگي عوض مي‏شود و اوضاع بر مي‌گردد و دنيا آن‏ها را واژگون مي‌كند و نمي‌گذارد از زندگي لذت برند و خوش باشند.
... دنيا در روز خود را مي‏آرايد و به تو نزديك مي‏شود و شب هنگام چهره بر مي‌گرداند و خود را ناشناس جلوه مي‌دهد، اگر يك طرف دنيا شيرين و گوارا مي‌باشد طرف ديگرش زشت و تلخ و بيماري‏زا خواهد بود. اگر انساني از خرمي دنيا لذت ببرد و دمي بياسايد از سوي ديگر مصيبت‏هائي پيش مي‏آيد كه آدمي را خسته و كوفته مي‌كند، دنيا فريبنده است و هر چه در آن وجود دارد نيز فريب دهنده مي‌باشد.
...از زاد و مال دنيا فقط تقوي و پرهيزكاري سود دارد و آدميان را نجات مي‌دهد. هركس به اندكي از مال دنيا قناعت كند از زيادي گناهانْ خود را حفظ مي‌كند، و هر كس مال به‌دست آورد مال در دست او نخواهد ماند و فاني خواهد شد، چه افرادي به دنيا اعتماد كردند ولي دنيا آن‌ها را به مصيبت گرفتار كرد و چه اشخاصي كه به آن اطمينان پيدا نمودند ولي دنيا آن‌ها را بر زمين افكند.
... آيا شما در جاي گذشتگان زندگي نمي‏كنيد ... شما خود مشاهده كرديد دنيا براي كساني كه خود را به آن نزديك مي‌كنند خويشتن را به ناشناسي مي‌زند، آن‌هائي كه همه‌چيز را فداي دنيا كردند و خود را در اختيار آن گذاشتند در آن هنگام كه مي‌خواستند از دنيا براي هميشه بروند دنيا با آن‏ها چه رفتاري كرد. مگر دنيا جز ناراحتي و سختي، زادي در اختيار آن‌ها گذاشت؟ آري دنيا آن‌ها را در جاي تنگي قرار داد و به جاي روشنائي، محل تاريكي در اختيار آن‏ها نهاد و آنان را سرانجام تحويل دوزخ داد و گرفتار آتش نمود، شما براي اين دنيا ايثار مي‌كنيد يا در روي آن زندگي مي‌نمائيد و يا به آن اطمينان داريد.
... دنيا بد خانه‏اي است براي كساني كه خود را به آن آلوده كنند و از آن نترسند، هنگامي كه دنيا را در اختيار خود گرفتيد بياد بياوريد روزي كه آن را از دست داده‏ايد.
آيا خودتان را مانند گذشته‏ها تصور نكرديد و گذشتگان را مانند كساني كه قبل از آن‌ها بودند به ياد نياورديد گروهي بعد از گروهي مي‌آيند و مي‌روند و ملتي بعد از ملتي آمدند و رفتند و قرن‏ها پس از يك ديگر سپري شدند و مردم پشت سر هم در دنيا زندگي كردند و رفتند.
... دنيا همان گونه مي‌باشد كه خداوند آن را چنين وصف كرده: «لَعِبٌ وَ لَهْوٌ وَ زِينَةٌ وَ تَفاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَ تَكاثُرٌ فِي الْأَمْوالِ وَ الْأَوْلادِ»
 دنيا همه‏اش بازي و سرگرمي است و آدمي به زينت‏هاي آن دل‌خوش مي‌كند و به اقران خود فخر مي‌فروشد و بر تعداد فرزندان و مال خود مي‌افزايد.
شما در دنيا از كساني كه خانه‏ها را مي‌ساختند عبرت بگيريد آن‏ها جاهائي محكم و استوار درست مي‌كردند تا جاودانه نگه‌داردشان، مي‌گفتند: كدام افراد از ما نيرومندتر مي‏باشند و قوت آن‌ها زيادتر مي‌باشد.
شما از كساني كه با شما برادر بودند و به طرف قبرها حمل شدند عبرت بگيريد آن‌ها را بدون اين‌كه خود بخواهند سوار كردند و بر تابوت روي دوش خود قرار دادند و در خانه‏هائي كه مهمان نشده بودند فرود آمدند. براي آن‌ها در ميان خاك‏ها خانه ساختند و آن‏ها را از انظار پنهان كردند و با مرده‏ها همسايه نمودند. 
آدمي در طول زندگي خود همواره مايل به دنيا بوده و دنبال عطاياي آن، رشته مرگ گريبان او را گرفته و تلخي مرگ را به او چشانيده است. مرگ گريبان او را مي‌گيرد و به تنگي قبر مي‌برد، او در گورش در وحشت زندگي مي‌كند و در همسايگي مردگان به‌سر مي‌برد و جاي خود را بالعيان مي‌نگرد و پاداش اعمال خود را در مي‌يابد آنها به گذشتگان ملحق مي‌گردند و مراجعتي ندارند.
مردم در قبرها در گرو اعمال خود مي‌باشند، هر كاري كه در دنيا كرده‏اند پاداش آن را خواهند يافت، كارهاي آن‌ها در دنيا و آنچه انجام داده‏اند ثبت و ضبط شده‏ و براي روز حساب آماده مي‌شوند، بدا به حال آن‌هائي كه ظلم كرده‏اند.

شرط آشتي با خدا و آشناشدنِ دل با نور پروردگار آن است که آن‌چه حجاب جان ما و خداوند است از ميان برخيزد و مهم‌ترين حجاب‌ها دنيا است و امام‌علي( زواياي دقيق دنيا را در خطبة فوق مطرح فرمودند، حال با چنان بصيرتي به اين آيه از قرآن توجه کنيد که مي‌فرمايد: 

«وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَي مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَي»

اي پيامبر! چشمت را به سوي آن بهره‌هايي که به کفار مي‌دهيم مکش، آن‌ها شکوفه‌هاي زودگذري است که قبل از به ميوه رسيدن مي‌رود، با اين بهره‌هاي دنيايي آن‌ها را امتحان مي‌کنيم، ولي رزق پروردگار تو بهتر از اين بهره‌هاي دنيايي و پايدارتر از اين‌ها است. 

عنايت بفرماييد خداوند براي ما روشن کرده که به اهل دنيا مقداري از دنيا را مي‌دهد تا امتحانشان كند. مي‌فرمايد: متاع دنيا مانند شكوفه است كه خيلي زود از بين مي‌رود. مي‌فرمايد: رزق پروردگارت را بخواه كه هم بسيار بهتر از اين رزق‌‌‌ها است و هم پايدار است.
اين توصيه‌ها مي‌خواهد بفرمايد بيرون تو، تو را از «خودت» نگيرد وگرنه در ابديتِ خود با وجودِ خالي خود رو به‌رو مي‌شوي. آن‌جا که خودت هستي و «خودت»، ‌مواظب باش با مشغول شدن به مظاهر بيروني خالي نباشي. گفت:
	ويسه و معشوق هم در ذات تو است
	وين بروني‌ها همه آفات تو است


پس بايد متوجه باشيم که:

	راه لذّت از درون دان نز برون
	ابلهي دان جستن قصر و حصون


اساس رياضت‌ها
حال که معلوم شد خداوند، در موقع خواب و در موقع مرگ انسان را از توجه به بدن و به‌طور كلي محسوسات - يعني از «بيرون» انسان- خارج مي‌كند و او را به درون «خود»ش بر مي‌گرداند. پس هر قدر كه انسان بيشتر از «بدن» خود فاصله بگيرد، بيشتر نزد «خود»ش خواهد بود. اين نكته مادرِ همة رياضت‌ها است. و تا کسي خود را از بيرون خالي نکند و به خود نيايد، حتي در موقعي که بخواهد با خود خلوت داشته باشد همان فرش و مدرك و پز و قيافه را همراه خود دارد، تا درون خود را نوراني نکرده باشد حتي اگر به کوه و دشت و جنگل برود و بخواهد رياضت بكشد، هيچ نفعي نمي‌برد؛ چون او فرش و خانه و لباسِ آخرين مد و فكل و پُز را هم با «خود»ش به کوه و جنگل برده است. مولوي در اين رابطه مي‌گويد: 
	مي‌گريزم تا رگم جنبان بود
	کي فرار از خويشتن آسان بود

	ني به هند است ايمن و ني در يمن
	آن‌که خصم اوست سايه خويشتن


انسان ابتدا بايد خيالات دنيايي را از «خود» دور كند به طوري كه ديگر خيالات بر روح او حكومت نداشته باشند، و گرنه هر جا هم كه برود آن «خودِ» پوچ و پوک که از معنويات خالي است با اوست! و درست در جايي که به او امر مي‌شود خودت صحيفه‌ي جان خود را بخوان، مي‌بيند هيچ چيزي از معنويت با خود ندارد، مگر مجموعه‌اي از خيالات پوچ که پوچي آن‌ها آن‌جا به خوبي پيدا مي‌شود، و اين در حالي است که نمي‌تواند از آن‌ها فرار کند. به عبارت ديگر اولين شرط رياضت و تنها بودن اين است كه «قلب» انسان، طويله دنيا نباشد! گفت:

	چون خيالي آمد و در تو نشست
	هرکجا که مي‌گريزي با تو هست

	تو نتاني زان خيالت وارهي
	يا بخسبي تا از آن بيرون جهي


در حقيقت، رياضت به معني آن است كه انسان، از «دنيا» خالي شود و به ابعاد نوراني «خود»ش که راه ارتباط با خدا است توجه كند. اين‌كه توصيه شده انسان روزه بگيرد براي همين است كه تعلق نفس به «دنيا» و به «بيرون» كم شود و به «اصل خود»ش يعني به «امام» و در نهايت به خدا برگردد. تا در نماز با گفتن «الله‌اکبر» همه حواس متوجه کبريائي پروردگار گردد و کوچک‌ها برايش بزرگ جلوه نکند و توجه او از «بيرون» كم شود و به باطن بيکرانه «خود»ش جلب گردد. گفت:
	اول قدم آن است كه او را يابي
	آخر قدم آن است كه با او باشي


كل زندگيِ دنيايي براي همين است که انسان در ابتدا «خدا» را بيابد و سپس با «خدا» زندگي كند. اگر «دل» انسان، معرفتي صحيح پيدا نكند و داراي «عقيده» و «اخلاق پاكي» که منجر به «عمل نيك» مي‌گردد، نشود، انسان «خالي» و «پوچ» و «هيچ» است. چه بسيار به جا مي‌فرمايد:
	اي برادر تو همه انديشه اي
	مابقي تو استخوان و ريشه اي

	گر بود انديشه ات گل، گلشني
	ور بود خاري، تو هيمه گلخني


مرحوم محي‌الدين‌الهي قمشه‌اي«رحمة‌الله‌عليه» استاد حوزه و دانشگاه بودند. آيت‌الله‌جوادي‌آملي و آيت‌الله‌حسن‌زاده‌آملي«حفظهما‌الله» در تهران، پاي درس ايشان مي‌رفته‌اند. در شرح حال اين مرد بزرگ که به واقع معارف و علوم اسلامي را خوب فهميده بودند آمده است كه ايشان در آخر عمر، همه كتاب‌هايشان را به كتابخانه دانشگاه هديه كردند. فقط چند كتاب مثل «قرآن» و «مفاتيح الجنان» «نهج البلاغه» و «صحيفه سجاديه» و «فتوحات مكيه» ابن عربي را براي خود نگه داشتند. زيرا به جايي رسيدند که خواهند گفت:
	مرا به هيچ کتاب دگر حواله مکن
	که من حقيقت خود را کتاب مي‌دانم


اين طور توانسته بودند در خود سير کنند و عملاً کتاب‌هايي هم که نگه داشتند آن‌هايي است که انسان از طريق آن‌ها به حقيقت خودش متذکر مي‌شود، پس:
	اول قدم آن است كه او را يابي
	آخر قدم آن است كه با او باشي


انسان در ابتدا بايد معارف الهيه را بياموزد و سپس «قلبش» را متذکر آن‌ها بکند و از اين به بعد با آن‌ها به سر برد وگرنه «خالي» خواهد ماند. بعد از آن‌که قلب متذکر معارف الهيه شد، البته «رياضت» و «تنهايي» توجه به آن حقايق را شديد مي‌کند و هر چه بيشتر نور آن حقايق جان انسان را پر مي‌کند. آري «تنها» بودن خوب است اما نه براي جواني كه هنوز معارف الهي در قلب او تثبيت نشده و هنوز اسير خيالات است. در اين هنگام اگر جوان به يك غار هم برود باز هم «تنها» نيست چون خيالات خودش را هم با «خود» به آن‌جا برده است. تنها كسي مي‌تواند در «تنهايي» با «خدا» زندگي كند كه «معارف الهي» در «قلب» او تثبيت شده باشد. چنين کسي وقتي در کنار افراد هم باشد، در تنهايي خودش به سر مي‌برد هر چند در کنار تنِ افراد باشد، گفت:
	بود مرد تمامي آن كه از تن ها نشد تنها
	به تنهايي بود تن ها و با تن ها بود تنها
 


چگونگي نزديکي به خود
عرض شد كه انسان فقط «خود»ش است و در قيامت به «خود»ش بر مي‌گردد و به او مي‌گويند: «إقْرَأْ كَتَابَكَ كَفَي بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا»؛
 اي انسان کتاب خود را بخوان، که خودِ تو براي ارزيابي خودت کافي هستي.

وقتي كه انسان به «خود»ش برگشت، «خود» او مي‌تواند در آن شرايط پذيراي خود باشد و يا ضد خود باشد. اگر انسان در دنيا با رعايت دستورات شريعت، مطابق فطرتش زندگي كرده باشد، به «خود حقيقي»اش نزديك بوده و هنگام رجوع به قيامت طالب و پذيراي خود مي‌باشد. اما اگر در دنيا با غرايزش زندگي كرده باشد و به «خود غير حقيقي»اش پرداخته باشد، در قيامت و هنگام رجوع به «خود»، فطرتش ضد اوست! براي تقريب به ذهن مي‌توان حالات متفاوت دو انسان در عصر جمعه را همان‌طورکه قبلاً عرض شد مثال زد: اگر كسي در يك روز جمعه با غرايزش زندگي كند عصر كه مي‌شود از «خود»ش بدش مي‌آيد، اما اگر همان فرد در جمعه ديگري مطابق با فطرتش زندگي كند عصر كه مي‌شود فطرتش از او راضي است و پذيراي خودش مي‌باشد. عين همين حالت براي عصر زندگي دنيايي انسان صادق است، در قيامت هم كسي كه در دنيا مطابق فطرتش زندگي كرده باشد، وقتي كه نزد «خود»ش مي‌رود خوشحال است، اما كسي كه با غريزه و با «غير خود»، با خلأها و سراب‌ها زندگي كرده باشد وقتي كه به «خود» رجوع مي‌كند با «خلأ» رو به رو مي‌شود، از «خود»ش فراري مي‌شود و ديگر فايده‌اي هم ندارد! همه رياضت‌ها در اين دنيا به خاطر آن است كه انسان از «بيروني ها» دست بردارد و به «خود»ش نزديك شود.

هر چقدر كه انسان از حکومت «بدنش» بيشتر فاصله بگيرد، بيشتر نزد «خود»ش است و با «خود»ش است. البته درست است که انسان در برزخ با خودش است ولي نسبت به قيامت هنوز كاملاً با «خود»ش نيست. تنها پس از اقامه شدن ميزان است كه انسان، تماماً نزد «خود»ش خواهد بود و از آن به بعد، تا ابد با خودش - با آن‌همه بيكرانگي- به سر مي‌برد. در آن هنگام ديگر «خود» انسان است و «خود»ش! تا ابد هم با «خود»ش است. 
در برزخ، بعضي از مؤمنيني را كه مقداري ناخالصي دارند عذاب مختصري مي‌دهند تا تعلقات دنيايي آنها قطع شود و در يوم‌الحساب، اذيت نشوند، اما عده‌اي كه به جاي پرداختن به عمق جان «خود»، به غرايز و «دنيا» پرداخته‌‌اند در يوم‌الحساب كه با «خود»شان رو به رو مي‌شوند با «خلأ» مواجه مي‌گردند؛ از درون اين‌ها آتش مي‌جوشد و «جانشان» را اشغال مي‌كند. قرآن در مورد آن‌ها مي‌فرمايد: 
«نَارُ الله الْمُوقَدَةُ، الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَي الْأفْئِدَةِ، اِنَّهَا عَلَيْهِم مُّوءْصَدَةٌ، فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةِ»

آتشي که خدا برمي‌افروزد، آتشي که از قلب‌ها بيرون مي‌آيد و طلوع مي‌کند، آن‌ها را در ستون‌هاي ممتد احاطه مي‌کند. ‌
در اين دنيا انسان به تمام معنا نزد «خود»ش نيست و مي‌تواند به «بيرون» از «خود»ش هم توجه كند. به همين دليل در اين دنيا اگر كسي از دست خودش اذيت شود مي‌تواند از «خود»ش فرار كند مثلاً مي‌تواند با كسي صحبت كند، چيزي بخورد و از «خود»ش غافل شود. اما وقتي كه انسان از دنيا برود ديگر به هيچ عنوان نمي‌تواند از «خود»ش فرار بكند. به خصوص پس از «يوم‌الحساب»، ديگر «خود» انسان است و «خود»ش و تا ابد هم همان است! در آن هنگام اگر «خود» انسان، نوراني نباشد و خودش، «خود» را نپسندد براي او بسيار مشكل است. فهم اين نكته فكر بسيار مي‌طلبد. گفت:
	بر در ياران تهي دست اي فتي
	هست چون بي‏گندمي در آسيا

	حق تعالي خلق را گويد به حشر
	ارمغان كو از براي روز نشر

	جئتمونا و فرادي بي‏نوا
	هم بدان سان كه خلقناكم كذا

	هين چه آورديد دست آويز را
	ارمغاني روز رستاخيز را

	يا اميد باز گشتنتان نبود
	وعده‏ي امروز باطلتان نمود


در هنگامي كه قرآن مي‌فرمايد: «وَ وَجَدُواْ مَا عَمِلوُ حَاضِراً»
 آنچه كرده‌اند را حاضر مي‌بينند. خداوند به ما كمك كند و توفيق دهد تا آنچه را در قيامت مي‌بينيم غذاي روحمان باشد، نه آتش جانمان! و هم‌اکنون با هرچه بيشتر آزادشدن از بيروني‌ها ، جان خود را پاک نگهداريم.
«والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته»
جلسه ششم
انسان؛ وسيع تر از ماده و ماديات
بسم الله الرحمن الرحيم
در جلسه قبل عرض شد هر اندازه انسان از بدن خود فاصله بگيرد، بيشتر با «خود» آشنا مي‌شود و بيشتر با «خود» زندگي مي‌كند، و بايد طوري خود را به خداوند متصل گرداند كه در يوم‌الحساب با از بين رفتن حجاب‌ها و ظهور فطرت که فقط «خود» انسان براي خودش مي‌ماند، با خودي روبه‌رو نشود که سخت از خود بيزار باشد. 
قرآن مي‌فرمايد: «كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَهٌ»
 هر انساني در رهن چيزهايي است كه كسب كرده است. يعني حدّ هر انساني به وسيله اعمالش تعيين مي‌گردد.

بايد روي اين موضوع كه «انسان با فاصله گرفتن از بدن، بيشتر پيش «خود»ش است» فكر كرد تا اولاً؛ جايگاه دستورات پروردگارش را بشناسد. ثانياً؛ بتواند به بهترين نحو آن دستورات را به کار گيرد. براي اين‌كه انسان، بيشتر به «خود»ش بيايد به او توصيه كرده‌اند كه هنگام عبادت با حضور قلب و آزاد از دغدغه‌هاي دنيايي، به جاي خلوتي برود، تا چيزي كه او را به خودش جذب كند وجود نداشته باشد، و راحت‌تر خود را بنگرد و از طريق هستِ خود بتواند با خداي عالَم ارتباط برقرار كند. چون در عالم وجود، «خودِ» انسان، «هستي»اي است كه به «هست مطلق» وصل است و اگر از «بيروني»ها آزاد شود، اين اتصالِ وجودي «خود» را مي‌تواند حفظ کند. عمده آن است كه انسان از اتصّال وجودي بين خود و خدا غافل نشود. نياز نيست براي اتصال به حضرت رب‌العالمين کاري بکند، کافي است موانع اين اتصّال را برطرف کند تا آن اتصال از بين نرود. مثل انعکاس نور خورشيد در اطاق است که کافي است پرده‌اي در بين نباشد و شيشه‌ پنجره‌ها هم تميز باشد. لذا خداوند به ما دستور مي‌دهد: «اَقِمِ الصَّلاةَ لِذِکْري»
 نماز به‌پا داريد جهت پايدارماندن در ياد من. يعني نگذاريم توجه ذاتي ما به پروردگارمان از صحنة روح و روان ما برود. 
گاهي انسان با پديده‌هاي بيروني است و با آن‌ها اُنس دارد، ولي گاهي، در کنار پديده‌هاي بيروني است و از آن‌ها استفاده مي‌کند، بدون آن‌که دل به آن‌ها بسپارد و با آن‌ها اُنس حقيقي داشته باشد، آنچه حجاب بين ما و خداوند است با پديده‌ها بودن و به آن‌ها دل‌سپردن و دلخوشي خود را همين دنيا و لوازم آن دانستن است. ولي با پديده‌هاي بيروني بودن و از آن‌ها استفاده کردن نه تنها اشكالي ندارد بلکه خداوند اين‌ها را به همين جهت خلق کرده که ما از آن‌ها استفاده کنيم. در اين دنيا انسان به جهت داشتن بدن، مجبور است كه با پديده‌هاي بيروني باشد و جهت امور زندگي از آن‌ها استفاده کند اما در همين حال مي‌تواند با خدا باشد. اولياي الهي هر چند كه در «منظر» مردمند اما در «محضر» حق هستند. «قلب» پيامبر( در «حضور» حق است هر چند كه «تن» پيامبر( در «منظر» مردم باشد! 
گفتيم كه علت تزكيه و مبارزه با نفس در عين استفاده از بدن، عبارت است از فاصله گرفتن از بدن و رسيدن به «هستِ خود». يعني اين‌كه مي‌فرمايند به نامحرم نگاه نكنيد، يا به دنيا خيره نشويد براي آن است كه اين‌ها باعث غافل شدن انسان از «خود»ش مي‌شود و از نظر به هستِ «خود»، باز مي‌ماند. شخصي که همه‌ي توجه او بدنش و اموراتي است که به بدنش ختم مي‌شود، هنگامي كه «بدنش» را از دست بدهد و به «خود» رجوع كند مي‌بيند كه چيزي ندارد، در خلأ و پوچي است. چون اگر انسان به «هست مطلق» وصل نشود به «بيروني»ها وصل مي‌شود و «بيروني»ها هم چيزي جز «خيالات وَهمي» نيست، خيالات هم چيز پايداري نمي‌باشد که انسان بتواند زندگي را بر اساس آن‌ها ادامه دهد. 
انسان وسيع تر از ماده و ماديات است
در جلسات قبل روشن شد كه حقيقت انسان به «بدنش» ربطي ندارد و «بدن» در حكم ابزار است. همچنين روشن شد كه ادراکات انسان مثل ديدن و شنيدن، محدود به بدن نيست. چه بسا انسان بدون اين بدن خوابي ببيند كه در آينده با اين بدن با آن روبه‌رو شود. و روشن شد که خواب به معناي جداشدن و فاصله‌گرفتن انسان از «بدنش» مي‌باشد. پس «خودِ» انسان به «بدن» و به مكان خاص يا به زمان خاصي محدود نيست. اين بدان معني است كه انسان، «مجرد» است و به عبارت ديگر از محدوديت‌هاي عالم ماده «آزاد» است و لذا وقتي گفته مي‌شود خدا و يا ملائکه و يا نفس انسان مجرد است به اين معني است که به زمان و مکان خاصي محدود نيستند ولي هرکدام مراتب خاص خود را دارند.
عرض شد انسان فقط «هست» و اين‌که سؤال شود «انسان چيست؟»، سوال غلطي است. حالا مي‌خواهيم عرض کنيم؛ آري! انسان فقط «هست» و اين‌که سؤال شود «جاي انسان كجاست؟» سوال غلطي است. چون حقيقت انسان، «تن» او نيست و نفس انسان پديدة مادي نيست كه محدود به زمان و مكان باشد و اگر چيزي محدود به زمان و مكان نباشد جاي خاصي ندارد و فقط «هست»! و «هست». 
هر چيزي كه «چيستي» دارد، حد دارد و مكان و مرتبه پيدا مي‌كند، اما چيزي كه «هست» است حدّ ندارد لذا مكان هم ندارد. اشتباه بزرگي است اگر كسي فكر كند «خود» او در «تن» اوست. چنين شخصي به اشتباه چنين مي‌پندارد كه «من» او در لا به لاي اعصاب، يا گوشه‌اي از معده يا قلب اوست. هر انساني با دقت در خود مي‌فهمد كه «خود» او فقط «هست»، و «هست» فقط «هست»! و بدنْ او را محدود نمي‌کند؛ هر چند به بدن خود نظر دارد و آن را تدبير مي‌کند ولي داخل بدنش نيست، همچنان‌که بيرون بدنش هم نيست، فردي كه دستش را بلند مي‌كند، آيا «من» او در دست اوست؟! و اگر پايش را بلند كند آيا «منِ» او در پاي اوست؟! و اگر هم دستش را بلند كند و هم پايش را آيا تكه‌اي از «من» او در دست اوست و تكه ديگري از «من» او در پاي او؟! حالا اگر سرش را بجنباند آيا «من» او در سر اوست؟! و آيا ديگر در اين هنگام «من» او در دست و پاي او نيست؟! اگر چنين باشد انسان هيچ گاه نمي‌تواند در يك لحظه هم ببيند، هم بشنود، هم سرش را بجنباند، هم دستش را تكان دهد، هم با پايش راه رود و هم «خود»ش، «خود»ش باشد! اما همه مي‌دانند كه انسان در يك لحظه همه اين كارها را با هم انجام مي‌دهد و مي‌گويد: «من» ديدم، «من» شنيدم، «من» سرم را جنباندم، «من» دستم را تكان دادم، «من» با پايم راه رفتم. پس «منِ» انسان جاي خاصي ندارد و فقط خودش، خودش است، اگر در جايي بود و مکان‌مند بود مسلّم در جاي ديگر نبود.

معني بي‌مکاني نفس

سؤال من از شما اين است که آيا «من» انسان جا و مکان ندارد و يا جاي آن همه جا هست؟ ممكن است كسي تصور كند اين دو جمله هر دو به يك معني است اما اين‌طور نيست. اگر بگوييم «من» انسان همه جا هست، يعني «من» انسان، جا مي‌گيرد اما جاي او همه جاها است؛ مثل هوا. ولي يك وقت است اصلاً جا براي يك چيز معني ندارد مثل «خود» انسان كه جا و مكان ندارد. اين‌طور نيست كه «من» انسان در داخل «بدن» او باشد. نمونه‌اش هم همان رؤياهاي صادقه است كه فرد در صحنه‌هايي خارج از مكان و زمانِ فعلي حاضر است و به جايي نظر دارد و در آن‌جا حاضر شده كه هنوز در اين عالم واقع نشده است. همچنان‌که رسول خدا( و ائمه‌ معصومين( آينده افراد و حوادث را مي‌ديدند و خبر مي‌دادند.
ذات يا نفس انسان جا و مكان ندارد ولي به هر جا كه نظر كند «خود» را در آنجا حس مي‌كند؛ بلكه به هر كجا كه نظر كند «خود»ش را در آنجا و محدود به همان‌جا مي‌يابد!
چون انسان‌ها بيشتر به بدن خود نظر دارند «خود»شان را در «بدنشان» حس مي‌كنند. در حالي كه اگر به عالم غيب نظر كنند «خود» را درعالم غيب حس مي‌كنند. اينكه از بعضي اولياء خدا نقل شده است كه مي‌گويند: «نشسته بوديم، يک مرتبه درهاي برزخ باز شد و ما با برزخي ها صحبت كرديم.» به معني آن است كه آن بزرگان در مسير زندگي خود عموماً به برزخ نظر كرده‌اند و لذا برزخ را مي‌بينند و خود را در آن‌جا حس مي‌کنند! البته عالَم برزخ به‌راحتي به‌روي كسي باز نمي‌شود. بايد زحمت كشيد و از «بدن» در آمد و به برزخ توجه كرد. علامه طباطبايي«رحمة‌الله‌عليه» مي‌فرمايد: 

«در نجف پشت ميز مطالعه‌ام نشسته بودم و همين طور در فكر بودم كه با جنگ و شورشي که در دوره پيشه‌وري در تبريز پيش آمده و امکان رسيدن خرجي برايم نيست، چگونه خرجم را درآورم، متوجه شدم در منزل را مي‌زنند. بلند شدم رفتم در را باز كردم، ديدم يك انسان وارسته و قد بلندي است با لباس‌هاي نسبتاً کهنه، سلام كردم. سلام مرا جواب داد و گفت: «خداي عزوجل سلام مي‌رساند و مي‌گويد اين 18 سال كه من متكفل رزق تو شده‌ام چه موقع رزق تو را نرسانده‌ام كه اکنون مطالعات خود را قطع كرده‌اي و به اين چيزها فكر مي‌كني؟!» اين فرد خودش را «شاه حسين ولي» معرفي كرد و خداحافظي كرد و رفت. من متوجه شدم كه از آن وقت تا حال پشت ميزم بودم و حركتي نكرده‌ام. از طرفي هر چه دقّت كردم ديدم اينها خيالات هم نبود و واقعاً خودم رفتم پشت در، متوجه شدم جسم من پشت ميز بود ولي نفس من رفت و با آن آقا ملاقات کرد، چند سؤال ديگر برايم پيش آمد يکي اين‌که اين 18 سال که اين آقا گفت به چه معني است، اگر منظور سن من باشد که خيلي بيشتر است اگر منظور از موقعي است که وارد درس طلبگي شدم باز از 18 سال بيشتر است، متوجه شدم 18 سال است معمم شده‌ام. باز برايم اين سؤال بود که اين آقاي شاه حسين ولي چه کسي بود. اين گذشت تا بعدها در ايران در عصر يك پنج شنبه در قبرستان محل زندگي در تبريز قدم مي‌زدم. قبري را ديدم كه روي آن نوشته بود «شاه حسين ولي» نگاه كردم ديدم 300 سال قبل فوت كرده است!».

مسلّم جناب شاه حسين ولي از عالم برزخ سراغ علامه طباطبائي«رحمة‌الله‌عليه» آمده بود، حال سؤال بنده اين است که آيا شاه حسين ولي به صورت جسم مادي در آمده بود و به سراغ علامه آمد يا علامه«رحمة‌الله‌عليه» با «خود»سازي و فاصله‌گرفتن از «بدن» و نظر به عالم معنا، آماده شده بود که با عالم برزخ مرتبط شود و خود را در آنجا بيابد؟ پيداست كه يك مرده نمي‌تواند از قبر خاكي‌اش بيرون بيايد و بدن مادي پيدا کند، اين علامه طباطبائي«رحمة‌الله‌عليه» بوده كه هر چند «بدن» مادي‌شان پشت ميز نشسته اما «خود» او بلند شده است و با شاه حسين ولي روبه‌رو شده و سخن گفته است. در واقع چون علامه به غيب نظر كرده بود، خودش را در غيب يافته بود. از «علامه»‌ها بالاتر، پيامبر اكرم( هستند كه در معراج، «خود»شان را پيش ملائكه و بهشتي‌ها و جهنمي‌ها و در كنار جبرائيل( حس كردند.

پس آرام‌آرام رسيديم به اين قاعده‌ي مهم که «نفس» انسان به هر جا نظر كند «خود» را در آنجا مي‌يابد. دوباره يادآوري مي‌كنيم كه «خودِ» انسان فقط «هست» و جا براي او معني ندارد و چنان هم نيست كه تصور شود انسان همه جا هست بلکه اصلاً مکان و زمان براي نفس انسان معني ندارد. فرق است بين اين که يک صفت براي چيزي معني نداشته باشد، با اين که ما از آن صفت اطلاع نداشته باشيم. وقتي مي‌‌پرسند قطر زمين چند كيلومتر است؟ انسان ممکن است نداند و لذا مي‌گويد: «نمي دانم». اما اگر از او بپرسند چهارشنبه چند كيلو است؟ ديگر نمي‌گويد: «نمي دانم» بلكه مي‌گويد: «اين سوال معني ندارد!». در مورد نفس انسان هم نمي‌توان سخن از جا و مكان مطرح کرد و گفت همه‌جا هست، چون نفس انسان محدود به زمان و مكان نيست و لذا زمان و مكان براي «من» انسان معني ندارد، هرچند به هرجا که نظر کرد خود را در آن‌جا حسّ مي‌کند. پس اگر كسي «خود» را زميني حس مي‌كند از آن روست كه به زمين توجه دارد، و اگر به جاي ديگري توجه كند «خود» را در آنجا خواهد يافت. به طور كلي مي‌توان گفت كه تعلقات و توجهاتِ انسان او را محدود مي‌کند، ولي او به خودي خود هيچ محدوديتي ندارد و به اصطلاح فيلسوفان؛ «نفسِ انسان لايقِفْ است» و به هيچ حدّي متوقف نيست.

گوهر پاک از کجا، عالَم خاک از کجا! 
با توجه به نکات فوق است که تأکيد مي‌شود «خودِ» انسان، حدّ ندارد ولي به هر چيزي كه توجه كند حدّي متناسب با همان چيز پيدا مي‌كند. و اگر چيزي كه انسان به آن توجه مي‌كند حدّ نداشته باشد، «خود» انسان هم خود را بي‌حدّ احساس مي‌کند و يا بهتر بگويم بي‌حدّي خود را مي‌يابد. كسي كه به ماديات تعلق پيدا کند در حد ماديات خود را محدود مي‌کند و كسي كه به معنويات تعلق پيدا کند در حد وجود بيکران آن‌ها وسعت مي‌يابد، چون استعداد وسعت‌يافتن در ذاتش هست. پيامبر اكرم( مي‌فرمايند: «اَلْانَ قِيامَتِي قائم»
 هم‌اکنون قيامت من قائم است. چون رسول خدا( به قيامت توجه دارند خود را در قيامت مي‌يابند. يا امير‌المؤمنين( مي‌فرمايد: «لَوْ كُشِفَ الْغِطاءُ مَا ازْدَدْتُ يَقيناً»
 اگر پرده‌ها كنار بروند من چيز اضافه‌تر از آنچه فعلاً از عالم غيب مي‌بينم، نمي‌بينم، يعني آن حضرت همه پشت پرده را مي‌بينند، و اين به دليل آن است كه هر چه انسان بيشتر از «بدن» فاصله بگيرد، بيشتر با «خود»ش رو به رو مي‌شود و چون «خود»ش بي‌حدّ است به دنياي بي‌‌حدّ سفر مي‌كند و در تمام عوالم هستي حاضر مي‌شود.

نفس انسان از آن لحاظ كه داراي ذات مجرد کاملي است و ظرف همه‌ي اسماء الهي مي‌باشد، در همه مراتب هستي حاضر است و همه عالم - از ملك تا ملكوت- را در برگرفته است، اما «خود» را در جائي حس مي‌كند كه به آن توجه دارد! گفت:
	گر در طلب منزل جاني، جاني
	گر در طلب لقمه ناني، ناني

	اين نكته به رمز گويمت تا داني
	هر چيز كه اندر پي آني، آني


انسان با چنين وسعتي، اگر توجه «جان» خود را به ماده و مادّيات بيندازد سخت محدود ‌مي‌شود، هر چند که در ذات خود نامحدود باشد! و چون در قيامت به خود آيد خود را در فشاري فوق‌العاده احساس مي‌کند، زيرا از يک طرف در ذات و فطرت خود، نامحدود است، از طرف ديگر خود را گرفتار دنيا و موجودات محدود کرده ‌است و در آن‌جا با خودي روبه‌روست که با تعلق به دنياي محدود، جواب خودِ نامحدود خود را نداده است. گفت:
	خويشتن نشناخت مسكين آدمي
	از فزوني آمد و شد در كمي 

	خويشتن را آدمي ارزان فروخت
	بود اطلس خويش را بر دلق دوخت


آيا آدمي كه به بزرگي همه عالم است بايد «خود» را به دنيا محدود كند؟! كسي كه چنين كند در واقع «خود»ش را زنداني كرده است. چون در ذات خود وسيع است ولي خود را به عالم ماده، محدود كرده است. همان‌طور که اگر كسي طالب باشد در سطح شهر قدم بزند و به كوهسار و دشت و جنگل برود ولي او را به زندان بيندازند، محدود شده است و روح او آزار مي‌بيند. انسان هم اگر خود را به دنيا محدود کند، عملاً خود را زنداني کرده است چون حدّ او بيشتر از دنياست. مولوي قصه‌ي چنان انسان‌هايي را مثل مرغي مي‌داند که خود را در قفس زنداني کرده‌ و مانند موش زندگي خود را محدود به سوراخ تنگ و تاريکي نموده‌ و لذا مانند مرغي که در قفس از گربـه مي‌ترسـد، از مرگ - که مي‌خواهد آن‌ها را از قفس دنيا به عالمي منتقل کند که به گسترة ذات و نفس آن‌ها است- مي‌ترسند، مي‌گويد:
	آب و دانه در قفس گر يافته‏ست
	آن ز باغ و عرصه‏اي در تافته‏ست‏


اگر در قفسِ دنيا به نان و آبي مي‌رسند، از آن طرف از باغ و آن‌همه وسعت محروم شده‌اند.
	مرغ جانش موش شد سوراخ جو
	چون شنيد از گربكان او عرجوا


وقتي در قفس با گربه روبه‌رو شود، گربه دست دراز مي‌کند تا او را بگيرد، مثل موش مي‌خواهد سوراخي پيدا کند و فرار کند.
	ز آن سبب جانش وطن ديد و قرار
	اندر اين سوراخ دنيا موش‏وار


و به جهت ترس از مرگ همواره به دنبال آن است که در همين قفس دنيا راه و چاره‌اي پيدا کند.
	هم در اين سوراخ بنايي گرفت
	در خور سوراخ دانايي گرفت‏


تمام شعور خود را در حدّ تعامل با دنيا و آبادکردن آن به‌کار برد.
	پيشه‏هايي كه مر او را در مزيد
	كاندر اين سوراخ كار آيد گزيد

	ز انكه دل بر كند از بيرون شدن
	بسته شد راه رهيدن از بدن‏


چون نخواست به بالاتر از اين دنيا نظر کند، دنيا تمام افق شخصيت او را پر کرد، و چون عنکبوت زندگي خود را بر تارهاي نااستوار دنيا بنا کرد، در حالي که مي‌توانست چون عنقا در کوه قافِ قربِ به حق منزل کند.
	عنكبوت ار طبع عنقا داشتي
	از لعابي خيمه كي افراشتي‏

	گربه كرده چنگِ خود اندر قفص
	نام چنگش درد و سرسام و مغص‏


دردسرهاي آزاردهندة دنيا همان پنجه‌هاي گربة دنيا است که به سوي انسان‌هاي اسير قفس دنيا دراز شده.
	گربه مرگ است و مرض چنگال او
	مي‏زند بر مرغ و پر و بال او

	گوشه گوشه مي‏جهد سوي دوا
	مرگ چون قاضي است و رنجوري گوا


آدم‌ها در قفس دنيا وقتي با گربة مرگ و مرض روبه‌رو مي‌شوند، پر و بال مي‌زنند چگونه از دست مرگ رها شوند. 
	چون پياده‏ي قاضي آمد اين گواه
	كه همي‏خواند ترا تا حكم گاه‏


پيام مرگ خبر از آن مي‌دهد که خداوند تو را به عالم ديگري دعوت کرده است.
	مهلتي مي‏خواهي از وي در گريز
	گر پذيرد شد و گرنه گفت خيز


ولي به جاي آماده‌شدن براي آن عالم از او مهلت مي‌خواهي.
	جستن مهلت دوا و چاره‏ها
	كه زني بر خرقه‏ي تن پاره‏ها


تلاش براي فرار از مرگ از طريق دکتر و دارو، راه چاره نيست.
	عاقبت آيد صباحي خشم‏وار
	چند باشد مهلت آخر شرم دار


عاقبت با برخوردي سخت تو را مي‌گيرند، در حالي که از فرصت‌ها هيچ بهره‌اي نبرده‌اي.
	عذر خود از شه بخواه اي پر حسد
	پيش از آن كه آن چنان روزي رسد


بايد قبل از آن‌که فرصت تمام شود جهت جان را به سوي آن عالم و خداوند هستي انداخت.
	و آن كه در ظلمت براند بارگي
	بركند زآن نور دل يك بارگي‏


هرکس در ظلمت دنيا مشغول شد ديگر دلش به‌کلي از عالم نور و قيامت برکنده مي‌شود.
	مي‏گريزد از گواه و مقصدش
	كان گوا سوي قضا مي‏خواندش


متأسفانه از هر آن‌چه او را به مقصد ابدي مي‌خواندش گريزان است.‏
انسان در صورتي مي‌تواند با «خود» واقعي‌اش به سر ببرد كه توجه «جانش» به عالم نامحدودِ غيب معطوف شود - عالمي که داراي وسعتي است به وسعت انسان-، در آن صورت با همه‌ي هستي مرتبط خواهد شد و همه هستي، حدّ او مي‌شود. مانند پيامبران و ائمه( كه با همه عالم زندگي مي‌كنند! درست برعکس افرادي كه با مدل فنجان چاي‌شان زندگي مي‌كنند و يا گرفتار نگاه به نامحرم‌اند، اين افراد در قيامت كه پرده‌ها كنار مي‌روند شديداً تحت فشاراند و در آتش جهنّم «خود» را در فشار و تنگنا مي‌بينند. روايات نيز متذکر همين فشار بسيار زياد اهل جهنّم است و اين عذابي است کنار بقيه‌ي عذاب‌هايي که در جهنّم هست. زيرا كه آن افراد در همين دنيا «خود» را از نظر به حقايق نامحدود، محروم كرده‌اند، منتهي در اين‌جا آن محروميت بزرگ، به جهت غلبه‌ي نفس امّاره براي آنها آشكار نيست كه چه بلايي بر سر جانشان آورده‌اند و جانشان را در محدوده عالم ماده در فشار قرار داده‌اند.
	باش تا روزي كه آن فكر و خيال
	بر گشايد بي‏حجابي پر و بال‏

	كوه‌ها بيني شده چون پشم نرم
	نيست گشته اين زمين سرد و گرم‏

	نه سما بيني، نه اختر ، نه وجود
	جز خداي واحد حي ودود

	باش تا خورشيد حشر آيد عيان
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ارتباط با عليم مطلق
فکر مي‌کنم با توجه به نکاتي که عرض شد به اين قاعده‌ي مهم به نحو کامل التفات فرموده باشيد که «انسان به هر جا كه توجه كند با همان جا متحد مي‌شود!» حال اگر توجه انسان به عليم مطلق يعني خداوند بيفتد، علم حقيقي پيدا مي‌كند و ميزان آن علم به اندازه‌اي است كه توانسته باشد با قلب خود به عليم مطلق توجه كند.
«علم حقيقي» علمي است كه به «جان» انسان نور بدهد. و گرنه استاد شدن در معارف اسلامي و تاريخ و جغرافيا و گياه شناسي و غيره كه علم حقيقي و نوراني نيست! علم حقيقي علمي است که اولاً؛ موضوع آن حقايق عالم غيب باشد. ثانياً؛ انسان با روش قلبي و حضوري با آن حقايق مرتبط باشد و نه با روش حصولي و مفهومي. 

كسي كه توانست با حقايق مرتبط شود براي حفظ آن ارتباط، نماز جماعتش ترك نمي‌شود، از نماز شب هم محروم نيست، همچنان‌که با رعايت کامل دستورات شرعي عالِم حقيقي مي‌شود. كسي كه در معارف اسلامي و يا در علم فيزيك و شيمي و غيره به كسب اطلاعات و استدلالات مي‌پردازد كاري هم به عليم مطلق ندارد. هر چند اين اطلاعات براي نظام زندگي دنيايي لازم است و يا استدلالات مربوط به خداشناسي نيز به عنوان راه خبردارشدن از وجود خدا و معاد لازم است، امّا اين‌ها آدرس است براي رسيدن به مقصد، ارتباط با خدا و آشتي با او از طريق جان ممکن است. 
دانستن علوم رايج مثل فيزيك و شيمي براي آن است که انسان در زندگي دنيا به زحمت نيفتد، اما اگر كسي بخواهد با داشتن دكترا خود را مهم‌تر از يك فرد نمازخوان بداند و به مدرک خود مغرور باشد، همين مدرک، حجاب او خواهد شد و او را از خدا دور مي‌کند. به گفته‌ي مولوي:
	اين‌ همه، علم بناي آخور است!
	كه عماد بود گاو و اشتر است 

	علم آن باشد كه جان زنده كند
	مرد را باقي و پاينده كند


پس اولاً: «خودِ» انسان، نامحدود است، ثانياً حدّ انسان با تعلقات او معين مي‌شود، ثالثاً: اگر تعلق جان انسان به حقايقِ نامحدود باشد، حدّ او از حدود وَهميات خيالي که ضد جان نامحدود انسان است، خارج‌شده و به وسعت حقيقي‌اش دست مي‌يابد! سپس معلوم شد كه انسان به هر جا «توجه» كند «خود»ش را در همان جا مي‌يابد؛ و با آنجا متحد مي‌شود. چنانچه اگر «جان» انسان به عليم مطلق توجه كند «خود»ش را كنار عليم مطلق مي‌يابد و از انوار علم او بهره‌مند مي‌گردد. البته عليم مطلق يك حقيقت است، نه يک چيز! خداوند ذاتي است كه با اسماء و صفات خود جلوه مي‌كند و كسي نمي‌تواند با ذات خدا ارتباط برقرار كند بلكه مي‌تواند از جلوه‌هاي کمالي او بهره‌مند شود و جانش با آن جلوه‌هاي نوراني يگانه گردد.
مي‌توان با جلوات خداوند همنشين شد و از طريق آن‌ها، نوراني شد و در وجود شدت يافت، و هر چه آن جلوه شديدتر باشد ميزان قرب انسان هم بيشتر خواهد شد. به طور كلي مي‌توان گفت همنشيني انسان با خدا، همنشيني با «هستي مطلق» است. اگر كسي با عليم مطلق ارتباط پيدا كرد به تعليم الهي عالم مي‌‌‌‌‌‌شود. قرآن مي‌فرمايد: «وَ اتَقُوا اللهَ وَ يُعَلَّمُكُمُ الله»
 تقواي الهي پيشه كنيد و خدا شما را تعليم مي‌دهد. هركس به اندازه‌اي كه تقوا پيشه كند و جان خود را از غير خدا منصرف کند و به آداب شريعت الهي مؤدب شود، عالم است. به همين دليل اگر كسي تقوا نداشته باشد از آن رو كه «جانش» نوراني نيست عالم حقيقي نيست، هر چند هزاران كتاب خوانده يا نوشته باشد! منظور ما اين نيست كه بگوييم اين علوم غير مفيد است بلكه منظور ما آن است كه عزيزان مقصد الهي خود را گم نکنند و فکر کنند به‌سربردن با علوم کافي است، در حالي‌که مشغول‌شدن به آن علوم آنچنان نيست كه انسان را به «خود» واقعي‌اش برگرداند و از محدوديت خارج كند و وسعتش بخشد. 
هر اندازه انسان از خدا فاصله بگيرد از «هستي» حقيقي «خود» فاصله گرفته است. وقتي كه قرآن مي‌فرمايد: «اِتَّقُوالله»، يعني از «غير خدا» دل بكن تا نتيجه‌اش بشود «وَ يُعَلِّمُكُمُ‌الله» و خدا به شما علم دهد، پس كسي که تقوي نداشته باشد علم حقيقي نخواهد داشت و لذا علمي که بدان دل‌خوش است آن علمي نيست که موجب نجاتش شود. به عبارت ديگر علمي كه بر اثر تقوا به دست نيامده باشد راه ورود به عالم بيکرانه‌ي غيب نيست و موجب نورانيت «جان» نمي‌شود. چه اهميتي دارد كه مثلاً كسي بداند چند آجر در يك ساختمان به كار رفته است؟! و اگر كسي اين را نداند چه اتفاق مهمي براي او مي‌افتد؟! حداكثر اين است آن كسي كه چنين اطلاعاتي دارد از اين راه «نان» مي‌خورد و كسي كه اين نوع اطلاعات را ندارد از راه ديگر نان مي‌خورد. يکي با شناختن انواع فرش نان مي‌خورد! و يکي با شناخت انواع لباس، در هر صورت هيچ‌يک، از اين نظرها بر ديگري رجحان ندارند، چون از طريق تقوا مي‌توان با حقايق عالم بالا مرتبط شد و به واقع نسبت به بقيه‌اي که از حقايق بي‌بهره‌اند برتر گشت. قرآن مي‌فرمايد: «اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَالله اَتْقَيكُم»
 برترين شما نزد خدا باتقواترين شما است، آن‌کس که بيشتر از بيروني‌ها دل‌كنده باشد به خدا نزديك‌تر است، و لذا عليم تر است. 
ما در مثال بالا «موضوع علم» را مطرح کرديم چون مي‌خواهيم درباره «نبوت» بحث كنيم و البته مي‌توان مثال «حيات»، «قدرت» و ... را هم مطرح کرد که چگونه با نزديکي به خدا از نور حيات و قدرت بهره‌مند مي‌شويم. با مقدماتي که گذشت مي‌توان جايگاه نبوت را اثبات كرد که چگونه نفس يک انسان مي‌تواند با خالق هستي مرتبط شود و در يک مأموريت خاص، انوار هدايت الهي و کلمات ربّاني را گرفته به مردم ارائه دهد.
وقتي توجه انسان از طريق رعايت دستورات شريعت الهي، به عليم مطلق يعني خدا افتاد، «جان» او عالِم مي‌شود، آن هم علمي که «جان» را نوراني مي‌كند و حقايق معنوي عالَم براي آن جان کشف مي‌گردد. البته در اين حال او نمي‌تواند يافته‌هايش را به ديگران تعليم دهد بلكه فقط به حقايقي از عالم اعلا دست يافته است، به اين شخص به اصطلاح «عارف» مي‌گويند. در جلسات بعد إن‌شاءالله روشن خواهد شد انسان هر اندازه هم كه خوب شود اين‌طور نيست كه حتماً «پيغمبر» گردد. چون ممكن است كسي به مقام قرب الهي نايل شود اما خدا بنا نداشته باشد كه در آن زمان پيامبري را به بشر عرضه كند. فعلاً همين قدر مي‌گوييم كه پيامبران از طريق نزديك شدن به عليم مطلق به ارادة خداوند به آن حقايق غيبي که جهت ‌هدايت کل بشريت نياز است، دست مي‌يابند، ولي اين‌كه علم پيامبران چه علمي است؟ و چگونه به دست مي‌آيد؟ و مبنايش چيست؟ بحث‌هايي است كه إن‌شاءالله در جلسه بعد خواهد آمد. عمده آن ‌است كه فراموش نشود، وسعت انسان از همه‌ي عالمِ مخلوق بيشتر است ولي با اين همه اگر از نظر تعلق قلبي به موجوداتِ محدود نظر كند، «خود» را محدود كرده و با محدوديت‌ها متحد مي‌شود؛ ولي اگر «دل» از محدودها بركند و «جان» را متوجه نامحدود كرد، با نامحدود - در عين حفظ مراتب- متحد مي‌شود و حكم نامحدود بر «جان» او جاري مي‌گردد و از نور علم و حيات و قدرت آن حقيقت برخوردار مي‌شود.

از خداوند مي‌خواهيم به لطف و كرم خودش و به حقيقت اهل بيت پيامبر( ما را بيش از پيش با معارف پاك و ناب ديني آشنا گرداند.
«والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته»
جلسه هفتم
وسعت نفس و جايگاه نبوت
بسم الله الرحمن الرحيم
جايگاه نفسِ نامحدود انسان در هستي
در سلسه مباحث آشتي با خدا از طريق آشتي با «خود» راستين، بحمدالله به اينجا رسيديم که اگر انسان، «خود» را درست بشناسد متوجه مي‌شود که از همه عالم وسيع‌تر است. و نه تنها از عالم ماده، که از عالم ملائکه هم وسيع‌تر است! و نه‌تنها به زمان و مکان، محدود نيست، بلکه فوق زمان و مکان بوده و از همة مراتب عالَم وجود برتر است، و اين بدان معنا نيست که انسان همه جا باشد. بلکه به اين معني است که زمان و مکان براي ذات انسان معني نمي‌دهد و لذا اگر خودش خود را گرفتار تنگناها نکند مي‌تواند هم‌اکنون نيز در مراتب عالي‌تر وجود مثل عالم قيامت و بهشت حاضر شود و نه تنها از آينده خبر دهد، بلکه از باطن اعمال سخن بگويد که نمونه‌ي آن داستان زيدبن‌حارثه است. 
امام صادق( در مورد زيد فرمودند:

«رسول اكرم( نماز صبح را با مردم به جا آوردند. بعد از نماز نظرشان به جواني افتاد كه در اثر كثرت عبادت و بيداري شب، بي‌اختيار سرش پايين مي‌افتاد و رخسارش زرد و جسم او نحيف و چشمانش گود افتاده بود.

پيامبر اكرم( خطاب به آن جوان فرمود: اي فلان در چه حالي؟ گفت: يا رسول‌الله در حال يقين هستم. پيامبر( از گفتار جوان تعجب نمودند و به او فرمودند: براي هر يقيني حقيقتي و آثاري هست. حال، حقيقت و آثار يقين تو چيست؟ جوان گفت: يا رسول الله! بر اثر يقين هميشه محزونم و يقينم مرا محزون داشته و شب‌ها خواب از چشمانم ربوده و به تشنگي در روزهاي گرم وادارم كرده است (حزن و خوف از عذاب و گرفتاري‌هاي اُخروي، و دوري از وَجه حق، به قيام شب و صيام روز وادارم نموده است). نفس من به كلي از دنيا و آنچه در آن است انصراف پيدا كرده است، تا جايي كه «كَاَنَّ» (گويا) من عرش پروردگار را مي‌بينم كه براي حساب نصب شده است و همه براي حسابِ قيامت محشور شده‌اند و من در ميان آنان هستم و «كَاَنَّ» مي‌بينم اهل بهشت را كه در بهشت متنعم هستند و با يكديگر در صحبت و گفتگو بوده و بر مسندهاي بهشتي تكيه زده‌اند. و «كَاَنَّ» مي‌بينم اهل آتش را در حالي كه در آتش معذّب هستند و استغاثه مي‌كنند و همين الآن «كَاَنَّ» صداي شعله‌هاي آتش را مي‌شنوم كه به دو گوش من مي‌رسد».

سخنان جوان كه به اين‌جا رسيد، رسول اكرم( رو به مردم نموده و فرمود: «هَذا عَبْدٌ نَوَّرَاللهُ قَلْبَهُ بِالايمان» اين جوان كسي است كه خداي متعال قلب وي را به نور ايمان منور فرموده است. سپس خطاب به آن جوان فرمودند: «در حفظ حال و منزلت عبودي خود، و در قيام به لوازم آن كوشا باش ...».

ملاحظه مي‌كنيد كه اين جوان عوالم برزخ و حشر را مي‌ديده و معلوم مي‌شود که از اصحاب يقين بوده است و تعبير رسول خدا( که از او پرسيدند: «اِنَّ لِکُلِّ يقينٍ حقيقةٌ» براي هر يقيني حقيقتي هست، حاکي از مراتب يقين است و اين‌که اصحاب يقين درجاتي دارند و هر مرتبه از يقين داراي حقيقت خاص و آثار مخصوصي است. و منظور از اين‌که حضرت پرسيدند: «فَما حَقيقَةُ يقينک؟» سؤال از مرتبة يقين آن جوان است و اين‌که در کدام مرتبه بوده و چه آثاري بر يقين وي مترتب مي‌باشد. چرا که در هر مرتبه از يقين به تناسب همان مرتبه، حقايق امور و عوالم پشت پرده مکشوف مي‌گردد و آنچه براي عامة مردم بعد از مرگ و با قيامت ظاهر مي‌گردد، براي اهل يقين در همين دنيا به ظهور مي‌رسد. همان‌طور که براي آن جوان، عرش و حشر و حساب مکشوف گشته و همه را در عرش و در حشر و حساب مي‌ديده است و ناظر حالات بهشتيان و جهنميان بوده و اين خاصيتِ حيات طيبه است که با سير عبودي براي مؤمنين پيش مي‌آيد که به عوالم برزخ و حشر و حساب سير کنند و حتي در عوالم بالاتر از آن‌ها قرار گيرند و شاهد حشر و مواقف آن باشند. عمده توجه به انساني است كه توانسته باشد خود را از محدوديت‌هاي دنيا آزاد کند، تا نفس خود را به عوالم فوق برزخ سوق دهد. 

همچنان که در شخصيت زيدبن حارثه ملاحظه فرموديد نفس انسان وسعت آن را دارد که هم‌اکنون در حشر و قيامت حاضر شود، زيرا همان‌طور که عرض شد؛ توجه انسان به هرچيز، حدّ او را تعيين مي‌کند. اگر چيزي که انسان به آن توجه مي‌کند محدود باشد علي‌رغم ذات نامحدودش، محدود مي‌شود، هر چند که نفس او در جاي خود بي‌حدّ و نامحدود است. در شرايطي که انسان دلبندِ دنياي محدود شد و شخصيت خود را محدود نمود، حقيقت خود را زنداني کرده است! اما اگر افق جان خود را متوجه حقايق بي‌کرانه و نامحدود عالم معنا کرد، در واقع نامحدود به نامحدود توجه کرده است و از وسعت خود محروم نشده و لذا احساس آزادي مي‌کند. به خصوص اگر سعي کند به کمال مطلق و بي‌نهايتِ جامع يعني حضرت «الله» نظر کند که در اين حال همه‌ي استعدادهايش به شکوفائي کامل مي‌رسد. گفت:
	در تمام کارها چندين مکوش
	جز به کاري که بود در دين مکوش

	عاقبت تو رفت خواهي ناتمام
	کارهايت ابتر و نان تو خام

	بلکه خود را در صفا گوري کني
	در منّي او، کني دفن مني


مگر آن‌که منيت خود را گوري کني و خود را در آن دفن نمايي و فاني در حق شوي تا به حق باقي گردي.
	خاک او گردي و مدفون غمش
	تا دمت يابد مددها از دمش


وقتي تمام غم تو غم بي‌خدايي شد و در مقابل او هيچ شدي، به حق زنده مي‌گردي و به حق سخن مي‌گويي و شکوفا مي‌شوي.
اگر حافظ خطاب به همه‌ي انسان‌ها مي‌گويد:

	که اي بلند نظر پادشاه سِدره نشين
	نشيمن تو نه اين کنج محنت آباد است

	تو را ز کنگره عرش مي‌زنند صفير
	ندانمت که در اين دامگه چه افتاده است


نظر به مقام فوق زمان و مکاني انسان دارد و اين که او محدود به هيچ حدي نيست، هر چند توجه او به هر چيز، او را به همان چيز محدود مي‌کند و اين خاصيت عجيبي است که انسان با آن همه وسعت ذاتي بايد شخصيت خود را خود شکل دهد. اگر به دنيا توجه کند «وجود» او محدود مي‌شود، چون دنيا محدود است. در اين حالت پرنده «وجودِ» نامحدود انسان، در قفس محدود دنيا زنداني شده است و ريشه‌ي نارضايتي‌ها و شکست‌ها در همين نکته است. اگر انسان به ملائکه و عالم غيب و معنويت نظر کند، از آن جهت که نامحدود به نامحدود نظر کرده است، در خود احساس آزادي مي‌کند، چون خود را در تنگناهايي مثل پول و لذات دنيايي زنداني نکرده است و اگر انسان اين راه را ابراهيم‌وار ادامه دهد و به خدا توجه کند، انسانِ نامحدود به کمال مطلق و بي‌حد نظر کرده‌است، در اين حالت علاوه بر احساس آزادي که در او ظاهر مي‌شود، از آنچنان وسعتي برخوردار مي‌شود که گويا تمام بهشت‌ها در او شکوفا شده‌است، چون از طريق انوار کمال مطلق تمام استعدادهاي خود را به ثمر رسانده است.

آفات توجه نفسِ نامحدود به دنياي محدود 
کسي که به دنيا توجه کند «خودِ» نامحدودش را اسير چيزهاي محدود کرده است. به همين دليل است که اهل دنيا بعد از مدتي از «خود» شان خسته مي‌شوند، چون نامحدود در محدود نمي‌گنجد. در همين رابطه دائماً مي‌خواهند دنياي خود را تغيير دهند، بدون آن‌که از دنيا به بالاتر از دنيا نظر کنند، در همين دنيا شرايط مادي خود را هم که دائماً عوض مي‌کنند، باز نامحدود را در محدود زنداني کرده‌اند، و از محدوده دنيا خارج نمي‌شوند. و از آن‌جهت که هرکس فقط با دنياي محدود زندگي کند حوصله‌اش سر مي‌رود. مي‌گويد: «از اصفهان به شيراز بروم تا راحت شوم!» اما وقتي که به آنجا رفت پس از چند روز مي‌بيند باز همان احساس قبلي به سراغش آمد، يک سري به بندر عباس مي‌زند امّا در آنجا هم با خودي همراه است که درعين نامحدود بودن زنداني محدوديت‌ها است. تا جهت اصلي خود را عوض نکند، هر جا هم برود قصه از همين قرار است؛ به گفته‌ي مولوي:
	مي‌گريزم تا رگم جنبان بود
	کي فرار از خويشتن آسان بود

	ني به هند است ايمن و ني در يمن
	آن‌که خصم اوست سايه خويشتن


اين افراد خودشان خود را زنداني کرده‌اند، حالا بدن خود را اين طرف و آن طرف مي‌برند تا خودشان را آزاد کنند، مگر مي‌شود؟
همه‌ي اين‌ها به دليل آن است که متوجه نيستند ذات انسان، نامحدود است و اگر کسي آن را محدود کند همواره در حال فرار از محدودي به محدود ديگري است، چون محدودبودن با «جان» او سازگار نيست. اين است که اهل دنيا به جاي اين‌که ساحت خود را تغيير دهند و از دنيا به غيب نظر کنند، در تمام مدت عمر فقط حدود دنيايي شان را تغيير مي‌دهند و محدوده‌ها را عوض مي‌کنند بدون آن که از محدودها خارج شوند! و بدين ترتيب «جان» خودشان را خسته و فرسوده مي‌نمايند. مولوي در وصف اين افراد مي‌گويد:
	ذوق آزادي نديده جان او
	هست صندوق صور ميدان او

	گر ز صندوقي به صندوقي رود
	او سمائي نيست، صندوقي بود

	گر هزاران‌اند يک تن بيش نيست
	جز خيالات عدد انديش نيست


بالاخره جابجا شدن در صندوق‌هاي نفس امّاره، خارج شدن از صندوق نيست، چون همه اميال نفس امّاره يكسان‌اند و به دنياي محدود نظر دارند. براي كسي كه به محدود نظر كند دو مشكل به وجود مي‌آيد: اولاً به خود جفا كرده، چون پرندة «جانش» را در قفس دنيا اسير كرده‌است. ثانياً چنين كسي هيچ وقت از بودن خود راضي نيست! عموماً وقتي كسي از زندگي‌اش احساس نارضايتي مي‌کند به همه بدبين مي‌شود و بقيه را در اين سرنوشت مقصر مي‌داند، در صورتي كه بايد به «خود» بدبين باشد، چون «خود» او گرايش «خود» را به دنياي محدود، محدود كرده‌است. امام خميني«رحمة‌الله‌عليه» با آن همه زحمتي كه جهت برپايي انقلاب اسلامي كشيدند و به خاطر آن زندان‌ها کشيدند و به تبعيدها رفتند نه‌تنها هيچ انتظاري از انقلاب اسلامي براي خود نداشتند، حتي مي‌فرمودند: «نگوييد انقلاب براي ما چه كرده‌است؛ بگوييد ما براي انقلاب چه كرده‌‌ايم!» چون امام خميني«رحمة‌الله‌عليه» با خداوندِ نامحدود سروكار داشتند و با اين‌كه در دنيا بودند احساس نارضايتي نمي‌كردند و به همين جهت با آن‌همه تلاش پي‌گير براي ملت، طلبكار كسي نبودند. اما كسي كه در دنيا باشد و دنيايي باشد از آنجا كه مي‌خواهد «وجود» نامحدودش را در محدوده دنيا نگه دارد عموماً ناراضي است و به جاي اينكه به خود اعتراض داشته باشد به بقيه اعتراض دارد.

انسان‌ها فقط خدا را مي‌خواهند

روشن شد اگر انسان به دنيا توجه كند حد «وجود»ش دنيا مي‌شود، با اينكه «ذات» او نامحدود است. و اگر با ملائكه و غيب زندگي كند، نامحدود با نامحدود زندگي كرده‌است. ولي در اسلام براي بندگان خدا به اين حدّ هم رضايت داده نمي‌شود، چون انسان در چنين حالي رشد نمي‌كند و استعدادهاي متعالي او شکوفا نمي‌گردد. حد انسان از ملائكه هم بالاتر است. در قرآن كريم آمده است كه ملائكه بر آدم سجده كردند. چون انسان ظرفيت تعليم همه‌ي اسماء الهي را داشت،
 در حالي‌که ملائکه ظرفيت پذيرش يک اسم يا چند اسم محدود از اسماء الهي را دارند. پس انسان بايد به خدا توجه كند و با خدا زندگي كند تا از ظرفيت حقيقي خود محروم نشود، و تنها چنين انسان‌هايي هستند كه از زندگي «خود»شان در عمق جانشان رضايت دارند.
 قرآن براساس چنين قاعده‌اي که در انسان هست مي‌فرمايد: «اَلا بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ»
 آدم ها! با ياد خدا قلب شما آرام مي‌شود، چون در موقع ارتباط با خدا، انسانِ نامحدود به نامحدود مطلق وصل مي‌شود و با تجلي جميع اسماءِ نوراني حضرت الله تمام لايه‌هاي وجودي خود را نوراني مي‌کند و به شکوفايي مي‌رساند. و به همين جهت انسان از ملائکه بايد مدد بگيرد ولي بايد به خدا نظر داشته باشد که نورش جواب‌گوي همه‌ي ابعاد انسان است. و چون امامان معصوم( مصداق کامل انساني هستند که با ارتباط کامل با خدا، همه‌ي ابعاد خود را به شکوفايي رسانده‌اند انسان بايد آن‌ها را اسوه و امام خود قرار دهد.
انسان، بي‌حدّ است، خدا هم بي‌حدّ است امّا بي‌حدّي انسان با خدا بسيار فرق دارد. اولاً: «وجود» انسان از خود او نيست بلكه انسان، مخلوق خداست. ثانياً: بي‌حدّ بودن انسان نسبت به بي‌حدّ بودن خدا يک نوع بي‌حدّي نازله‌ است، به طوري‌که نفس انسان مرتبه‌ي نازله‌اي از كمال خداوند است. همان‌طور که نور خورشيد در مرتبه‌ي نازله، صورتي از آن نور اصلي است که در عين داشتن نورانيت، حکايت از نورانيت خورشيد دارد و از خودش به نحو استدلال هيچ نوري ندارد و اگر رابطه‌ي نور پائين از خورشيد قطع شود هيچ مي‌شود، ولي به هر حال نور نازله حکايتي از نور اصلي است، همچنان‌که خليفه‌ي خدا حکايتي است از اسماء و صفات الهي. عمده آن است که انسان‌ها همانند پيامبران و امامان معصوم( بتوانند در اعمال و گفتار خود نمايش کمالات الهي باشند، نه اين‌که با نظر به منيت‌هاي خود حجاب انوار الهي گردند. 

چنانچه انسان از خودخواهي‌ها نجات يابد و غرق دستورات الهي شود، ديگر سراسر شخصيتش نمايش حق خواهد بود و با بي‌حدّي خود نمايش بي‌حدّي خدا مي‌گردد. گفت: 
	آب كوزه چون در آب جو شود
	محو در وي گردد و او جو شود


اگر آب كوزه شعور داشته باشد وقتي كه آن را در جوي آب مي‌ريزند خودش را جوي آب حس مي‌كند يعني به وسعت جوي آب، وسعت پيدا مي‌كند و از محدوديت کوزه بودن آزاد مي‌شود!

پيامبر اكرم( مي‌فرمايند: «مَنْ رَانِي فَقَدْ رَأي الْحَق»
 اگر كسي من را نگاه كند حق را نگاه كرده‌است. مسلماً منظور پيامبر( نگاه‌کردن به گوشت و پوست «خود»شان نيست. بلكه پيامبر( از نظر غيبي در مقامي قرار دارند كه اگر كسي به آن حضرت نگاه كند در اعمال و گفتار آن حضرت، صفات و جمال حق را مي‌بيند.

چگونگي ارتباط با عليم مطلق

«اتحاد بين عاقل و معقول» در اصطلاحات فلسفي به اين معني است كه انسان به هر چه نظر كند صورت علمي و معنوي آن چيز با جان انسان متحد مي‌شود و به يک نحو شخصيت آن فرد را در محدوده‌ي خود قرار مي‌دهد، و به همين جهت مي‌گوئيم با همان چيز متحد مي‌شود. اگر انسان به دنيا نظر كند و جايي براي دنيا در قلب و روان خود باز کند، «جان» او با صورت دنيا يكي مي‌شود و اگر به غيبِ‌ برين نظر كند صورت علمي و معنوي آن عالم با جان انسان متحد مي‌گردد و شخصيت آن فرد را در وسعت خود مي‌برد و جان او با عالم غيب يک نحوه اتّحاد پيدا مي‌کند. حال اگر از دنيا به نحوي منصرف شود که بتواند به عليم مطلق نظر نمايد، «جان» او يک نحوه اتّحاد با علم عليم مطلق پيدا مي‌کند و در همين راستا به نور عليم مطلق عالم مي‌شود. همان علمي که براي ائمه معصومين( هست. اگر كسي به دنيا نظر کند عالم نمي‌شود چون دنيا از ماده تشكيل شده‌است و جنس ماده، جنس علم نيست، بايد در نگاه کردن به دنيا روحش آنچنان به طرف خدا باشد که از طريق نگاه کردن به دنيا، روحش به اسم عليمِ خداوند منتقل شود و از علم عليم مطلق بهره‌مند گردد. 
واضح است كه فكركردن درباره خدا، با دل‌دادن و توجه قلبي‌‌داشتن به خدا فرق دارد و ميزان عالم‌شدن انسان هم به ميزان توجه قلبي او به عليم مطلق بر مي‌گردد. در مورد پيامبران( هم آنچه باعث عالم‌شدن آن‌ها مي‌شود همان توجه‌كردن به عليم مطلق و متحدشدن با انوار آن ذات مطلق است. زيرا عالم كسي است كه حقايق براي او كشف شده باشد نه آن كه مجموعه‌اي از اطلاعات در ذهن خود داشته باشد، و مطالب زيادي بداند. انسان‌هايي كه دل به خدا سپرده‌اند و دستورات الهي را در زندگي و جان خود پياده کرده‌اند و به دستور خداوند به جمعه و جماعت مسلمين حاضر مي‌شوند، در به‌دست‌آوردن علم حقيقي بسيار موفق‌تر خواهند بود از كساني كه ظهر جمعه در خانه‌ مي‌نشينند و چندين كتاب ديني مي‌خوانند. انسان با دل بستن به خدا و تبعيت از دستورات او زمينه‌ي جذب انوار خداي حكيم را در خود ايجاد مي‌کند و لذا در اثر انجام دستورات الهي حقايق عالم براي او روشن مي‌شود، هر چند ممكن است نتواند يافته‌هاي قلبي خود را به زبان علمي بيان كند. آنچه براي آن‌ها ارزش دارد روشن شدن حقايق براي قلبشان است. در قرآن آمده است: «وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ»
 يعني هرکس به خدا ايمان آورد خداوند قلب او را به سوي حقايق هدايت مي‌کند. يا در روايات آمده ‌است: «مَنْ اَکَلَ الْحَلالَ اَربَعينَ يوْماً نَوَّرَاللهُ قَلْبَه»
 هرکس چهل روز حلال بخورد خدا قلب او را نوراني مي‌كند. به اين معني که قلب با رعايت دستورات الهي به نورانيت خاصي مي‌رسد که از طريق ديگر ممکن نيست. گفت:
	بشوي اوراق اگر هم درس مائي
	كه علم عشق در دفتر نباشد


بايد متوجه بود که علمِ تزكيه با علم مدرسه فرق مي‌كند. كسي كه سعي در تزكية خود از رذائل اخلاقي دارد، نور حقايق معنوي بر قلبش تجلّي مي‌کند که وصف آن‌ها گفتني نيست، چشيدني است. در زمان دفاع مقدّس، در هر عملياتي بعضي از نيروهاي بسيجي شهادت خود را احساس مي‌کردند و به بقيه خبر مي‌دادند، اگر كسي از آن‌ها مي‌پرسيد: «از كجا مي‌دانيد؟» جوابي نداشتند، اما مطمئن بودند كه شهيد مي‌شوند و شهيد هم مي‌شدند! قلب آن‌ها متوجه آن نکته مي‌شد، هر چند دليلي براي حرفشان نداشتند! بلكه نفس آن‌ها آزاد از زمان و مكان، آينده خودش را حس مي‌كرد.

پس انسان از آن جهت كه نامحدود است به راحتي مي‌تواند با نامحدود ارتباط پيدا كند. كافي است جهت جان خود را از دنياي محدود منصرف کند تا در دام لذات و خيالات زودگذر و محدود دنيايي اسير نشود و تمام تعلقِ «جانش» متوجه خدا گردد. در اين حالت انسان به مقام بهره‌مندي از انوار الهي مي‌رسد و به واقع «عارف بالله» مي‌شود. هر عارفي به اندازه تزكيه‌اي كه مي‌كند با عليم مطلق ارتباط دارد و به همان اندازه «جانش» نوراني است.
هر قدر كه انسان از دنيا فاصله بگيرد و اسير قراردادهاي دنيايي نشود «قلبش» نوراني‌تر مي‌شود و در اين حالت ديگر لباس و فرش و ساير مادياتِ زندگي را براي پُزدادن نمي‌خواهد. و چون توجه «جانش» به خداست، دنيا را فقط براي زندگي‌كردن مي‌خواهد و نه براي مأنوس‌شدن با آن، در اين حالت انسان به مقامي خواهد رسيد که با حقيقتْ مرتبط و مأنوس است، و به آن جهت که جنس او و حقيقت او، جنس ارتباط با نامحدود است با ارتباط با خدا و حقايق عالمِ معنا خود را در موطن اصلي خود احساس مي‌کند. آري مشکل آن است که:
	خويشتن نشناخت مسكين آدمي
	از فزوني آمد و شد در كمي

	خويشتن را آدمي ارزان فروخت
	بود اطلس خويش را بر دلق دوخت


با آن كه آسماني بود خود را به دنيا بند كرد!
	آدمي همچون فسون عيسي است
	آدمي همچون عصاي موسي است

	گر به ظاهر آن پري پنهان بود
	آدمي پنهان تر از پريان بود


آدمي هزار بار پنهان‌تر و غيبي‌تر و وسيع‌تر از فرشته است. «تن» آدمي محدود است، اما «دل» انسان نامحدود است، منزل و محل اُنس حقيقي انسانِ نامحدود، حقايق نامحدود است، خود به خود با نامحدود در ارتباط است و براي حفظ اين ارتباط فقط بايد نامحدود بودنش را حفظ كند. لازم نيست كه آدم كاري بكند تا بزرگ بشود، بلكه بايد كاري نكند كه كوچك گردد!
	تو ز چرخ و اختران هم بهتري
	گرچه بهر مصلحت در آخوري

	مير آخور ديگر و خر ديگر است
	آن كه او را خر بداند او خر است


پس انسان براي ارتباط پيدا كردن با نامحدود فقط بايد «خود»ش را از محدوديت‌هاي بي‌جا نجات دهد. گفت:
	بر گشاده روح بالا، بالها
	تن زده اندر زمين، چنگال ها


وقتي كه انسان، «خود» را اسير «تن» نكند، «روحش» آزاد خواهد شد و خود به خود با خدا ارتباط دارد، اما اگر در مسير سير به سوي نامحدود تلاش نکند و اُنس قلبي او با همين ابزارهاي زندگي مادي باشد، موقعي كه مي‌خواهد نماز بخواند خداوند شخصيت اصلي او را نشانش مي‌دهد و انسان مي‌بيند چگونه خيالات به سراغ او مي‌آيد، و نام و خانه و امور مربوط به «تن» را پيش خود دارد. آري اي عزيز! اين‌امور در درون جانت جا باز نموده و بدين‌وسيله «وجود» نامحدود تو را محدود کرده. در حالي که:
	با سرشتت چه ها كه همراه است

	خنك آن كو كه از خود آگاه است

	گوهري در ميان اين سنگ است
	يوسفي در ميان اين چاه است

	پس اين كوه، قرص خورشيد است
	زير اين ابر، زهره و ماه است


انسان نبايد اجازه دهد «روح» بزرگ و نامحدودش، محدود به نياز‌هاي تن او گردد و شخصيت او شخصيتي «تني» و بدن آلود شود! ملاصدرا«رحمة‌الله‌عليه» تعبير جالبي دارد؛ خطاب به انسان‌هاي دنيايي مي‌گويد:«اي احتكار شده در قبر بدن!» مي‌گويد اي انسان تو «خود»ت را در قبر «بدنت» احتكار كرده‌اي و خاكي شده‌اي و اين سزاوار تو نيست.

	آدمي كو مي‌نگنجد در جهان
	در سر خاري همي گردد نهان

	جان لقمان كه گلستان خدا است
	پاي جانش خسته خاري چراست


انساني که از کلّ جهان وسيع‌تر است نبايد خود را در خار دنيا گرفتار كند.
	اين شراب و اين كباب و اين شكر
	خاك رنگين است، ني چيز دگر

	آدمي خود خاك خواري آمده است
	ليك‌آن‌ خاكي‌كه آن رنگين ‌بده است


چگونگي نيل به مقام نبوت

اگر كسي جوهر نامحدودش را از خاك رنگين - که همان گوشت و نان است- آزاد كند «خود» به «خود» با خدا ارتباط دارد و هم‌نشين عالم الهي خواهد بود، عمده آن است که به اقتضاي روحِ نامحدود خود عمل کند. در چنين حالي اگر خدا اراده كند كه سخن خود را به بشر برساند چنين انسان وارسته‌اي را «مبعوث» مي‌كند، تحول عظيمي در نفس آن انسان به وجود مي‌آورد و آن‌چنان او را تغيير مي‌دهد و دگرگون مي‌كند كه تمام «وجود» آن انسان، منوّر به نوري خاص مي‌گردد. در اين حال او به عنوان «پيامبر» مبعوث و برانگيخته مي‌شود.
پيامبر اكرم( از حدود 20 سالگي در غار حرا جهت آزاد شدن از دنياي محدود و اتصال به حقايق و خداي نامحدود، عبادت و تزكيه مي‌كردند. اميرالمومنين( مي‌فرمايد: «بارها به غار حرا مي‌رفتم و براي پيامبر( غذا مي‌بردم، ولي ايشان اصلاً متوجه آمدن من نمي‌شدند!» - زيرا اگر كسي به واقع با خدا ارتباط برقراركند ديگر به امور محدودي مثل غذا توجهي نمي‌كند- پيامبر( حدود 20 سال با خدا زندگي كردند و اين در حالي است که هنوز پيامبر نبودند! در مسير اُنس با حقايق معنوي رشد زيادي كرده بودند اما هنوز مبعوث نشده بودند. در جريان بعثت، خود پيامبر( مي‌فرمايند: «آنچنان فشاري به من آمد كه زمين و آسمان، برايم تغيير كرد و نزديك بود خودم را از كوه پرت كنم!» فشار بعثت، آنچنان عجيب بوده است که پيامبر( با اين‌كه 20 سال با خدا بوده است و آمادگي‌هاي فوق‌العاده‌اي داشته، باز تحمل پيام خاص خدا را نداشته است! هيچ‌كس نمي‌تواند بفهمد كه اين فشار چگونه است مگر اين‌كه براي خود او روي بدهد «که صاحب‌دل بداند آن چه حال است» و مسلّم در آن حدّي که براي رسول خدا( پيش آمد براي اَحدي پيش نيامده و نمي‌آيد. 
پيامبر( به خانه هم كه برگشتند تحت فشار بودند حالات خودشان را به حضرت خديجه كبري( گفتند و حضرت خديجه، جامه بر روي پيامبر( انداختند. بعد جبرائيل آمد و گفت: «يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ»
 اي جامه به خود پيچيده «قُمْ فَأَنذِرْ»
 «برخيز و بشريت را از کفري که گرفتار آن شده‌اند انذار کن!» که يك مأموريت الهي به تو داده شده است. پيامبر( مي‌فرمايند: «هر چه در افق نگاه مي‌كردم جبرائيل را مي‌ديدم!» بايد دقت كرد كه بعثت، در جان پيامبر( روي داد نه در جسم ايشان. و به همين دليل پيامبر( به هر طرف كه رو مي‌كردند جبرائيل را مي‌ديدند. در واقع چون پيامبر (از عمق «جانشان» با غيب مرتبط شده بودند، جبرائيل از «جان» ايشان طلوع مي‌كرد نه از بيرون! اين‌كه ما براي جسم پيامبر( هم ارزش قائليم از آن جهت است كه به «خود» پيامبر( عشق مي‌ورزيم و اين جسم، جسمي است که در باطن خود آن‌چنان روح مقدسي را دارا است.
	به جهان خرم از آنم كه جهان خرم از اوست
	عاشقم‌بر‌همه عالم‌كه‌همه‌عالم‌از‌اوست


حقايق غيبي به «جان» عارف، فقط نور مي‌دهد
 اما براي كسي كه مبعوث مي‌شود علاوه بر اين‌كه به «جان» او نور مي‌دهد، در روح او هم خيالات نوراني ايجاد مي‌كند، در گوش او هم ايجاد صوت مي‌كند و در لفظ او هم ايجاد كلمه مي‌كند! «نبوت» مسأله عجيبي است كه براي فهم آن بايد از خود پيامبر( مدد گرفت.

تجلي صورت حقايق بر قلب

گاهي انسان، خواب است و با اين‌كه كسي در اطراف او نيست كه سر و صدا بكند، صدايي را مي‌شنود! آن صدا در آن حالت از بيرون نيست اما حقيقت دارد. در واقع اين صدا از «درون» است كه شنيده مي‌‌‌شود! حال اگر بر «جان» كسي، انوار غيبي تجلي کند، «قلب» او آن حقايق را يافته، نوراني مي‌شود. در همان حال خيالات او هم، صورت‌هايي از آن حقيقت را مي‌يابد. مثلاً در مورد پيامبر اكرم( مي‌توانيم بگوييم كه آن حضرت، نور وحي را با «قلبشان» حس كردند و جبرائيل را به عنوان صورتِ وحي با قوه‌ي خيالشان ديدند! اصولاً خيال هر كس منطبق بر «قلب» اوست. كسي كه به فكر شكم است هر قدر هم كه خيالاتش را متمركز كند چون ميل قلبي او به غذاست، در خيالاتش انواع غذاها مي‌آيد. و خيال پيامبري كه وحي به «قلب» او رسيده ‌است منطبق بر «قلب» اوست يعني همان حقايق غيبي كه بر «قلب» پيامبر( نازل شده و آن را نوراني كرده است، بر خيال آن حضرت تجلي مي‌كند و صورت جبرائيل( مي‌شود كه از عالم بالا بر خيال حضرت تجلي كرده است! و همان حقيقت در گوش پيامبر( ظهور كرده، توليد صدا مي‌كند. به طوري كه پيامبر( تك تك آيات را مي‌شنوند! و همان حقايق، صورت «كلمه» پيدا كرده، و به صورت لفظ قرآن در آمده است. به طوري که تمام كلمات قرآن حتي صورت لفظيه آن، حقيقتي است كه بر «قلب» پيامبر( ريخته شده‌است و اصلاً هيچ چيز آن از «خود» پيامبر( نيست، بلكه سراسر قرآن - از معني تا لفظ- وَحي است امّا وحي‌اي که جان پيامبر( را نوراني کرده است و جان حضرت عين وَحي گرديده ‌است.

بنده در سال 1367 با جواني که سال اول دبيرستان بود روبه‌رو شدم. مي‌گفت از درون من با من صحبت مي‌کنند و آن‌کسي که با من صحبت مي‌کند خود را يکي از شاگردان علامه‌طباطبايي«رحمة‌الله‌عليه» معرفي مي‌کند که رحلت کرده و فعلاً در برزخ است.

جهت صحت و سقم آن ادعا قرار شد همراه بعضي از عزيزان جلسه‌اي با آن جوان بگذاريم و سؤالاتي از او بکنيم تا معلوم شود قضيه از چه قرار است. بنده سؤالاتي از ارادة خداوند مطرح کردم که از موضوعات حساس مباحث الهيات است، از زبان آن نوجوان سال اول دبيرستان جواب‌هاي بسيار دقيق، مطابق نظر علامه ‌طباطبايي«رحمة‌الله‌عليه» شنيدم و باز سؤالاتي در رابطه با مُثُل افلاطوني و توجيـه ملاصدرا‌«رحمة‌الله‌عليه» در آن رابـطه پرسيـدم - بنده در آن زمان جلد هشتم و نهم اسفار را تدريس مي‌کردم که بعداً تحت عنوان «معرفت‌النفس و الحشر» چاپ شد- از زبان آن نوجوان شنيدم که گفت همان‌طور که در کلاس از قول ملاصدرا مطرح کرديد، و شروع کرد به نحو زيبايي شرح‌دادن. عجيب اين بود وقتي آن نوجوان به طور طبيعي حرف‌هاي خود را مي‌زد مثل ساير نوجوانان از الفاظ محاوره‌اي و معمولي استفاده مي‌کرد، ولي وقتي آن روح برزخي به کمک زبانِ آن نوجوان سخن مي‌گفت، جملات دقيق و واژه‌ها کاملاً علمي بود که بحث آن ملاقات و چند ملاقات بعدي بحث مفصلي است. 

مي‌گفت: «در روزهاي اول که با من از درون صحبت مي‌شد آنقدر صدا بلند بود كه گوش جسماني‌ام درد مي‌گرفت. حتي چند بار تصميم گرفتم از درد گوش به دكتر بروم!» با اين‌که آن روحِ برزخي از درون با آن جوان صحبت مي‌كرده، ولي صدايش آنقدر بلند بوده كه گوش آن جوان را به درد مي‌آورد! البته شايد دليل اين امر آن بوده كه آن جوان آمادگي كامل نداشته است. منظور ما اين است كه چنين دريافت‌هايي از درون صورت مي‌گيرد نه از بيرون. آنچه از بيرون مي‌شنويم اموري است که مربوط به «تن» مي‌باشد و علت اين‌که ما صداي درون را حس نمي‌کنيم چون عموماً روح‌ها مشغول بيروني‌هايِ تنگ و محدود است. گفت:
	از درون خويش اين آوازها
	منع كن تا كشف گردد رازها


تفاوت پيامبران با عارفان

پس اصل انسان، «من» اوست، و اصل عالم، خداست و عارف از طريق اصل «خود»ش با اصل «وجود» عالم، ارتباط برقرار مي‌كند، اما نمي‌تواند حقيقتي را كه مي‌شنود به زبان آورد. نه مي‌داند كه آن را چگونه بگويد، و نه مي‌داند كه آن حقيقت تا چه حد صحيح است! در واقع زبان حالش آن است که:
	من گنگ خواب ديده وعالم تمام کر
	من ناتوان زگفتن و خلق از شنيدنش


اما پيامبر( انساني است كه شايسته‌ي پيامبري گشته و از طرف خداوند براي رساندن پيام خدا به بشر مبعوث شده است و در راستاي مبعوث شدن، انگيزش بزرگي در روح و روان او پديد آمده تا آمادگي پذيرش و ارائه‌ي سخن خدا را، مو به مو داشته باشد و ديگر از طرف خويش سخن نمي‌گويد تا براي بشر نگراني ناصحيح بودن آن سخنان در ميان باشد، بلكه همان حقيقت غيبي كه از طريق وحي بر «قلب» او نشسته‌است، به لطف الهي به صورت لفظ در آمده است و از آن طريق با خلق سخن مي‌گويد.

پيامبراكرم( سواد نداشتند و آنچه را به ايشان وحي مي‌شد در جايي نديده بودند، و يا نمي‌توانستند آن‌ها را يادداشت کنند تا اگر فراموششان شد به يادداشت‌هايشان مراجعه نمايند، به همين جهت نگران بودند قرآن از يادشان برود و لذا آيات قرآن را به طور مرتب تكرار مي‌كردند. آيه نازل شد كه: «سَنُقْرِئُكَ فَلا تَنْسي»
 اي پيامبر براي تو به صورتي قرآن را مي‌خوانيم و در قلبت جاي مي‌دهيم كه نه تنها معاني آن را فراموش نكني بلکه الفاظ آن را نيز عيناً به همان صورتي که بر تو نازل شده در حفظ داشته باشي. اين‌که حضرت( هر شب قبل از خواب سوره‌هاي مسبّحات يعني سوره‌هاي حديد و حشر و صف و تغابن و اعلي، را مي‌خواندند
 جانشان با ملکوت اين سوره‌ها مرتبط بود و لذا شروع مي‌کردند آن‌ها را قرائت‌کردن، نه اين‌که مثل ما آن آيات را حفظ مي‌کردند، بلکه قلبشان با آن سوره‌ مرتبط مي‌شده و در همان حال صورت لفظي آن حقايق را اداء مي‌کردند. 

پس مبعوث‌شدنِ وجود مقدس پيامبر( يك چيز است، و عارف‌شدن، چيز ديگر! چون در نبي شدن به عنوان مقدمه بايد تمام تعلق «جانِ» آن نبي به‌سوي خدا سير کند و جهت «روح» او تماماً به طرف عليم مطلق باشد امّا اين کافي نيست، زيرا خدا هم بايد اراده كرده ‌باشد كه در آن زمان براي بشريت پيامي و پيامبري بفرستد، در اين صورت است که آن انسان وارسته را به تعليم خاصي مبعوث مي‌‌كند. به همين جهت گفته‌اند باطن نبوت، ولايت است، يعني ابتدا بايد قرب عبد به رب حاصل شود و سپس اگر زمانه نياز به نبي داشت، آن‌کس که به مقام ولايت و قرب الهي نايل شده به نبوت مبعوث گردد. 
شب بعثت، شب بسيار بزرگي است چون در آن شب، درِ آسمان غيب به سوي بشر باز شده و بزرگترين حقايق غيبي به يكباره بر «قلب» پيامبر( نازل گشته است! خداوند در آن شب، حقايق وحي را بر «جان» مبارک پيامبر( سرازير نمود تا از طريق آن انسان وارسته، بشريت را از حقايق غيبي و شريعت خود آگاه كند.

شريعت، حقايق غيبي فوق‌العاده عظيم و دقيقي است كه از طريق جبرائيل( بر «جان» پيامبر( نازل مي‌شود و پيامبر( از آن طريق، جهت ارائه آن حقايق غيبي، تعليم خاصي مي‌گيرد تا بشر در زندگي زميني سرگردان نماند و از سعادت دنيايي و حيات ابدي خود محروم نشود و بتواند ابديت خويش را اصلاح كند.

بعضي مواقع، عرفا حقيقتي از حقايق غيب را كشف مي‌كنند و آن را براي بقيه حکايت مي‌نمايند ولي در عين حال خودشان اذعان مي‌دارند که معلوم نيست اين کشف جامع و کامل باشد، مگر آن‌که با کشف پيامبر معصوم( تأييد شود. البته و صد البته عرفا انسان‌هاي بزرگي هستند كه سرمايه‌هاي معنوي حيات بشرند و توانسته‌اند بهترين بهره‌برداري را از شريعت الهي بنمايند، اما منظور ما اين است كه بين آن‌ها و پيامبر( فرق بسياري است و اصلاً با پيامبر( قابل مقايسه نيستند، هيچ عارفي حاضر نيست او را با پيامبر( مقايسه کنند، چون آن‌ها متوجه‌اند هر چه دارند از تبعيت شريعت الهي و محبّتِ رسول خدا( دارند. زيرا:
	صد هزاران گوش ها گر صف زنند
	جمله مشتاقان چشم روشنند


در شرح حال بايزيد بسطامي آمده‌است كه در حال غير عادي، چيزي گفت. وقتي كه به حال عادي برگشت به او گفتند: يا شيخ شما فلان حرف را زديد. گفت: غلط كردم. اگر دوباره گفتم سنگسارم كنيد! باز به حالت غير عادي كه رفت همان حرف را زد! با اين‌که خودش آن حرف را در حال عادي تقبيح کرد. ولي پيامبران( در اوج ارتباط با عالم غيب هرگز از تعادل و حکمت خارج نمي‌شدند چون در سِتر خداوند قرار دارند. اگر ائمه( را هم با عرفا مقايسه كنيم مي‌بينيم كه با اين‌كه تمام دريچه‌هاي غيب براي «قلب» ائمه گشوده شده‌است ولي آن بزرگواران هيچ‌گاه تعادلشان را از دست نداده‌اند. نسيمي از غيب به مشام حلاج رسيده بود او را از خودش بي‌خود كرد، اما امامان با آن‌همه ارتباط با عالم غيب در سِتر خدا و در کمال استقرار و حکمت هستند. همه حقايق را به خوبي مي‌دانند ولي در عين حال تعادل خودشان را نيز حفظ مي‌كنند. به همين دليل است كه عرفا اطميناني به کشف خود ندارند. سيد حيدر آملي«رحمة‌الله‌عليه» كه از عرفاي بزرگ قرن هشتم است اظهار مي‌دارد خاک پاي قنبر غلام حضرت علي( را سرمه چشم مي‌کنم. پس خود عرفا اذعان دارند كه حقايق را بايد از طريق شريعت به دست آورد و نمي‌شود به صرف کشف عارفانه زندگي کرد و اميد به سعادت داشت، هر چند کشف عارفانه نمايش خم ابروي يار است و اشاره به حقايق دارد و موجب دلگرمي سالک است.

برکات نبوت و شريعت

اگر انسان، شريعت و ديني که مطمئن است از طرف خداست، نداشته باشد تا «وجود» خودش را از طريق آن سيراب كند، خود را از راه‌هاي مختلف سرگرم مي‌نمايد و عملاً فرصتي را که بايد زمينه‌ي اتصال قلب به کمال مطلق گرداند از دست مي‌دهد و به واقع خود را بدبخت مي‌كند. انسان غافل از شريعت الهي خود را از طريق سرگرمي‌هاي تلويزيون يا لذات کاذب اينترنت، مشغول مي‌كند و در يک زندگي مجازي در ناکجا آباد به سر مي‌برد و از ارتباط با واقعي‌ترين واقعيات که خدا و حقايق معنوي مي‌باشد، محروم مي‌گردد. برنامه‌هايي که بشر براي بشر مي‌ريزد سراسر پوچي و سرگرمي‌هاي بي‌فايده و لذات کاذبي است که هرگز جان انسان را سيراب نمي‌کند، اگر انسان «خود»ش را به دست بشر دهد نهايتش از سر دلسوزي به او مي‌گويند: «مواظب باش! كم نخوري و يا حواست را جمع کن از دنيا کم نداشته باشي تا از بقيه عقب نيفتي!» ولي اگر «خود» را به دست پيامبران بدهد به او مي‌گويند: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ»
 اي انسان ها! بندگي پروردگارتان و پروردگار پدرانتان را پيشه کنيد، شايد که به تقوا دست يابيد و وارستگي لازم را به دست آوريد. گفت:
	گر تو خواي حرّي و آزادگي
	بندگي كن بندگي كن بندگي


اين پيامبران هستند كه به نور الهي، ابعاد عالي جان انسان را مي‌شناسند و انسان‌‌ها را در جهت شکوفاکردن آن ابعاد راهنمايي مي‌کنند، و اگر انسان ها از پيامبران جدا شوند در حد شكم و شهوت و غضب متوقف مي‌گردند و همه‌ي زندگي را خواهند باخت و در انتها با پوچي بزرگِ 70 يا 80 ساله‌ي خود روبه‌رو مي‌‌گردند. مگر جهنم جز اين است؟! آثار بي‌ديني در فرهنگ غرب مشهود است؛ ملاحظه کنيد چگونه روح بلندِ آسماني انسان در حد يك آشپزخانه و ساير لذات زميني و حيواني محدود شده است! آيا مصيبت‌هاي بشرِ جداشده از دين بهترين دليل بر حقانيت دين و نياز بشر به آن نيست؟
	خويشتن نشناخت مسکين آدمي
	از فزوني آمد و شد در کمي


انسان براي سعادت «خود» چاره‌اي جز پيروي از شريعت ندارد.

قرآن مي‌فرمايد: «وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ* نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ* عَلَي قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ»

اي پيامبر اين قرآن از پروردگار جهانيان نازل شده است؛ روح الامين براي تو آورده‌است؛ بر قلب تو نازل شده تا برخيزي و بشر را بترساني تا خود را در حدّ نيازهاي بدني‌اش اسير نکند! و از حيات گسترده عالم معنا و معنويت محروم گردد. گفت:
	ما به فلک بوده‌ايم، يار ملک بوده‌ايم
	باز همان جا رويم جمله، که آن شهر ماست

	خود ز فلک برتريم، وز ملک افزون‌تريم
	زين دو چرا نگذريم، منزل ما کبريا است

	عالم خاک از کجا، گوهر پاک از کجا
	بر چه فرود آمديد، باز کنيد اين چه جاست

	بخت جوان يار ماست، دادن جان کار ماست
	غافله‌سالار ما، فخر جهان مصطفي است


نمي‌دانم وقتي كه آيات فوق بر «قلب» پيامبر( نازل شد چه حالي داشتند! و چقدر خوب پاداش 20 سال عبادت در غار حرا را با قلب خود چشيدند. خيلي عجيب است. گاهي آرزوي ما اين است كه در خواب - در بيداري كه هيچ اميدي نداريم چون توجه ما به دنياست!- يك ملكي، يك سروش غيبي با ما حرفي بزند و يك جمالي، يك صفايي بر ما مشهود شود. و حالا روح‌الامين با انوار الهي بر قلب آن حضرت تجلي مي‌کند و تمام اسرار عالم وجود را براي آن حضرت مي‌نماياند. خواجه عبدالله انصاري مي‌گويد: «الهي اگر يك بار گويي بنده من، از عرش بگذرد خنده من!»

همه حقيقت از درون به قلب و به گوش و به چشم و به خيال و لفظ پيامبر( بريزد، چه حادثه‌ي بزرگي در عالم پديد مي‌آيد. گاهي در يك صبح بهاري مقداري باران از آسمان به زمين مي‌ريزد و دشت و صحرا را به طراوت مي‌کشاند، روح انسان ديگر تحمل ماندن در زمين را ندارد و ‌مي‌خواهد قفس تن را بشکافد و به سوي عالم غيب پرواز کند. حالا حساب كنيد كه انوار غيب - نه باران- بر جان آن حضرت - نه جسم او- بريزد! چگونه توانسته ‌است باز در زمين بماند؟! شايد بهترين تعبير، تعبير مولوي باشد که خطاب به آن حضرت مي‌گويد:
	نه ملک بودي و نه خسته ز خاک
	اي بشير ما بشر بودي و پاک


آري حاصل بحث اين جلسه اين شد که انسانِ نامحدود، مي‌تواند با خدا رفيق شود و حتي گاهي پيامبر خدا گردد. و البته پيامبرنشدن انسان به معني ضرركردن او نيست چون استفاده‌كردن از وَحي مهم است. و اين نكته مهمي است كه هركس به اندازة تزكيه‌اي كه دارد مي‌تواند از وحي استفاده ‌كند نه به اندازه سوادي كه دارد! به همين دليل معلوم نيست هركس كه قرآن را حفظ كند حتماً هم از آن استفاده كند. اصل وَحي، حقيقتي است در عالم غيب و هركس به اندازه آزادکردن روح از دنياي مادي، از طريق تزكيه‌اي كه انجام مي‌دهد، با غيبِ قرآن ارتباط پيدا مي‌كند. لذا در سوره بقره فرمود:«الم*ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًي لِّلْمُتَّقِينَ»
 بدون شک اين قرآن براي کساني که داراي تقواي اوليه باشند وسيله هدايت به سوي حقايق است.
تا زماني كه نظر انسان به دنياست هيچ استفاده‌اي از قرآن نخواهد برد هر چند كه همانند بعضي قُراء سعودي آن را از حفظ بخواند، صحيح و زيبا هم بخواند، براي او «الله، الله» هم بگويد! اينها مشكلي را از او حل نمي‌كند! پيامبر اكرم( با جان خود از نور قرآن سيراب شدند نه با لفظ تنهاي آن.

هركس براي يافتن حقايق، بايد «خود» را بيابد. قرآن يك حقيقت غيبي است و انسان از راه «غيبِ خود» بايد با «غيب قرآن» ارتباط پيدا كند. بايد از الفاظ ظاهري قرآن استفاده كرد و به حقايق باطني آن پي برد. و چون حقايق باطني قرآن عالي است، انسان داني نمي‌تواند به آن حقايق عالي برسد، اگر كسي فوق ليسانس و دكتراي علوم قرآني هم داشته باشد اما تقوا نداشته باشد به قرآن نرسيده‌است چون قرآن، عالي است. گفت:

«پاك شو اول و پس ديده بر آن پاك انداز»
فرمود: «إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ* فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ* لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ»
 قرآن در يك كتابِ پنهانيِ غيبي است و هركس به اندازه تزكيه‌اي كه كرده و «خود» را از دنيا و چرك‌هاي آن آزاد نموده، مي‌تواند با آن كتاب كريم ارتباط پيدا كند. به همين جهت مي‌گوييم حقيقت قرآن در قلب اهل بيت عصمت و طهارت( که در طهارت کامل‌اند، جاي دارد و هرکس به اندازه‌اي که از طهارت باطني برخوردار است از حقيقت قرآن بهره‌مند است. 

«والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته»
جلسه هشتم
حضور همه جانبه حق
بسم الله الرحمن الرحيم
در ادامه مباحث «شناخت و آشتي با خدا از طريق شناختِ خود راستين و حقيقي» در اين جلسه درباره نحوه حضور خدا در هستي سخن مي‌گوييم:

اگر انسان بتواند نحوه حضور همه جانبه «خود» را در بدنِ خود درست احساس کند، به راحتي مي‌تواند نحوه حضور همه جانبه خداوند را در هستي بيابد.
در جلسات قبل عرض شد كه نفس انسان، به جهت آن که موجود مجردي است، مكان و زمان برايش معنا ندارد ولي اگر توجه خود را معطوف به جايي كند، خود را در آنجا احساس مي‌کند و اگر تعلق قلبي او به چيز محدودي بيفتد، افق روح و روان او به همان اندازه، محدود مي‌شود، و لذا اگر انسان به عالم ماده، تعلق پيدا كند، حدّ «نفسْ» در حد عالم ماده پايين مي‌آيد و از آنجا كه وسعت «نفسِ» انسان به طور ذاتي گسترده‌تر از ماده و ماديات است عملاً انسان با توجه‌دادن نفس به ماده و ماديات، به نفس خود ظلم کرده است. ولي اگر آن را به عالم اَعلي توجه داد چون آن عالم، عالم بي‌کرانه و بي‌حدّي است، «نفسْ» در آن حال در جنبه‌ي بي‌حدّي و وسعت بي‌کرانه خود مستقر مي‌شود و در واقع به اصل خود برمي‌گردد.
حضور همه‌جانبة مَن در تن

در راستاي بحثي که گذشت، معلوم شد نفس انسان با ارتباط با خدا به وسعتِ بي‌کرانة خود دست مي‌يابد، حال بايد روشن شود نحوه حضور خداوند در هستي چگونه است و از طريق معرفت نفس چگونه مي‌توان نحوة حضور خداوند را درست فهميد و با او ارتباط پيدا کرد.

قبلاً عرض شد سخن ما در اين سلسله بحث‌ها از امثال حديث «مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبََّهُ»
 نشأت مي‌گيرد. امامان معصوم( به ما دستور داده‌اند كه به «خود»مان نظر كنيم و كتاب «خود»مان را ورق بزنيم تا قواعد و حقايقي را در آن پيدا كنيم و از آن طريق با خدا آشنا شويم.

توجه كنيد كه «منِ» شما چگونه در تن شما حاضر است؟ از خود بپرسيد راستي چه كسي با اين چشم مي‌بيند، و با اين گوش مي‌شنود، و يا با اين دهان سخن مي‌گويد، و دستش را تكان مي‌دهد و ...؟

خواهيد گفت «من» انسان با چشم مي‌‌بيند و با گوش مي‌شنود و با دهان سخن مي‌گويد و با اراده‌اي كه اِعمال مي‌كند دستش را تكان مي‌دهد، پس مشخص است که نفس يا منِ انسان هم در چشم حاضر است، هم در گوش و هم در زبان و هم در ساير اعضاء. به طوري که شما احساس مي‌کنيد «منِ» شما در تمام «تن»تان حاضر است.

حاضر بودن «من» در همه جاي «تن» و در همه‌ي اعضاي تن به گونه‌اي است كه انسان مي‌‌تواند در يك لحظه هم ببيند و هم بشنود و هم سخن بگويد و اظهار مي‌کند که من شنيدم و من ديدم، پس معلوم مي‌شود «من» انسان در يك لحظه در تمام «تن» انسان حاضر است.

نکته‌ي مهم اين است که وقتي «منِ» انسان در يك لحظه هم مي‌بيند، هم مي‌شنود و هم سخن مي‌گويد، چنان نيست كه با قسمتي از «مَن»، بنگرد و با قسمت ديگري از آن بشنود و با بخش ديگري صحبت كند بلكه «مَن» در چشم به طور كامل بيننده است، و در گوش به طور كامل شنونده است، و در زبان به طور كامل گوينده است. يعني «من» انسان در يك لحظه، به تمامي، در همه جاي «تن» انسان حاضر است كه اين نکته‌ي بسيار مهمي است و با فهم آن يكي از قواعد و حقايق عالم غيب فهميده مي‌شود.

هوا در همه جاي اتاق هست اما بخشي از آن در يك طرف اتاق است و بخشي از آن در طرف ديگر اتاق، و چنان نيست كه همين هوا و اکسيژن‌هايي که در طرف راست اتاق است، همان اتم‌هاي اکسيژن در طرف چپ اتاق باشد، بلکه اتم‌هاي ديگري از جنس اکسيژن در طرف ديگر اطاق هست، چون هوا و اکسيژن، ماده است و ماده محدود به مکان است. يك ميز هم همين‌طور است كه يك طرف آن با طرف ديگر آن فرق دارد، و طرف راست آن از طرف چپ آن جداست، بدين‌معني که همان جايي که طرف راست ميز است، همان جا طرف چپ ميز نيست. اما «من» انسان كه اصل و حقيقت اوست و در همه‌جاي بدن حاضر است مثل هوا که در همه جاي اطاق هست، در بدن نيست، بلکه در هر عضوي از بدن تمام نفسْ حاضر است و نفس انسان در تمام «بدن» حضور كامل و تمام دارد، به اين معني که همة آن در همه جاي «بدن» حضور دارد! و چنان نيست كه بخشي از آن در چشم ما مشغول ديدن باشد و بخشي از آن در گوش ما مشغول شنيدن باشد بلكه شما تماماً و با تمام نفس خود مي‌بينيد و تماماً و با تمام نفس خود مي‌شنويد و مي‌گوئيد من مي‌بينم، و وقتي مي‌گوئيد من مي‌بينم احساس شما اين است که تماماً خودتان مي‌بينيد و اين نوع حضور به معني حضور کامل و تمام، مخصوص همة موجودات مجرد است.

حضور همه جانبة خداوند در هستي
«منِ» انسان چون مجرد است و محدوديت‌هاي مكاني و زماني ندارد، در همه جاي بدن انسان حاضر است و به اصطلاح؛ حضورش کامل و تمام است. حال با توجه به اين‌که خدا از «منِ» انسان، مجردتر است و به عبارت ديگر تجرد خداوند بسيار شديدتر از تجرد نفس يا من انسان است، همان‌طور كه «منِ» انسان به جهت مجرد بودنش در «تن»، حضور کامل و تمام دارد، خداوند هم در همه هستي حضور کامل و تمام دارد. مگر نه اين بود كه همه«من» در همه جاي «تن» به تمامه و با حفظ وحدت و يگانگي‌اش حضور داشت؟ و مگر نه اين بود كه «من» در يك لحظه هم مي‌ديد، هم مي‌شنيد و هم حرف مي‌زد؟ و اين به جهت مجردبودن نفس بود، پس خاصيت هر موجود مجردي اين است كه به مكان و زمان خاصي محدود نيست، همه جا هست و همه جا هم تماماً و به طور كامل هست. و خدا مجردتر از هر مجردي است پس حضور او در هستي حضوري كامل و تمام است. ديگر براي حضور کامل و تمامِ خداوند عالم ماده و عالم مجرد فرق ندارد، در همه جاي هستي همه‌ي خداوند حاضر است همان طور که در همه جاي بدن، همة منِ انسان حاضر است. هرچند ظهور متفاوت اسماء الهي بستگي به شرايط دارد، همان‌طور که ظهور نفس در چشم به جلوه‌ي بينايي است و در گوش به جلوه‌ي شنوايي. 
لازم است عزيزان به اين نکته عنايت داشته باشند که امور حقيقي و وجودي، شدّت و ضعف بر مي‌دارند. مثلاً مي‌توان گفت كه فلان شخص از آن يكي عالم تر است. اما نمي‌توان گفت كه اين ميز، از آن يكي ميزتر است! زيرا علم، از امور حقيقي است و واقعاً علم حقيقت دارد، اما ميز حقيقتي ندارد بلكه مقداري آهن يا چوب را سر هم كرده اند و به آن اسم ميز داده‌اند! امور حقيقي مثل نور، شدّت و ضعف برمي‌دارند و مي‌توان گفت كه اين نور از آن نور شديدتر است، اما پرده اتاق، شدت و ضعف بر نمي‌دارد، نمي‌توان گفت پرده خانه‌ي ما پرده‌تر از پرده‌ي خانه‌ي شما است! چون پرده، حقيقتي ندارد بلكه يك تكه پارچه است و به خاطر نوع استفاده‌اي كه از آن كرده‌اند نام پرده براي آن اعتبار کرده‌ايم، در حالي كه اگر مورد استفاده همان پارچه، جاي ديگري بود نام ديگري مي‌گرفت.
با توجه به نکته‌ي فوق عنايت داشته باشيد که صفت تجرد براي موجوداتِ مجرد يك امر حقيقي است و لذا تجرد در موجودات مختلف شدت و ضعف بر مي‌دارد. و مي‌توان گفت خداوند مجردتر از ملائکه يا نفس انسان است. 

خداوند از هر مجردي، مجردتر است چون نه تنها محدوديت زماني و مكاني ندارد بلکه هيچ حدّي ندارد ولي ساير مجردات در عيني که از زمان و مکان آزادند ولي از همه‌ي محدوديت‌ها آزاد نيستند چنان‌چه هر فرشته‌اي جلوة يکي از اسماء الهي است و يا نفس انسان به همان انسان‌بودن محدود است. 
خداوند به جهت تجرد مطلقي که دارا است به هر كجا توجه كند از توجه به جاهاي ديگر غافل نمي‌شود، برخلاف انسان‌هاي معمولي که هرچند از نظر ذات مجرداند اما اگر به چيزي توجه کنند، توجه آن‌ها به همان چيز محدود مي‌شود! در حالي‌که نحوه‌ي حضور خداوند در عالم -به جهت تجرد مطلقي که دارد- طوري است كه كاري او را از كار ديگر باز نمي‌دارد، چون همه‌جا هست و همه‌جا همة وجود خداوند هست و هيچ محدوديتي هم ندارد. 
گفتيم كه خاصيت هر مجردي اين است كه همه جا هست و همه جاهم به تمامي هست. حال هرچه تجرد موجود شديدتر باشد، حضور او شديدتر خواهد بود، و خدا كه تجرد محض است، حضور او حضور مطلق است به اين معني که هيچ اسم و صفتي از او از اسم و صفت ديگرش سبقت نگرفته است، بلکه تماماً با تمام اسماء حسنايش در صحنه حاضر است، و لذا خداوند حضوري است كه همه‌ي وجودش در همه جا حاضر است بدون هيچ محدوديتي. 

در جلسات قبل عرض شد كه «نفس» انسان به «بدن» محدود نمي‌شود بلكه مجرد است و به هر جا كه نظر كند حد «خود»ش را در همان جا مي‌يابد. كاري كه مرتاض‌ها مي‌كنند اين است که از طريق يک سلسله از رياضت‌ها و غلبه دادن جنبه‌ي تجرد نفس، به جاي خاصي توجه مي‌كنند. مثلاً به محلي در فاصله‌ي 400 كيلومتري توجه مي‌كنند و لذا «خود» را در آن مکان مي‌يابند و همان‌طور که در بدن خود تصرف مي‌کنند در آن محل تصرف مي‌کنند، در حالي‌که اگر با اين رياضت به ملائكه و عالم معنا توجه مي‌كردند «خود» را نزد ملائكه مي‌يافتند و جانشان از انوار ملکوتي آن عالم بهره‌مند مي‌شد، زيرا 400 كيلومتر آن طرف‌تر اين دنيا، باز هم دنياست. خيلي حيف است كسي اين‌قدر زحمت بكشد و با تمرکز زياد جنبه‌ي مجرد خود را بر جنبه‌ي مادي خود غالب کند ولي حقيقتي به دست نياورد. رياضت‌هاي شرعي، رياضت‌هايي است كه انسان به وسيله آن‌ها از عالم کثرت بالا مي‌رود و «قلب» او با خدا و عالم اَحدي آشنا مي‌شود ولي رياضتي كه نهايت آن اين باشد که انسان با آن طرفِ همين دنيا آشنا شود ضايع‌کردن استعدادهاي متعالي در راهي پوچ و بي‌ثمر است. به همين دليل اهل اينگونه رياضت‌ها پس از مرگ مسيرشان به سوي جهنم است چون عمرشان را ضايع كرده‌اند و نفس «خود» را در اموري توانا كرده‌اند كه توانايي حقيقي نيست.
 به هر حال حرف ما اين است كه «نفس» انسان به هر جا نظر كند «خود» را در همان جا مي‌يابد. حال اگر به خدا نظر كند «خود» را نزد خدا مي‌يابد. البته براي رسيدن به اين مقام بايد زحمت كشيد و جهت جان را از کثرت‌ها به سوي وحدت سوق داد، آنوقت همين كه «نفس» و «قلب» انسان آماده توجه به خدا شد، خدا را نزد خود مي‌يابد و معني اين که فرمود: «اَنَا جَليسُ مَنْ ذَکَرَني»
 من همنشين آن کسي هستم که به ياد من است و به من نظر دارد، روشن مي‌شود. چون جنس قلب، جنس عالم غيب است، و لذا مي‌تواند با حقايق غيبي اُنس بگيرد.

مشكل انسان اين‌جاست كه «خود» را اسير و عاشق دنيا كرده و از اصل «خود» دور شده‌است. اگر انسان بتواند به حق توجه كند همين توجه به حق براي ارتباط با خدا كفايت مي‌كند، زيرا هم «نفس» مجرد است و محدود به مكان نيست و هم «خدا»مجرد محض و بي‌مكان است. پس وظيفه‌ي كساني كه مي‌خواهند خدا را بيابند اين است كه خيلي از كارها را نكنند! فكر دنيا و اعتباريات و محدوديت‌هاي آن‌ را نكنند و به فكر ميز و صندلي و پرده نباشند، چون ميز و صندلي و امثال آن‌ها، حقيقتي ندارد بلكه مقداري آهن و چوب كج و معوج شده‌اند! مثل روز روشن است كه فرق بين ماشين آخرين مدل با مدل قديمي، در آن است كه اين آهن را از يك طرف کج کرده‌اند آن ديگري را به شکل ديگري كج كرده‌اند! آيا كج‌شدن يك ميله يا يک ورق فلزي در حقيقت آن‌ها دخالتي دارد؟! يا پيراهن مد روز به خاطر اين مد شده است كه يقه‌اش تا حدودي از مدل قبلي درازتر شده! اين‌ها هيچ‌چيز نيست مگر مقداري خيالات متفاوت كه هيچ بهره‌اي از حقيقت در آن‌ها نيست. كسي كه مي‌خواهد به خدا نزديك شود بايد مواظب «خود» باشد تا اسير اين هرزه گردي‌هاي ذهني نشود. به عبارت ديگر عمده‌ترين كار براي طالب حق، انصراف «نفس» از غير خدا به سوي خداست. آنچه نبايد مورد غفلت قرار گيرد اين نکته مهم است که با توجه به جنبه‌ي تجرد نفس، اگر نظر انسان از غير خدا منصرف شود خود به خود نزد خداست، چون هم انسان مجرد است و هم خدا، و لذا براي چنين ارتباطي جا و مکان نياز نيست، فقط بايد نفسِ انسان به خدا توجه کند، در همان لحظه خود را نزد او مي‌يابد. عمدة کار در انصراف از غير خداست و اين که انسان متوجه شود غير خدا ارزشي ندارد که توجه قلب به آن بيفتد. گفت:

	اين قفس را بشكنيد اي طوطيان
	بال بگشاييد تا هندوستان


هندوستان، مقام اصلي انسان يعني همان مقام جامعيت و تجرد نفس از محدوديت‌ها است.
	هفت پر از هفت شهر جان كنيد
	قصد قاف حضرت جانان كنيد

	فاش گويم يار مشتاق شماست
	طاقت او بي گمان طاق شماست


آري وقتي توجه به بدن کم شد عملاً قفسِ تن شکسته شده، روح انسان به سوي هندوستانِ جمعِ بين خود و خدا بال مي‌گشايد. اگر پرهاي تعلقات را برکنيم و قصد قاف حضرت جانان کنيم مي‌يابيم در نزد حق چه جايگاه کريمي براي ما هست.
انسان بنده خداست و خدا انسان را بيشتر از خود او دوست دارد! و لذا فرمود: «فاش گويم يار مشتاق شماست» تا آنجا که انسان همچون ائمه‌ي معصومين( مي‌تواند آينة نمايش کمالات حق شود. لذا در ادامه مي‌گويد:
	فاش تر گويم شماييد آن نگار
	خود شماييد آن بهشت و آن بهار

	نون و القرآن ميان جانتان
	ادخلوها دعوت جانانتان


از طرف ديگر خداوند، «جان» انسان را به سوي خودش دعوت كرده‌است چون «جان» انسان از خود خداست، و در نتيجه هر چقدر كه انسان به خدا نزديك شود به «خود» اصيل خود نزديك شده‌است، و هر چقدر كه به غير خدا نزديك شود به «هيچ» نزديك شده است.
برکات توجه به جنبة وجودي موجودات 

عرض شد ميز و خانه و امثال آن‌ها، چيزي نيست، هرچند آهن‌ها و آجر و سيماني كه به شكل ميز و يا خانه در آمده‌اند ماده‌اند و ماده يکي از مراتب وجود است. حالا اگر يك قدم ديگر به طرف جلو برداريم، مي‌گوييم ماده هم به خودي خود و به عنوان ماده، چيزي نيست! ماده، تنها يك مرتبه نازله از وجود است و اصل وجود که منشأ همة وجودات است، تنها خداست، و چون خداوند وجود مطلق است، حضور محض و كمال محض است. و لذا هر رويکردي که به سوي خدا نباشد، به سوي وجود نيست و به سوي عدم و پوچي است اگر به خودِ ماده نظر بکنيم و از جنبه‌ي وجودي آن که نازله و پرتو وجود حق است، غافل شويم، باز با خيالات و ذهنيات خود به سر برده‌ايم که از حقيقت و وجود فاصله دارد. 
معمولاً انسان‌ها با غفلت از وجود و نظر به صورت‌ها و نسبت‌ها‌، دوست دارند كه دور هم بنشينند و صحبت‌هاي بي‌مورد بكنند و خيال پردازي نمايند، بدون آن که متوجه شوند دارند با خيالات خود به سر مي‌برند و نه با وجود، در حالي كه غفلت از جنبة وجودي موجودات، يک‌ نوع به‌سربردن با جنبة دروغ‌ آن‌ها است! انسان بايد پيش از آن‌که با خيالات خود خوش باشد، طالب کمال خود باشد و اين حاصل نمي‌شود مگر با ارتباط با وجود، زيرا همان‌طور که عدم برابر نقص است، وجود برابر کمال است. گفت: 

	خفته آن باشد که او از هر خيال
	دارد اميد و کند با او مقال


انساني که توانست با «وجود» مرتبط باشد به خوبي متوجه باطل بودن افکار و اعمالِ باطل مي‌شود و چنين انساني هرگز حاضر نيست بنشيند و مدتي از وقت گرانبهايش را با خيالات باطل و پراكنده هدر دهد و در خيال خود خوش باشد، بدون آن که نظر به کمالات عالَم داشته باشد.

به حکم آن که خداوند کمال مطلق است، اَحد است، پس هر جا پراكندگي هست نشاني از دوربودن از حق مطرح است و هرجا کثرت‌ها را در رابطه با نظام اَحدي ننگريم، گرفتار عدم‌هاي وجودنما شده‌ايم و هر چه انسان از حق دور باشد با «هيچ» زندگي کرده‌است. اگر هم با جنبة «هيچِ» خودش خوش شود با جنبة دروغ‌ وجودش خوش بوده ‌است، به همين دليل است كه در اسلام، رفت و آمدهاي افراطي و يا رفيق بازي‌هاي افراطي که موجب وقت‌كشي شود نداريم. بلكه توصيه شده است كه انسان بيشترِ وقتش را صرف تفكر، معرفت، عبادت و تعليم و تعلّم كند تا از کثرت‌ها به سوي گوهر اصلي عالَم که همان مقام اَحدي است سير کند.

انسان مي‌تواند بنشيند و فكرش را متمركز كند و از طريق وحدت بخشيدن به فكر خود به حق يعني وحدت محض، نزديك شود. چون هر جا يگانگي و وحدت هست نشانه‌اي از نزديك‌بودن به حق مطرح است و يگانگي حقيقي هم در دين پيدا مي‌شود.

هرچقدر كه انسان به چيزهايي كه او را از خدا منصرف مي‌كند «دل خوش» باشد، مسلّم به همان اندازه از خدا دور شده‌است، در حالي‌كه خداوند حضور محض است، و لذا انسان از او دور است و نه او از انسان؛ و به اندازه‌اي كه از چيزهايي كه او را از خدا منصرف مي‌كنند فاصله بگيرد نزد خداست، يعني نزد وجود محض و کمال محض. البته غفلت نمي‌فرمائيد که سنخ انسان، سنخ ارتباط با حق است، مگر اينكه «خود»ش از حق منصرف بشود. انسان بايد بداند كه عالم کثرت‌ها، فخرها، مد، مال، مقام و شهوت و ... او را از اصل «خود»ش که همان سنخ ارتباط با حق است، باز مي‌دارد و اگر از عوامل غفلت از خداوند فاصله نگيرد، به «هيچ» مي‌رسد، و خسران مي‌كند. ولي اگر از عوامل غفلت از خدا منصرف شد بدون هيچ تلاشي حق را در «قلب» خود مي‌يابد. زيرا «حق» از همه موجودات در هستي حاضر‌تر است و چون حضور خداوند محدود نيست، بايد «قلب» -كه توان ارتباط با حضور نامحدود را دارد- با او روبه‌رو شود. بايد «قلب» را با انصراف از کثرات و توجه به حضرت اَحد، به كار انداخت! وقتي كه «قلب» به كار افتاد انسان خواهد گفت:
	آن كه عمري در پي او مي‌دويدم كو به كو
	ناگهانش يافتم با دل نشسته رو به رو


مشکل انسان‌ها در رويارويي با خدا گم‌کردن جهت است، نمي‌داند کجا را بنگرد، وگرنه خدا نزد او حاضر است، نمي‌داند کجا به دنبال خدا بگردد. به قول مولوي:
	چون گهر در بحر گويد بحر کو
	وآن خيال چون صدف ديوار او


همين‌که گوهر در دريا بگويد دريا کو؟ عملاً نظرش از توجه به دريا منصرف شد، در حالي که دريا در منظرش بود.

	گفتن آن کو، حجابش مي‌شود
	ابرِ تابِ آفتابش مي‌شود


همان کوگفتن، مانع ديدنش مي‌شود.

	بند چشم اوست هم چشم بدش
	عين رفع سدِّ او گشته سدش


درست با همان چشمي که مي‌توانست دريا را ببيند، مي‌گردد تا دريا را در دريا ببيند، اين يک نوع بدچشمي است وگرنه دريا در منظرش بود.
	بند گوش او شده هم هوش او
	هوش با حق دار، اي مدهوش او


مي‌خواهد هوش خود را به کار اندازد براي ديدن خدا، در حالي که اگر هوش خود را درست به کار ‌برد آن خدايي که به دنبال او بود در منظرش حاضر است.
قرآن مي‌فرمايد: «أَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ اللّهِ»
 به هر كجا كه نظر كنيد وجه حق آنجاست. زيرا جنس انسان، جنس ارتباط با حق است، کافي است نظر کند، مي‌يابد، فقط بايد از ماده و ماديات و از کثرات منصرف شود تا بتواند آن را بيابد، بايد به جنبة وجودي عالم نظر کرد. عرفا تفسير «وجه‌الله» را به وجود برگردانده‌اند، چنان‌چه حضرت علي( در تفسير «وجه‌الله» مي‌فرمايند: «هَذَا الْوُجودُ کَلُّهُ وَجْهُ الله»
 اين وجود همة وجه الله است. گفت:
	دوربينان بارگاه ألست
	بيش از اين پي نبرده‌اند که هست


يعني ما از خدا جز «هست» نمي‌شناسيم و لذا همة موجودات از آن جهت که هستند، از جنبة هستي‌شان وجه‌الله هستند. 

چگونگي حضور خداوند در عالم ماده

بايد عنايت داشته باشيد که حضور خداوند در هستي طوري است که هرگز ماده، مزاحم و مانع حضور خداوند در عالم ماده نيست تا بگوئيم اينجا يا خدا هست و يا مثلاً درخت، زيرا نحوه‌ي وجود موجودِ مجرد با موجود مادي دو نحوه وجود است. براي فهم اين نكته به نحوه حضور «من» در «تن» توجه مي‌كنيم. «منِ» انسان در همه جاي «تن» حضور دارد و «تن» به عنوان يک موجود مادي، مزاحم حضور «من» در تن نيست و لذا در هر جاي بدن حاضر است. اگر «من»، موجودي مادي بود نمي‌توانست در بدن حاضر باشد، چون هر موجود مادي مزاحم حضور موجود مادي ديگر در همان مکان است. مثلاً دست انسان چون مادي است نمي‌تواند در داخل ديوار حضور داشته باشد. زيرا ديوار هم مثل دست، ماده است و ماده، مزاحم حضور ماده ديگر در جايي است که ماده‌ ديگري قرار دارد، اما ماده، مزاحم و مانع حضور مجرد در ماده نمي‌باشد چون همچنان‌که عرض شد نحوه‌ي وجود موجود مجرد با موجود مادي فرق دارد و خداوند چون مجرد است، بلكه از هر مجردي، مجردتر است ماده مانع حضور او در عالم ماده نيست.

نحوة تدبير خداوند بر عالم 

با توجه به موضوعي که عرض شد،روشن مي‌شود حضور خداوند در عالم هستي حضوري حكيمانه و مدبرانه است و جهان هستي به معني واقعي آن در قبضه خداوند است. خداوند مدبر كل هستي است و تدبير و اراده‌ي او با هيچ مانعي روبه‌رو نمي‌شود، بلكه هر اراده‌اي بكند محقق مي‌شود. درست شبيه حاكميت «نفس» بر «بدن»؛ اگر «نفس» اراده كند كه پلك چشم را ببندد، پلك نمي‌تواند نافرماني كند. زيرا «نفسِ» انسان علاوه بر اين‌كه در «بدن» حضور دارد بر آن حاكميت هم دارد.

اين يک قاعده‌ي کلي است که هر «وجود» عالي، مدبّر «وجود» مادون است و نه بالعكس. مثل اين که ملاحظه مي‌فرمائيد «من» بر «بدن» حكومت مي‌كند، نه «بدن» بر «من». يا ملائكه بر عالم ماده حكومت مي‌كنند نه عالم ماده بر آنها، و يا اين‌كه خدا بر هستي حكومت مي‌كند نه هستي بر خداوند!.
چگونگي ظهور خداوند

عرض شد كه خدا در همه هستي حضور دارد، اما بايد متوجه بود كه «حضور» خدا با «ظهور» او متفاوت است. حضور خدا در همه هستي كامل است - مثل «من» در «تن» كه همه جاي «بدن» به صورت کامل و تمام حاضر است- اما ظهور خدا به تجلي اسماء و صفات اوست که به صورت مخلوقات ظاهر مي‌گردد و اين نكته بسيار مهمي است. و اگر کسي متوجه تفاوت «حضور» خداوند با «ظهور» او نشود در سير به سوي وحدت و اُنس با خدا با مشکل روبه‌رو مي‌شود.
«منِ» انسان در «تن» او حضور کامل و تمام دارد، اما در چشم او با قوه‌ي بينايي و در گوش او با قوه‌ي شنوايي «ظهور» مي‌كند و لذا درست است که شما مي‌گوئيد من ديدم و يا من شنيدم، امّا اين ديدن و شنيدن با ظهور قوه‌ي بينايي و شنوايي نفس شما صورت گرفت و نه با خودِ نفس. خداوند در همه هستي «حضور» مطلق دارد اما با مخلوقات خودش از طريق تجلي اسماء و صفات الهي، «ظهور» مي‌كند، به طوري که هر مخلوقي جلوه‌اي از ظهور اسمي از اسماء خداوند است. اگر خداوند در عالم ملكوت ظهور كند، عالم ملكوت پديد مي‌آيد، و اگر در عالم ماده ظهور كند همين دنيا پديد مي‌آيد، اما حضور خدا به خود اوست، و به خودي خود در همه‌ي هستي حاضر است، ولي ظهورش به اسماء و صفات اوست. مثل منِ انسان که حضورش در بدن به خودش است ولي ظهورش به قواي اوست. مثل منِ انسان که در اعضاء ظاهر مي‌شود. 
اگر «قلب» انسان، داراي ملکه‌ي انصراف از غير خدا شود هر ظهوري و هر مخلوقي او را متوجه حضور حق مي‌كند. و ديگر در مخلوقات متوقف نمي‌شود. بلكه در هر حال متوجه حضور حق مي‌گردد و از طريق اين ظهور به حضور مطلق او منتقل مي‌گردد و معني حضور «قلب» هم همين است. گفت:

	به صحرا بنگرم صحرا ته وينم
	به دريا بنگرم دريا ته وينم

	به هر جا بنگرم کوه و در و دشت
	نشان از قامت رعنا ته وينم


اين عشق به عالم به جهت آن نيست که مي‌داند همة عالم از خدا است، به جهت آن است که در همة عالم جلوات و اسماء الهي را مي‌بيند و نيز فرمود:

	چند گاهش گام آهو در خور است
	بعد از آن خود نافِ آهو رهبرست

	چون‌که شکر گام کرد و ره بُريد
	لاجرم زان گام در کامي رسيد


اگر انسان، رفيقش را بسيار دوست داشته باشد و رفيق او يك ساختماني را ساخته باشد، هر گاه كه به آن ساختمان مي‌رسد به ياد رفيقش مي‌افتد. انسان هم اگر از غير خدا منصرف شود، هر گاه با ظهورات حق روبه‌رو مي‌شود متوجه حضور حق مي‌گردد. اصلاً ظهور ديگري نمي‌بيند و فقط حضور حق را درك مي‌كند! و عرفا از آن كساني هستند كه از جلوه حق، حق را مي‌بينند، تا جايي كه جلوه را در حق مي‌بينند، نه حق را در جلوه؛ زيرا همچنان كه عرض شد خداوند از مخلوقاتش در همان صحنه‌اي که مخلوق حاضر است، حاضرتر است، و چشم بينا، کسي را که حاضرتر است مي‌بيند. قرآن در اين رابطه مي‌فرمايد: «وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَكِن لَّا تُبْصِرُونَ»
 ما به آن فردي که در حال احتضار است از شما نزديک‌تريم اما شما نمي‌بينيد. و يا مي‌فرمايد: «وَ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ»
 ما از رگ گردن به انسان نزديک‌تريم. 
كسي كه مي‌خواهد به مقامي برسد که در آن مقام، عالم کثرت را آينه‌ي نمايش جمال حق ببيند ابتدا بايد «عقل» خود را نسبت به حضور و ظهور خداوند مطمئن کند و سپس با انصراف از عالم کثرت، قلب را متوجه حق نمايد. در ابتدا بايد كاملاً از نظر عقلي و برهاني به وجود و نقش فعّال حق و حقيقت در عالم مطمئن شود و سپس با تزکيه و اصلاح نفس و فاصله گرفتن از بازي‌هاي خيال، تمام سعي خود را بكند تا به حق نزديك گردد، به‌خصوص در دوره جواني بايد تصميمي جدي بگيرد كه به دنبال حق باشد و بخواهد با توجه به ظهورات اسماء الهي به حضور حق برسد. ابتدا بايد آن جوان عزيز خوب فكر كند. خوب مطالعه كند و خوب خلوتِ عبادت داشته باشد. كسي كه نتواند با خودش خلوت كند و از طريق خود به سوي حق نظر کند، نمي‌تواند به جايي برسد. معمولاً آن‌هايي كه خودشان را به غير خدا، مشغول كرده‌اند از تنها بودن وحشت دارند و نمي‌توانند آن را تحمل كنند. گفت: 

	ساعتي خالي بماني تو ز خلق
	در غم و انديشه ماني تا به حلق


انسان بايد پس از اطمينان عقل به حضور خدا و توجه به تجلي اسماء و صفات الهي در عالم، كم‌كم از غير خدا انصراف پيدا كند و با «خود»ش باشد، آن هم با خودي که نظر به حق دارد. البته به حكم وظيفه بايد با ديگران هم ارتباط برقرار كند اما بايد مراقب باشد كه اين ارتباط همانند ارتباطي باشد كه انبياء( با مردم برقرار مي‌كردند. اميرالمؤمنين( در جبهه جنگ خطاب به كفار مي‌گويند: اگر ذوق شهادت نبود هرگز نمي‌خواستم شما را نگاه كنم! در راستاي خلوت با خدا، پيامبر( چندين سال در غار حراء با خدا بودند و بس، و به آن نتيجه‌هاي فوق‌العاده رسيدند.

پس كسي كه مي‌خواهد خدا را بيابد بايد سعي كند كه غير خدا او را نربايد! و در تمام مراحل زندگي تنها دغدغه او جلب نظر و رضايت خدا باشد، نه جلب نظر اين و آن!

در پايان جهت روشن شدن برکات بحث خودشناسي و اين که حضور نفس در بدن به جهت مجردبودن آن، حضوري کامل و تمام است و بدن مانع حضور نفس در بدن نيست، و اين که هر موجود مجردي به اندازه درجة تجردش حضور کامل و تمام دارد، لازم است تفاوت حضور حق در هستي را با حضور امام زمان( در هستي روشن کنيم. آري امام زمان( به‌عنوان واسطه‌ي فيضِ عالم که فوق ملائکه مي‌باشند، در همه عالمِ هستي حاضرند، اما فرق حضور امام( با حضور خدا در اين‌جاست كه خدا به خدايي خود حاضر است ولي امام( علاوه بر اين که مخلوقي هستند که مجردند، به عنوان «انسان كامل» در عالم حاضرند، و از طرف خداوند در راستاي به کمال رسيدن انسانيتِ انسان‌ها، به آن‌ها مدد مي‌كنند. و لذا هر انساني كه طالب انسانيت است بايد دست به دامن امام زمان( که عين‌ا‌لإنسان مي‌باشند بزند.
مَثَل امام زمان( در هستي، مَثَل «من» انسان است در «تن» انسان. که البته جا دارد براي پيگيري اين موضوع به مباحثي که در اين رابطه مطرح شده است رجوع فرمائيد.

إن‌شاءالله خداوند با لطف و كرم خود به ما كمك كند تا بتوانيم از طريق توجه «قلبي» به او، متوجه حضور همه جانبة او شويم و از اشراقات الطاف او كه از دريچة وجود مقدس انسان كامل( بر انسان‌ها تجلي مي‌کند، محروم نگرديم.
«والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته»
جلسه نهم
نفس و پراكندگي آن
بسم الله الرّحمن الرّحيم

معني خودْ گم‌کردن 

از جمله مسائلي كه در متون ديني آمده است و اگر خودمان هم بينديشيم مي‏توانيم آن را تصديق كنيم، اين است كه انسان بعضي مواقع خودش را فراموش و گم مي‏كند.
 حال سؤال اين است که اگر انسان خودش را گم و فراموش كرد چه مي‏شود، و چگونه انسان خود را گم مي‏كند؟ مسئله‌اي كه بايد خيلي خوب براي هرکس روشن شود چگونگي گم‌شدن انسان در خودش است. مثلاً اگر كسي خيالاتي شد و خودش را در خيالات رها كرد و در وَهميّات و در ناكجاآبادها، پخش و پراكنده نمود، به طوري كه ديگر خود ثابتي از او باقي نماند، عملاً خود را گم کرده است. اين آدم هرچه تلاش ‏كند تا خود را نظاره كند چيزهاي ديگري را جاي خود مي‌نگرد چون خودِ خود را در وَهميات و خيالاتِ پراكنده گم كرده است.
به عنوان مثال اگر شما بخواهيد در يك بيابان پر از ريگ، به همه ريگ‌ها توجه كنيد و برآنها متمركز شويد، به هر ريگي كه نگاه كنيد، ريگ‌هاي ديگري هم هست كه بايد به آن‌ها توجه كنيد. بنابراين اگر بخواهيد ذهنتان را به همه ريگ‌ها مشغول كنيد، يك ذهن غير متمركز خواهيد داشت، به دليل اين‌كه موضوعي كه به آن نظر مي‏كنيد يك موضوع پراكنده است. ريگ‌هاي پراکندة بيابان، يك چيز يگانه نيست، بلكه چيزهاست، و لذا نمي‏تواند به روح شما تمركز دهد. البته يك وقت به رنگ مشترك بين ريگ‌ها توجه مي‏كنيد كه در واقع به ريگ‌ها توجه نكرده‏ايد و رنگ مشترك آن‌ها، واقعيت قابل تمركزي است ولي در صورت توجه به كثرت و تعدّدِ ريگ‌ها، شما نمي‏توانيد هيچ تمركزي داشته باشيد. همين كه مي‏خواهيد به اين ريگ توجه كنيد مي‏بينيد آن يكي هم هست، وقتي به آن يكي خواستيد نظر كنيد و دل بسپاريد مي‏بينيد ديگري هم هست و همين‌طور...، در نتيجه شما غير متمركز مي‏شويد. 
حال اگر كسي خواست نظر خود را به موجودات کثير دنيا بيندازد، قلب و روان او غيرمتمركز خواهد شد، به چنين فردي مي‌گوييم انساني که پخش و پراكنده شده -چون خودش را در پراكنده‌ها پخش و پراكنده کرده ‏است- نمي‏تواند به خود آيد، چون خودي برايش نمانده كه بخواهد به آن رجوع کند، همة اين اشکال‌ها به جهت آن است که چيزِ مورد نظرش، چيزِ پراكنده‏اي است و لذا موجوديت واقعي و حقيقي خود را به عنوان يک منِ واحد، نمي‌يابد. اين حالت که نمي‌داند خود را چه بداند و خود او چيست، معناي گم‌كردن خود است که به اصطلاح گفته مي‌شود طرف خويشتن خويش را نمي‏تواند باز يابد، حتي نمي‌داند بالاخره خود را همان حقوق دريافتي‌اش بداند، يا زور بازويش و يا آخرين لباسش که خريده است! با روبه‌روشدن با هر صحنه‌اي خود را آن مي‌داند. همة اين‌ها به جهت آن است که وقتي انسان مقصد و قبله جانش صرف موجودات پراكنده شد، در همان‌ها پراکنده مي‌شود و لذا نمي‏تواند به خود آيد تا با خود به‌سر برد و با خودش در عالمِ پراکنده سير کند. حال انساني كه توان به خودآمدن ندارد و خودش را در قبله‌هاي پراکنده گم كرد، همين حالتِ «به خود نيامدن» و در پراکنده‌ها، پراکنده‌بودن، سرمايه‏اش مي‌شود. اين آدم ديگر هيچ چيز را نمي‏تواند درست ببيند چون خود واقعي‌اش را که بايد از منظر آن، بقية عالم را بنگرد، از دست داده است. گفت:
	نيستش درد فراغ و وصل هيچ
	بند فرع است و نجويد اصل هيچ

	احمق است و مرده ما و مني
	کز غم فرعش مجال وصل ني


 انسان گمشده، انسان معكوس!
از آن‌جا كه انسان همه چيز را از زاويه خودش مي‏بيند؛ اگر زاوية نگاهش خودخواهانه باشد همه چيز را از همان زاوية خودخواهانه‌اش مي‏بيند. به عنوان مثال در دوران كودكي وقتي مي‏خواهد با كسي رفيق شود حساب مي‏كند اگر با همديگر دعوايشان شد آيا مي‏تواند او را کتک بزند يا نه، در صورتي با او رفيق مي‏شود كه زورش به او برسد، چنين آدمي حتي رفاقتش با ديگران از زاويه كبر و خودخواهي شروع مي‏شود. اين صفت شايد براي دوران كودكي بد محسوب نشود و محسوس هم نباشد اما در هر حال صفت خوبي نيست. اگر كسي بخواهد به چنين انساني کمک کند، بايد زاوية ديد او را اصلاح کند تا در انتخاب‌هايش از زاوية ديد ديگري عمل نمايد. به هر حال هر انساني از زاويه ديد خودش نه‌تنها دوستش را بلکه همه‌چيزش را انتخاب مي‏كند. حالا سؤال اين است که از زاوية ديد كدام خود؟ «خودِ متكبّر» يا «خودِ متعالي»؟ اگر خود من نسبت به گذشته‌ام عوض شود، ملاكي كه بر اساس آن خودْ دوستانم را انتخاب مي‏كردم، عوض مي‏شود. اگر خود من، خودي باشد که علم‌جويي را بُعدي از خود مي‌داند، دوستاني را در راستاي همين خود انتخاب مي‌کنم، و همين طور اگر خود من، خود متكبر باشد باز انتخاب‌هاي من بر همان اساس است. 
آري! هركس به هرچه نگاه كند از زاويه خود نگاه مي‏كند. حالا يا خودش يك خود دروغين و وَهْمي است که نتيجتاً به هرچيزي از جنبة دروغين آن چيز نگاه مي‌کند، و لذا به‌جاي آن‌که دنيا را محل گذر به سوي قيامت ببيند، به عنوان مقصد و هدف مي‌بيند، و يا بر عکس؛ خودش يک خود راستين و آزادشده از اهداف پراکنده است، در نتيجه همه‌‌چيز را از زاوية خودِ راستين مي‌بيند، يعني جنبة راستين عالم را مي‏بيند، نه جنبه‏هاي دروغين و وَهمي عالم را و چنين آدمي از جنبه‌هاي «شرَّ ما خَلَقَ» رها شده است.
 مثلاً مي‌شود به يك پرتقال از زاويه‌هاي مختلف نگاه کرد. يك وقت كسي به ميوه‌فروش مي‏گويد پرتقالي مي‏خواهم كه مهمان‌ها بگويند پرتقال خوبي ‏است، براي خودش فرقي نمي‏كند که پرتقال خوب باشد يا بد باشد، خوب و بدبودن پرتقال بر اساس نظر مهمان‌ها برايش مطرح است. اين نگاه، نگاهي است كه در حقيقت به خودِ پرتقال نگاه نمي‏كند و سعي نمي‌کند با خودِ پرتقال روبه‌رو شود، بلكه به جنبه غير واقعي پرتقال -که همان نظر ميهمانان است- مي‏نگرد. نگاه ديگر به پرتقال‌ها اين است كه آيا اين پرتقال آب دار و خوشمزه است، يا بي‌آب و بد مزّه؟ حالا خودتان مقايسه كنيد كدام يك از اين دو نگاه، نگاه به پرتقال از زاويه دروغ آن است و كدام نگاه، نگاه به پرتقال از زاوية راستين آن است؟ كدام نگاه جنبه واقعي موضوع را مي‏بيند و كدام نگاه جنبه غير واقعي آن را؟ يا مثلاً؛ كسي لباسي را مي‏پوشد كه هم تميز و مرتّب باشد و هم در زمستان، او را گرم كند، اما اگر کسي بگويد اين لباس فقط گرم باشد كافي است، حالا اگر كثيف و نامرتب هم بود اشكالي ندارد. و يا برعکس؛ کسي بگويد: همين‌كه اين لباس زيبا و مرتب است براي من كافي است، حالا در سرما هم كمكم نكرد اشكالي ندارد. در اين مثال، سه نوع نگاه به لباس داريم. نگاه سوم، نگاه آدم خيالاتي و تجمّلي است كه اصلاً كاري به واقعيت ندارد. نگاه دوم، نگاه آدم بدسليقه است كه وارستگي و آراستگي روحي ندارد و لذا پس از مدتي نه‌تنها از لباسش خسته مي‏شود بلکه از زندگي هم خسته مي‌شود، چون او توجه ندارد كه لباس تميز و مرتّب علاوه بر آن‌که موجب پوشش بدن است، غذاي روح هم هست. و اما نگاه اول نگاهي است كه از زاويه‌اي صحيح با موضوعِ لباس برخورد مي‏كند چون به جهت گم‌نکردن خود در اهداف پراکنده، زواياي نگاهش به موضوعات صحيح و راستين است. 
آنچه عرض کردم مثال بود و ممکن است قابل مناقشه هم باشد، اما حرف اصلي ما يك كلمه بيشتر نيست و آن اين‌كه اگر انسان خود را گم كرد، هيچ چيز را درست نمي‏بيند و آن وجهي از مخلوقات را مي‏بيند که در اصل، «چيز» نيستند، بلكه جنبة «نه‌چيزِ» مخلوقات است. لباسي كه فقط براي پُز است، حقيقت لباس نيست. قديمي‏ها ضرب‌المثل خوبي مي‏زدند مي‏گفتند: «آفتابه و لگن هفت دست، شام و ناهار هيچي». يعني گاهي اصل موضوع گم مي‏شود. آفتابه و لگن براي اين بود كه وقتي ميهمان شام يا ناهار خورد آن ها را بياورند تا دست‌هايش را بشويد، حالا هنوز غذا نخورده، هفت دست آفتابه و لگن بياورند و دائم به ميهمان بگويند دست‌هايتان را بشوييد. يعني موضوع اصلي گم شده و موضوع فرعي جايگزين آن شده است. 
گمشدة ما چيست؟
حضرت علي‏( مي‏فرمايد: «عَجِبْتُ لِمَنْ يَنْشُدُ ضالَّتَهُ وَ قَدْ اَضَلَّ نَفْسَهُ فَلا يَطْلُبُها»
 در شگفتم از كسي كه با تلاش فراوان گمشده‏اش را مي‏جويد در حالي كه خود را گم كرده و در جستجوي آن نيست. 
عجيب است كه انسان چيزي را گم مي‏كند و در همه جا به دنبال آن مي‏گردد، ولي خودش را كه گم مي‏كند و اصلاً دنبال خودش نمي‏گردد. شايد هنوز براي عزيزان درست روشن نشده است كه انسان چگونه خودش را گم مي‏كند، مگر مي‏شود كسي خودش را گم كند؟ اگر نظرتان باشد در اول همين سلسله بحث‌ها داستاني را عرض کردم که دو نفر در شهري به ايستگاه قطار رفتند براي اين‌كه بليطي تهيه كنند، رفتند بليطي خريدند، كمي صبر كردند ديدند قطار نيامد و كمي طول كشيد، گفتند مي‏رويم داخل كافه مي‏نشينيم و يك چائي مي‏خوريم تا قطار بيايد. وقتي مشغول حرف زدن شدند ناگهان يكي از آن دو به ديگري گفت: برويم ببينيم قطار نرفته باشد؟! وقتي رفتند و در مورد قطاري که بايد سوار مي‌شدند سئوال كردند، به آن‌ها گفته شد كه قطار شما نيم ساعت است كه رفته است. پرسيدند حالا چكار كنيم؟ گفتند اينجا هر ساعت يك قطار مي‏آيد. دوباره بليطي خريدند، يك مقدار كه ايستادند خسته شدند، گفتند مي‏رويم دم در كافه مي‏نشينيم تا قطار بيايد. نشستند و شروع به حرف زدن كردند. دوباره وقتي آمدند ديدند قطار ربع ساعت است كه رفته‏است. پرسيدند حالا چكار كنيم؟ گفتند قطار بعدي سه ربع ساعت ديگر مي‏آيد. دوباره بليط خريدند، و حالا بايد بيشتر از قبل يعني سه ربع ساعت بايستند. كمي‏ايستادند و خسته شدند و گفتند اين دفعه مي‏رويم دم در كافه مي‏نشينيم و خيلي حواسمان را جمع مي‌کنيم که سر وقت بياييم در ايستگاه، دوباره سرشان به حرف زدن گرم شد كه يكدفعه يكي از آن‌ها گفت انگار الان وقت حركت قطار است، دويدند به طرف ايستگاه پرسيدند كدام قطار را بايد سوار شويم؟ گفته شد: آن سياهي كه آن دور دارد مي‏رود قطار شماست كه رفت، باز مسئله تكرار شد، دوباره بليط خريدند، باز مدتي در ايستگاه معطّل شدند، خسته شدند، به كافه رفتند، بيشتر مواظب بودند كه وقت نگذرد، بالاخره سرگرم صحبت شدند، يك‌مرتبه به هوش آمدند، دويدند به طرف ايستگاه گفتند قطار ما كو؟ به آنها گفته شد: اين قطاري كه دارد مي‏رود قطار شماست. يكي از آن‌ها پريد و ميله هاي عقب قطار را گرفت و سوار شد و رفت. آن يكي كه جا مانده بود در حالي كه ساك‌هايش در دستش بود شروع به خنديدن كرد، در حدي كه از خنده نمي‏توانست خود را كنترل كند. پرسيدند چه شده است؟! گفت من مسافرم و دوستم به بدرقه من آمده بود، حالا او با قطار رفت و من اينجا هستم. اين مثال را به طور مختصر دوباره تکرار کردم، چون مي‌خواستم عرض کنم چطور بعضي مواقع موضوع اصلي گم مي‌شود. او بدرقه كننده بود و اين مسافر به سوي مقصدي که در نظر داشت. حالا او با قطار كجا مي‏رود؟! موضوع گم شد. يعني اصلاً يادش رفت كه بدرقه كننده است، جاي خودش را گم کرد. 
آدم‌ها خيلي گم مي‏شوند و ملاحظه کرديد چقدر خنده دار است كه آدم خودش را گم كند، ولي چون در زندگي ما گم‌کردنِ خود عادي شده ديگر خنده دار نمي‌نمايد. خيلي عجيب است كه آدم يك مرتبه يادش مي‏رود چه كسي است. بايد يك بيدارباشي به خودمان بدهيم تازه وقتي إن‌شاءالله بيدار شديم مي‌بينيم اکثر آدم‌ها خودشان را گم كرده‏اند و به زبان حال هر کدام مي‏گويند: «اي عجبا من چه منم؟!» دليلش هم اين است كه مگر چند درصد آدم‌ها نشستند و فكر كردند خودشان كيستند؟ چون با اين سؤال به طور جدّي برخورد نمي‌کنند، اكثراً خود را گم كرده‏اند و اصلاً فكر نكرده‌اند كه خود را گم کرده‌اند، زيرا گم‌کردن خود را هم گم کرده‌اند. و واقعاً اين يك مشكل اساسي در دوران جديد است. 

خودْ گم‌كردن انواع و اقسام دارد. به اين مثال باز عنايت فرماييد تا معني خودگم‌کردن خوب روشن شود. مي‏گويند: «شخصي خرش را گم كرده ‏بود. آمد و به رفيقش گفت: بيا به كمك هم بگرديم خر را پيدا كنيم. شروع كردند از اين كوچه، به آن كوچه، از اين باغ، به آن باغ، تا عصر آن روز همچنان مي‏گشتند تا نهايتاً خر را پيدا كردند. وقتي در حال برگشتن به سوي خانه‏شان بودند، صاحب خر به رفيقش گفت افسار خر را بگير تا من يك سري هم به اين كوچه بزنم. رفيقش گفت: براي چي؟!! گفت: «مي‏خواهم ببينم خرم داخل اين كوچه نيست؟» رفيقش گفت: «مگر خرت را پيدا نكردي؟!» گفت: «حالا احتياطاً يك سري مي‏زنم!». درست است او خرش را پيدا كرده است ولي يادش رفته چرا صبح تا حالا مي‏گشته، معني گشتن صبح تا حالا را براي خودش فراموش كرده است. رفيقش به او گفت: «اي آدم بنا بود بروي خرت را پيدا كني، نه اين‌كه «خرپيداكردن» شخصيت تو بشود. بنا بود خر خودت را كه پيدا كردي، ديگر خر خود را داشته باشي، نه اين‌كه «دنبالِ خرگشتن را يک زندگي به حساب آوري». اين يک معني روشنِ خودگم‌کردن است و عين غفلت از مقصد و هدف اصلي که بايد دنبال شود.
معني بي‌هويتي
نتيجة بحث اين‌ شد كه اي انسان‌! وقتي فهميدي خود را در روزمرّگي‌ها گم کرده‌اي و در نتيجه بي«خود» شده‏اي، بگرد و «خودِ» حقيقي خود را پيدا كن، وقتي خود حقيقي‌ات را يافتي آن را سکوي حرکت و پرواز خود قرار بده. نه اين‌كه به اسم «خودپيداكردن» و با اداي خودپيداکردن «خودپيداکردن» را سرماية زندگي کني و همين‌طور خود را بازي دهي، وگرنه با اين‌كه خود را يافته‏اي، چون زندگي را براساس شرايط جديد شروع نمي‌کني، هنوز بي«خود» هستي، چون هنوز به «خودِ حقيقي» نظر نداري. به جاي اين‌كه خرش را پيدا كند و برود زندگي خود را ادامه دهد، خرپيداكردن زندگي‌اش مي‌شود. يعني معني خودش فراموشش شده و خود را گم كرده و در اين نوع زندگي سرگردان، و با اداي پيداکردن خود، زندگي را تمام مي‌کند.
به گفتة مولوي؛ سليمانِ جان به بلقيسِ گم‌شده در تخت و بارگاه، خطاب مي‌کند:
	ملک را بگذار بلقيس، از نخست
	چون مرا يابي همه ملک آن توست

	خود بداني چون برِ من آمدي
	که تو بي‌ من نقش گرمابه بدي


چون انسان بدون ارتباط با فطرت الهي که پيامبران، تجلي بيروني آن هستند، مثل تصويرهاي کشيده‌شده بر ديوارهاي گرمابه‌ها، هيچ هويتي ندارد.
	اي تو در پيکار خود را باخته
	ديگران را تو ز خود نشناخته


وقتي انسان از خود بي‌خود شد و از اصالت شخصيت در آمد، زندگي و راه و رسم هرکس را مقصد خود مي‌داند. 
	تو به هر صورت كه آيي بيستي
	كه منم اين، و الله آن تو نيستي‏


چون در اولين موقعيت جديد باز خودِ ديگري را براي خود انتخاب مي‌کني، نشانه‌اش هم اين‌که از تنهايي‌ها که بهترين شرايط ارتباط انسان با خودش است، سخت فرار مي‌کني.
	يك زمان تنها بماني تو ز خلق
	در غم و انديشه ماني تا به حلق‏


علاوه بر آن، هيچ‌گونه شخصيت واحدي نداري.
	مرغ خويشي، صيد خويشي، دام خويش
	صدر خويشي، فرش خويشي، بام خويش ‏


تو در چنين شرايطي همواره در خيالات خود به‌سر مي‌بري، يک زمان خود را مرغي مي‌پنداري که مي‌خواهند شکارش کنند، در حالي که شکارکننده نيز ساختة ذهن تو است، و يک زمان خود را در دام مي‌پنداري و يک زمان خود را از همه برتر مي‌بيني و هزاران هزار خيال واهي که همه نتيجة غافل‌شدن از خود حقيقي است.
راه حل آن است که خود حقيقي را که همان فطرت متصل به حق است، بيابي و متوجه باشي که جانت مي‌تواند در درياي حقايق سير کند.‏
	گر تو آدم زاده‏اي چون او نشين
	جمله ذرات را در خود ببين‏

	چيست اندر خم كه اندر نهر نيست
	چيست اندر خانه كاندر شهر نيست‏

	اين جهان خم است و دل چون جوي آب
	اين جهان حجره‏ست و دل شهر عجاب‏

	جسم ما رو پوش ما شد در جهان
	ما چو دريا زير اين کُه در نهان‏

	كه، كه باشد كو بپوشد روي آب
	طين كه باشد كو بپوشد آفتاب‏


گفتيم كه «خودگم‌كردن» اقسامي‏دارد، آدم‌ها گاهي با تصور ديگران به جاي خود، خود را گم كرده و متوجه نيستند، و يا گاهي متوجه خودْ گم‌كردنِ خود شده‏اند ولي راهِ پيداکردن و رسيدن به خود حقيقي را گم كرده‏اند، و يا گاهي راه‌يافتنِ خود را مي‏يابند، ولي به جاي عبور از راه، مشغول راه مي‏شوند و از مقصد باز مي‏مانند در حالي‌که: «سوارْ چون‌که به منزل رسد پياده شود» ولي اگر منزل گم شود، دائماً روي اسب سوار است و مي‏تازد و مقصدش تاختن مي‏شود.
تنها يك راه ! 

انسان فقط از دريچه «خودش» مي‏تواند همه حقيقت را ببيند. در همين رابطه اميرالمؤمنين( مي‌فرمايند: 

«لَا تَجْهَلْ نَفْسَكَ فَإِنَّ الْجَاهِلَ مَعْرِفَةَ نَفْسِهِ جَاهِلٌ بِكُلِّ شَيْ‏ءٍ»
 

به خود جاهل مباش زيرا که جهل به خود جهل به همه‌چيز است. 

وقتي معلوم شد نشناختن درست خود برابر است با نشناختن همه‌‌چيز، حالا اگر انسان براي خودش، يک خودِ دروغيني باشد، در اين صورت بدون آن‌که خود بداند به همه‌چيز جاهل است و همه‌چيز را دروغين مي‏بيند، و اگر خودش را درست بشناسد، همه چيز را راست مي‏بيند. انساني كه خود را گم کرد، خودش براي خودش دروغ مي‏شود، لذا از پنجرة بسته وجود خود هيچ‌چيزِ بيرون خود را درست نمي‏بيند. 
اميرالمؤمنين( مي‌فرمايند: «عَجِبْتُ لِمَنْ يَجْهَلُ نَفْسَهُ كَيْفَ يَعْرِفُ رَبَّهُ»
 در تعجبم از کسي که به خود جاهل است چگونه مي‌تواند پروردگار خود را بشناسد. و نيز مي‌فرمايند: «اَعظمُ الْجهلِ جَهْلُ الانْسانِ اَمْرَ نَفْسِه».
 بالاترين جهل و ناداني، جهل انسان به خودش است. در مقدمه عرض شد؛ «اگر خودت را درست ببيني از پنجره «خودت» مي‏تواني ملكوت را ببيني» و ديدن ملكوت يعني ديدن حقيقت و جنبة باطني هرچيز. بنابراين تنها راهِ يافتنِ حقيقت، يافتن «خود» است و به همين علت هم راه بسيار دقيقي است، چون بايد انسان بتواند با جنبة مجرد خود روبه‌رو شود، جنبه‌اي که فوق اسم و رسم و جنس است. گفت: 
	وه! چه بي‌رنگ و بي‌نشان که منم
	کي بدانم مرا چنان که منم


در اوج بي‌رنگي و بي‌نشاني، خودِ ما فقط خود ما هستيم، نه چيز ديگر. حالا اگر خودمان را نبينيم، چيز ديگري را به جاي خودمان، خودمان تصور مي‌کنيم، ولي اگر بتوانيم خودمان را درست ببينيم مسلّم چيز ديگر را جاي خودمان نمي‌بينيم و لذا مي‌توانيم با خودمان مرتبط باشيم و از خودْ پنجره‌اي به سوي عالم معني و معنويت بگشاييم. زيرا که امام علي( فرموده‌اند: «مَنْ عَرَفَ نَفْسَه جاهَدَها وَ مَنْ جَهِلَ نَفْسَها اَهْمَلَها»
 هرکس خود را شناخت آن را به تلاش مي‌گيرد تا به سوي نورانيت بکشاند و هرکس به خود جاهل بود، خود را رها مي‌کند تا در پستي‌ها غرق شود. از جلسه چهارم تا هشتم اين سلسله بحث‌ها سعي در بيان همين نكته بود. و دقت و تأمل بسياري لازم است تا براي ما روشن شود بايد خود را ديد، و اين‌که متوجه شوي خودت، فقط هستي. اگر بعد از تأمل در بحث‌هاي گذشته باز سؤال كردي من چيستم؟ تأمل در بحث‌هاي گذشته را دوباره شروع كن. اگر من بگويم خودت فقط هستي و شما در ذهنتان اين سؤال آمد كه چه هستم، باز اين سؤال نشان مي‏دهد كه هنوز درس را متوجه نشده‏ايد چون به جاي نظر به هستي، باز به دنبال چيستي مي‌گردي.

آنچه در شخصيت انسان پايدار است 
خودت فقط هستي و اصلاً چيستي نداري. يعني اگر خودت را درست ببيني، مي‏بيني تو فقط هستي، بدنت و شغل و مدرک و اطلاعاتت، خودت نيستند. بدون بدن هم باز خودت، خودت هستي. شما در خواب، بدنتان را نداريد ولي خودتان هستيد، پس بي بدن هم هستيد. شما نه زن هستيد و نه مرد، زن و مرد بودن مربوط به بدن است، ربطي به هستي شما ندارد، شما فقط هستيد. خودتان ماوراء علوم تجربي که کسب کرده‌ايد و فن و شغلتان، خودتان هستيد. شايد تجربه کرده‌ايد وقتي در يك حادثه خطرناك هول مي‏شويد بسياري از علوم و اطلاعات و فنون از يادتان مي‏رود در حالي که باز در آن حال، خودتان، خودتان هستيد. در قرآن آمده است كه دوران پيري را برايتان گذاشتيم تا بفهميد اين علومِ شما مال اين دنياست. شايد ديده‏ايد كساني كه عمرشان طولاني مي‏شود، گاهي اسم خودشان را هم فراموش مي‏كنند. انسان به هنگام مرگ تمام چيزهايي را كه ياد گرفته بود از ياد مي‌برد. يک فيزيكدان، موقع مرگ تمام آنچه را خوانده است فراموش مي‏كند. آنچه مي‏ماند فقط عقايد انسان است، چه عقايد موحّدانه و چه عقايد مشركانه. عقيده يعني چيزي كه به قلب انسان گره مي‏خورد، و براي اين‌كه حقايق ديني عقيدة ما شود بايد از طريق قلب بتوان به آن‌حقايق رسيد و سپس با تکرار دستورات دين، که بر اساس آن باور قلبي است، توجه به آن حقايق را جزء شخصيت خود نمود. علم با ذهن مرتبط است و عقيده با قلب ارتباط دارد، و لذا كسي كه هول مي‏شود علمش را از ياد مي‏برد ولي دينش اگر قلبي شده باشد از يادش نمي‏رود، اتفاقاً دينش بيشتر به يادش مي‏ماند و در همان لحظه بيشتر مي‏گويد: خدا، خدا. چون انسان وقتي عوامل غفلت از خود، از جمله بدن را در پيش خود ندارد، عقيده‌اش بيشتر ظاهر مي‏شود. خلاصه آنچه از ياد شما مي‌رود و شما از آن جدا مي‏شويد، از جمله علوم و فنون و مهارت‌ها، شما نيستيد، شما آن روحيه و خصوصياتي هستيد که با شخصيت شما گره خورده و جزء عقيدة شما شده است، حال چه آن عقيده الهي و توحيدي باشد و چه مشرکانه و ظلماني. 
آري! عرض شد که دوران پيري نمونة خوبي است و روشن مي‏كند چه چيزهايي مال ما نبوده است. قرآن مي‏فرمايد: 
«وَ مِنْكُم مَنْ يُرَدُّ اِلي‏ اَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلا يَعْلَمُ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيئاً»
 

از شما عده‌اي در حالي که عمرشان طولاني است در بين شما مي‌مانند، تا هيچ چيز از علم‌هايي را كه داشتند در آن حال ندانند و همه از يادشان برود. 
چون اين علوم اطلاع از فنون و ابزارهايي بود که در زندگي از آن‌ها استفاده مي‌کردند و لذا آن اطلاعات عارض بر جانشان بود و مثل عقايد از عمق جانشان نبود. 
در بحث آشتي با خدا اگر اين موضوع روشن شود كه خودمان فقط خودمان هستيم، دري از باغ معرفت در جانمان باز مي‏شود و إن‌شاءالله مي‌توانيم دائم خـودمان كتـاب خود‌مان را -که همان جانمان باشد- ورق بزنيم.
 

وقتي «خود»، «نه خود» مي‌شود 
حالا مي‌خواهيم خطراتي را بررسي ‏كنيم كه خودمان را «نه خود» مي‏كند و بعد از آن إن‌شاءالله به بررسي و كشف عواملي كه باعث مي‏شود خودمان، خودمان باشيم مي‏پردازيم.
عرض شد که گاهي وقت‌ها آدم خودش «نه خود» مي‏شود. اگر به مثالي كه زده شد دوباره عنايت فرماييد در آن‌جا روشن شد آدمي‏گاهي خودش «خرپيداكردنش» مي‏شود، در حالي كه اين «خود»، «نه خودِ» ما است. كار ما اين بود كه خرمان را پيدا كنيم و برگرديم بيائيم خر را در طويله ببنديم و خودمان، خودمان باشيم. و يا همان‌طور که طرح شد كار طرف اين بود كه رفيقش را بدرقه كند و به زندگي خود برگردد. ولي ديديد در آن صحنه «نه خود» را «خود» گرفت. بنده روي «نه خود»شدن خود تأکيد دارم حالا بيائيد و خيلي وسيع‌تر از اين مثال‌ها به زندگي خود نگاه كنيد تا متوجه شويد كه هر چيزي كه جان ما را به كثرت و پراكندگي بكشاند، وجودمان را مبهم و پراكنده و «نه خود» مي‏كند. براي روشن‌شدن مطلب، دوباره مثال ريگ‌ها را به ياد بياوريد. در آن مثال چون موضوعِ مورد توجه ما از نوع كثرت و پراكندگي است، وجود ما را از وحدت به كثرت، و از انسجام به پراكندگي مي‏كشاند، و ديگر آن خودِ واحدي كه حقيقت ماست براي ما باقي نمي‏ماند. گفت:
	اي همه دريا چه خواهي کرد نم؟
	اي همه هستي چه مي‌جويي عدم؟


علاقه به دنيا عامل اصلي از بين‌رفتن يگانگي خود است، به طوري‌که توجه به دنيا، خودت را از خودت مي‏گيرد. علاقه به فرش، خودت را از خودت مي‏گيرد. ولي استفاده از آن، از آن‌جهت كه براي نشستن است، علاقه به آن نيست. فرشي كه براي پُزدادن و فخرکردن بر ديگران خريده شد، اين علاقه به دنياست، در اين نگاه است که فرش‌داشتن به معناي تعلّق قلبي به دنياست. در اين حالت قلب ما پراكنده و نگاه‌مان نگاه به كثرت‌ها مي‏شود. نگاه به كثرت‌ها ما را از جنس و ذات خودمان كه وحدت است غافل مي‏كند.
جنسِ جان و نفس ما، جنس غير مادي و مجرّد است. موجود مجرّد بُعد و وزن و حجم ندارد، مقامش مقام وحدت است و تعلق به كثرت‌ها ما را از اين وحدت که حقيقت جان ما است، بيرون مي‏آورد. وقتي گرفتار كثرت‌ها شديم و از حقيقت خود فاصله گرفتيم، «نه خودمان»، خودمان محسوب مي‏شود. وقتي «نه خودْ» خودْ شد، حقيقت فقط از دريچه اين «نه خود» ديده مي‏شود. و لذا «حقيقت» برايش، «نه حقيقت» مي‏شود، و ‏هيچ چيزي چهرة حقيقي خود را بر ما نمي‌نماياند. يكي از دعاهاي پيامبر اكرم(‏ اين است كه: «اَللَّهُمَّ اَرِنِي الْأَشْياءَ كَما هِي»
 خدايا! اشياء را آن طور كه هستند به من نشان بده. در واقع حضرت تقاضا مي‌کنند که خدايا! من كج نباشم، راست باشم تا عالم را همان‌طور که هست ببينم. چون وقتي كه انسان كج شد، ديگر حقيقت را که عين راستي است نمي‏يابد، و سراب را حقيقت مي‏انگارد، و همه عمرش را صرف امور باطل مي‏كند و آنقدر جلو مي‏رود كه يك‌مرتبه در قيامت که پرده‌ها عقب مي‌رود و انسان با خودِ واقعي‌اش روبه‌رو مي‌شود، فرياد مي‏زند: «يا لَيْتَني‏ كُنْتُ تُراباً» اي کاش من خاک بودم و اصلاً به‌وجود نمي‌آمدم. 

«ناخود» به جاي «خود»! 
مطلب فوق، مطلب حساس و دقيقي است، اگر با حوصله آن را دنبال بفرماييد، به جاي آن‌که اطلاعات شما زياد شود، بصيرت پيدا مي‌کنيد. آري! نفس انساني كه مشغول دنيا و كثرت‌هاست، به «خودش» مشغول نيست، به «بي‌خودش» مشغول است. چون همچنان که مستحضريد جنس انسان مجرد است و در ذات خود وحدت دارد. پس اگر به كثرت‌ها مشغول شد به «بي‌خودش» مشغول شده و از «خودش» باز مانده است و ديگر اين «خود»، خود واقعي و راستين نيست، خودِ دروغين است. از پنجره خودِ دروغين، همه‌چيز با چهره دروغينشان با ما روبه‌رو هستند و نه با چهره راستينشان. 
وقتي کثرت در صحنه است هر موجودي چيزي هست و چيزها نيست. مثل اين سنگ که نه پرتقال است و نه عطر است و نه خيلي چيزهاي ديگر. ولي در موجودي که مقامش، مقام وحدت است اين‌طور نيست، بلکه کمالات در آن به صورت جامع هست، مثل نور بي‌رنگ که هفت نور به صورت جامع در آن هست. برعکس، در طيف هفت نوري که از منشور عبور مي‌کند، بعد از منشور هر نوري فقط خودش است، نور سبز از نور زرد جدا است و نور زرد از نور بنفش جدا است، ولي همة اين نورها در نور بي‌رنگِ قبل از منشور هست بدون آن‌که از همديگر جدا باشند. به‌اصطلاح مي‌‌گويند هفت نور در نور بي‌رنگ به صورت جامعيت هست، ولي در طيف هفت نورِ بعد از منشور به صورت مجموعيت و به حالت کثرت هست. حال نفس انسان که مجرد است و فوق عالم کثرت است کمالاتش به صورت جامعيت هست و نه به صورت مجموعيت و به همين جهت ظرفيت آن را دارد که کمالات زيادي را کسب کند بدون آن‌که از وحدتِ خود خارج شود. در همين راستا خداوند مي‌فرمايد: «عَلَّمَ آدَمَ الْاَسْماءَ كُلَّها»
 خداوند تمام اسماء الهي را به آدم آموخت و جان آدم توانست همة آن‌ها را يک‌جا بگيرد، بدون آن‌که کسب اسمي او را از کسب اسم ديگري غافل کند، وگرنه همه را نگرفته بود. پس مقام انسانْ مقام جامعيت وكليّت است. از طرفي متوجه هستيد که مقام وحدت و جامعيت از سنخ مقام احديّت است و هرچه انسان به حضرت اَحد نزديک شود در واقع بيشتر به حقيقت خود نزديک شده، و هرچه از حضرت اَحد دور شود و به کثرت‌ها مشغول شود، بيشتر از حقيقت خود دور شده است. به عبارت ديگر وقتي شما خودتان، خودتان هستيد كه به حضرت اَحد نظر كنيد. پس وقتي كه با خدا آشتي كنيد، خودتان با خودتان هستيد و نه با «ناخودتان». حالا راه آشتي با خدا چيست؟ همان آشتي با خود است، آن هم خودِ راستين. خودِ راستين شما خودِ واحدي است، و خودِ واحدتان را با وحدت مي‏توانيد حفظ كنيد نه با كثرت. از طريق ارتباط با اَحد كه وحدت محض است، مي‏توانيد «خود» باشيد و از زندگي با «نه‏خود» به جاي خود، آزاد شويد. مثل آن شخصي نباشيد كه آمده بود بدرقه، ولي چون حواسش به جايگاه خودش در آن حالت نبود، سوار قطار شد و رفت. كار او بسيار خنده‌دار است و شما به او مي‏خنديد چون «نه خود» را جاي «خود» گرفته بود، يا بگو خودش را در آن لحظه گم كرده بود كه براي چي منتظر قطار است، و در عمل خودش را با خود رفيقش عوضي گرفته بود. حالا مقايسه كن و ببين ملائك چقدر از آدم‌هايي كه «خود» را عوضي گرفته‌اند در تعجب‌اند. 
چه بسيار خودهاي دروغيني كه آدم‌ها، آن‌ها را خودِ راستين گرفته‏اند و اصلاً متوجه نيستند. مثلاً كسي كه مقداري پول به‌دست مي‏آورد و يا حقوق مي‏گيرد، احساس مي‏كند ماشاءالله يك خودي شده‏است در حالي كه اين «نه خود» است، يا يك لباس مُد جديد مي‏پوشد و به اصطلاحْ خودش را خيلي تحويل مي‏گيرد كه ماشاءالله يك خودي پيدا كرده‏است. يا مثل بچه‌ها وقتي در روز عيد نوروز كفش نو مي‏پوشند، به جاي اين‌كه جاده را نگاه كنند، كفش‌هايشان را نگاه مي‏كنند و خودي احساس مي‏كنند. يعني «نه‏خود» را «خود» گرفته‏اند. البته از بچه‏ها بيش از اين انتظاري نيست ولي بزرگ‌ترها گاهي بچه‏هاي عجيب و غريبي هستند كه خودشان را مشغول چيزهاي جدا از جانشان كرده‏اند و احساس خودي مي‏كنند. به اعتبار يك قطعه زمين، يا يك دست لباس، يا يك ماشين مدل جديد، خودشان را خيلي مهم مي‏دانند وبراي خود، اعتباري قائلند. توجه ندارند كه خداوند خواسته است از طريق اين امکانات، رزقشان را بدهد تا در بستر انجام وظايف مربوطه، فضاي بندگي خداوند و ارتباط با حضرت اَحد را پيشه کنند. انسان در همة امور بايد سعي کند خودش باشد، و براي استقرار و حفظ و رشددادن هر چه بيشتر خود و آزادشدن از «ناخود»ها، بايد با خدا ارتباط پيدا كرد. گفت:
	من غلام آن‌که نفروشد وجود
	جز به آن سلطان با افضال و جود

	من فداي آن مس همت‌پرست
	کو بغير کيميا نارد شکست


ارتباط با اَحَد شرط نجات خود از ناخود
اگر برسيم به اينكه حالا كه سنخ خودمان از سنخ وحدت است، و پراكندگي‌ها ما را از خودمان باز مي‏ستاند؛ سؤال مي‏كنيم چه وقت خودمان مي‏توانيم خودمان باشيم؟ همان‌طور که عرض شد جواب اين است كه وقتي به اَحد برگرديم عملاً به اصل خود برگشته‌ايم. حالا عرض بنده اين است که اسم اين برگشت به اَحد را «عبادت الهي» گويند. هر عملي كه يگانگي شما را به يگانگي خدا، نزديك كند، يا بگو يگانگي شما را با ارتباط با خدا حفظ مي‌كند، عبادت ناميده مي‏شود. نتيجه عبادت، به خودآمدن است تا خودِ گم‌شده از اين طريق، به موطن اصلي خود بر‏گردد. دين از طريق پيامبر( به عنوان لطف خدا براي بشر آمده است تا از طريق دستوراتي كه مي‏دهد، ما خودِ گمشده‏مان را كه در ميل‌ها و هوس‌ها و وَهْم‌ها پراكنده شده، دريابيم و به خود بيائيم. زيرا به خودآمدن فقط از طريق توجه و نظر به اَحَد تحقق پيدا مي‏كند، که آن هم با عبادت حضرت اَحد ممکن است. 

خداوند مي‏فرمايد: «ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الاِنْسَ اِلاّ لِيَعْبُدُونَ»
 ما جنّ و انسان را خلق نکرديم مگر براي عبادت. يعني فقط براي عبادت آن‌ها را خلق كرديم. حالا عبادت چيست؟ آن راهي که خداوند از طريق پيامبرانش در جلو ما قرار داده است تا بتوانيم به او برگرديم و با نور اَحديت او يگانگي خود را حفظ کنيم. به عنوان مثال؛ آيا اين جلسه يا خواندن کتاب، عبادت است؟ دين مي‏گويد بستگي به نيّت شما دارد. اگر براي قرب به خداست، عبادت است. ولي اگر براي اين است كه من اين مطالب را بگويم دلم حال بيايد و شما هم بشنويد كه فقط چيزي ياد گرفته باشيد، عبادت نيست. چون باز در حالت دُود پراكنده‌بودن خودمان قرار داريم. چه بسيارند كساني كه قرآن هم مي‏دانند اما پراكنده‏اند چون به دنبال آن نيستند تا هر چه بيشتر از طريق قرآن، آن بودنِ واحد و شخصيت يگانه خود را به‌دست بياورند و حفظ کنند، در قرآن‌خواندن هم به غير احد نظر دارند. و چه بسيار مادربزرگ‏هاي من و شما بدون آن‌که سوادي داشته باشند، خودشان‌اند و خدا، و به راحتي در حفظ شخصيت يگانة خود موفق‌اند. مسجد مي‏روند، قالي مي‏بافند، لباس مي‏شويند، همسرداري و بچه‌داري مي‌کنند، ولي همه اين‌ها را با خدا معامله مي‏كنند. به طوري که در بستر همين کارها يگانگي خود را در توجه به يگانه محض، حفظ مي‏كنند و از همين طريق با توجه به يگانه محض، به خود مي‏آيند. 
دانشمند جليل‌القدر حجة‌الاسلام والمسلمين آقاي فاطمي‏نيا«حفظه‌الله‌تعالي» نقل مي‏كردند؛ يكي از اين صوفي‌هايي كه گاهي كارهاي عجيب و غريبي مي‏كرد، در يكي از اساتيد به اذن خودِ آن استاد، تصرّف كرده بود؛ به اين نحو كه اين استادِ هشتادساله را به دوران چهارسالگي برده بود. اين كار، خيلي عظيم است كه «خود» آدم را يك‌مرتبه از هشتاد سالگي بِكَنَند و ببرند تا جايي که چهارسالگي خود را احساس کند -چون بايد او را از قيد زمان آزاد کند- به تعبير قرآن دربارة جادوگران فرعون، اين كار سحر عظيم است. اين صوفي همين اندازه خوش بود كه مي‏توانست چنين كاري بكند ولي ارتباط با اَحَد را نمي‏خواست. يعني يگانگي خود را به يگانه محض وصل نمي‏كرد. بلكه نظر به غير داشت، توانِ نفس خود را در جهت جلب نظر غير به‌كار برده بود، وقتي پس از مدتي اين صوفي مرده بود، او را در برزخ مي‌بينند که تمام اطراف او را ظلمت فرا گرفته و هيچ نوري ندارد، و آشفته و ژوليده به سر خود مي‏زند و مي‏گويد قيامت كجاست؟! قيامت كجاست؟! يعني افق روحش نمي‏تواند قيامت را ببيند. كسي كه خدا ندارد و جهت روح را از کثرت به سوي اَحد نينداخته، در خود گمشده است روحش سير ندارد، و هيچ چيزي را نمي‏بيند، خودش را هم نمي‏بيند. در اين دنيا هم كه بود خودش را نمي‏ديد.
 سير و حركت و رؤيت روح، راه و رسم خاص خودش را دارد كه بايد متوجه آن شد. 
علماء و عرفاي بزرگ در نشان‌دادن راهِ عبور از کثرت به سوي اَحد، نمونه‌هاي عيني خوبي هستند. مطالعه زندگي نامه اهل توحيد، راه توحيدي‌شدن را نشان مي‌دهد و آدم را توحيدي مي‏كند. از جمله اين بزرگان آيت‏الله انصاري همداني«رحمة‌الله‌عليه» هستند. ايشان يک انسان موحد بوده و در دنيا فقط خدا را مي‏خواسته و ديگر هيچ. از قول فرزندشان نقل مي‏كنند كه يكي از كساني كه به ايشان اظهار ارادت مي‏كرد و حتي زحمتي هم كشيده بود، يك روز با يك كتاب بزرگ خدمت ايشان آمد و گفت مي‏خواهم به شما دو علم ياد بدهم، يكي «طي الارض» و ديگري «جَفْر». علم جفر علمي‏است كه شما مي‏توانيد از طريق آن، آينده‏تان را پيش بيني كنيد. ايشان گفته بودند: من به اين‌ها احتياجي ندارم و نمي‏خواهم. او گفته بود: آقا، من در رابطه با اين‌ها بسيار زحمت كشيده‏ام و حالا مي‏خواهم به شما ياد بدهم. ايشان باز گفته بودند: من نمي‏خواهم. او پرسيده بود چرا نمي‏خواهيد؟ ايشان گفته بودند كسي كه خدا را دارد اين علوم را مي‏خواهد چكار من از طريق توحيد به بهتر از اين‌ها دست مي‌يابم.
 البته فرق است بين كسي كه به دنبال به‌دست آوردن طي الارض است با بزرگاني كه طي‏الارض براي آن‌ها پيش مي‏آيد بدون آن‌که خودشان به دنبال آن باشند. خداوند گاهي به مردان الهي بر اساس مصلحتي، بدون اين‌كه خودشان بخواهند، بطور ناخودآگاه اين فيض را مي‏دهد. مردان الهي خواست خود را منطبق با خواست خدا مي‏كنند، خدا خواسته است كه انسان با پاهايش و يا با استفاده از ابزارها در روي زمين جابجا شود، حالا انسانِ الهي چون خدا را مي‏خواهد خواست خدا را جايگزين خواست خود مي‏كند تا خدا طلب شده باشد. به قول يكي از عرفاء گفته بود من كرامت مي‏خواهم چكار؟ من كريم دارم. كسي كه «كريم» دارد، كرامت نمي‏خواهد، بايد مثل آيت‌الله انصاري همداني فقط طالب خدا بود هرچه بادا، باد.
به گفتة خواجه عبدالله انصاري در مناجات نامه:
	آن کس که تو را شناخت جان را چه کند
	فرزند و عيال و خانمان را چه کند

	ديوانه کني هر دو جهانش بخشي
	ديوانه تو هر دو جهان را چه کند


الهي به تو آشنا شدم، از خلق جدا شدم و در هر دو جهان شيدا شدم، نهان بودم، پيدا شدم.
 
زيرا؛
	هر كه در خانه اش صنم دارد
	گر نيايد برون چه غم دارد؟


آيت‌الله انصاري«رحمة‌الله‌عليه» حتي يك قدم از خانه انس با خدا پا را بيرون نمي‏گذارد، چون با اَحد به‌سر مي‏برد، مي‏بيند چقدر سرمايه خوبي در خودش پيدا شده، يعني در واقع خود واقعي‏اش به‌دستش آمده است. گفت:
	آن‌کس که تو را بيند و خندان نشود
	وز حيرت تو گشاده دندان نشود

	چندان که بود هزار چندان نشود
	جز کاهگل و کلوخ رندان نشود


خودي كه بايد باشد
ما بايد اولاً؛ دستگاه نظري و عقيدتي و ثانياً؛ دستگاه عملي به خود آمدن را در زندگي خود بيابيم و آن را در زندگي خود پياده كنيم. آن دستگاه هم بايد دستگاه آشتي با خدا باشد. اگر طبق اين دستگاه عمل كرديم إن‌شاءالله خود را به‌دست مي‏آوريم. ما عموماً «بي‌خود» شده‏ايم و خودمان براي خودمان گمشده است، در نتيجه «ناخود» و «بي‌خود» شده‏ايم. چيز ديگر و كس ديگري را «خود» گرفته‏ايم. و به همين جهت هم از دست خودِ دروغيني که به جاي خودِ راستين گرفته‌ايم، خسته‏ايم و دل به غير بسته‏ايم، که متأسفانه آن غير هم خودِ راستين‌مان نيست. در بحث‌هاي گذشته عرض شد آن وقتي خود واقعي‌مان را مي‌يابيم که بفهميم چه خودهايي، خود واقعي‌مان نيستند. حواس خودت را جمع كن خيلي از خودهاي دروغين ادعا دارند ما «خودت» هستيم، نبايد فريب اين‌ها را بخوري. شما تا متوجه تصورهاي وَهمي از خودِ دروغين خود نشويد مطمئن باشيد هر چقدر تلاش کنيد بيشتر از مقصد دور مي‌شويد. مولوي در رابطه با فاصله‌گرفتن از خودهاي وَهمي مي‌گويد:
	در زمين ديگران خانه مکن
	کار خود کن کار بيگانه مکن

	کيست بيگانه، تن خاکي تو
	کز براي اوست غمناکي تو


وقتي خودهاي دروغين را در چهره‌هاي مختلف شناختي و با فاصله‌گرفتن از آن‌ها، خود حقيقي را يافتي، دريچه هاي حقيقت به رويتان گشوده مي‏شود و خود را عين ارتباط با خدا مي‌يابي. خوشا به حال آنان كه با رفع حجاب‌هاي مَن‌هاي دروغين، به اين مقام رسيدند كه مي‏توانند با تمام باور بگويند: «خدايا من فقط هستم»، آن هستي‏اي كه تو داده‏اي و همواره متصل به حقيقتِ هستي تو است. معناي اين حرف را خود خداوند با لطف خودش بايد به ما بفهماند . 
در بحث‌هاي گذشته روشن شد؛ اين «مَن» كه فقط هستم، نه مرد است و نه زن. مرد بودن و زن بودن نسبت است، يعني مَن نسبت به آن زن، مرد هستم، و او نسبت به من ، زن است. يعني شکل و ترکيب گوشت‌هاي بدن من با گوشت‌هاي بدن او تفاوت دارد، و بدن گوشتي هم كه ربطي به حقيقت من ندارد. نسبت‌ها كه حقيقت ندارند. مثلاً مي‏گويند اين ماشين مدل 86 است چون سپرش از اين طرف خم شده است و آن ماشين مدل 87 است چون سپرش به شكل ديگري خم شده است. و لذا اين ماشين مهم‌تر از آن ماشين است و بعد پُز مي‏دهند كه پس من مهم‌تر هستم چون ماشين من مدل 87 است. حالا سؤال اين است كه اين مهم‌تربودن را از كجاي يك تكه آهن پيدا كردي؟ مگر چه فرقي مي‏كند كه اين تكه آهن از اين طرف كج شود يا ازآن طرف؟ ممكن است بگويند چون چراغ‌هاي اين يكي شكل ديگري است پس ماشين مدل 87 مهم‌تر است. حالا اگر چراغ‌هاي ماشين مدل 87 در سال 85 ساخته شده بود، كدام مهم‌تر بود؟ مسائلي مثل مدل ماشين و ساير مدّها همه و همه مسئله نسبت‌ها است. اگر انسان متوجه اين نسبت‌ها نشود و اين‌ها را حقيقت بپندارد، «غير خود» را به جاي «خود» نشانده و از «خود» غافل شده‏است. مثلاً بالا‌بودنِ سقف و پايين‌بودن کف اين اطاق، يك نسبت است. اين سقف، نسبت به شما بالا است ولي اگر رفتيد روي سقف ايستاديد، همان سقف نسبت به شما پايين است. لذا اين سقف فعلاً نمي‏تواند قيافه بگيرد و بگويد من بالا هستم، يا بگويد من پائين هستم، فقط مي‏تواند بگويد من يك نوع وجود هستم و بالا و پائين‌بودن، «نسبت» است و نسبت‌ها به خودي خود حقيقت ندارند. 
اين را بدانيد تنها رابطه حقيقي كه هست، رابطه من است و خدا، كه او ربّ من است و من عبد او، و بقيه چيزهايي که در رابطه با من هست، همه نسبت‌اند و حقيقت و اصالت ندارد، هرچند بعضي از نسبت‌ها مفيدند و بعضي مضرّ، ولي اگر آن‌ها را حقيقت گرفتيد همه آن‌ها مضرّ مي‏شود. مثل وقتي است كه بازي را به عنوان بازي بنگريم با وقتي بازي را به عنوان كار جدي بنگريم، در حالت دوم ديگر بازي از بازي‌بودن هم مي‏افتد. شما بايد كم‌كم به اين‌جا برسيد كه فقط هستيد، بقيه‏اش نسبت است. و بعد که متوجه شديد فقط هستيد، متوجه خواهيد شد «هستِ» شما لطف خداست. يعني اين «هست» را خداوند به شما داده است و حقيقتش همان عين ربط به حق است.
 و براي نجات از نسبت‌هاي وَهمي بايد از طريق بندگي خدا هست خود را همواره متصل به خدا نگهداشت.
هم خود بودن، هم خود شدن 
اگر مباحثي را که در جلسات گذشته به لطف خدا طرح شد با دقت در جان و روان خود دنبال بفرماييد و برسيد به اين‌كه خداوند، هستي شما را به شما داده است و معني بودنتان چيزي جز اين نيست، آن وقت درس بعدي شروع مي‏شود كه حالا از مسير همين «بودنتان» کمال خود را دنبال کنيد و «بشويد» آنچه بايد بشويد. هركس بخواهد خودش را در حقيقتِ خود بازيابد، بايد بعد از اين‌كه خود را يافت آن را در مسير تکاملي مخصوص به خودش قرار دهد تا «خودِ خودش» بشود، نه اين‌كه «خودِ ديگران» بشود. چرا كه ديگران نسبت به او بيگانه‏اند و اين نکتة ظريفي است که انسان از طريق خودش صعودش را شروع کند. اين همان مطلبي است که مي‌گويند: «در زمين ديگران خانه مکن». 
بايد هم «خود بود» و هم « خود شد» و از دريچه «خود» به كمال رسيد. «خودِ» من غير از «خودِ» شماست و لذا سيرِ خودِ من به سوي كمال، غيراز سيرِ خود شماست به سوي کمال مربوط به شما. چون استعدادهاي من غير از استعدادهاي شماست، من بايد استعدادهاي خود را كامل كنم، شما هم بايد استعدادهاي خودتان را كامل كنيد. در همين رابطه فرموده‌اند: «الطّرق إلَي اللهِ بِعَددِ اَنْفاسِ الْخلائق»
 راه‌هاي رسيدن به خدا به تعداد افراد است. پس من براي رسيدن به خدا نبايد آرزوي داشتن هوش شما را داشته باشم، بلکه بايد در استعدادهاي خود كامل شوم و هماني را که دارم رشد دهم، وگرنه از خود به ناخود رفته‌ام. گفت:
	چشم خود بگذاشت چشم او گزيد
	هوش خود بگذاشت قول او شنيد

	چشم چون نرگس فرو بندي که چي؟
	که عصايم کش که کورم اي اخي؟


هركس از دريچه خود و با صعود خود از همان دريچه، به جائي مي‏رسد، آرزوهاي دنيائي و نظر به آنچه در دست بقيه است، مانع «سير در خود» است. به همين جهت رسول خدا( مي‌فرمايند: «عَليکَ بِالْيأسِ مِمّا فِي اَيدي النّاسِ فَإنَّهُ الْغِني الْحاظر»
 بر تو است که به آنچه در دست بقيه مردم است نظر نداشته باشي که اين بي‌نيازي واقعي است. نظر به آنچه مربوط به ديگران است، باعث رهاكردن خود در وَهْم و خيال، و عامل بيگانه‌شدن از خود مي‏گردد. 

حال اگر بخواهيد «خود باشيد» و «خود شويد» و به عبارت ديگر در خودتان سير كنيد، لازم است به اين نكته دقت شود كه «خودتان» فقط از خدا هستيد و اصل و مقصد شما خدا است. پس بايد به خدا که اصل شما است نزديك باشيد تا به کمال واقعي خودتان نزديک شويد، و در صورتي كه به غير خدا نظر داشته باشيد و بخواهيد به آن نزديك شويد «غير خودتان» مي‏شويد.

مسيري از خود به سوي خدا 

هركس از طريق كامل كردن خودش و سير در خودش به خدا مي‏رسد و نيز از طريق توجه به خداوند و آشتي با اوست كه هم خودش مي‏باشد، و هم خودش مي‏شود. 
شما تحفه خدائيد، خدا خودتان را به خودتان داده است. يعني خداوند، خودتان را از طريق هستي خودتان، به خودتان داده است، پس همان‌طور که خداوند هستي شما را به شما داده، فقط از طريق هستي خودتان به خدا، يعني به كمالِ محض مي‏رسيد. رابطه شما با خدا از طريق هستي خودتان ممکن است. شما يك پنجره به سوي خدا داريد و آن هستي خودتان است، هماني كه خدا از طريق خودتان، خودتان را به خودتان داده است. پنجره شما به سوي خدا همين «هستِ» شماست. اگر به غير از «هستِ خود» نظر كردي، در واقع رابطه خود را با خدا قطع نموده‏اي، چون غيرِ هستِ تو، نسبت و اعتبار است، مثل بالا بودن سقف و يا زن و مرد بودن است، اين‌ها همه نسبت است. درس چهارم تا هشتم اين بحث‌ها مي‏گويد انسان فقط هست. خداوند از طريق هست دادن خودت به خودت، تو را با خودش آشنا كرده است، پس خودت باش و اين همان نکته‌اي است که مي‌فرمايد: راضي به رضاي خدا شو، که اين همان رضايت بنده از خدا است و قانع‌بودن به خدا. حال از طريق همان نعمت‏ها و استعدادهائي كه خدا به تو داده است با او ارتباط برقراركن وشكرگذار باش، زيرا خداوند خواسته‏است تو از طريق چنين «هستي»‌اي که به تو داده است با او ارتباط برقرار كني. اما اگر «هستِ خود» را نخواهي يعني راضي به خودي كه بنده خداست، نيستي و به عبارت ديگر راضي به رضاي الهي نمي‌باشي، در اين حالت تمام انرژي‌ها و استعدادهايت در ظلمتِ نابودي قرار مي‏گيرد و هستِ‏ تو در ظلمت فرو مي‏رود و در قيامت هرچه خودت را نگاه مي‏كني خودت را نداري، چون از دريچه خودت صعود را شروع نكرده‏اي، نظرت به غير خود بوده است.
در آخر دعاي ابوحمزه مي‏خوانيم: 
«اَللَّهُمَّ اِنِّي اَسْئَلُكَ ايمَاناً تُبَاشِرُ بِهِ قَلْبِي وَ يَقِيناً حَتَّي اَعْلَمَ اَنَّهُ لَنْ يُصيبَني‏ اِلّا ما كَتَبْتَ لي وَ رَضِّني مِنَ الْعَيْشِ بِما قَسَمْتَ لي‏».

خدايا! از تو تقاضا دارم ايماني به من عطا کني که همواره نورش در قلبم باشد، و يقيني به من عطا کني که متوجه باشم به من نمي‌رسد چيزي مگر آنچه تو براي من مقدر کرده‌اي، و اين‌که از زندگي به آنچه تو برايم گذاشته‌اي و قسمت من قرار داده‌اي راضي باشم.

در فراز فوق از خدا مي‌خواهي به مقامي برسم كه راضي باشم به اين‌كه تو را دارم؛ شما ايماني را مي‏خواهي كه همواره خدا در قلبت باشد؛ و يقيني را طلب مي‏كني كه متوجه باشي آنچه براي تو نوشته شده، فقط همان به تو مي‏رسد؛ و مي‏خواهي كه از زندگي به هماني که قسمت تو شده است راضي باشي يعني مي‏خواهي خودت باشي و به اين خودبودن، راضي باشي تا از طريق خودت، دريچه غيب به عالم بالا گردي.
شما در حقيقت از طريق پنجره خودِ راستين خود، خدا را داريد، وديگر هيچ. چرا كه بقيه چيزها نسبت به تو بيگانه‏اند. نقل مي‏كنند يك عارفي آمده بود و به شاگردانش گفته بود: وضع من خيلي بهتر از خداست. گفته بودند: اين حرفها يعني چه؟ او گفته بود: باور كنيد وضع من بهتر از خداست، چون من خدا را كه همه كمالات از اوست دارم ولي خدا من را دارد كه قيمتي ندارم. البته حرف اين عارف به عنوان يك تذكّر است، در حالي‌كه خدا فقط خودش را دارد و ما پرتو او هستيم. خوشا به حال كسي كه خدا را دارد؛ و خداداشتن هم از طريق خود راستين امكان پذير است. ولي منظور اين آقا اين بوده است كه من چيز ديگر را چيز و دارائي نمي‏دانم؛ بلكه دارائي خودم را به خدا داشتن مي‏دانم، و خودم را فقط همين مي‏دانم كه خدا دارم. وقتي انسان با خدا به صورتي كه عرض كردم آشتي كرد، مي‏فهمد معني زندگي چه بوده است و بزرگ‌ترين نعمت را -كه داشتن خدا در زندگي است- مي‏شناسد وبه دنبال آن وحشتناك‏ترين چيز را هم كه نداشتن خداست، مي‏شناسد. اين را بدانيد كه اگر انسان از بزرگترين خطر آگاه باشد؛ ديگر خطرهاي دروغـين نمي‏تـواند او را بتـرساند و همـواره مواظب و متـوجه است در بزرگ‌ترين خطـر - يعني بي‌خدايي - سقوط نكند و از بندگي خدا فاصله نگيرد.

ندامت ابدي 
انساني كه از خود غافل شود، در نهايت با يک خودِ پوچ و بي‏ثمر روبه‌رو خواهد شد، و چون روح انسان جاودانه است با يك بي ثمري جاودانه به‌سر خواهد برد، و مرگ حقيقي يعني بي‌ثمري جان؛ يعني بي‌نوري قلب، يعني ندامت ابدي، و در آن حالت هوشياري فطرت در عالم قيامت، خود را نخواستن.
ندامت آخرت، ندامتي است كه توانايي مُردن در آن نيست، آن ندامتِ در نفس در آن شرايط، يعني همواره ‌مردن، مردن و با اين حال نمردن. در وصف چنين شرايطي قرآن مي‌فرمايد: «ثُمَّ لا يمَوتُ فيها و لا يَحْيَي»
 سپس کافران در آتشي قرار مي‌گيرند که نه مي‌ميرند و نه زنده مي‌شوند. در آن حال انسان قادر نيست چيزي را كه نمي‏خواهد؛ نخواهد؛ و از جمله چيزهايي که نمي‌خواهد و قادر هم نيست از خود دور کند، پشيماني و نوميدي ابدي است؛ و اين پشيماني در آن عالم، هر اندازه که حجاب‌ها مرتفع شد عميق‌تر مي‏شود و شخص را تحليل مي‏برد.
شخصي كه قلبش با خدا آشتي نيست همواره از خود نااميد است و نمي‏تواند خودش باشد، چون در حقيقت خودش همان بندگي‏اش است كه او ندارد، پس چنين آدمي خود را در اختيار ندارد بلكه اين ندامت است كه او را در اختيار دارد. در دنيا خودي را كه خدا به او داده بود نمي‏خواست، خودِ ديگري را كه آرزوها براي او ساخته بود طلب مي‏كرد، خودي كه او نبود و خدا نمي‏خواست كه او آن خود باشد، و لذا خود را از پروردگارش گسست. در قيامت در افق جان خود و در نگاه به فطرتش با خودي روبه‌رو مي‏شود كه بهتر بود باشد ولي نيست و اين ندامت است. همواره در دنيا از آن بودنِ دروغين، نااميد مي‏شد ولي خود را فريب مي‏داد ولذا به خودي كه خدا مي‏خواست برنگشت و حالا با يك ندامت ابدي روبه‌رو است.
اگر ما در اين دنيا خودمان را در ابديتِ خودمان ببينيم، دنبال خودي مي‏گرديم كه خدا مي‏خواهد ما باشيم، و در نتيجه از ندامت وتنگي رها مي‏شويم، زيرا آن خود، عين ارتباط با خداست، چه در تكوين و از نظر وجود، و چه در تشريع و از نظر انتخاب ما.
دين، حكم خداست براي انسان تا آن گونه باشد كه خدا مي‏خواهد و از طريق دينِ الهي از نااميدي در دنيا، و ندامت در آخرت رها شود.
هركس كه دينداري پيشه نمي‏كند يك نااميدي در درون خود دارد واگر امروز هم به آن توجه نکرد فردا برايش آشكار مي‏شود و يك ندامتِ عميق همه جان او را فرا مي‏گيرد.
آنگاه که انسان خود را فراموش مي‌کند 
نبايد با پنهان‌كردن نااميدي، خود را فريب دهيم بلكه برعكس، بايد با دينداري راستين، خود را از آن نجات دهيم، حتي اصرار بر خوشبختي دنيايي، پنهان‌كردن نااميدي است؛ ولي اصرار بر بندگي همراه با محبت به حق، ريشه نوميدي وندامت را بر مي‏كند.
زندگي هدر رفته، زندگي فريب خورده در شادي‌ها وغم‌ها است؛ و در مقابل، دست‏يابي به خدا تنها راه اميدواري خواهد بود كه اصل اساسي همه اميدهاست؛ و از طرف ديگرنوميدي از خود -كه خود را منشأ نجات خود بداني- و نوميدي از خلق و اميدواري به حق، تنها راهي است كه ما را از ندامت ابدي مي‏رهاند؛ و اگر كسي در طول حيات دنيايي نتوانست به حق اميدوار شود و به عبارت ديگر نتوانست با حق آشتي كند و همه چيزش را از حق بخواهد، در ابديتش همه چيزش را ازدست رفته مي‏بيند و خود را در بند نوميدي از حق گرفتار مي‏يابد، يعني به‌جاي بندِ حق‌شدن با آن همه کمال، گرفتار منِ دروغين خود مي‏شود. چون خودي كه خدا به او داده بود نمي‏خواست، خود ديگري را مي‏خواست و همين موجب گسستگي از پروردگارش خواهد شد. چون خود واقعي كه خودش باشد را رها كرد و خود وَهْمي كه خودِ آرزويي‏اش باشد را جستجو مي‏كرد، خودي، كه او آن خودْ نبود، خودي بود که شيطان براي او ترسيم کرده بود. خداوند در قرآن يکي از کارهاي شيطان را آرزوسازي معرفي مي‌کند و مي‌فرمايد: «يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلاَّ غُرُورًا»
 شيطان گفت: من به انسان‌ها وعده‌هاي دروغ مي‌دهم و آن‌ها را گرفتار آرزوهاي وَهمي مي‌کنم. و خداوند مي‌فرمايد: در حالي‌که وعده‌هاي شيطان فريب است و انسان را به سوي ناکجاآباد سوق مي‌دهد و از واقعيات دور مي‌کند. 
انسان بايد با آن خودي كه پروردگارش برايش خواسته است، صيقل يابد، نه اين‌كه از آن دست بكشد و از ترس ديگران جرأت نكند كه خودش باشد. انساني که با خود آشتي کرده، هم خودش است، هم از آن طريق به سوي خودي سير مي‌کند که بايد بشود، نه اين‌که آنچنان غيرخودش شود كه ديگر خودش نباشد، و نه آنچنان در خود اوليه‌اش منجمد شود كه هرگز به خود برترش نظر نداشته باشد و در اصلاح خود قدمي برندارد. آري بايد هم با خود آشتي كرده باشد تا بتواند به خدا برسد كه فرمود: «مَن عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَد عَرَفَ رَبَّهُ» و هم با خدا آشتي كند تا بتواند خود را بپذيرد، و خودِ از دست رفته را بازيابد، كه فرمود: «نَسُواللَّهَ فَاَنْسيهُمْ اَنْفُسَهُمْ»
 آن‌ها خدا را فراموش كردند و لذا خودشان فراموششان شد و به سعادت و تعالي خود فکر نکردند، چون چشم دلي را كه با آن مي‏بايست حق را ببينند كور كردند، خودي را هم كه بايد اصلاح مي‌کردند و به كمالات الهي نزديك مي‏شدند از دست دادند و به خودِ وَهْمي گرفتار آمدند.
روشن شد که انسان از دريچه خودْ به هستي نگاه مي‏كند، حالا انساني که خود واقعي را از دست داده و با فرورفتن در آرزوهاي وَهْمي و دنيايي از خودِ واقعي دور شده، چگونه مي‌تواند با واقعيات زندگي کند؟ در حالي‌كه اگر تلاش مي‌کرد از طريق ارتباط با خدا به خود آيد و خودي را كه خيالاتش او را گرفتار كثرت و پراكندگي كرده بود، به وحدت و يگانگي مي‌رساند، بسيار از بودن متعالي خود راضي مي‌بود. اما وقتي با آرزو زدگي و نپذيرفتن خودي که خدا به او داده، از خود واقعي و در نتيجه از واقعيات فاصله گرفت و در وَهميات وارد شد و ميدان زندگي را به شيطان سپرد، همه‌چيز براي او -حتي خودش- در ظلمت قرار مي‌گيرد و آنچنان با پوچي‌ها روبه‌رو مي‌شود که حتي اگر ظلماني بودن و نااميدبودنِ خود را پنهان كند، در واقع بر نااميدي‌اش افزوده مي‌شود. 
انسان در ظلمت خود 
اميرالمؤمنين (قيامتِ افرادي را كه از پذيرش خود سر باز زده‌اند و گرفتار ناکجاآباد شده‌اند چنين ترسيم مي‏فرمايد كه: 
«وَ هَلْ زوَّدَتْهُمْ اِلَّا السَّغَبَ؟ اَوْ اَحَلَّتْهُمْ اِلاَّ الضَّنَكَ؟ اَوْ نَوَّرَتْ لَهُمْ اِلاَّ الظُّلْمَةَ؟»؛

آيا اين افراد جز گرسنگي و نيازمندي در آخرت توشه‌اي دارند؟ آيا در جايگاهي جز تنگي و سختي فرود مي‏آيند؟ آيا روشنائي جز ظلمت و تاريكي براي خود دارند؟ 
خودِ دور شده از خودِ حقيقي، به جهت بازي خيالات و آرزوهاي دنيايي، خودي است كه در بالقوّگي‌هاي استعدادهاي خود متوقف شده و به فعليّت‌هايش دست نيافته است، او مي‏توانست از دريچه خود همه چيز را ببيند، حالا خودِ دورشده از حقيقت را با خود دارد، پس چيزي نمي‏يابد، حتي خود را. در توصيف اين انسان است كه امام مي‏فرمايند: «در ظلمت قرار مي‌گيرد» اين انسان خودش را در مقابل دنيا از دست داده است، چون با خدا، يعني با نور هستي آشتي نيست، و اين بزرگ‌ترين خطر، يا بگو تنها خطر واقعي است. انسانِ دنيا زده حتي نام خود را -به مفهوم الهي آن- فراموش مي‏كند. شهامت ندارد خود را كه تنها راه نوراني بين خود و خالق اوست باور كند، خود بودن را امري بيش از اندازه ماجراجويانه و غيرمعمول مي‏يابد. مانند ديگران بودن براي او آسان‌تر و اَمن‌تر است، در حالي‌که نسخه تقليدي‌بودن، نمره و عددي در ميان جمعيت‌بودن، در ميان جمعيت و با آرزوي آن‌ها به‌سربردن، كاري آسان است ولي بي‌ثمر است. 
انساني كه در آرزوهاي دنيايي، خودي خودش را به سراب تبديل کرده، و از حقيقت خود درآمده، انسان بالقوّه‌اي است كه هرگز ارادة بالفعل‌شدن در خود پديد نياورده و به خود نيامده است، حالا «بي‌خود» است ولي به دنبال خود مي‏گردد، گمشدن خود را دارد ولي خود را ندارد، مي‏توانست كمالات بي‌نهايتي به‌دست آورد ولي حالا هيچ چيز از آن‌ها را ندارد. بايد از طريق آشتي با خود به حداقل آن چيزي كه مي‏توانست دست بيابد، دست مي‏يافت. ولي با خود آشتي نبود، و خود را نپذيرفت و با خود آرام نبود، حالا با نفسي روبه‌روست كه فاقد واقعيت است، مثل آن شخصي كه دنبال ساية پرنده‌اي راه افتاد، و تمام كارش همين شد، بالاخره شب فرا رسيد و تاريكي او را احاطه كرد، بدون هيچ نتيجه‌اي، دنيا هم همين طوري ما را دنبال خود مي‏برد، و بعد با ظلمت خود و استعدادهاي به ثمرنرسيدة خود روبه‌رو مي‏شويم. 
آري! بايد با پذيرش و شناخت خود، از خودْ پنجره‌اي به عالَم الهي بسازيم و از طريق آن پنجره به عوالم وسيع و گسترده غيب سفر كنيم و خود را به ثمر رسانيم، و روشن است که ايمان به خدا و عبادت او، راهِ يافتن آن پنجره و روش سير و سفر به عالم قدس است. که گفت: 
	گر تو خواهي حرّي و دل زندگي
	بندگي كن ، بندگي كن، بندگي


«والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته»

بيست و سه نكته در آشتي با خدا
نكته اول
مقدس يا نا مقدس بودن انسان
آشتي با خدا از طريق آشتي با خود راستين، نگرشي است به عالم و آدم به صورتي كه هر چيزي در اين نگرش معناي خاصي مي‏دهد و چهره مقدس عالم و آدم رخ مي‏نماياند. 

راستي انسان را چگونه ببينيم؟ مقدّس يا نامقدّس؟ آيا مي‏توان انسان را به طرزي نگاه كرد كه در عين واقعي‌بودن، پنجره‏اي باشد براي نظر به مقدس‏ترين واقعيت هستي، يعني خدا؟ و اگر انسان بتواند از طريق آشتي با خود پنجرة نظر به حق گردد، آيا هيچ جنبه‏اي جز مقدس بودن برايش مي‏ماند؟ آيا اين انسان ديگر گوشت و استخوان است يا منظري بسيار متعالي؟ و آن‌هايي كه انسان را در اين راستا موجود قدسي نمي‌بينند، مگر نه اين‌ است كه بسياري از ابعاد متعالي او را ناديده گرفته‏اند؟ راستي اين‌ها از انسان چه چيزي مي‏بينند؟ 

ما آزاد نيستيم تا انسان را از سر خود مقدس بشماريم، ولي موظفيم جنبه‏هاي مقدس او را ناديده نينگاريم و از رمزهاي وجود او روي برنتابيم و واقعيت معنوي او را انكار نكنيم، واقعيتي كه در خود راهي به سوي خدا را دارد، واقعيتي كه اگر با خدا در انس نباشد غم غربتش در اين دنيا او را از پاي درمي‏آورد، چرا كه خود را از جهان خدايي محروم داشته و به كوير نامقدس تن گرفتار شده.
نكته دوم

درك غم غربت
انسان به صورتي شگفت‏انگيز در طلب بازگشت به آن عالم مقدسي است كه خود را در آنجا آرام مي‏بيند، ولي راه بازگشت را نمي‏شناسد، وقتي خود را به عنوان پنجره‏اي مقدس شناخت، اين بازگشت را شروع مي‏كند و در فرهنگ مؤمنين به عالم معنا قدم مي‏گذارد و ديگر مسئوليتي خاص نسبت به بودن خود احساس مي‏كند، كه اين مسئوليت، غير از آن چيزي است كه انسان متجدّد نسبت به بودن خود دارد. او ديگر غم غربت از عدم ارتباط با حق را مي‏فهمد و آرزوي زندگي كردن در قرب خدا در جان او سر برمي‏آورد و معنا پيدا مي‏كند و به نمونه‏هايي از انسان‌ها دل مي‏بندد كه فوق زمين و زمان، زندگي را طي كردند و مي‏كنند، از روزمرّگي‌ها آزاد است و در عالم معنوي خود رمز و رازهايي را اندوخته دارد. از دنياي تاريكِ ابهامات به آسمان شفاف معنويت نظر دارد، حتي چنين انساني طبيعت را به مانند مادر و پرستاري مي‏شناسد كه پروردگار انسان‌ها براي پروريدنِ او آن را آفريده و لذا با طبيعت به صورتي شفاف برخورد مي‏كند و از آن پيام پروردگارش را مي‏شنود و جلوه روحاني او را مي‏بيند. ديگر براي او طبيعت و فوق طبيعت به دوگانگي مطرح نيست، چرا كه وقتي متوجه شد خودش پنجره ارتباط با حق است، راه پنجره ديدن همه چيز را تمرين كرده است، و در اين حال در همه چيز و در همه جا يك نحوه تقدس مي‏يابد، وقتي حيات انساني رشد كرد و از حيات بدني بالاتر آمد همه چيز را در حيات مي‏يابد.
نكته سوم

راه ورود به دنياي حكمت و خلوت
اول بايد متوجه بود كه غير از آن خودي هستيم كه در سطح طبيعي با خود برخورد مي‏كنيم، در اين حالت است که كوشش خود را به سوي مقصدي متعالي شروع خواهيم كرد، و پاي در دنياي عظمت‏هاي وجود خود خواهيم گذارد، و دنياي حكمت و خلوت در مقابل ما گشوده خواهد شد و استعداد ارتباط با خود واقعي سر بر خواهد آورد، فقط كافي است متوجه باشيم غير از آني هستيم كه در سطح طبيعي با آن روبه‌رو هستيم. 

انسان سرّ پروردگار است، و انساني که بتواند با خود خلوت داشته باشد راه ارتباط با سرّي‌ترين اسرار الهي را پيدا کرده است، خداوند اسراري را که در عبارت نيايد در نزد ما گذارده است تا بنگريم و بيابيم. 
	اي نسخه عالم الهي، که تويي
	اي آينه جمال شاهي، که تويي

	بيرون ز تو نيست هرچه در عالم هست
	از خود بطلب هر آنچه خواهي، که تويي


نكته چهارم

آشتي با خدا، آشتي با همه چيز
يقيناً آن حياتي حيات است كه مقدّس باشد، و حياتي مقدّس است كه در جهاني مقدّس و با خدايي كه مبناي همه تقدّس‌هاست بتوان به سر برد، و لذا مي‏خواهيم بگوييم: «آشتي با خدا، آشتي با همه چيزهاست، كه همه چيز به جهت بي‌خدايي ما، به ما پشت كرده بودند و ما نيز به آنها پشت كرده بوديم». و با چهره ظلماني عالم روبه‌رو بوديم، ونه با چهره رحماني و حياتمندش، و در اين حال در واقع با هيچ چيز آشنا نخواهيم بود، و هيچ چيز هم با ما آشنا نخواهد بود، و اين تنهايي واقعاً مرگ است و مرگ‌آفرين. 
نكته پنجم

بي تفاوتي چرا؟
خودشناسي گشودن جاده‏اي است روبه‌روي انسان تا او با طي آن همواره به لايه‌هاي عميق و بي‌کرانة عالم دست يابد، و وارد عالمي از وحدت شود که هرچيز آن همه‌چيز است، انسان مي‏تواند از اين طريق به شور حياتي كه مطلوب واقعي هر انساني است، دست يابد. در اين رهگذر انسان نسبت به خود بي‏تفاوت نخواهد بود تا نسبت به هر چه زمانه بر سر او آورد، تسليم شود و اميدي به دست‏يابي به خود برين نداشته باشد.

قدم‌زدن در خود برتر، قدم‌زدن در واقعيتي است که در طول و عرض هستي حضور دارد. هراندازه ما با خودِ واقعي خود آشنا شويم، در تمام عوالم هستي حاضر خواهيم بود. 
نكته ششم

خود باش، تا زندگي باشي
راستي آيا قيام در خود و سير از خود وهمي به خودِ حقيقي عاملي نيست که با اولين جرقه حيات از لابه‌لاي خاكستر روزمرّگي روبه‌رو شويم؟ تا از آن جرقه مشعلي فراهم آيد كه هم فرا راه خود را روشن كنيم و هم ديگران را دعوت به رفتن نماييم؟ 
از طريق آشتي با خود، راهِ دقيق نگاه‌کردن به عالم درون آشکار مي‌شود، راهي به ماوراء عالم اشياء. خودت، آري خودِ خودت، يك انگشت اشاره به عالم لايتناهي هستي، و مي‏تواني تو اي انگشت اشاره به عالم درون! از طريق خودت راه زندگي صحيح را بيابي، آن‌وقت كه خود را يافتي، مي‌بيني که خودت يك زندگي صحيح هستي، آن‌كه بيراهه مي‏رود ناخود تو است، خود را ناخود نكن، خود باش تا زندگي باشي، و اين هم آغاز راه است و هم پايان راه، تفاوت در چگونه‌بودن خود است، كه چقدر خود هستيم، و چقدر از ناخود آزاد شده‌ايم.
نكته هفتم

حيات است كه حيات را مي‌نگرد
اگر قبول داري ايده‌آل‌هاي «معنوي» حقيقي‏ترين واقعيات هستند، و خودت، آري خودت واقعي‌تر از تن و اندازه و وزن و مدرك و خانه‏ات هستي، پس وقتي به خودت دست يافته‏اي به واقعي‌ترين چيزي كه در دسترس تو مي‏تواند باشد دست يافته‏اي و در اين حال از وهم رسته و به حق پيوسته‏اي و در اين شرايط ديگر پاي ايمان به ميان است و نه پاي فكر و انديشه، اين‌جا ديگر موضوع دانائي به خود نيست، بلكه دارايي خود است، خود ما نزد خود خواهد بود، يعني ارتباط با واقعي‏ترين چيزي كه هر انسان دارد، اما نه ارتباط با مفهومي از خود، بلكه با نگاهي زنده به خود مي‌نگريم، چون در ارزيابي خود، حيات است كه حيات را مي‏نگرد. آري حيات است كه حيات را مي‏نگرد و در آن صورت حق در منظر جان نمايان مي‏گردد.
 
نكته هشتم

روبه‌رويي با خود ، نگاه با روشنايي خود
وقتي با خود واقعي روبه‌رو نيستيم هزاران سؤال ناگشوده داريم كه مي‏خواهيم به كمك استدلال جواب دهيم، من كاري ندارم كه بالاخره جواب مي‏گيرم يا نه. ولي وقتي باخودمان از طريق خودمان روبه‌رو شويم، يعني وقتي با قدرت حيات، «حيات مجسم» را که همان خودمان باشد، خود را ببينيم ديگر همه آن سئوالات بي معني خواهند شد.

وقتي در آن اطاق با دست‌ماليدن بر اعضاء فيل مي‌خواستند آن را ببينند، هرکدام چيزي گفتند که هيچ‌کدام درست نبود. ولي:
	در کف هر يک اگر شمعي بدي
	اختلاف از گفتشان بيرون شدي


نكته نهم

مراقبه؛ يعني از دست ‌ندادن خود
معني زندگي به واقع مراقبه‏اي است جهت از دست‌ندادن خود، و برگرداندن نظر از ناخودها به سوي خود، و مرگ چيزي جز ادامه و استمرار همين خود، و آزادشدن از سلطه طبيعت نيست. در مراقبه و در اين استمرارِ خود واقعي، انسان خود را از تاريخ و طبيعت بزرگتر مي‏يابد، و در اين حال هرگز لقمه‏اي در دهان تاريخ و طبيعت نخواهد بود، بلكه سازنده خود و سازنده زندگي خود مي‏باشد. 

گفت: «هرکس چشم از حرام نگاه دارد ، و تن از شهوات، و باطن را آباد گرداند به مراقبت دائم، و ظاهر را آراسته دارد به متابعت شريعت، و عادت دهد تن را به خوردن حلال، فراست وي خطا نيفتد».
 
نكته دهم

شورش و زندگي
اگر انسان فهميد كه خداگونه است، خدا گونه زيست كردن براي او مشكل نخواهد بود، و شوريدن بر هر نارسايي كه راه جان او را به فراخناي حيات برين مي‏بندد براي او عين زندگي است. دعوت به قيامي كه آيه «اِنَّما اَعِظُكُمْ بِواحِدَةٍ، اَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْني وَ فُرادي»
 به آن دعوت مي‏نمايد، معناي زندگي مي‏گردد، و نمي‏تواند به‌طور جمعي يا فردي به قيام قيّوم هستي، در سراسر زندگي قائم نباشد، چنين انساني، انسان نشسته و فرو رفته و خاكستر شده نيست، انسان ايستاده و قيام كرده است، در همه جا و همه وقت و در مقابل همه موانع.
	بخت جوان يار ماست، دادن جان کار ما است
	قافله‌سالار ما، فخر جهان مصطفي است


نكته يازدهم

وقتي همه چيز گم مي‌شود
وقتي انسان متوجه حيات بي‏مرز خود شد، چگونه مرگ سياه مي‏تواند او را در جاي خود بنشاند و او را در زندگي حيواني خلاصه كند؟ 
وقتي انسان متوجه حيات بي‏مرز خود شد، حلقه‏هايي از حيات خود را در همه هستي مشاهده مي‏كند، و در واقع وقتي به خود دست يافت به حياتِ كلّي دست يافته و در آن حال با همه چيز احساس آشنايي مي‏كند، و عالم هستي همدم اوست و ديگر تنهائي و افسردگي، همه و همه بي‏معني خواهد شد، و بر عكس، انساني كه خود را گم كرد، همه چيز را گم مي‏كند، ديگر هيچ چيز را نمي‏بيند، چون «حيات» است كه به‌واقع براي انسان چيز است و موجوديت دارد، خودش هم تا حيات دارد خود را واقعي مي‏داند، پس وقتي حيات را در عالم گم كرد، همه چيز را گم كرده است و ديگر چيزي نمي‏يابد تا همدم او گردد، و لذا خداوند فرمود: «أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ، حَتَّي زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ»
 شما از وحدت محض، كه حيات محض است روي به كثرات انداختيد و لذا همه چيز را چون قبر، بي‏حيات ديديد. همه چيز در دنياي شما گورستان خواهد بود، نه حيات. 
نكته دوازدهم

وقتي همه چيز با ما آشنا مي‌شود
انساني كه متوجه حياتِ بي‏مرز خود شد، سپيده سحري را آشناي با خود مي‏يابد، و از همه آشناتر، آشنايي با خالق هستي است، و آشناترين آشناها را خالق خود مي‏بيند. براي او پهنه اقيانوس، محبت پدران به فرزند و محبت فرزندان به پدر، رويش درختان، كوه‌هاي سربه فلك كشيده، همه و همه آشناست، چون او با خودش آشناست، چون با اصل حيات، يعني خدايي كه تجلي حياتش سراسر عالم را پر كرده است، آشناست. او قبل از آن‌كه مشغول حروفي باشد كه از حنجره خارج شده، توجه‏اش به آن نَفْسي زنده است كه در متن همه آن حروف جاري است، در عالَم هم، در همه جا «نَفَس رحماني» را مي‏نگردد، كه به صورت همه چيز درآمده، و به صورت هيچ چيز هم نيست، بلكه حيات است، يعني سراسر عالم خودِ گسترده اوست، جانِ جان اوست، و همه اين ديدن‏ها و يافتن‏ها به جهت آشنايي با حيات است، يا بگو آشنايي با خود، خودي كه جز حيات چيزي نيست. خودي که جز حيات چيزي نيست، باور کن! 
نكته سيزدهم

خودي بي انتها، همنوا با حق
وقتي انسان خود را يافت، يعني از طريق حيات خود، و از طريق خود كه همان حيات است به خود نگريست، با كل هستي پيوند و خويشاوندي خواهد يافت، اصلاً اگر انسان به وسعت همه چيز نباشد مگر مي‏تواند با همه چيز ارتباط داشته باشد؟ و لازمه ارتباطي اين چنين، دست يابي به خود است، به‌عنوان «حيات»، تا با عالم به عنوان «حيات» ارتباط برقرار کند. آري ارتباط حيات با حيات، در اين حال آن من حقير كه گرفتار اغراض فردي است چون آبي در دل دشت خود شناسي، بخار مي‏شود و او مي‌ماند با خودي بي‏انتها، حياتي از ريزش و تجلي حيات محض، يعني «حي قيوم» و همنوا با حق و در توجه محض به او. 
نكته چهاردهم

زندگي؛ دروغي بزرگ!
وقتي تو از خود گم شدي، همه چيز گم خواهد شد، في الحال حياتِ طبيعت و سنت جاري در آن هم گم مي‏شود. و قانون بشري جاي آن را مي‏گيرد، و زندگي با اختلالات عالمِ سرگرداني همراه مي‏گردد. منيّت و انانيت قوّت مي‏گيرد، در اين حال كثرات‏اند كه با لاشه بي‏جان و وَهْمي و تصنّعي شان، تشخّص مي‏يابند، درآن حالِ گم‏گشتگي از خود، منيّت و اميال نفساني، انسان را چون سيمهاي خارداري به خودشان مي‏بندند و سراسر زندگي مي‏شود اضطراب و تزلزل، چه دروغ بزرگي است اگر اين نفس‌کشيدن را زندگي بناميم!
	بال بگشا و صفير از شجر طوبي زن
	حيف باشد چو تو مرغي که اسير قفسي


نكته پانزدهم

محكوم بهترين بهترين‏ها
وقتي با خود حقيقي‏ات روبه‌رو شدي، از همه اضطراب‌هاي بيروني و علائق حقير، خود را آزاد مي‏يابي، در اين حال از بيهودگي خلاصي مي‏يابي، چون از خودِ بيهوده دست كشيده‏اي. و در اين حالت خداست كه بر تو حكومت مي‏كند، يعني محكوم بهترينِ بهترين‌ها خواهي بود. به جاي محكوم بدترينِ بدترين‌ها ديگر محكوم نفس امّاره و منِ مادون نخواهي بود.
	خلاص حافظ از آن زلف تابدار مباد
	که بسته‌ گان کمند تو رستگارانند


نكته شانزدهم

همسفري با حيات
«آشتي با خدا» يعني آشتي با همه‌چيز و پشت‌كردن به همه ناآشنائي‌ها و دوگانگي‌ها و ناهماهنگي‌ها، و طلوع‌كردن با همه عالم و آدم و زندگي كردن با همه هستي آزاد از همه چيز و آزاد از منِ موهومِ محدود. 
در آن حال با هستي مي‏رويي، شكوفه مي‏دهي و به ثمر مي‏نشيني، و همچنان در حياتي مستمر رشد مي‌کني، آزاد از اسمي خاص -چون من فقط هست- متحد با كل هستي -چون همه هستي حيات است- به سفر خويش ادامه مي‏دهي -چون حيات مرگ ندارد- به سفر آشتي با خود و آشتي باحيات و حيات، و همچنان حياتي بعد از حيات، سفري كه مرگ در آن معني ندارد تا از ترس مرگ بميريم و از حيات و شكوفايي محروم شويم. 
نكته هفدهم

وقتي انسان بي معني مي‌شود
اگر اين «من» كه تماماً حيات و معنا است بي‏معنا شد و از حقيقت خود چشم برداشت، در نظر بگير چقدر اشياء واقعي و حقايق معنوي برايش بي‏معني خواهد شد، و چه بي‏معناهايي كه به دروغ معني دار جلوه خواهد كرد، يك زندگي دروغ در دروغ به جهت اصالت‌دادن به بُعد دروغين خود، و غفلت از خود راستين. فكر مي‏كنم در همين راستا با من هم نظر و هم منظر باشي كه فكري كه بشر مُدرن با آن به‌سر مي‏برد قادر نيست براي اضطرابِ انسان معاصر و مسائل و مشكلات وي راه خلاص و علاجي عرضه كند چون نمي‌تواند انسان را از ساحت زمين به آسمان دعوت کند، چاره کار عوض‌کردن صندوق‌ها نيست. به قول مولوي:
	ذوق آزادي ندارد جانشان
	هست صندوق صور ميدانشان

	گر ز صندوقي به صندوقي رود
	او سمائي نيست، صندوقي بود

	گر هزارانند يك تن بيش نيست
	جز خيالات عدد انديش نيست


نكته هجدهم

وقتي زندگي قلب داشت
آيا تو نيز احساس نمي‏كني ما در يك جهان در هم شكسته زندگي مي‏كنيم؟ البته اگر بتوان اسم آن را «زندگي» گذاشت، بلي جهاني درهم شكسته و خراب، مثل يك ساعت خراب، وقتي يك ساعت خراب را به گوش خود نزديك مي‏كني هيچ صدايي نمي‏شنوي، زندگي انسان‏ها مثل همين ساعت شده است، اما در زندگي توحيدي، زندگي قلب دارد، در حال حاضر اين قلب نمي‏زند، چون ما با زندگي قهر كرده‏ايم، و تا با او، يعني با خدا آشتي نكنيم، زندگيِ زميني مرده است و در آن هيچ شكوفه نشاط و اميدي نخواهد روييد.
	قيمت هميان و کيسه از زر است
	بي ز زر هميان و کيسه ابتر است

	همچنان که قدر تن از جان بود
	قدر جان در پرتو جانان بود


نكته نوزدهم

بشر چوب بي خدايي‏اش را مي‏خورد
وقتي خدا رفت، و زندگي بي‏معني و پوچ شد، ديگر با آسماني خالي از اميد، و زميني دستخوشِ آشفتگي‌ها و نابساماني‌ها روبه‌رو خواهيم بود، و حيات بشر بدون هيچ چشم‏اندازِ اميدبخشي به بن‌بست مي‏رسد، و در اين حال غم‌بارترين زندگي سربرخواهد داشت، انسان در برابر ديدگان خود فقط «خلأ» مي‏بيند، فقط «هيچ» مي‏بيند، در اين پوچ‌گرايي است كه سطحي‏ترين افراد به عنوان قهرمانان پذيرفته مي‏شوند، كه بيگانه با هر منطقي، به تحريك عصبيّت‏ها و غرايز دست مي‏زنند، و به همين صورت بشر همچنان چوب بي‏خدايي خود را مي‏خورد چون از بزرگ شمردن اولياء الهي محروم ‏شد. اين يك قاعده است که هر قدر افراد سطحي، مدّ نظر جامعه باشند، آن جامعه به همان اندازه چوب بي‏خدايي خود را مي‏خورد، زيرا كه خداوند عميق‏ترين و ژرف‌ترين معنا است، و هرچه از عميق‏ترين معنا دور شويم، نسبت به انسان‏هاي ژرف و ژرف بين و حقيقت شناس بيگانه مي‏گرديم.
نكته بيستم

همه چيز بي معني مي‌شود
وقتي زندگي انسان بيهوده و بي‏معنايي شد، خود را يك شي‏ء در ميان اشياء احساس مي‏كند، از برخي تأثير مي‏پذيرد -بدون هيچ مقاومتي- و به برخي ديگر همان تأثير را منتقل مي‏كند -بدون اين‌كه بداند چرا- و چون هدفي مشخص ندارد «اشياء» براي او ابزار و وسيله رسيدن به هدف بشمار نمي‏آيند -چون هدفي در كار نيست- لذا با داشتن امکانات زندگي، تهي از «معنا» است، پوچ و بي‏هدف. در اين شرايط »كلمات از حال مي‏روند و همراه آن‌ها اشياء و وظايف اشياء ناپديد مي‏گردند. 

اگر انسان با اُسِّ اساسِ معني، و معناي محض يعني خدا روبه‌رو نباشد، هيچ چيز براي او متعالي نخواهد بود، حتي خودش و اين بدترين رويارويي با خود است و با همه چيز 
نكته بيست و يكم

مخلوقيت ما، خالقيت اوست
«آشتي با خدا از طريق آشتي با خود راستين» توجه به جوشش چشمه‏اي است كه در ماست و همه ما در هر روز جوشش اين چشمه حيات را مي‏توانيم در خود تجربه كنيم، خود راستيني كه نسيمي از حضور حيات محض خدا در ماست، و ما چيزي جز رابطه با آن حيات محض نيستيم، همان رابطه‏ايم كه خود را خود احساس مي‏كنيم. دو واقعيت نيست كه يكي خدا باشد و يكي انسان، كه اگر اين‌طور بينديشي نه خدا را شناخته‌اي و نه انسان را، بلكه توجه به خود راستين خود، توجه به چشمه حيات است، همچنان که عين اتصال به حيات محض است، بدون هيچ جدايي و دوگانگي. وقتي ما خود را عين رابطه با چشمه اصلي حيات احساس کرديم، ديگر تماشاگر خلقت خداوند نيستيم، بلكه خود، خلقت اوييم، خلقت خدا، خود ما هستيم. و با توجه به مخلوقيت خود، خالقيت او نمايان مي‌شود، پس كو جدايي و دوگانگي؟ ما خالقيت او هستيم و او با خلقت ما ناظر خالقيت خود است، پس كو جدايي و دوگانگي. مخلوقيت ما، خالقيت اوست، و نظر به مخلوقيت خود -به عنوان مخلوق- نظر به خالقيت اوست، خالقي كه عين حيات است. پس آشتي با خود توجه به چشمه حياتي است كه در ماهيت انسان بزرگ‌تر از آن است كه به بدن محدود شود و سرنوشت بدن را كه پيري و فرسودگي است، سرنوشت خود بداند و از خلقت گسترده خود كه در دنيا و آخرت به بهشت‌ها مي‏تواند دست يابد، محروم گردد. 
نكته بيست و دوم

بدن گرايي و نا اميدي
بدن گرايي، از دست‌دادن اميدهاي بزرگ رهايي است، و آشتي با خدا از طريق خود راستين، در واقع آشتي با اميدهاي بزرگي است كه انسان در زندگي خود مي‏تواند به‌دست آورد.
مي‌گويند: «زندگي قفسي است که چون خواستي بال بگشايي با ديواره‌هاي محکم آن برخورد خواهي کرد و با بال‌هاي شکسته به گوشه قفس پرت خواهي شد». آري! قصه بدن‌گرايي هر انساني اين چنين است. زيرا که:
	بر گشاده روح بالا، بال‌ها
	تن زده ‌اندر زمين چنگال‌ها


اما وقتي با خود راستين خود راه سفر به سوي عالم بي‌مرز و بي‌زمان را آموختيم، همه عالم پروازگاه ما خواهد شد. اين‌همه نااميدي به جهت بدن‌گرايي‌هاي ما است.
	آن جهان و راهش ار پيدا بدي
	کم کسي يک لحظه در اين‌جا بدي


نكته بيست و سوم

خود را خدايي بيافرينيم
آشتي با خدا، يعني خود را خدايي بيافرينيم و اسير مرگ بدن ظلماني خود نشويم. بودن واقعي كه همواره مي‏تواند دنياي وسيع‏تري را خلق كند، در ازاء دست يابي به خود راستين مان است، زيرا نظر به صفات الهي انسان، نظر به حضور واقعي اوست، صفاتي که نمايش عظمت انسان است در گستره يك انسان واقعي و رسيدن به آن‌ها.

آشتي با خدا؛ يعني خود را خدايي بيافرينيم، و اين يعني آشتي با اميدهاي بزرگي كه انسان مي‏تواند در زندگي خود به‌دست آورد.
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· معرفت النفس و الحشر (ترجمه و تنقيح اسفار جلد 8 و 9)
· گزينش‌‌تكنولوژي ‌از دريچه ‌بينش ‌توحيدي

· علل تزلزل تمدن غرب

· جوان و انتخاب بزرگ

· روزه ، دريچه‌اي به عالم معنا

· ده نكته از معرفت النفس

· ماه رجب ، ماه يگانه شدن با خدا

· كربلا، مبارزه با پوچي‌ها (جلد 1و2)
· زيارت‌ عاشورا، اتحادي‌ روحاني‌ با امام حسين(
· فرزندم اين‌چنين بايد بود (شرح نامة 31 نهج‌البلاغه)
· مباني معرفتي مهدويت
· مقام ليلة‌القدري فاطمه(
· از برهان تا عرفان (شرح برهان صديقين و حركت جوهري)
· جايگاه رزق انسان در هستي
· زيارت آل يس، نظر به مقصد جان هر انسان
· فرهنگ مدرنيته و توهّم
· دعاي ندبه، زندگي در فردايي نوراني
· معاد؛ بازگشت به جدّي‌ترين زندگي
· بصيرت حضرت فاطمه
· جايگاه و معني واسطه فيض
· هدف حيات زمينی آدم
· صلوات بر پيامبر؛ عامل قدسي شدن روح
· آنگاه که فعاليت‌های فرهنگی پوچ می‌شود
� - بحار الأنوار، ج2، ص32.


� - سوره فاطر، آيه 15.


� - ٍقَالَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ( مَنْ تَعَلَّقَ قَلْبُهُ بِالدُّنْيَا تَعَلَّقَ قَلْبُهُ بِثَلَاثِ خِصَالٍ هَمٍّ لَا يُغْنِي وَ أَمَلٍ لَا يُدْرَكُ وَ رَجَاءٍ لَا يُنَالُ. امام صادق ( فرمودند: هركس دلبستگي به دنيا پيدا كند دلش سه خصلت پيدا خواهد كرد، اندوهي كه به او سودي نمي‏رساند و آرزوئي كه به آن نخواهد رسيد و اميدي كه به‌دست نخواهد آورد.(بحارالأنوار، ج 70، ص 24)


� - منظور؛ کفر اخلاقي و سلوکي است و نه کفر فقهي که موجب خروج از دين باشد.


� - قَالَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ:( «مَثَلُ الدُّنْيَا كَمَثَلِ مَاءِ الْبَحْرِ كُلَّمَا شَرِبَ مِنْهُ الْعَطْشَانُ ازْدَادَ عَطَشاً حَتَّي يَقْتُلَهُ» امام صادق ( فرمودند: مَثَل دنيا مانند آب شور دريا مي‏باشد، تشنه هر چه از آن بخورد بر تشنگي او افزوده مي‏گردد، تا آنگاه كه او را مي‏كشد.(بحارالأنوار، ج 7، ص 79)


� - سوره يوسف، آيه 87.


� - قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( أَفْضَلُ النَّاسِ مَنْ عَشِقَ الْعِبَادَةَ فَعَانَقَهَا وَ أَحَبَّهَا بِقَلْبِهِ وَ بَاشَرَهَا بِجَسَدِهِ وَ تَفَرَّغَ لَهَا فَهُوَ لَا يُبَالِي عَلَي مَا أَصْبَحَ مِنَ الدُّنْيَا عَلَي عُسْرٍ أَمْ عَلَي يُسْرٍ. برترين انسان‌ها كسي است كه عاشق عبادت باشد و با وي هم آغوش گردد، و از طريق بدن خود همراه آن باشد و خود را براي عبادات فارغ گرداند، در اين حال چنين کسي اصلاً ديگر نگران آن نيست که زندگي او به سختي بگذرد يا به آساني. (بحار الأنوار، ج‏67 ، ص 253 )


� - سوره نور، آيه 35.


� - ديوان شمس تبريزي، شماره 323.


� - سوره رعد، آيه 28.


� - سوره کهف، آيات 23 و 24.


� - به معني استكان.


� - به معني بزرگ.


� - سوره انبياء، آيه 10.


� - سوره حجر، آيه 21.


� - سوره‌ ‌انبياء، آيه 10.


� - سجده نکند.


� - به تعبير فيلسوفان: «واجب‌الوجودِ بالذات واجب‌الوجود است مِن جَميعِ‌‌الْجهات وَ الْحِيثيات» يعني به همان دليل که خداوند واجب‌الوجود و عينِ بودن است، از همه‌ جهات، عين آن جهات است و لذا عين جُود و ايجادکنندگي است.


� - سوره الرحمن، آيه 29.


� - سوره طه، آيه 50.


� - سوره ذاريات آيه 56.


� - سوره الذاريات، آيه 56.


� - مرحوم احمد آقاي خميني نقل مي‌کرد؛ عينک حضرت امام شکست، امام فرمودند که آن را تعمير کنيم، بردم نزد عينک‌ساز که تعمير کند. با اين‌که عينک‌ساز از آن افرادي نبود که ارادتمند امام باشد ولي چون عينک مربوط به يک انسان بزرگي بود پيشنهاد کرد اين عينک را مي‌گيرد بدون گرفتن پول اضافي، يک عينک نو مثل همين عينک مي‌دهد. وقتي با امام در ميان مي‌گذارند مي‌فرمايند: همان عينک را درست کند. چون حضرت امام«رحمة‌الله‌عليه» به همان اندازه هم نمي‌خواسته‌اند توجّهشان به عينک جديد بيفتد و ذهنشان مشغول آن شود و از مقصد اصلي منصرف گردند.


� - به کتاب «از برهان تا عرفان»، بحث شرح برهان صديقين رجوع فرماييد.


� - سوره طه، آيه 50.


� - سوره آل‌عمران، آيه 185


� - قرآن در اين رابطه مي‌فرمايد:«وَلَئِنْ أَذَقْنَا الإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ.» و اگر از جانب خود رحمتي به انسان بچشانيم سپس آن را از وي سلب كنيم قطعا نوميد و ناسپاس خواهد بود. «وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاء بَعْدَ ضَرَّاء مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ.» وچون نعمتي به او بچشانيم حتما خواهد گفت گرفتاري‌ها از من دور شد. بي‏گمان او شادمان و فخرفروش است(سوره هود آيات 9و10)


� - اين‌که در متون ديني داريم علت غم عصر جمعه به جهت عدم ظهور وجود مقدس حضرت حجت( است، در همين راستا است. زيرا مقصد اصلي هر فطرتي تماس با حجت خدا( است، ولي براي کساني که در راستاي نور فطرت خود قدم بر ندارند اين غم ملموس‌تر است و عملاً غمي است اضافه بر غمي که براي اهل ايمان در آن روز هست. چون نه به نياز روحي ظهور امام زمان( جواب داده شده، و نه به نياز اولية فطرتش که نظر به پاکي‌ها و کمالات بود در آن روز جواب داده.


� - فرمايش حضرت روح‌الله خميني«رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» در وصيت‌نامه‌شان.


� - سوره رعد، آيه 28.


�- ارشادالقلوب، ج 1، ص 60. 


� - سوره انعام، آيه 76.


� - سوره انعام، آيه 77.


� - سوره انعام، آيه 78.


� - سوره انعام، آيه 79.


� - سوره عنکبوت، آيه 65.


� - «قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ ( يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ دُلَّنِي عَلَي اللَّهِ مَا هُوَ فَقَدْ أَكْثَرَ عَلَيَّ الْمُجَادِلُونَ وَ حَيَّرُونِي فَقَالَ لَهُ يَا عَبْدَ اللَّهِ هَلْ رَكِبْتَ سَفِينَةً قَطُّ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: فَهَلْ كُسِرَ بِكَ حَيْثُ لَا سَفِينَةَ تُنْجِيكَ وَ لَا سِبَاحَةَ تُغْنِيكَ قَالَ: نَعَمْ قَالَ فَهَلْ تَعَلَّقَ قَلْبُكَ هُنَالِكَ أَنَّ شَيْئاً مِنَ الْأَشْيَاءِ قَادِرٌ عَلَي ْ يُخَلِّصَكَ مِنْ وَرْطَتِكَ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: الصَّادِقُ ( فَذَلِكَ الشَّيْ‏ءُ هُوَ اللَّهُ الْقَادِرُ عَلَي الْإِنْجَاءِ حَيْثُ لَا مُنْجِيَ وَ عَلَي الْإِغَاثَةِ حَيْثُ لَا مُغِيثَ»؛ معاني‌الأخبار، ص 4 - توحيد صدوق، ص 231- بحارالأنوار، ج 3 ، ص 41.


� - سوره روم، آيه 30.


� - بحارالأنوار، ج 3 ، ص278.


� - سوره اعراف، آيه 172.


� - سوره اعراف، آيه 173.


� - جهت تحقيق بيشتر به کتاب «تربيت اسلامي» از آيت‌الله‌حائري شيرازي رجوع فرماييد.


� - بحار الأنوار، ج‏64 ، ص45.


� - بحار الأنوار ج‏64 ص44. «وَ عَنِ الْبَاقِرِ ( فَطَرَهُمْ عَلَي التَّوْحِيدِ عِنْدَ الْمِيثَاقِ عَلَي مَعْرِفَةِ أَنَّهُ رَبُّهُمْ قَالَ لَوْ لَا ذَلِكَ لَمْ يَعْلَمُوا مَنْ رَبُّهُمْ وَ لَا مَنْ رَازِقُهُمْ»‏ كه آن‌ها را سرشت در ميثاق بر شناخت اين‌كه او پروردگارشان است و گر نه ندانستند كيست پروردگارشان و نه روزي‏دهشان. 


� - سوره يس، آيه 60 و 61


� ـ بحارالأنوار، ج 93 ، ص 456- غررالحکم، ص 232.


� ـ در روانشناسي روان را بيشتر محدود به عکس‌العمل‌هاي تن مي‌دانند و اين غير از خودشناسي است که در فلسفه و عرفان مطرح است. 


� - از مباحث فلسفي، موضوع فوق را تحت عنوان «تغاير بين مدرِک و مدرَک» بحث مي‌کنند. 


� ـ تفاوت مؤمن و کافر در رؤياي رحماني است زيرا روح مؤمن در خواب استعداد سير به سوي حقايق اعلي را دارد ولي روح کافر در خواب هم مشغول دنيا و صورت‌هاي دنيايي است. 


� - رؤياها، يا خواب‌هاي صادقه: عبارت است از ارتباط نفس با سبب غيبي حادثه‌اي كه بعداً در ظرف مكان و زمانِ خاص محقق مي‌شود. نفس به علت تجردش با وجود برزخي يا عقليِ يك حادثه در خواب ارتباط پيدا مي‌كند و بعداً آن حادثه در عالَم ماده حادث مي‌شود. البته نفس پاره‌اي از حقايق آن عالَم را به مقدار استعدادش دريافت مي‌كند.


� ـ سوره شمس، آيه 7.


� - بحارالأنوار، ج 93، ص 457.


� ـ شيخ‌الرئيس ابن سينا«رحمة‌الله‌عليه» در راستاي اين که خداوند عين هستي است و چيستي براي او معني ندارد مي‌فرمايد: «ماٰهِيتُهُ اِنِيتُهُ» چيستي او همان هستي اوست، به عبارت ديگر خداوند چيستي ندارد فقط هستي است. 


� - سوره حجر، آيه 29.


� ـ عنايت داشته باشيد که «روح» مخلوقي است از مخلوقات خدا، منتها عالي‌ترين مخلوق است و به همين جهت خداوند آن را به خود نسبت داد، همان‌طور که بهترين قطعه‌ي زمين را که همان بيت‌الله‌‌الحرام باشد به خود نسبت داد و فرمود: «بيتي» در حالي‌که نه خدا خانه دارد که محل او باشد و نه جسم دارد که روحي داشته باشد. (جهت بررسي بيشتر اين موضوع به کتاب «ده نکته از معرفت نفس» از صفحات 56 به بعد رجوع فرمائيد). 


� ـ سوره شوري، آيه 11


� ـ شرح غرر‌الحکم، ج 2 ، ص 419 ، شماره 3105.


� - بحار الأنوار، ج‏75، ص 352.


� - غرر الحكم و دُرر الكلم، ص 232.


� - الكافي، ج‏1، ص 93 ، باب النهي عن الكلام في‌الكيفية


� - أمالي مفيد، ص150 ، المجلس الثامن عشر - وسائل‌الشيعه، ج 4 ، ص 686.


� -بحار الانوار ج10 ص91.


� ـ سوره بقره، آيه 21


� ـ در متون روايي ما و در فرهنگ عرفا در« حال» به سر بردن را اصطلاحاً در «وقت» به سر بردن گفته‌اند ،يکي از نکاتي که در سير حضوري به سوي حقايق، براي انسان پيش مي‌آيد «وقت» است و به همين جهت به اهل ايمان توصيه شده است «وقت» خود را پيدا کنيد و در آن قرار گيريد تا آزاد از حجاب گذشته و آينده در «حال» و در «حضور» مستقر شويد. حضرت اميرالمؤمنين( مي‌فرمايند: «إنَّ ماضِيَ يَوْمِكَ منتقل وَ باقَيه مُتَّهَمٌ فَاغْتَنِم وَقْتَك بِالْعَمَل» (غررالحکم ص151) آنچه از روز تو گذشته که ديگر نيست، و آنچه هم که باقي است و هنوز نيامده است که قابل اعتماد نيست، پس «وقت» خود را جهت عمل غنيمت شمار.


چنانچه ملاحظه مي‌فرماييد حضرت مي‌خواهند ما را از گذشته‌اي که رفته است و ديگر نيست و آينده‌اي که نيامده و معلوم نيست بيايد، آزاد کنند و در اين شرايط است که از نيستي به هستي سير کرده‌ايم و در مقامِ جمعِ خواطر قرار مي‌گيريم و به اصطلاح در «حضور» مي‌رويم، در اين حالت با حضور حق روبه‌رو مي‌شويم و از علم به عين مي‌آييم.


باز حضرت اميرالمؤمنين( مي‌فرمايند: «أَلا إِنَّ الْأَيَّامَ ثَلَاثَةٌ يَوْمٌ مَضَي لا تَرْجُوهُ وَ يَوْمٌ بَقِيَ لا بُدَّ مِنْهُ وَ يَوْمٌ يَأْتِي لا تَأْمَنُهُ فَالْأَمْسِ مَوْعِظَةٌ وَ الْيَوْمَ غَنِيمَةٌ وَ غَداً لا تَدْرِي مَنْ أَهْلُهُ... وَ الْيَوْمَ أَمِينٌ مُؤَد...»،(بحار الانوار ج75 ص60) کلّ روزگار سه روز بيشتر نيست، روزي که گذشت و اميدي به بازگشت آن نداريم، و روزي که مانده و اکنون در آنيم، و روزي که مي‌آيد و اطمينان به آمدن آن نيست، ديروز پند است و امروز غنيمت، و از فردا خبر نداري که از آن کيست ... امروز امانتداري است که هرچه به او بسپاري به تو باز خواهد گرداند.


حضرت در اين روايت جليل‌القدر ما را متذکر عدمي‌بودن گذشته و آينده مي‌کنند، تا زندگي خود را در گذشته و آينده به پوچي نکشانيم. و اگر آزاد از ديروز و فردا در «حال» به‌سر بري، اين حال «أَمِينٌ مُؤَد» است، هرچه در آن انجام دهي براي تو مي‌ماند، چون از جنبة وجودي خود با وجودْ مرتبط شده‌اي. با به‌کار بردن توصية حضرت؛ به اصطلاحِ عرفا انسان «ابن‌الوقت» مي‌شود و مولوي در رابطه با آن مي‌گويد: 


صوفي ابن‌الوقت باشد اي رفيق�
نيست فردا گفتن از شرط طريق�
�



� ـ سوره نمل آيه40


� - مثل اين كه حضرت يونس( مرتكب ترك اولي شدند و خداوند در شكم ماهي قرارشان داد، اين موارد اگر درست باشد با عصمت انبياء تناقضي ندارد، چون معصيتي در مقابل حكم مولويِ پروردگار انجام نداده‌‌اند.


� . شوره شوري- آيه 11


� - سوره زمر، آيه 42.


�- البته انواع ديگر سکته مورد بحث ما نيست، هر چند همه‌ي انواع سکته به جهت عکس‌العمل غير طبيعي نفس است بر تن، حتي مواردي که علت سکته گرفتگي عروق قلب است، وقتي نفس انسان در يک مدت طولاني، در اثر گرفتگي عروق، نتوانست فرمان خود را به طور طبيعي بر قلب إعمال کند با يک فشار شديد برقلب، عکس‌العمل نشان مي‌دهد.


� ـ براي بررسي بيشتر اين موضوع به کتاب « معاد از ديدگاه امام خميني(رحمة‌الله‌عليه)» انتشارات مؤسسه نشر آثار امام خميني(رحمة‌الله‌عليه) و کتاب « معاد، بازگشت به جدّي‌ترين زندگي» از همين نويسنده رجوع شود.


� - «يَا مُعَاذُ سَأَلْتَ عَنْ أَمْرٍ عَظِيمٍ مِنَ الْأُمُورِ ثُمَّ أَرْسَلَ عَيْنَيْهِ وَ قَالَ يُحْشَرُ عَشَرَةُ أَصْنَافٍ مِنْ أُمَّتِي بَعْضُهُمْ عَلَي صُورَةِ الْقِرَدَةِ وَ بَعْضُهُمْ عَلَي صُورَةِ الْخِنْزِيرِ وَ بَعْضُهُمْ عَلَي وُجُوهِهِمْ مُنَكَّسُونَ أَرْجُلُهُمْ فَوْقَ رُءُوسِهِمْ يُسْحَبُونَ عَلَيْهَا وَ بَعْضُهُمْ عُمْياً وَ بَعْضُهُمْ صُمّاً وَ بُكْماً وَ بَعْضُهُمْ يَمْضَغُونَ أَلْسِنَتَهُمْ فَهِيَ مدلات عَلَي صُدُورِهِمْ يَسِيلُ الْقَيْحُ يَتَقَذَّرُهُمْ أَهْلُ الْجَمْعِ وَ بَعْضُهُمْ مُصَلَّبُونَ عَلَي جُذُوعٍ مِنَ النَّارِ وَ بَعْضُهُمْ أَشَدُّ نَتْناً مِنَ الْجِيفَةِ وَ بَعْضُهُمْ مُلْبَسُونَ جِبَاباً سَائِغَةً مِنْ قَطِرَانٍ لَازِقَةٍ بِجُلُودِهِمْ وَ أَمَّا الَّذِينَ عَلَي صُورَةِ الْقِرَدَةِ فَالْقَتَّابُ مِنَ النَّاسِ وَ أَمَّا الَّذِينَ عَلَي صُورَةِ الْخَنَازِيرِ فَأَهْلُ السُّحْتِ وَ أَمَّا الْمُنَكَّسُونَ عَلَي وُجُوهِهِمْ فَآكِلَةُ الرِّبَا وَ أَمَّا الْعُمْيُ فَالَّذِينَ يَجُورُونَ فِي الْحُكْمِ وَ أَمَّا الصُّمُّ وَ الْبُكْمُ فَالْمُعْجَبُونَ بِأَعْمَالِهِمْ وَ أَمَّا الَّذِينَ قُطِّعَتْ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ فَهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ الْجِيرَانَ وَ أَمَّا الْمُصَلَّبُونَ عَلَي جُذُوعٍ مِنْ نَارٍ فَالسُّعَاةُ بِالنَّاسِ لِسُلْطَانٍ وَ أَمَّا الَّذِينَ أَشَدُّ نَتْناً مِنَ الْجِيَفِ فَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ‏ الشَّهَوَاتِ وَ اللَّذَّاتِ وَ مَنَعُوا حَقَّ اللَّهِ فِي أَمْوَالِهِمْ وَ أَمَّا الَّذِينَ يُلْبَسُونَ الْجِبَابَ- أَهْلُ الْكِبْرِ وَ الْفُجُورِ وَ الْبُخَلَاءُ» (جامع الأخبار، ص 177 - بحار الأنوار، ج7، ص89 ).


� - کتاب جهان‌بيني اسلامي(معاد)، مراکز تربيت معلم، ص 90، نقل از حيات پس از مرگ، فصل پنجم، از علامه طباطبائي«رحمة‌الله‌عليه» 


� - سوره فصلت، آيه 21.


� . سوره ق، آيه 22


� - بحارالانوار، ج 6، ص 243.


� - عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ  عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ  إِذَا حُمِلَ عَدُوُّ اللَّهِ إِلَي قَبْرِهِ نَادَي حَمَلَتَهُ أَ لَا تَسْمَعُونَ يَا إِخْوَتَاهْ أَنِّي أَشْكُو إِلَيْكُمْ مَا وَقَعَ فِيهِ أَخُوكُمُ الشَّقِيُّ أَنَّ عَدُوَّ اللَّهِ خَدَعَنِي فَأَوْرَدَنِي ثُمَّ لَمْ يُصْدِرْنِي وَ أَقْسَمَ لِي أَنَّهُ نَاصِحٌ لِي فَغَشَّنِي وَ أَشْكُو إِلَيْكُمْ دُنْيَا غَرَّتْنِي حَتَّي إِذَا اطْمَأْنَنْتُ إِلَيْهَا صَرَعَتْنِي وَ أَشْكُو إِلَيْكُمْ أَخِلَّاءَ الْهَوَي مَنَّوْنِي ثُمَّ تَبَرَّءُوا مِنِّي وَ خَذَلُونِي وَ أَشْكُو إِلَيْكُمْ أَوْلَاداً حَمَيْتُ عَنْهُمْ وَ آثَرْتُهُمْ عَلَي نَفْسِي فَأَكَلُوا مَالِي وَ أَسْلَمُونِي وَ أَشْكُو إِلَيْكُمْ مَالًا مَنَعْتُ مِنْهُ حَقَّ اللَّهِ فَكَانَ وَبَالُهُ عَلَيَّ وَ كَانَ نَفْعُهُ لِغَيْرِي وَ أَشْكُو إِلَيْكُمْ دَاراً أَنْفَقْتُ عَلَيْهَا حَرِيبَتِي وَ صَارَ سَاكِنُهَا غَيْرِي وَ أَشْكُو إِلَيْكُمْ طُولَ الثَّوَاءِ فِي قَبْرِي يُنَادِي أَنَا بَيْتُ الدُّودِ أَنَا بَيْتُ الظُّلْمَةِ وَ الْوَحْشَةِ وَ الضَّيْقِ يَا إِخْوَتَاهْ فَاحْبِسُونِي مَا اسْتَطَعْتُمْ وَ احْذَرُوا مِثْلَ مَا لَقِيتُ فَإِنِّي قَدْ بُشِّرْتُ بِالنَّارِ وَ بِالذُّلِّ وَ الصَّغَارِ وَ غَضَبِ الْعَزِيزِ الْجَبَّارِ وَا حَسْرَتَاهْ عَلَي مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَ يَا طُولَ عَوْلَتَاهْ فَمَا لِي مِنْ شَفِيعٍ يُطَاعُ وَ لَا صَدِيقٍ يَرْحَمُنِي فَلَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ» (الكافي، ج 3، ص233، باب أن الميت يمثل له ماله و ولده).


� - امام صادق( مي‌فرمايند: «وقتي ميت را به طرف قبر آوردي، به سرعت و يك مرتبه او را وارد قبر نكن، بلكه او را دو يا سه ذراع پايين‌تر از قبر به زمين گذاشته و به حال خود بگذار تا تحصيل آمادگي براي قبر بكند.....». يا مي‌فرمايند: «وقتي ميت را به طرف قبر آوردي با آرامي و از جانب پاها او را وارد قبر بكن» يا اين‌كه مي‌فرمايند: براي او از خداوند در حين گذاشتن در قبر طلب رحمت و مغفرت كنيد».(وسائل الشيعه، ج 2، باب استحباب وضع ميت كنار قبر.)


� ـ تهذيب‌الاحکام، ج 1، ص 457، باب تلقين‌المحتضرين 


�- به كتاب «معاد، بازگشت به جدي ترين زندگي» ص 68 رجوع شود.


� - سوره زمر، آيه 42.


� ـ براي بررسي بيشتر به کتاب «جوان و انتخاب بزرگ»، مقالة «تأثير روح بر حرکات ورزشي» رجوع شود.


� - سوره اسراء،آيه 14


� - سوره اعراف، آيه 8


� - سوره کهف، آيات 104 و 105.


� - سوره زمر، آيه 42.


� - سوره إسراء، آيه 14.


� - سوره حديد، آيه 20 


� - بحار الأنوار، ج‏70 ، ص 112 


� . سوره طه، آيه 131


� - آيت‌الله‌حسن زاده، دفتر دل


� - سوره إسراء، آيه 14.


� . سوره همزه، آيات 6 تا 9


� . سوره كهف، آيه 49


� . سوره مدثر، آيه 38


� . سوره طه، آيه 14.


� - شرح مقدمه قيصري، سيد جلال الدين آشتياني ص 771


� ـ بحارالأنوار، ج 66 ، ص 209


� - سوره بقره، آيه 282 .


� - سوره حجرات، آيه 13


� - الكافي، ج 2، ص 53 ، باب حقيقة الإيمان و اليقين


� - قرآن در آيه 31 سوره بقره مي‌فرمايد: «وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاء كُلَّهَا» و خداوند تمام آن اسماء را به آدم آموخت.


� - عنايت داشته باشيد که رضايت‌هاي وَهمي و احساساتي، آنچنان نيست که فطرت را راضي کند و لذا ناپايدار است. 


� - سوره رعد، آيه 28


� - فصوص‌الحکم، مقدمه قيصري، ص 85 - جامع‌الاسرار، ص 300 .


� - سوره تغابن آيه 11


� - بحارالأنوار، ج 53 ، ص 326 .


� - سوره مدثر، آيه 1


� - سوره مدثر، آيه 2


� - تازه آن عارف در صورتي مفتخر به تجلي انوار الهي در قلب خود مي‌شود که راهي را طي کند که پيامبر( آن راه را از طرف خدا براي بشر آورده است.


� - سوره اعلي، آيه 6


� - علامه طباطبائي، سنن‌النبي( ، ترجمه فقهي، ص 309 .


� - سوره بقره، آيه 21


� - سوره شعرا، آيات 192-194.


�- سوره بقره، آيات 1 و 2


� - سوره واقعه، آيات 79-77


� - بحارالأنوار، ج 2، ص 32 .


� - به کتاب «جايگاه و معني واسطه فيض»، پاورقي صفحه 317 رجوع شود.


� - ارشاد القلوب، ج1، ص60 .


�- خداوند در آيه 82 سوره نساء مي‌فرمايد: « اَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفًا كَثِيرًا» اگر اين قرآن از طرف خداوند يعني حضرت اَحد نبود، بايد آثار کثرت و عدم يگانگي در آن مي‌يافتيد، در حالي‌که چنين نيست و آنچنان در يگانگي و انسجام است که به حق آينه نمايش حضرت اَحد است. 


� - سوره بقره، آيه 115


�- سيد حيدر آملي، جامع‌الأسرار، ص 211. 


� - سوره واقعه، آيه 85 .


� - سوره ق، آيه 16 .


� - به كتاب‌هاي «مباني معرفتي مهدويت» و «جايگاه و معني واسطه فيض» از همين نويسنده رجوع شود. 


� - قرآن در مورد فاسقان مي‌فرمايد: «... نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ»(سوره حشر، آيه 19) آن‌ها خدا را فراموش کردند و خداوند هم خودِ آن‌ها را از يادشان برد. و لذا ديگر نمي‌توانند به مصالح و سعادت خود بينديشند.


� - طبق آيه فوق خداوند مي‌فرمايد هر مخلوقي جنبه‌اي از شرّيت مي‌تواند براي تو داشته باشد که با پناه‌بردن به «ربّ فلق» و خداي بصيرت و بيداري، او ظلمات را مي‌شکافد و تو را از آن جنبة شرّيت نجات مي‌دهد.


� - شرح كتاب غرر الحكم، ج 4، ص 340، شماره 6266 


� - تصنيف غرر الحكم و درر الكلم، ص233. 


� - شرح غررالحکم، ج 4، ص 241، شماره 6270.


� - شرح غررالحکم، ج 2، ص 387، شماره 2936.


� - شرح غررالحکم، ج 5 ، ص 178.


� - سوره حج، آيه 5.


� - در قيامت که تمام عوامل غفلت از خود از بين مي‌رود، خودمان مي‌مانيم و خودمان، حضرت پروردگار ندا مي‌کنند: «اقْرَأْ كَتَابَكَ كَفَي بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا» نامه‏ات را بخوان كافي است كه امروز خودت حسابرس خود باشي.(سوره إسراء، آيه 14) اين آيه نشان مي‌دهد که مي‌شود انسان خود را بخواند و لذا مي‌فرمايند کتاب جان خود را بخوان. 


� - مصباح الانس، ص 220.


� - سوره بقره، آيه 31.


� - سوره ذاريات، آيه 56 .


� - قرآن در مورد کساني که خودِ گمشده‌شان حجاب توجه به خدا شده، مي‌فرمايد: «وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاء حَتَّي إِذَا جَاءهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ» (سوره نور، آيات 39 و 40)؛ و كساني كه كفر ورزيدند كارهايشان چون سرابي در زميني هموار است كه انسان تشنه آن را آب مي‏پندارد ولي چون بدان رسد آن را چيزي نيابد و خدا را نزد خويش يابد و حسابش را تمام به او دهد و خدا سريع‌الحساب است، يا كارهايشان مانند تاريكي‌هايي است كه در دريايي ژرف است كه موجي آن را مي‏پوشاند و روي آن موجي ديگر است و بالاي آن ابري است، تاريكي‌هايي است كه بعضي بر روي بعضي قرار گرفته است، هر گاه دستش را بيرون آورد به زحمت آن را مي‏بيند و خدا به هر كس نوري نداده باشد او را هيچ نوري نخواهد بود. چنانچه ملاحظه مي‌فرماييد خداوند در آيات فوق اين‌چنين انسان‌هايي را که از ديدن خود ناتوان‌اند، ترسيم مي‌کند.


� - به کتاب «سوخته» و يا کتاب «در کوي بي‌نشان‌ها» شرح زندگي‌نامة آيت‌الله‌انصاري‌همداني«رحمة‌الله‌عليه» رجوع شود.


� - مناجات خواجه عبدالله انصاري، شماره 2.


� - براي بررسي بيشترِ معني «عين ربط» بودن معلول نسبت به علتِ حقيقي، به کتاب «از برهان تا عرفان» قسمت هويت تعلقي معلول از همين نويسنده رجوع فرماييد.


� - بحارالأنوار، ج 64 ، ص 137.


� - بحارالأنوار، ج 66 ، ص 408.


� - سوره اعلي، آيه 13.


� - سوره نساء، آيه 120.


� - سوره حشر، آيه 19.


� - نهج‌البلاغه، خطبه 111. 


� - براي شرح اين نکته به کتاب «آن‌گاه که فعاليت‌هاي فرهنگي پوچ مي‌شود» رجوع فرماييد.


� - کشف‌المحجوب هجويري، سخنان ابوالفوارس شاه بن‌شجاع کرماني


� - سوره سبأ، آيه 46.


� - سوره تکاثر، آيه 1و 2.





